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با جاري تدبير
1. با فروپاشی کمونیسم و به بن‌بست رسیدن لیبرالیسم و در جهان پرآشوب و سرشار از تاریکی و ظلم، انسان معاصر در جست‌وجوی روزنه‌ای به نور و نقبی به روشنایی است؛ نوری که روشن‌گر راه بلند او تا قرب خدا باشد و انسان را با قدر و اندازه خود آشتی دهد و باده‌ها از عشق و جام‌ها از عدالت پر سازد.
السلام علیك یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون

سلام بر آخرین خورشید آسمان هدایت!

2. کسانی که با نور ولایت و هدایت ولیّ هم‌راه شده‌اند، از حقارت خلافت‌ها فاصله می‌گیرند و جادوی ایسم‌ها و هیمنه مکتب‌ها با همه جلوه و طمطراق در نگاه بالنده و افق بلندشان رنگ می‌بازد. از این منظر و با این مشهد، مهدویت نه راهی در کنار دیگر راه‌ها که تنها راه است.

السلام علیك یا سبیل الله الذی من سلك غیره هلك

سلام بر تنها راه!

3. با کوله‌باری از نور و سبدی پر از ستاره‌های پرفروغ و از قله‌ای چنین سترگ و ناپیدا به چه می‌رسی؟ جز حکومتی الهی و حاکمی معصوم که به همه راه‌ها آگاه و از همه هوس‌ها آزاد و از خودت به تو مهربان‌تر باشد؛ کسی که هستی قائم به اوست و واسطه فیض است (بوجوده ثبتت الأرض و السماء) و در خنکای وجودش و سایه‌سار حضورش همگان غنوده‌اند (بیمنه رزق الوری)؛ کسی که (باذن الله) ناخدای کشتی تدبیر و صاحب همه تدبیرهاست و در آشکار و نهان، غیبت و حضور، مدیریت و راه‌بری جامعه و تاریخ را برعهده دارد.
السلام علیك یا صاحب التدبیر

سلام بر تنها قامت تدبیر!

به جاست درباره این مدیر ناپیدا ولی با ما و مدیریت سترگش و دلایل، اهداف، برنامه‌ها و چگونگی مدیریتش و در نمودها و جلوه‌هایش تأملات بیشتری داشت.

آیا امام هدف و برنامه‌ای دارد؟ آیا به راستی پذیرفتنی است کسی که به وعده قطعی الهی روزی رهبری و حاکمیت جهان را برعهده خواهد گرفت، هدف و برنامه‌ای نداشته باشد؟

آیا هدف امام، چیزی جز هدف همه انبیا و اولیای الهی، یعنی رشد انسان‌ها و آزاد کردن همه آنها از تمامی غل‌ها و زنجیرهاست؟ مگر نه این است که امام به عنوان سرسلسله‌دار آخرین حلقه از زنجیره مبارزه‌های حق و باطل در طول تاریخ، می‌باید حق را برای همیشه بر کرسی نشاند و باطل را برای ابد در زباله‌دان تاریخ دفن کند، آن‌گونه که دیگر هرگز توان کمر راست کردن و قد افراشتنش نباشد.

امام، پایان‌بخش همه ظلم‌ها و سیاهی‌ها و احیاگر همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و اقامه‌کننده عدالت و قسط در گستره زمین است. چنین اهداف بلندی، نیازمند پایه‌ها و زمینه‌هایی محکم است؛ پایه‌هایی اعتقادی و زمینه‌های مردمی به هم‌راه مهره‌هایی توان‌مند.

پر واضح است که امام عصر( هم‌چون دیگر امامان شیعه برای رسیدن به اهداف خود طرح‌ها و برنامه‌هایی دارد و با تغییر شرایط و پیچیده شدن دشمن و روش مبارزه، شکل و روش مبارزه امام هم تغییر می‌کند.

عصر غیبت کبرا، ادامه غیبت صغراست. در عصر غیبت صغرا امام با سازمان پرقدرت وکالت به رهبری شیعیان پرداخت و در طول مدت هفتاد سال، چهار سفیر را به عنوان نایبان خاص و واسطه بین خود و شیعیان برگزید. با پیچیده شدن مبارزه از یک سو و گردآوری مجامع روایی شیعه و پرورش اصحاب و آمادگی شیعیان از دیگرسوی، غیبت کبرا شکل گرفت و طرح امام برای رهبری شیعیان از طریق نیابت عامه و نصب فقها به عنوان نایبان عام ادامه یافت.

به حسب ظاهر، در این دوره امام غایب است و کسی او را نمی‌شناسد و از جای‌گاهش خبر ندارد، اما در واقع دست او بازتر است و بهتر می‌تواند به رتق و فتق امور و آرایش نیرو بپردازد و زمینه‌های ظهورش را فراهم سازد؛
 چراکه خداوند از آنها پیمان گرفته است که بر شکم‌بارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان آرام ننشینند؛ «و ما أخذ الله علی العلماء أن لا یقارّوا علی کظةِ ظالم و لاسغب مظلوم».

بر این گفته، دلایل متعدد عقلی و نقلی و شواهد فراوانی از سیره آن حضرت وجود دارد که در جای دیگری از آن گفت‌وگو شده است.
اميد است اين‌گونه همايش‌ها گامي باشد در مسير و مورد رضاي حضرت صاحب‌الامر، امام زمان(.
پس از مشخص شدن محورهای چهارمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، متن فراخوان از آبان‌ماه سال گذشته در سایت‌ها و رسانه‌ها بازتاب یافت و به بیش از هزار مؤسسه علمی، فرهنگی و پژوهشی در سراسر دنیا ارسال شد. از میان 354 مقاله به زبان فارسی که به دبیرخانه رسید، 106 مورد پذیرفته شد و در درجه‌های یک تا سه رتبه‌بندی شدند. رتبه‌های اول و تعدادی از رتبه‌های دوم در کمیسیون‌های تخصصی طرح می‌شوند و بقیه در سایت مؤسسه آینده روشن قرار خواهند گرفت. در قسمت مقالات خارجی، 87 مقاله از 29 کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که 27 مقاله عربی و 60 مقاله انگلیسی بود. از میان این تعداد، 16 مقاله فرصت طرح و نقد و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی سیاسی و حقوقی یک و دو را یافتند.

در این همایش، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به 41 نفر از برگزیدگان مهدی‌یاور و برترین‌های جشنواره علمی، فرهنگی و هنری آینده روشن لوح تقدیر اهدا کرد. در بخشی از همین برنامه، از سه اثر مهدوی رونمایی شد. اولین کتاب مجموعه سخن‌رانی‌های ریاست محترم جمهوری با نام «مهدویت و صلح کل» است. به جز این، کتاب دیگری با نام «تذکره انجمن قدس» با مقدمه فاخر جناب آقای دکتر حداد از انتشارات مسجد مقدس جمکران و نیز لوح فشرده «سمفونی انتظار موعود» رونمایی شدند.

گفتنی است موضوع همایش سال آینده، «جامعه و دولت زمینه‌ساز، رسالت‌ها و راهبردها» خواهد بود و خواهیم کوشید با کاربردی کردن مباحث، در بالندگی آموزه‌های مهدوی نقش اندکی داشته باشیم.
اللّهم عجل لوليك الفرج

دبیر همایش

سیدمسعود پورسیدآقایی

پي‌نوشت‌ها‌

فراخوان چهارمين همايش بين‌المللی دكترين مهدويت

امروزه، در هزاره سوم، با پشت سر گذاردن و آزمودن بسياري از نظريه‌هاي مدرن، عرصه‌اي جديد پيش روي دانش‌مندان و صاحب‌نظران پديد آمده است تا بار ديگر در حوزه‌هاي مختلف حقوق و سياست، به بازانديشي و نظريه‌پردازي اقدام ورزند.

در اين راستا، متفكران ديني فرصتي ويژه در اختيار دارند تا بر آموزه بالنده مهدويت و منجي‌گرايي، متاع خويش را در ساحت نظريه‌پردازي عرضه كنند. از اين‌رو، از تمام انديشه‌ورزان و پژوهشگران دعوت مي‌شود تا در چهارمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت با روي‌كرد سياسي و حقوقي مشاركت كرده و در محورها و موضوعات ذيل به ارائه مقالات خود بپردازند.

محورهاي پيش‌نهادي

الف) مباحث نظري

1. مهدويت و نظريه‌پردازي در حوزه حقوق و سياست (مباني، قابليت‌ها، ويژگي‌ها و...)

2. روش‌شناسي مباحث حقوقي و سياسي مهدويت (گفتمان، هرمنوتیک، پوزیتیویسم و...)

3. بررسی تطبیقی مفاهیم حقوقی و سیاسی در اندیشه معاصر و مهدویت (حق و تکلیف، عدالت، قدرت، مشروعیت، آزادی، برابری و...)

4. مقایسه مهدویت و فرجام‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام و غرب (پایان تاریخ، برخورد تمدن‌ها و...)

5. مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی( با الگوهای معاصر حکومت (دموکراسی و...)

6. نسبت حقوق بشر با آموزه مهدویت (کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق کودکان و...)

7. حقوق بشردوستانه در پرتو آموزه مهدویت (اصل مقابله به مثل، حقوق اسیران، حقوق نظامیان، حقوق مجروحان، حفاظت از محیط‌زیست و...)

8. موعودگرایی و نظریه‌های روابط بین‌الملل (آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی، هم‌گرایی، واگرایی و...)

9. موعودگرایی و صلح و امنیت جهانی (نقش موعودباوری در گسترش صلح جهانی، بحران صلح و امنیت در آستانه ظهور، بررسی نگره کشتارهای جمعی مطرح شده در روایات و...)

10. جغرافیای سیاسی جهان پس از ظهور (وضعیت مرزها، ملیت‌ها و...)

ب) مباحث کاربردی

1. نقش موعودباوری در تدوین سیاست‌های راه‌بردی کشورها (سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و...)

2. دولت زمینه‌ساز ظهور (اهداف، ویژگی‌ها و کارکردها در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجرایی، قضایی، تقنینی و...)

3. جامعه منتظر ظهور منجی (بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحقق ظهور، شاخصه‌ها، کارکردها و...)

4. آسیب‌شناسی سیاسی، اجتماعی فرهنگ انتظار (آفات، لغزش‌گاه‌ها، پی‌آمدها و...)

5. نقش آموزه انتظار در بیداری ملت‌ها و شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی معاصر

6. جایگاه نهادهای حقوقی و سیاسی در حکومت جهانی حضرت مهدی( (احزاب، شوراها، سازمان‌های ملی و منطقه‌ای و...)

سخن‌رانی رياست محترم جمهور، دكتر محمود احمدي‌نژاد
در افتتاحیه چهارمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت

بسم اللّه الرحمن الرحيم

اللّهم عجّل لولیّک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه 
و المستشهدین بین یدیه.

ولادت حضرت ولی‌عصر( را به شما عزیزان، علما، صاحب‌نظران، دانش‌مندان و عاشقان تبریک عرض می‌کنم و خدای بزرگ را سپاس‌گزارم که این توفیق را عنایت فرمود تا در این نشست آرمانی و باشکوه، چهره‌های مؤمنان و منتظران و عاشقان را زیارت کنم.

«جهانی‌شدن و حکومت جهانی، امری حتمی و ضروری» عنوان بحث من است. تشکیل حکومتی جهانی که با قانون و براساس عدالت، روابط بین انسان‌ها را تنظیم کند، امری قطعی است؛ زیرا خدای متعال انسان را آفرید تا ظرف تجلی اسماء او باشد. او انسان را در ردیف موجودات دیگر خلق نکرد. او را از خاک و از لجن آفرید، اما او را مانده در خاک و لجن نپسندید. خدا خواست تا انسان با تلاش و مجاهدت به او برسد و تجلی همه اسماء الهی باشد؛ اسم علم خدا، اسم قدرت خدا، اسم حکمت خدا، اسم رحمت خدا و همه اسماء الهی. خدا این اسماء را در نهاد انسان قرار داد و او را مأمور کرد تا با مجاهدت و البته با هدایت اولیا و پیامبران و خلیفه الهی، این اسماء را متجلی سازد. تجلی اسماء در انسان، یعنی حرکت انسان به سمت قله‌های کمال، به سمت خدایی شدن، به سمت نقطه‌ای که خداوند متعال انسان را برای آن خلق کرده است. تجلی این اسماء در زندگی فردی و در انزوا، میسر نیست. محال است کسی کنج انزوا را برگزیند و تصور کند با ریاضت، زهد و عبادت، می‌تواند تجلی اسماء الهی بشود یا اسماء را در درون خودش و از درون خودش شکوفا کند. رشد و کمال انسان و تجلی اسماء الهی، در ارتباطات اجتماعی و از میان روابط با دیگر انسان‌ها و از بستر مجاهدت برای اصلاح جامعه بشری و حاکمیت ارزش‌ها محقق می‌شود. بدون این‌که کسی وارد اقیانوس جامعه بشری بشود و با امواج و مشکلات و تلاطمات دست و پنجه نرم کند، محال است به مرتبه‌ای از مراتب کمال دست‌رسی یابد. حکمت، علم، قدرت، رحمت و صبر، همه در ارتباطات اجتماعی متجلی می‌شود. تجلی کامل این اسماء در همه انسان‌ها، فقط در حاکمیت انسان کامل محقق خواهد شد. موضوع بسیار روشن است که حکومت ارتباطات اجتماعی را تنظیم می‌کند و در زمینه‌سازی برای رشد فضایل و کمالات در انسان نقش اصلی دارد. حکومتی بالاترین فرصت و ظرفیت را برای انسان فراهم می‌کند که خود در نقطه اوج و کمال باشد. انسان کامل شایستگی حاکمیت بر جهان را دارد؛ زیرا جانشین خدا در زمین و تجلی کامل و اکمل همه اسماء الهی است که در اتصال با خدا این حقایق را در جان و روح جامعه جاری می‌کند.

حکومت‌های منطقه‌ای که دارای قوانین گوناگون و انسان‌های مختلف با درجات کمالی گوناگون است، نمی‌تواند بستر و ظرفیت لازم برای عروج و تعالی جامعه بشری را فراهم کند. خدا انسان را آفرید تا به قله کمال برسد. رسیدن به قله کمال مستلزم زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی مستلزم حاکمیت حکومت است و حکومتی فضا را فراهم خواهد کرد که خود در بالاترین قله کمال باشد. اگر تاریخ زندگانی بشر را نگاه کنید، همه نقطه‌های جهش کمالی بشر در دورانی اتفاق افتاده که ولیّ و خلیفه خدا، و انسان کامل دست‌کم در بخشی از جامعه بشری، سیطره و حکومت داشته است. پیامبران اولوالعزم هرکدام بشر را در 
مسیر الهی و کمال یک گام جلو بردند و در صدر و در نقطه کمال و اتمام، 
پیامبر گرامی اسلام( فضا را برای جهش بلند به نهایت کمال برای بشر آماده کرد. بعد از ایشان هم ائمه اطهار(، امر امامت و مدیریت جامعه بشری و جهان، امر دست‌گیری از انسان و دمیدن روح کمال در او و پیش بردن او به سمت 
نقطه آرمانی ادامه دادند و به فضل الهی و به لطف خدا، فرزند آخر موعود امم خواهد آمد و این ضرورت قطعی کمال انسان را به طور کامل در جهان محقق خواهد کرد.

برپا نشدن حکومت جهانی به دست انسان کامل محال است و مأموریت او و هدف از خلقت انسان حتماً باید تحقق یابد. البته محور و عصاره دعوت انبیای الهی، دعوت به حاکمیت جهانی و حکومت موعود امم است. پیامبران الهی هم زمینه‌ساز تحقق این امر بزرگ و مبارک بوده‌اند و هم به او وعده داده‌اند و رسالت پیامبران بدون تحقق آن ناقص است. غیر از خبر پیامبران الهی، نگاهی به سیر تاریخ بشر هم حتمی بودن این امر را روشن می‌کند. زمانی خانواده، عشیره و قبیله مرز ارزش‌ها و فاصله‌های بین انسان‌ها بود و جنگ‌ها و مرز‌بندی‌ها و ارزش‌گذاری‌ها در محدوده قبیله انجام می‌شد. امروز مرز آن کجاست؟

بشر مراحل کمال را طی کرد، به دست انبیا و اولیای الهی تربیت و هدایت شد و علی‌رغم همه نوسانات و ناملایمات در طول تاریخ، مسیر کمال را به سمت آن هدف طی کرد. اگر دویست سال پیش کسی از قانون واحد، حاکمیت واحد و یک‌پارچگی جهان صحبت می‌کرد، کمتر کسی از او استقبال می‌نمود. اما امروز بحث یک‌پارچگی، جهانی‌شدن، اصالت‌های انسان، کرامت انسان و سعادت کل جامعه بشری ادبیات رایج بین صاحب‌نظران و اندیشه‌ورزان است. امروزه ملت‌ها به راحتی با هم ارتباط برقرار می‌کنند، احساس و روی‌کردی عمومی در بشر شکل گرفته است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، جامعه بشری به سمت حکومت جهانی، حاکمیت ارزش‌های الهی، خداپرستی، عدالت و برادری پیش می‌رود.

جهانی‌شدن امری حتمی و غایت خلقت بشر است. خدا انسان را خلق کرد و او را موظف نمود تا با دست خود، خیر را ترویج کند، زمین را آباد سازد، عدالت را بگستراند، مهر و محبت و عشق را توسعه دهد، کرم و جود و سخا را حاکم کند و علم و معرفت را عمومی سازد و این جز در سایه حاکمیت جهانی انسان کامل ممکن نیست. امروزه از مسائل جهان نباید غافل شویم. سایه تهدید، اشغال‌گری، تجاوز، جنگ، آوارگی و کشتار بر زمین سنگینی می‌کند. هیچ‌کس از وضعیت راضی نیست. این وضع، حاصل حاکمیت انسان‌های ناصالحی است که در مسیر کمال حرکت نمی‌کنند و در نقطه مقابل ارزش‌ها و اصول انسانی قرار دارند؛ کسانی که به جای خداپرستی، هواپرستی و خودپرستی و به جای عدالت، برتری‌جویی و ستم را پیشه خود کرده‌اند. آنان حاضرند همه بشر را برای ارضای امیال شیطانی و پرکردن جیب‌های سرمایه‌سالاران و قدرت‌مندان قربانی کنند. این حاکمان ستم‌گر مانع شکوفایی استعدادهای بشرند.

وضعیت کنونی عراق، نمونه‌ای از جنایت‌های آنان را نشان می‌دهد. آنان با شعار مبارزه با دیکتاتور و کشف سلاح‌های کشتارجمعی آمدند و سرزمین دارای تمدن کهن با ملتی عزیز و سرشار از استعدادهای فراوان را به اشغال درآوردند. طبق نقل، بیش از یک میلیون انسان بی‌گناه تا امروز کشته شده‌اند. 

فلسطین نمونه دیگر است که برپایه رژیم صهیونیستی، در ادامه یک میل و اراده قدرت‌مندان غربی برای تسلط بر منطقه اسلامی و خاورمیانه شکل گرفت. آنان با دروغ و فریب ملت‌ها و با ظاهرسازی، ملتی را از سرزمین خود و عده دیگری را هم از نقاط دیگر دنیا با سراب رفاه، کار و مسکن آواره کردند و به زور و با کشتار مردم بومی، در خانه آنها ساکن ساختند و طی شصت سال، چند جنگ، هزاران ترور، محاصره مردم بی‌دفاع غزه و کرانه غربی، حاصل تشکیل این رژیم نامشروع و جنایت‌کار است. آزادی، دموکراسی، دفاع از مظلوم و حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان شعار برپاکنندگان این رژیم است، اما همه اینها را در سرزمین فلسطین دفن کرده‌اند. ترجمه حاکمیت انسان‌های فاسد ولو با تابلویی از شعارهای زیبای انسانی، اتفاقاتی است که در فلسطین می‌افتد. امکان ندارد بدون حاکمیت انسان صالح، کسی طعم آزادی حقیقی، امنیت و صلح واقعی را بچشد. شورای امنیت نیز ابزار دست تحمیلی ناامنی به ملت‌های مظلوم، ابزار سلطه بر ملت‌ها و باز کردن راه برای اشغال‌گران و چپاول‌گران است.

یا در افغانستان، با شعار آزاد کردن مردم آمده‌اند، اما مجلس عروسی را بمباران می‌کنند و صدها نفر را به خاک و خون می‌کشند و حتی عذرخواهی هم نمی‌کنند.

یا در افریقا، برای تأمین منافع خودشان جنگ راه می‌اندازند و صدها هزار انسان را به کشتن می‌دهند.

آنان سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی ـ سیاسی از طریق سازمان‌هایشان اعمال می‌کنند که ملت‌های ضعیف هر روز ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند و جریان چپاول سرمایه ملت‌های مظلوم جریان می‌یابد. این وضعیت امروز عالم است. این حاصل حاکمیت انسان‌های خودناساخته، بی‌ارتباط با آسمان و جدا شده از راه انبیای الهی را نشان می‌دهد و تا زمانی که این انسان‌ها حاکم باشند، وضع به همین منوال ادامه دارد. طبیعی است که برای تغییر باید حرکت کرد. تغییر چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

دو سؤال اساسی در موضوع موعود مطرح است: نخست، امام عصر( در دوران غیبت چه نقشی دارد؟ دوم، تا چه زمانی باید منتظر بود؟ حادثه بزرگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

پاسخ سؤال اول روشن است. اگر امام و خلیفه‌ خداوند امروز ظاهر نیست، اما حاضر است. خلیفه خدا به امر خدا جهان را مدیریت می‌کند، یعنی رشد دادن جامعه بشری و پیش بردن او را برعهده دارد. امام همانند حضرت موسی(، حضرت عیسی( و پیامبر گرامی اسلام( عمل می‌کند، اما از نظرها غایب‌ است. البته خدای متعال، انسان کامل را واسطه فیض خود قرار داده، یعنی هرچه خیر و زیبایی به بشر می‌رسد، اصل حیات، اصل روزی، اصل علم، اصل شجاعت، اصل ایمان و اصل پاکی، همه، به واسطه امام است. این‌که بشر از دوران تحجّر و قبیله‌گرایی و تعصبات کور به وضعیت امروز رسیده، حاصل مدیریت امام است.

پاسخ سؤال دوم نیز روشن است. آن اتفاق مبارک زمانی پیش خواهد آمد که جامعه بشری به طور کامل به ضرورت آن پی برد و به دنبال امام گردد و او را بطلبد. براساس سنت الهی، اگر ملت‌ها امری را بخواهند، آن امر محقق خواهد شد. برای تحقق آن امر تغییر و اصلاح نیاز است. برای اصلاح جامعه بشری، برپایی عدالت، رفع ظلم و حاکمیت خوبی‌ها باید مجاهدت کرد. اگر دل‌ها عوض شود و خواسته‌ها و اراده‌ها تغییر یابد، آن امر بزرگ محقق خواهد شد.

خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

(إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(.
اگر خواسته‌ها و تمایلات عوض شود، به تبع آن محیط اجتماعی و محیط سیاسی عوض خواهد شد. در پایان می‌خواهم به شما بشارت دهم؛ بشارتی که هر روز در فضای جهانی شاهدید. به لطف و فضل خدا، تغییر و تحولی سریع را در جامعه بشری شاهد هستیم، به گونه‌ای که وضع امروز را با وضع چند سال گذشته نمی‌توان مقایسه کرد. روحیه و تمایلات مردم و گرایش به عدالت و خداپرستی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. امروز در سراسر جهان، موج نارضایتی دیده می‌شود. تقریباً همه بشر امروز از وضع جاری بر جهان ناراضی است و طلب اصلاح و تغییر در اندیشه و جان انسان‌ها به سرعت شکل می‌گیرد. امیدواریم فاصله تا نقطه میعاد و حاکمیت موعود، طولانی نباشد. به نظر من، مأموریت امروز خداپرستان و عدالت‌طلبان این است که دل‌ها و اندیشه‌ها را به سمت موعود و به سمت آن نقطه آرمانی معطوف کنند. همگی باید در تحقق این هدف والا و در تحقق اراده الهی، نقشی سازنده داشته باشیم.

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته.
سخن‌رانی آيةالله امامی كاشاني
در چهارمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاۀ و السلام علی سیدنا و نبیّنا أبی‌القاسم محمّد و علی آله الطّیبین الطّاهرین سیّما بقیّۀ اللّه فی الأرضین فقال اللّه العظیم فی کتابه الکریم:
(وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(.

اللّهم کن لولیّك الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه السّاعة و فی کل ساعة ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتّی تسکنه أرضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلاً
سال‌روز ولادت پربرکت امام عصر( را به محضر شما عزیزان و بزرگان تبریک عرض می‌کنم.

شاید این سؤال را از خود بکنیم که بهترین کار چیست و چه کاری است که خداوند از همه بیشتر دوست دارد؟

پاسخ به این سؤال نیازمند جست‌وجو و کنکاش نیست زیرا پیامبر اکرم( پاسخ را در این جمله فرموده است: «أفضل أعمال اُمّتی إنتظار الفرج.» هرچه مرور و سیر دنیا بیشتر می‌شود، این افضلیت را نشان می‌دهد. این بحث در روایات مطرح است. بزرگان اسلام هم این سخن را مفصل مطرح کرده‌اند و به آثار انتظار هم فراوان پرداخته‌اند، ولی وقتی انسان به کتاب‌های دیگر نگاه می‌کند و زمان می‌گذرد، چیزهایی برای آدم نو می‌شود. برای مثال، این آیه‌ای که عرض کردم: (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( تا جایی که (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً( فکر می‌کردم که چگونه رابطه‌ این دوتا را برقرار کنم و چه نکته‌ای در این دو جمله مبارک است. ولی وقتی دیدگاه‌های نویسندگان و دانش‌مندان را در مورد بحث جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی، مرور می‌کنیم، معمولاً در تمام نوشته‌ها دو کلمه خیلی پررنگ‌تر و چشم‌گیرتر است: نخست ماهیت آینده چیست؟ دوم، پی‌آمدهای آینده چیست؟ جمله (يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(، ماهیت آینده را شرح می‌دهد. این شرح ماهیت خیلی مهم است. امروزه خیلی کتاب در مورد آینده جهان می‌نویسند و نویسنده هر کتاب، مکتب خودش را مطرح می‌کند.

آینده به حالات سکولاری، محدودیت، آزادی و به غیرخدایی در حرکت است. هر جمعی و هر فکری، آینده را به صورتی ترسیم می‌کند.

قرآن کریم ماهیت آینده را براساس این آیه ترسیم می‌فرماید. عبارت (لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً( بار مثبت دارد، یعنی تمام مرام‌ها و مسلک‌های غیرالهی را فرو می‌ریزد. 

پی‌آمدهای آن یعنی امنیت از همه چشم‌گیرتر است؛ امنیت جان و عرض و مال. این از همه مهم‌تر است. بنابراین، قرآن کریم به این دو نکته هویت و پی‌آمد، چنین اشاره می‌فرماید. قرآن فقط آینده را مطرح می‌کند و به این معنا نیست که خود را برای آینده آماده کنیم. آمادگی برای آینده بحث دیگری است و پی‌آمد دیگری دارد. وقتی در تنظیم این بحث مشغول بودم، به روایات و احادیث انتظار که نگاه می‌کردم، نکته‌ای برایم روشن شد و این حدیث مشهور که می‌فرماید: «کسی که می‌خواهد از اصحاب امام زمان باشد فلینتظر.» آن وقت در «فلینتظر» می‌فرماید: «و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر.»
 فکر ‌کردم این «هو منتظر» چه کاره است. اگر انتظار، آمادگی معنا می‌دهد، خوب این «فلیعمل بالورع»، خود آمادگی است. اگر انتظار به معنای این است که آدم خودش را برای آینده مهیا کند، این محاسن اخلاق که همان است، این «هو منتظر» با آمادگی تفاوت دارد، یعنی آینده را دیدن، آینده را توضیح دادن، هویتش را شرح دادن، پی‌آمدهایش را بیان کردن. این موجب می‌شود تا انسان خودش را آماده و موظف کند. ولی نکته دیگر در پشت آن این است که مکاتب و مرام‌ها وقتی آینده را بیان می‌کنند، بشر را به آن سیر سوق می‌دهند. وقتی بحث می‌کنند که آینده چیست، فکر می‌دهند. 

نیچه وقتی در مورد آینده بحث می‌کند، فکرها را به آن سو متوجه می‌سازد. بعضی مثل نیچه فکر می‌کردند، ولی وقتی مثل هایدگر در بیان عوض شدند که می‌گوید: «انسان در آینده به آزادی می‌رسد» هنگام بیان کردن، این نکته را می‌گوید که وقتی آدم و حوا به دنیا آمدند، از روز اول به آنها گفتند که این را بخور و یا نخور. بنابراین، تکلیف در نهاد انسان پنهان است و انسان نمی‌تواند بدون تکلیف باشد. این حرف با آزادی مورد نظر هایدگر مغایر است. مگر این‌که آزادی را جوری معنا کند که با مصادیق تفسیرش سازگار باشد. در هر حال، مکاتبی که امروزه در دنیا مطرح است، وقتی آینده را توضیح می‌دهند، بشر را به آن دعوت می‌کنند. قرآن کریم آینده را این‌چنین بیان می‌کند. این دعوت به آینده و منشور آینده است؛ نکته‌ای برتر از آن‌که خودمان را برای آینده آماده کنیم. این آمادگی مهم است. اصل روانی و اخلاقی در آن وجود دارد، ولی نکته مهم‌تر آن است که نگاه به آینده چیست. البته امروز صاحبان فکر و ادیان مختلف، بیشتر به همین پی‌آمدها نگاه می‌کنند. آقای پاپ در سال 75، ریاست کمیته علمی واتیکان را به عهده داشت و هنوز به مقام پاپ انتخاب نشده بود. مسئله آینده بشر و نزول حضرت عیسی( را در آن زمان با ایشان مطرح کردم. ایشان می‌گفتند: باید به آینده خیلی اهمیت دهیم. اهمیت دادن به آینده، یأس را از آدم بیرون می‌برد. این اثر عملی و پی‌آمدش است، ولی هویت آینده چیست؟ این نظر روی همه مکتب‌ها و تئوری‌ها خط بطلان می‌کشد. حدیث «فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر»
 از امام صادق( معنایش این است. آن وقت آینده چیست؟ پیامبر اکرم( و ائمه هدا( هم به مهیا شدن برای آینده پرداخته‌اند و هم آینده را تشریح کرده‌اند. این موضوع در روایات اهل‌سنت نیز وجود دارد، از جمله: 

سأل احد عن النبی(: «فإنه یأتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته فلا یجد من یقبلها».
 

پیامبر( در این‌جا آینده را شرح می‌دهد و می‌فرماید: الآن که نیاز هست، صدقه بدهید. زمانی خواهد آمد که هرکس بخواهد صدقه بدهد، هیچ فردی را در عالم پیدا نخواهد کرد. یا هم‌چنین می‌فرماید: 

روزی بیاید «یجیء القاتل فیقول: فی مثل هذا قتلتُ و یجیء القاطع للرحم فیقول: فی مثل هذا قطعتُ رحمی و یجیء السارق فیقول: فی هذا قطعتُ یدی، ثم یترکونه و لا یأخذون منه شیئاً».
 

یعنی قاتل، سارق و قاطع رحم به تمام جرایم خودش اعتراف کند، یعنی جامعه بسیار عالی می‌شود. در این‌جا نیز آینده را توصیف می‌فرماید. انتظار وظیفه و تکلیف همه است حتی جهان مسیحیت که باید آینده را طوری تنظیم کنند تا مکتب‌ها و مرام‌های انحرافی، آینده را به غلط برای نسل امروز ترسیم نکنند. بحث انتظار در دنیا خیلی مهم است. اکنون حدیث «افضل اعمال امتی انتظار الفرج»
 گل می‌کند و همه به معنای «و لیعمل بالورع و محاسن الأخلاق و هو منتظر»
 پی می‌برند. عبارت ( وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً( تابلویی است که قرآن آن را به تمام بشر نشان می‌دهد. (يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(، شعاری است که هویت آینده را نشان می‌دهد. همه باید در برخوردها، ارتباطات و مکاتبات به بحث از آینده بپردازند. غربی‌ها که در مورد آینده حرف می‌زنند و تمدن اسلام را با تمدن غرب مقایسه می‌کنند، تمدن غرب را ترجیح می‌دهند. مناوی از علمای بزرگ اهل‌سنت، در حدیثی از عارف بسطامی، از عرفای بزرگ اهل‌سنت، نقل می‌کند. این‌جا بیانی دارد. او می‌گوید: عارف بسطامی که در عصر حضرت رضا و جواد( زیسته، نقل می‌کند که مهدی( در آینده خواهد آمد. مهدی( کیست؟ «امه اسمها نرجس». وی درست مطلب شیعه را بیان می‌کند و می‌گوید: « فرزند حضرت عسکری ‌است.» تا می‌گوید: «فالامام المهدی ابوالعدل و الدجال ابوالظلم.» این توصیف آینده و تابلویی برای دنیای عدل و ظلم است. و «المهدی ابوالأخیار و الدجال أبوالاشرار. المهدی سیف إدریس و الدجال سیف إبلیس. المهدی حبیب العشاق و الدجال حبیب الفساق. المهدی سیف الکتاب و الدجال سیف الخراب.» بعد توضیح می‌دهد؛ «فافهم الوصف و حسن الصف» و به هردو می‌پردازد و می‌گوید: هم وصف آینده را ببین و هم حالا صف خودت را درست کن. البته بزرگان اسلام بیشتر به معنای صف پرداخته‌اند و به وصف کمتر توجه کرده‌اند؛ برای مثال، مرحوم فیض که از متألهان و بزرگان فقه و حدیث و فلسفه و عرفان است، به استقبال غزل حافظ رفته:

الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها 

و آن را بدین شکل تضمین کرده است:
	الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها

	

	
	که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکل‌ها


	چو نور مهر تو تابید بر دل‌های مشتاقان

	

	
	ز خود آهنگ حق کردند و بر بستند محمل‌ها


	به کوی خود نشانی ده که شوق تو محبان را

	

	
	ز تقوا داد زاد ره ز طاعت بست محمل‌ها


	شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

	

	
	ز غرقاب خراب خود رهی بنما به ساحل‌ها



دائم بیان می‌کند چطور باید بود و این یک بخش انتظار است.
	اگر دانستمی کویت به سر می‌آمدم سویت

	

	
	خوشا گر بودمی آگه ز راه و رسم منزل‌ها



در این بحث خواستم بگویم تبیین آینده مهم‌ترین مسئله در جهان امروز اسلام است، هویت، وصف و پی‌آمد آینده برای همه جمعیت‌ها و ملت‌ها اهمیت دارد. این تکلیفی است که «أفضل أعمال اُمّتی» هم که حضرت صادق( می‌فرماید: کسی که منتظر باشد، «کالمتشحّط بدمه فی سبیل‌الله»
 معنایش همین است، یعنی هویت و پی‌آمدهای آینده را تبیین کند، البته در خودش هم احیا نماید که این بخش دیگری است.
پي‌نوشت‌ها

سخن‌رانی رييس مجلس شوراي اسلامي، دكتر علي لاريجاني
در اختتاميه چهارمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(.

	کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل

	

	
	بگو بسوز که مهدی دین پناه آمد



از جناب آقای پورسیدآقایی و همه دوستان ایشان که در این امر مهم تلاش وافر نمودند، سپاس‌گزارم.

درباره امام زمان( آن‌قدر مباحث متنوع و مؤثر و لازم وجود دارد که تنها در یک کنفرانس یا همایش نمی‌توان بررسی کرد. اما گزارش‌هایی که در این کنفرانس در کمیته‌های سیاسی و فرهنگی بیان شد، نشان می‌دهد که به نکات مهمی در این همایش توجه شده و این خیلی باعث مسرت است که از این فرصتی که صاحب‌نظران در موضوع مهدویت به تأمل نشستند، در ابعاد مختلف استفاده می‌شود.

بنده بنا ندارم که در این بحث در تنوعی که در موضوع مهدویت از ولایت تکوینی تا تشریعی و بحث حکومت، دولت و ویژگی‌های فرد منتظر وجود دارد، بحث مستوفایی داشته باشم، بلکه از دریچه دیگری، می‌خواهم چند نکته را خدمت شما صاحب‌نظران عرض کنم. با اوضاع سیاسی و مسائل فرهنگی که در جهان اسلام و در سطح بین‌الملل وجود دارد، چه پیامی از بحث انتظار و منجی در وضعیت کنونی برای بشر امروز می‌توانیم داشته باشیم؟

این موضوع را در چند مؤلفه بیان می‌کنم. اگر خیلی گذرا و کلی، به اوضاع جهانی و نسبتی که دنیای غرب با مسلمانان و دنیای اسلام دارد، نگاه کنیم، به چند نکته می‌توانیم برسیم. متأسفانه در این زمان کوتاه، این بحث را نمی‌توانم خیلی باز کنم، چون می‌خواهم برای موضوع دیگری، از آن استفاده کنم. 

نکته نخست این‌که در واقع دنیای غرب و موقعیتی که امریکا برای مدیریت جهان برای خودش فرض کرده، به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و پی‌گیری تئوری یک‌جانبه‌گرایی، این فکر در دنیای اسلام چه در صحنه عراق، چه در صحنه لبنان، فلسطین، افغانستان و در بحث ایران با بن‌بست‌هایی مواجه شد. این موضوع را در جای دیگری بحث کردم و به نظرم امریکایی‌ها دچار نوعی بن‌بست استراتژیک در منطقه شده‌اند که دلایلش را در جای دیگری باید عرض کرد. به همین دلیل، حساسیت آنها برای این‌که اوضاع را تغییر دهند، بیشتر شده است. البته فرصت‌ها و مخاطراتی برای ما وجود دارد. مؤلفه دیگر این است که مسلمانان در دنیای امروز، از آن خواب‌آلودگی گذشته که دنیای غرب توانست خودش را فربه کند، درآمده‌اند و نوعی بیداری برای مسلمانان ایجاد شده که نقش انقلاب اسلامی در این امر بسیار کلیدی است؛ مانند جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی با حزب‌الله لبنان. همین وضع در مسئله عراق به وجود آمد. امریکایی‌ها که تصور می‌کردند مردم عراق با آمدن آنها فرش قرمز زیر پایشان می‌اندازند، در باتلاق سختی افتادند که بیداری مسلمانان این امر را باعث شد. نکته سوم این‌که در جهان اسلام، حرکت برای توان‌مندی علمی و هم‌چنین استقلال اقتصادی بیشتر شده است. در گذشته، این فربه شدن علمی در جهان اسلام این‌‌قدر نبود. برای نمونه‌، مسئله فن‌آوری‌های پیش‌رفته در ایران، چه در مسئله هسته‌ای، چه موضوعات دیگر که آنها را با عنوان «های‌تک» نام می‌بریم. ایران در این زمینه‌ها، گام‌های بسیار اساسی برداشته و این حرکت در بعضی از کشورهای اسلامی در حال رخ دادن است. البته غرب به هیچ وجه از این موضوع خرسند نیست، چون در بحث جهانی‌سازی، تئوری آنها نوعی منطبق کردن کشورهاست. در تئوری جهانی‌سازی، کشورهای خاصی که کانونی هستند، باید به «های تک» دست‌رسی داشته باشند و کشورهای دیگر در پیرامون هستند. آنها حق ندارند فن‌آوری‌های پیش‌رفته داشته باشند. آنها رب گوجه، آب معدنی، یا چیزهای جزیی می‌توانند تولید کنند، اما به فن‌آوری هسته‌ای نباید وارد شوند. تابلو ورود ممنوع دارند. به همین دلیل، غربی‌ها در برابر کشورهای اسلامی که می‌خواهند این پرده را بدرند، بسیار حساسند؛ اما این حادثه در حال رخ دادن است. بنابراین، در این قضیه به همین اندازه بسنده می‌کنم. 

روی‌کردی که غرب امروز به دنیای اسلام دارد، نوعی محدودسازی علمی و دچار فراموشی کردن مسلمانان از حرکت‌ به سوی پیش‌رفت‌های علمی است. نکته دوم، آنان می‌خواهند مسلمانان، موضوع اساسی جهاد و معنویت را فراموش کنند؛ زیرا می‌دانند که فرهنگ بیداری نقطه قوت در کشورهای اسلامی است که معنویت و جهاد از ارکان آن به شمار می‌آید. چرا امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با وجود عِده و عُده زیاد، در جنگ 33 روزه شکست خوردند؟ آن فکر دینی و آن فکر جهادی که امروز در مسلمان‌ها بروز کرده، نقطه قوت آنهاست. در واقع، امروز دیگر تئوری‌ قدرت بزرگ‌تر داشتن نمی‌تواند بازدارنده باشد، بلکه خطرپذیری جنبه بازدارندگی دارد. آنها می‌خواهند فرهنگ جهاد را از تفکر مسلمان‌ها بردارند. سوم این‌که گرایش فردگرایی و دور شدن تفکر اسلامی به منزله یک حکومت و تسری سکولاریسم در کشورهای اسلامی به منزله یک اصل دیگر، باید دنبال شود، آنها با برخی از فرایض ما مشکلی ندارند، اما اگر این موضوع را بخواهید عمیق‌تر دنبال کنید، دچار مشکل می‌شوید. سم‌پاشی‌ها و فوران رسانه‌ای آنها این است که این سه ویژگی را در دنیای اسلام دنبال کنند. ما در این وضعیت زندگی می‌کنیم. این فرصت‌ها را داریم. دشمن یا حریف این استراتژی را در برابر دنیای اسلام دارد. امروز می‌خواهیم ببینیم از تفکر مهدوی درباره وضعیت موجود چه بهره‌ای می‌توانیم بگیریم. اصولاً سه روی‌کرد را در بحث مهدویت، از مجموعه بحث‌هایی که متفکران داشتند یا در سنت جوامع ما به غلط یا درست وجود داشته، می‌توان از هم متمایز کرد: 

الف) نگاه فردگرا و پدیده‌گرا؛ 

ب) روی‌کرد جمع‌گرا یا جامعه‌گرا به موضوع مهدویت؛ 

ج) روی‌کرد جامع دینی یعنی فرد و جامعه را با هم دیدن، با همه اصالت‌هایش.

جالب این‌که بدون اندیشیدن درست به مبانی فکری این روی‌کردها، عملاً می‌بینیم افراد، گاه با نیت خیر، در تئوری‌ فردگرا یا جمع‌گرا قرار می‌گیرند. بنابراین، لازم است به مبانی بحث مهدویت از این منظر کاملاً آگاه باشیم. در روی‌کرد فردگرا، اصلاح فرد حداکثر کارکرد موضوع مهدویت است، یعنی انسان‌های معتقد به مهدویت، باید پاک‌دامن و کوشا و اهل فرایض ‌باشند که بحث منجی، نوعی آرامش به آنها خواهد داد و اضطراب و یأس را از آنها دور می‌کند. عموماً نظریه‌های روان‌شناختی از بحث مهدویت، در این روی‌کرد قرار می‌گیرد. هم‌چنین افراد انزواطلب در بین متفکران اسلامی یا صوفی‌گرا‌ها که وظیفه‌ای جز اصلاح خود نمی‌دیدند و کاری به جامعه نداشتند و بین وضعیت جامعه با مهدویت نسبتی قائل نبودند، عموماً در این روی‌کرد قرار می‌گیرند، نکته اساسی در این تئوری، این است که مسئله منجی به صورت یک پدیده بررسی می‌شود، یعنی حادثه‌ای مهم در زمانی خاص رخ می‌دهد. بنابراین، تمامی روایات و نصوص اسلامی که این واقعه را حکایت می‌کنند، در این روی‌کرد جنبه توصیفی دارند، یعنی به امر خداوند، البته در زمان خاص و براساس روایات، وقتی دنیا پر از ظلم و جور می‌شود، منجی ظهور می‌کند. نصوص اسلامی در این زمینه، اذهان کاوش‌گرانی را که چنین روی‌کردی دارند، به سوی شناخت پدیده‌ای می‌برد که بیشتر بررسی این افراد جنبه متافیزیکال دارد. گروهی دیگر که در این تئوری جهاد فیزیکی را می‌پذیرند، عمدتاً به حوادث روزگار گرایش منفی دارند. مثل این شعر:
	ای دریغا مهدی که امروز از هر گوشه‌ای

	

	
	یک جهان دجال عالم‌سوز سر برکرده است



نگاه به دنیا، نگران‌کننده و پر از مشکل است. در نتیجه، نگاه پدیدارشناسانه به منجی و آن حادثه‌ای که رخ می‌دهد، برایشان اطمینان‌آور و آرام‌بخش است. نگاه روان‌شناختی به موضوع مهدویت، در این مقوله قرار می‌گیرد. اصولاً گرایش‌های خرافی، خواب‌نمایی‌ها در مورد آن حضرت، حلقه‌های مهدی‌گرا و مهدی‌یاب درست کردن و ادعای ارتباط با حضرت داشتن، دستور گرفتن از وی که غالباً این چیزها با نوعی شیادی هم‌راه است، به این نظریه نزدیک می‌شوند. البته همه فردگراها گرایش تند و افراطی ندارند. واقعاً افرادی هستند که روی‌کردشان به موضوع مهدویت فردگراست. البته از نگاه ما روی‌کرد کاملی نیست، ولی در آن شیادی هم وجود ندارد. اما کسانی که برای ارتباط با حضرت صاحب‌الزمان( و خواب‌نمایی و... مغازه زده‌اند، عمدتاً شیاد هستند و روایات و نصوص زیادی داریم که این‌گونه افراد را باید تکذیب کرد. این افراد فردگرا هستند و از نظر معرفت‌شناسی، جزء همین مقوله قرار می‌گیرند. بی‌تحرکی، انزواطلبی، خرافه‌گرایی، فردمحوری و بی‌توجهی به حرکت جامعه، از ویژگی‌های آنان به شمار می‌آید. در واقع، نوعی انتظار ویران‌گر به تعبیر شهید مطهری، در نگاه مهدویت فردگرا نهفته است. این روی‌کرد در جهان امروز، چه نسبتی با دنیای غرب دارد؟ 

جهان امروز ستیز جدی با چنین روی‌کردی را ندارد، یعنی برایش پذیرفتنی است و حداقل در ظاهر آن را تشویق می‌کند. هرچند تربیت انسان‌های متدین برای دنیای استکباری جالب نیست، اصولاً دنیای استکباری از نگاه فردگرایانه به مهدویت ضرر زیادی نمی‌بیند؛ چون علاوه بر ویژگی سکولار که در فکرشان هست، معنویت‌گرایی انزواطلب و فردگرا هم دارند. تنها نگرانی آنها مسئله جهاد است که در فرهنگ اسلامی آنها نباشد. روی‌کرد فردگرا در مهدویت در کل، از نظر جریان مقابل و حریف مزاحمتی با دنیای امروز ندارد. 

در مورد دکترین جمع‌گرا یا جامعه‌گرا، نگاه متفاوتی دیده می‌شود. آنها شبیه به تحلیل مارکسیست‌ها از فلسفه تاریخ، نوعی نگاه جبری به تاریخ دارند و تصور می‌کنند حرکت تاریخ اصولاً به چنین سرنوشتی می‌انجامد که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه انسان‌ها به صورت فردی تلاش بکنند چه نکنند، چه دولت‌ها مزاحم بشوند یا نشوند، این حرکت جبری تاریخی است. آنها مارکسیست نیستند، اما این را نوعی سنت الهی می‌دانند. مارکسیست‌ها این حرکت را دیالکتیکی ـ تاریخی می‌دانستند و اسمش را سنت الهی می‌گذاشتند. اما حرکتی جبری که انسان‌ها و جوامع در آن نقش زیادی ندارند، یعنی دنیا در جبر تاریخی به جایی می‌رسد که به ظهور حضرت مهدی( نیاز وجود دارد؛ زمانه چنان تیره و تار می‌گردد و ظلم چنان بر عالم چیره می‌شود که یک انفجار و ظهور بزرگ اوضاع را می‌تواند تغییر دهد. همان تغییر کمی و کیفی که مارکسیست‌ها در آن پدیده‌شناسی داشتند، در حوادث تاریخی هم نوعی این را الهی توصیف می‌کنند. خیلی از روشن‌فکران که در گذشته ایران و دنیای امروز درباره مسئله مهدویت حرف می‌زنند و اسمش را هم نگاه علمی می‌گذارند، در عین حال توصیف آنها نوعی جبر تاریخی است که آن را به سنن الهی مستند می‌دانند. به باور برخی، حرکت جوامع در سطح بین‌الملل چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه حرکت بکنیم و چه نکنیم، چه استکبار بخواهد جلو آن را بگیرد و چه نخواهد، به سمت خاصی است. ابرقدرت‌ها هم‌ خیلی نمی‌توانند کاری بکنند. این حرکتی مسلط، جبری و براساس سنن الهی است. در این زمینه دو دیدگاه مطرح می‌شود: 

نخست، دیدگاهی که از فلسفه تاریخی مارکسیستی تأثیر می‌پذیرد که اصولاً برای حدوث انقلاب‌ها فلسفه جبری ـ تاریخی را مطرح می‌کند. تضاد در این تفکر، ضرورت دارد و به تعبیر آنان که در ادبیات پیش از انقلاب ما هم وجود داشت، تضاد ما در پیش‌رفت است. نزاع‌ها، درگیری‌ها، جنگ‌های طبقاتی و هرگونه صف‌آرایی و کشمکش، به ظهور کمک می‌کند. نتیجه این کشمکش‌ها، ایجاد وضعیتی است تا عدالت رخ ‌دهد. با ظهور حضرت مهدی( اوضاع جوامع به کلی عوض می‌شود. افراد در این نظریه نقش زیادی ندارند. گاهی ایجاد تضاد و درگیری در این نظریه، مفید است. بیشتر حرکت‌ها جنبه تخریبی دارد. در این‌جا حرکت جوامع براساس سنت‌های ثابت رخ خواهد داد. دیدگاه عوامانه‌تر به این موضوع این است که معتقدند اصولاً سنت‌ الهی جبراً حرکتی را برای جوامع مشخص کرده و این مسیر طی می‌شود و افراد و قدرت‌ها و نحوه اداره کشور‌ها چندان نقشی در این حرکت و سنت الهی ندارند. بنابراین، نقش افراد از طریق دعا، ممکن است در سنت الهی تغییری ایجاد کند نه فعل یا حرکت آنها در اجتماع. از آن نظر عوامانه می‌گوییم که در این روی‌کرد متدولوژی مستقلی وجود ندارد. از جهتی فردگرا و از جهتی جمع‌گراست و اصالتش معلوم نیست به کدام یک از این روی‌کردهاست. 

روی‌کرد سوم جامع‌نگری را نشان می‌دهد. ظهور در این نگاه، یک پدیده یا یک حادثه بزرگ نیست که در روایات بخواهیم آن را توصیف کنیم. روایات، اوضاع را توصیف نمی‌کند بلکه راه را توصیف می‌نماید. ظهور در این دیدگاه پدیده نیست، بلکه صراط است، بنابراین، مسئله ظهور می‌خواهد راه را نشان دهد نه انفجار را، یعنی ظهور نشان‌دهنده مقصد راهی است که همه باید بپیماییم. فرد و جمع در روی‌کرد جامع‌نگری مسئله انتظار و مهدی موعود(، صراطی را نشان می‌دهد که مسئله ظهور حضرت، ایده‌آل آن است. این روی‌کرد نه مثل جمع‌گرایان، حرکت عالم را صلح و ثابت می‌داند نه مثل فردگرایان است، بلکه راهی را برای افراد و جوامع مشخص می‌کند که اگر براساس ضوابطی طی طریق شود، سنت الهی هم بر فرد و هم بر جامعه قرار می‌گیرد تا برآیند این حرکت‌ها، برای همه عالم نویدبخش باشد، یعنی عالمی به وجود آید که رهبری آن با مهدی موعود( است. پس فرد باید به لحاظ حیثیت جمعی، به نحوه خاصی طی طریق کند. خوب، این صراط چیست؟

از روایات زیادی به دست می‌آید که در قیام حضرت مهدی( همه جوامع تحت دولت ایشان قرار می‌گیرند و دنیا به شکل دیگری مدیریت می‌شود و حکومت عادله به وجود می‌آید، یعنی ظهور حضرت برای تشکیل دولت عادله است. امام صادق( می‌فرماید: «إنّ لنا دولةً؛ برای ما اهل‌بیت دولتی است.»
 بعد توصیف می‌کند که خداوند این دولت را به وجود می‌آورد که در آن فرد منتظر ویژگی‌هایی دارد، مثل پارسایی و... کتاب صحیح مسلم از جابر بن عبدالله از پیامبر اسلام( چنین روایت می‌کند: «طایفه‌ای از امت من بر حق جنگ و جهاد می‌کنند و تا روز قیامت پیروز می‌شوند.» یعنی برای تشکیل حکومت جهاد می‌کنند. یا حدیث مشهور «یملأ الله به الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جورا»
 و یا آیه (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ...(
 همه اینها دلالت می‌کنند که امام مهدی( برای تشکیل دولت عادله قیام خواهند کرد. پس مسئله مهدویت، صراط است و ظهور مقصد که راه را نشان می‌دهد. این مقصد چیست؟ ویژگی اول این است که دولت عادله را می‌خواهد به ما نشان دهد. تشکیل دولت اسلامی ایده‌آلی است که همه افراد و جوامع باید برای حرکت به سوی آن سهیم باشند، یعنی ایجاد جامعه دینی عادله‌ای که در آن کفر و ستم نباشد. امام صادق( در تفسیر آیه (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ( می‌فرماید: «به خدا سوگند! هنوز تعبیر این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق می‌یابد که قائم ما خروج کند و در هنگام قیام، هیچ کافری در روی زمین باقی نمی‌ماند که خدای بزرگ را قبول نداشته باشد.»

دولتی که ایشان ایجاد می‌کند، این وضعیت را به وجود می‌آورد. اصولاً رسیدن به ایده‌آل، باید از طریق پیمودن سطوح نازک‌تر رخ دهد، یعنی اگر ایده‌آل برای مسلمانان، جامعه عادله‌ای است که در رأس آن مهدی موعود( قرار دارد، در آن زمان مسیر مسلمانان باید بر این طریق باشد که مثال‌های ناقص‌تر آن حکومت را مشاهده کنند تا به مرور به آن ایده‌آل نزدیک شوند. اگر ایجاد جامعه عادله را مهدی موعود( دنبال می‌کند و مقصد ما در این راه و طریقی است که می‌پیماییم، باید مسلمانان تجربه‌های خردتر و ناقص‌تر از این حکومت را به طور دائم داشته باشند تا خودشان را به این ایده‌آل نزدیک کنند. پس مسلمانان در زمان غیبت دو وظیفه دارند:

1. تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی هرچند به صورت ناقص، به قصد نزدیک شدن به آن ایده‌آل؛

2. تلاش در جهت آمادگی محض مسلمانان، یعنی تربیت انسان بصیر از جهت معنوی، عقلانیت و آمادگی برای جهاد در راه خدا. فرد و جامعه در این روی‌کرد به ظهور، هر دو اصالت دارند و تشکیل حکومت هرچند ناقص، وظیفه منتظران است، نه پرهیز و گوشه‌نشینی و جبری تلقی کردن حرکت آدم. طی طریق باید براساس گام‌های خودمان صورت گیرد. فرد منتظر، نمی‌تواند فقط روی‌کرد فردگرایی داشته باشد. شهید محمدباقر صدر می‌گوید: انقلاب جهانی امام زمان( از جهت اجرا نظیر دیگر انقلاب‌ها به زمینه‌های عینی و خارجی آن انقلاب است. این سنت الهی در صورتی تحقق می‌یابد که روند تحولات و تغییرات مطابق با شرایط خارجی و به صورت طبیعی انجام شود. 

این نکته فوق‌العاده مهمی است. این صراط را باید به صورت طبیعی طی کنیم. به تعبیر شهید مطهری، نظریه حضرت مهدی( چند ویژگی دارد:

1. خوش‌بینی به آینده، یعنی نوعی حرکت تکاملی اسلامی را باور داریم. کسانی که منتظرند، یأس ندارند.

2. پیروزی نهایی نماز، تقوا، صلح و عدالت و آزادی و صداقت در مقابل استکبار و ظلم و اختناق و دجال‌گری و فریب؛ 

3. حکومت جهانی واحد، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ادیان‌هاست، اما (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّـهِ الإِسْلاَمُ(‌
 هم هست. این نکته مهمی به شمار می‌آید. اگر کسی تصور می‌کند زمانه عدل تفوق دین سرآمده، ظهور حضرت را اشتباه می‌فهمد. مکتب اسلام نوید می‌دهد که در زمان ظهور حضرت، حکومت عادله در جهان چیره می‌شود، پس حکومت یگانه‌ای است که همه فرقه‌ها و مردم در آن زندگی مسالمت‌آمیز دارند. 

4. آبادانی تمام زمینه‌ها در حدی که نقطه خرابی وجود ندارند، یعنی توسعه و آبادانی برای حکومت‌ها نکته‌ای مهم است. هیچ حکومتی نمی‌تواند خود را مثال ناقص حکومت مهدی( بداند اما به فکر توسعه و پیش‌رفت نباشد. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند دولت اسلامی باید دو مؤلفه‌ را در نظر داشته باشد: پیش‌رفت و عدالت. اگر چنین دولتی برای پیش‌رفت تئوری نداشت، نباید معتقد باشد که زمینه ظهور را فراهم می‌کند. در زمان حضرت، آبادانی تمام کشورها را فرا می‌گیرد. براساس روایات، خیابان‌های به عرض شصت متر به وجود می‌آید. آبادانی و پیش‌رفت مهم است. فرد منتظر باید برای این حکومت تلاش کند. افراد انزواطلب که فردگرایند، منتظر این واقعه نیستند. هم‌چنین فرد منتظر برای پیش‌رفت حکومت باید تئوری داشته باشد. زمین را آباد کند تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

5. بلوغ بشر به خردمندی کامل، پیروی از فکر، ایدئولوژی، آزادی از اسارت و غرایز. اگر می‌خواهیم مثال ناقص را در حکومت‌ها ببینیم، باید آزادی فکر داشته باشیم. دانایی را دنبال کنیم و عقل را فربه نماییم. این سخن شهید مطهری است. 

6. حداکثر بهره‌گیری از مواهب طبیعی زمینی و آسمانی، یعنی تسلط بر علم و علم‌گرایی، و توسعه مبتنی بر دانایی. 

7. برقراری مساوات کامل بین انسان‌ها.

8. منتفی شدن کامل مفاسد اخلاقی.

9. منتفی شدن جنگ، برقراری صلح و صفا و محبت. تئوری دولتی که می‌خواهد مدل ناقص حکومت حضرت مهدی( باشد، جنگ‌طلبی نیست. اروپایی‌ها زمانی می‌گفتند چرا شما موشک‌های دوربرد دارید. آنان نمی‌فهمند موشک‌های ما حالت دفاعی دارد. استراتژی دولت اسلامی جنگ‌طلبی نیست. این نگاه مهدی موعود( است. ما دنبال ایجاد فضای صلح هستیم، نه جنگ‌طلبی، اما به دفاع نیز اهمیت می‌دهیم.

10. سازگاری انسان و طبیعت، یعنی انسان‌ها نمی‌توانند تخریب کنند. 

حکومتی که الگوی ناقص مهدی موعود( است، به تعبیر شهید مطهری این ده ویژگی را باید داشته باشد. چنین دیدگاه جامعی از انتظار، با تفکر امام خمینی( متناسب است که ایشان تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه را عرضه کردند. چون دین، نظام جامع و ظهور ایده‌آل است، مسلمان دو وظیفه فردی و اجتماعی دارد و مرتباً گام‌هایش باید طوری باشد که به آن ایده‌آل نزدیک شود. حکومت دینی، ایجاد حکومت عادله و ایجاد کاری است که امام بزرگ‌وار کرد و گامی در مسیر ظهور برداشت.

معارف و نصوص اسلامی، قرآن، روایات و احادیث ائمه اطهار( در یک نظام روش‌مند مبانی حرکت ما را در این راه مشخص می‌کند، یعنی دولت آماده ظهور غیر از حکومت اسلامی نیست. فهم این‌که ظهور حضرت مهدی( مقصد ما را دربر می‌گیرد، همان چیزی است که علمای ربانی آن را از وظایف فردی و اجتماعی می‌دانند. به نظر من، اقتباس کردن از قرآن و احادیث و روایات باید به صورت روش‌مند باشد تا هرکسی نتواند به این مسئله نزدیک شود؛ چه در بحث اصول عقاید و چه فروعات. نکته اساسی این است که این امر روش دارد. روحانیان، محور این تفکر هستند؛ چون حوزه‌های علمیه، برای کسب این معارف و تدوین آنها روش خاصی دارند. مسئله دین، عمومی است. همه افراد جامعه با دین نسبت دارند، اما روی‌کردها به دین متفاوت است. انسان‌ها اغلب نگاهی احساسی و عاطفی به دین دارند که تا حدی تقلیدی است. اما این‌که می‌گوییم نقد زدن به علوم دین و نزدیک شدن به قرآن و احادیث باید براساس متدولوژی خاص صورت گیرد، برای این‌که کسب این معارف مثل ریاضی است. هرکس نمی‌تواند بگوید من ریاضی‌دانم، اما همه از اعداد استفاده می‌کنند. در صورتی که ریاضی‌دان با متدولوژی خاص، قضایای ریاضی را می‌تواند حل کند. اسلام‌شناس هم همین‌طور. هرکسی اسلام‌شناس نیست. اسلام‌شناس باید قرآن‌ و حدیث را بشناسد و تاریخ اسلام، فقه، کلام و فلسفه اسلامی را بداند. کسی که در این زمینه‌ها تتبع کند، تازه می‌شود اسلام‌شناس، اما کسی که برداشت‌های عاطفی یا بیان‌های شاعرانه از دین دارد، اسلام‌شناس نیست. مشکلات زیادی در طول تاریخ از این اسلام‌شناسان داشته‌ایم. اسلام‌شناس متدولوژی خاص دارد. روحانیانی که در حوزه‌های علمیه تتبع کرده‌اند و با روش درست توانسته‌اند مسائل اسلامی را دریافت کنند، آنها اسلام‌شناسند. پس کشف این راه، به نوعی اسلام‌شناسی نیاز دارد که این اسلام‌شناسی حتماً نظام‌مند و دارای متدولوژی خاصی است. 

نکته دیگر، پیمودن این راه در کمال عقلانیت و نگاه عملی است. امام باقر( می‌فرماید: «چون قائم ما قیام کند، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان می‌گذارد و عقول آنها کامل می‌شود.»

در زمان ظهور، عقل‌ها کامل می‌شود. امام سجاد( می‌فرماید: «تمام علم 27 حرف است و آن‌چه پیامبران و امامان آورده‌اند، دو حرف بیشتر نیست. در زمان مهدی موعود( بخش‌های مختلف علم کامل می‌شود. آن 25 تا در آن زمان کامل می‌گردد.»

یعنی عقل‌گرایی و تتبع علمی ویژگی این صراط است. مسلمان اگر دنبال علم نباشد، نمی‌تواند بگوید منتظر مهدی( است. اگر عقل‌گرایی را کنار بگذارد و احساس‌گرایی داشته باشد، نمی‌تواند بگوید منتظر مهدی( است. این امر نشان می‌دهد مسیر را باید با شناخت و عقل و کسب دانش بیشتر طی کرد؛ چون کامل شدن عقل و دانش بشری مشخصه ظهور است، یعنی ایده‌آل ما چنین ویژگی‌هایی دارد. آمادگی برای ظهور به معنای مسلح شدن عقلانیت بر فرد و جامعه است، چه در زندگی و حیات فردی و چه در اجتماع. امام صادق( از پیامبر( نقل می‌کند: چون خوبی حال فردی را دیدید، مثلاً نماز و روزه بسیار می‌گزارد، در خوبی عقلش بنگرید چون به میزان عقلش پاداش می‌گیرد. 

خداوند به پیچیدگی مؤمن توجه می‌کند نه به سادگی‌اش. روایت دیگر عجیب‌تر است. سلیمان دیلمی به امام صادق( عرض کرد: فلان کس در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است.

انتظار داشت که امام( بگوید: عجب فرد شریفی است مثلاً ببینیم او را. در حالی که می‌فرماید: «کیف عقله؛ عقلش چگونه است؟» گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: «إنّ الثواب علی قدر العقل؛ پاداش را به اندازه عقل می‌دهند.»

افراد منتظر باید به عقل پیچیده مسلح باشند یعنی عقلشان به حد کمال برسد و دنبال دانش باشند. در این دیدگاه، ضمن این‌که آینده‌ای روشن پر از علم و اخلاق و عقلانیت تصویر می‌شود، ایده‌آلی دست‌یافتنی است که به جد و جهد و مسلح بودن بیشتر ما به فضایل عقلانی و اخلاقی بستگی دارد. هرچه اداره جامعه بیشتر براساس علم و دانایی باشد، یعنی به توسعه علمی و دانایی بیشتر توجه شود، در بطن دکترین مهدویت گام برمی‌دارد، همان‌گونه ‌که عدالت‌محوری، ما را به سمت دکترین مهدویت می‌کشاند. 

نکته سوم در این نظریه، داشتن روحیه جهادی و تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی است، برخلاف نگاه‌های فردگرا و جمع‌گرا، در این نظریه مسلح شدن فرد به روحیه جهادی و تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی یک اصل است. کتاب غیبت نعمانی می‌آورد که فردی به امام باقر( عرض کرد: مخالفان ما می‌گویند وقتی مهدی قیام کند، بدون این‌که قطره خونی بریزد، امور فرمان‌روایی برایشان فراهم می‌شود. 

حضرت باقر( فرمود: «نه هرگز این‌طور نیست. به خدایی که جان و مال ما دست اوست! اگر بدون خون‌ریزی امکان داشت این کار را پیامبر( می‌کرد و بدون درگیری پیروز می‌شد و دیگر دندان مبارکش نمی‌شکست، دیگر صورت مبارکش مجروح نمی‌شد. به خدا قسم! تا ما و شما شداید و صدمات و مجاهدت نداشته باشیم، خون‌ها ریخته نشود و مجاهدت صورت نگیرد، دولت او قوام نمی‌گیرد.»

این همان چیزی است که دوران مدرنیته اهمیتش را درک نکرد، با این‌که اهمیت علم و عقل را درک نمود.

عقلی که آنها می‌گویند، با ما تفاوت‌هایی دارد. عقل‌ مورد نظر آنها حساب‌گری است. عقلی که ما می‌گوییم، در سنت اسلامی شمول بیشتری دارد. مدرنیته از معنویت جدا شده و روحیه جهانی را نهی کرده‌ است. به همین دلیل، امروز قدرت در دست نااهلان قرار دارد. مشکلات دنیای امروز به دلیل این است ‌که این افراد، آمادگی معنوی ندارند. فرهنگ معنوی را از زندگی جدا کرده‌اند و قدرت به ظاهر قوی و داخل پوشالی دارند. روی این نکته تأکید می‌کنم که این یکی از ویژگی‌های زمان ماست. امریکایی‌ها وقتی به عراق رفتند عِده و عُدة زیادی داشتند؛ اسرائیلی‌ها وقتی به لبنان حمله کردند از نظر عِده و عُدة زیاد بودند، اما چرا امریکایی‌ها در عراق دچار مشکل شدند و اسرائیلی‌ها در لبنان شکست خوردند؟ چون قدرت آنان ظاهری فربه دارد اما باطنش پوشالی است؛ زیرا اصلاً جهاد در آن نیست و آنها خطرپذیر نیستند. امروزه عِده و عُدة موازنه قدرت را عوض نمی‌کند، بلکه خطر‌پذیری مهم است. امتی که بتوانند خطر‌پذیر باشند، پیش‌رو هستند. جهاد اسلامی که امروز آن را به تروریسم متهم می‌کنند، به دلیل نقطه قوت آن است. حماس و حزب‌الله را تروریست می‌گویند، چون معنویات و جهاد نقطه قوت آنهاست. نقطه ضعف غرب هم همین است که در چند قرن اخیر فقط به علم توجه کرده اما از معنویت و جهاد بازمانده است. شما این قدرت را دارید، روی قدرت‌هایتان باید بایستید. اگر ما بخواهیم صراط مهدی موعود( را بیابیم و مدلی که در آن طریق حرکت کنیم به مهدی موعود( نزدیک باشد، نخست باید جنبه فردی و اجتماعی هردو را داشته باشیم؛ یعنی حکومت اسلامی در آن هست، سکولاریسم نیست. دوم این‌که حرکت تسلیمی در درونش هست، یعنی معنویت، عقلانیت و جهاد را با هم باید داشته باشد. هرکدام از این ویژگی‌ها از آن لغو شود، ظرفیت بزرگی برای رسیدن را از دست می‌دهد. این سه پایه در دکترین مهدویت مهم است: معنویت، عقلانیت، و علم و جهاد. این سه رکن هم شخصیت فرد را می‌سازد هم دولت را پیش‌رو می‌نماید.

(يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّـهَ يَجْزِي الْمـُتَصَدِّقِينَ(.
 

هان ای عزیز فاطمه! بر ما و خاندان ما رنج بسیار رسیده است و کادویی ناچیز داریم، پس پر کن بر ما پیمانه را و تصدق کن بر ما که خداوند تصدق‌کنندگان را پاداش می‌دهد.
	پرده از سرّ اناالله برانداز دمی

	
	تا بدانند که شایسته این ما و من است



والسلام علیکم و رحمة‌الله.
پي‌نوشت‌ها

بررسی تطبیقی سیرۀ امام علی( و امام مهدی(
در رویارویی با اهل بغی
نصرت‌اللّه آيتي(
چکیده

این نوشتار، سیرة امام علی( و امام مهدی( را در رویارویی با اهل بغی به صورت تطبیقی بررسی می‌کند. براساس آن‌چه از سیرة امام علی( در منابع تاریخی و حدیثی گزارش شده، آن حضرت ابتدا به دعوت و روشن‌گری پرداخت و به شبهه‌های اهل بغی پاسخ مناسب داد. پس از این، با کسانی جنگید که هم‌چنان بر سرپیچی خود از امام مسلمانان اصرار داشتند. آن حضرت همسر و فرزندان آنان را به اسارت نگرفت و اموالشان را به آنان باز گرداند. در جنگ جمل نیز از کشتن فراریان و مجروحان و اسیران نهی فرمود.

براساس روایاتی که از هم‌گونی سیرة امام علی( و امام مهدی( سخن گفته‌اند، امام مهدی( نیز پیش از کارزار با اهل بغی، به روشن‌گری خواهد پرداخت و به شبهه‌ها و ابهام‌هایشان پاسخ خواهد داد. درباره مصونیت همسر و فرزندان و اموال اهل بغی و نیز اسیران، فراریان و مجروحان آنان در پاره‌ای از روایات چنین آمده است که سیرة امام مهدی( در این‌باره با سیرة امام علی( متفاوت است و رفتار امام علی( به سبب در نظر گرفتن مصلحت شیعیان در طول تاریخ بوده است، ولی امام مهدی( به اعمال چنین مصلحت‌سنجی‌هایی نیاز نخواهد داشت. این روایت‌ها که به پاره‌ای از آنها از نظر سندی می‌توان اعتماد کرد، پذیرفتة برخی فقیهان نیز قرار گرفته‌اند.
واژگان کلیدی
امام علی(، امام مهدی(، سیرۀ علوی، سیرة امام مهدی(، اهل بغی، سیرة سیاسی.
مقدمه

دربارۀ اندیشۀ مهدویت آن‌چنان‌ که شایسته است، پژوهش‌های تخصصی انجام نپذیرفته است. در این‌باره کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری نوشته شده و سخنان بسیاری گفته شده، اما هنوز عرصه‌های فراوانی وجود دارد که باید دربارۀ آنها پژوهش‌های بیشتر و نگاه‌های عمیق‌تر صورت پذیرد. یکی از این عرصه‌ها که آشنایی با آن هم معرفت ما به امام زمان( را افزایش می‌دهد و هم زمینۀ مهدی‌زیستی را فراهم می‌سازد، سیرۀ امام مهدی( است. بی‌گمان اسوه‌پذیری از امام عصر( و مهدی‌زیستی از مهم‌ترین رسالت‌هایی است که مؤمنان منتظر همواره باید دغدغه انجام آن را داشته باشند و این مهم جز در سایة آشنایی با سیرۀ امام مهدی( امکان‌پذیر نیست. البته سیرۀ آن حضرت ابعاد گوناگونی دارد؛ ابعادی ‌چون اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، مدیریتی، فردی و... . 

از میان این ابعاد، سیرۀ سیاسی امام مهدی( و به طور خاص‌تر سیرۀ 
آن حضرت در رویارویی با اهل بغی، محور این پژوهش انتخاب شده است. 
به تعبیری دقیق‌تر، این پژوهش سیرۀ امام علی( و سیرۀ امام مهدی( 
را در رویارویی با اهل بغی به ‌گونۀ تطبیقی بررسی می‌کند، به تحلیل 
روایاتی می‌پردازد که به این موضوع اشاره کرده‌اند و میزان اعتبار آنها را روشن می‌نماید. آشنایی با ابعاد بیشتری از سیرۀ امام مهدی( و کشف و استخراج پاره‌ای از زوایای ناشناخته آن و دیگر، بازیافتن جایگاه واقعی روایات دربارۀ این موضوع که ناآگاهی از مفهوم واقعی آنها گاه باعث ایجاد شبهاتی شده و توضیح و تفسیر آنها و در نتیجه دفاع‌پذیری محتوای آنها، از برآیندهای این پژوهش 
به شمار می‌رود.

تعریف واژگان

الف) سیره

سیره بر وزن «فعلۀ» از سیر به معنای رفتن گرفته شده است. برای این واژه چندین معنا گفته‌اند، هم‌چون نوعی از رفتن (مصدر نوعی)، سنّت، حالت و روش.
 وقتی می‌گویند: «سار الوالی فی رعیته سیرۀ حسنۀ» یعنی والی در میان رعیت خود به روش نیکویی رفتار کرد.
 این نوشتار واژۀ سیره را در این معنا به‌کار می‌برد. وقتی می‌گوییم بررسی تطبیقی سیرۀ امام علی( و امام مهدی( در رویارویی با اهل بغی، یعنی بررسی روش امام علی( در رویارویی با اهل بغی چگونه بوده و روش امام مهدی( این‌که چگونه خواهد بود.

ب) اهل بغی

1. ریشۀ واژۀ اهل بغی

واژۀ اهل بغی برگرفته از قرآن کریم است. در سوره حجرات آمده است:

(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْإُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّـهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهَ يحِبُّ الْمـُقْسِطِينَ(‌؛

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن‌دو را اصلاح دهید، اگر [باز] یکی از آن‌دو بر دیگری تعدّی کرد، با آن [طایفه‌ای] که تعدّی می‌کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد.

بسیاری از مفسّران در شأن نزول این آیه نوشته‌اند:

این آیه در مورد قبیله عبدالله بن ابی‌سلول خزرجی و قبیله عبدالله بن رواحه (طیّ) نازل شده است؛ زیرا پیامبر( نزد عبدالله بن ابی توقّف کرد، در این حال الاغ آن حضرت سرگین کرد. عبدالله دماغ خود را گرفت و گفت از من دور شو! عبدالله بن رواحه گفت الاغ پیامبر خدا از تو و پدرت خوش‌بوتر است. پس قوم او خشم‌گین شدند و قوم ابن‌رواحه او را یاری کردند و میانشان نزاعی با آهن و دست و کفش در گرفت.

این آیه از تعدّی طایفه‌ای از مؤمنان بر طایفه‌ای دیگر سخن می‌گوید و هم‌چنان‌که خواهد آمد، فقها از اهل بغی نه گروهی از مؤمنان که بر گروه دیگر ستم می‌کنند که معنای خاصّی ـ کسانی که بر امام عادل خروج می‌کنند ـ را اراده کرده‌اند. دربارۀ چگونگی دلالت این آیه بر خروج بر امام و فهم و استنباط حکم اهل بغی به معنای مصطلح آن از این آیه چنین گفته شده است: 

اگر ما به جهاد با طایفه‌ای که با طایفه دیگر درگیر می‌شوند، مأمور باشیم، به طریق اولی وظیفه داریم با کسانی که بر امام خروج کرده‌اند، بجنگیم تا این‌که به امر خدا بازگردند.

2. تعریف واژۀ اهل بغی

فقهای شیعه واژۀ مورد نظر را در ظاهر گوناگون تعریف کرده‌اند. شیخ طوسی،
 ابن‌حمزه،
 علامه حلی،
 شهید اول
 و صاحب ریاض
 مختصرترین این تعاریف را چنین بیان نموده‌اند: «هرکس که بر امام عادل خروج کند.» پاره‌ای از فقهای پیش‌گفته و یا دیگر فقها به تعریف یاد شده، قید یا قیود دیگری افزوده‌اند. برای نمونه، شیخ طوسی چنین می‌نویسد: 

بغاۀ کسانی هستند که بر امام عادل خروج می‌کنند و معصیت او را می‌نمایند و در زمین فساد می‌کنند.

و یا همو در جایی دیگر می‌نویسد: 

هرکس بر امام عادل خروج کند و بیعت او را بشکند و مخالفت طرفین او را بنماید، باغی است.

و باز در جایی دیگر قید «قتال» را نیز افزوده و ‌نوشته است: 

باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با او بجنگد و از تسلیم حق به او سرپیچی نماید.
 

و یا علامه حلی این واژه را چنین تعریف می‌کند: 

منظور از باغی در عرف فقها عبارت است از مخالف با امام عادل که با سرپیچی از پرداخت حقوق واجب خود از اطاعت او سرباز زند.

اهل‌سنّت نیز برای اهل بغی تعریفی همانند ارائه کرده‌اند: 

باغی کسی است که با امام عادل به مخالفت برخیزد و از اطاعت او سرپیچی کند به این صورت که از پرداخت حق واجب یا امثال آن به امام استنکاف ورزد.
 

باغی گروهی هستند که با امام به مخالفت برخیزند به این صورت که از پرداخت حق خود به او سرباز زنند و یا بخواهند او را خلع نمایند.

به نظر می‌رسد تعریف اصلی باغی همان تعریف نخست است و دیگر قیودی که در این تعریف اخذ شده‌اند، مانند فساد در زمین، شکستن بیعت، سرپیچی از پرداخت حقوق و جنگ با امام عادل، قیودی توضیحی هستند که مصادیق خروج از اطاعت امام عادل و گونه‌های آن را بیان می‌نمایند.

براساس تعریف یاد شده، خروج کنندۀ بر امام عادل به هر صورت و کیفیتی در شمار اهل بغی خواهد بود، اما از کلمات پاره‌ای از فقها هم‌چون شیخ طوسی، ابن‌حمزه،
 و ابن‌ادریس
 چنین استفاده می‌شود که عنوان اهل بغی در اصطلاح فقیهان مخصوص خروج کنندگان بر امامی است که دارای سه ویژگی باشند و با فقدان این ویژگی‌ها اهل بغی مصطلح فقیهان تحقّق نخواهد یافت و در نتیجه، احکام مخصوص آن نیز مترتّب نخواهد شد. شیخ طوسی سه ویژگی یاد شده را چنین توصیف کرده است:

قتال با اهل بغی واجب نیست و احکام اهل بغی بر آنها مترتّب نمی‌شود، مگر به سه شرط: اوّل این‌که خروج کنندگان بر امام تعداد زیادی باشند، به اندازه‌ای که پیش‌گیری از آنها و متفرّق ساختنشان جز با هزینۀ مالی، آماده ساختن سپاهیان و جنگ میسور نباشد، اما اگر تعداد اندکی باشند و ترفندشان ضعیف باشد، اهل بغی نیستند؛ دوم این‌که از دست‌رس امام خارج شوند و از او کناره‌گیری نمایند و در شهر یا بیابانی مستقر شوند. پس اگر با امام باشند و از دست‌رس او خارج نشوند، اهل بغی نیستند. روایت شده است که هنگامی که امام علی( در حال خطابه بودند، مردی از درگاه مسجد به عنوان تعریض به آن حضرت گفت: حکمی نیست جز از آنِ خداوند. امام( فرمودند: «این سخن حقّی است که از آن معنای باطلی اراده می‌کند. شما بر ما سه حق دارید: این‌که شما را از مساجد خداوند برای ذکر خدا منع نکنیم، مادامی که با مایید غنایم را از شما دریغ نکنیم و آغازگر جنگ با شما نباشیم». این تعبیر حضرت «مادامی که با مایید» یعنی جدا نشده‌اید؛ و سوم این‌که کناره‌گیری آنها از روی دلیلی باشد که نزد خودشان موجّه است. پس کسانی که بدون چنین دلیلی از امام کناره‌گیری کنند، قطّاع الطریق هستند و حکم محارب را دارند.

و البته پاره‌ای دیگر از دانش‌مندان شیعه در صدق عنوان اهل بغی، پاره‌ای یا هیچ‌یک از شروط یاد شده را ضروری ندانسته‌اند.
 از میان فقیهان اهل‌سنّت بسیاری در ضرورت وجود سه شرط یاد شده با دانش‌مندان شیعی پیش‌گفته، هم‌آوا شده‌اند
 و برخی دیگر، افزون بر موارد یاد شده وجود رهبر را نیز افزوده‌اند.

بنابراین، فقیهان شیعه برای واژۀ اهل بغی دو تعریف محدود و گسترده ارائه کرده‌اند: بنابر تعریف محدود که قیود بیشتری دارد و از این رو، بر مصادیق کمتری صدق می‌کند، اهل بغی به کسانی گفته می‌شود که بر امام عادل خروج کنند، کثیر باشند، از دست‌رس امام خارج شوند و خروجشان براساس دلیلی موجّه باشد. اما براساس تعریف گسترده که قیود کمتری دارد، تنها خروج بر امام عادل برای صدق عنوان اهل بغی بسنده است.

تأسیس اصل

پیش از بررسی نسبت میان سیرۀ امام مهدی( در رویارویی با اهل بغی در مقایسۀ با سیرۀ امام علی( باید دید گذشته از رفتارهای جزئی و خاصی هم‌چون رفتار با اهل بغی و مانند آن، میان سیرت علوی و مهدوی به صورت مطلق و به وجه کلّی چه نسبتی برقرار است و از روایات پیشوایان معصوم( در این‌باره چه استنباط می‌شود. اهمیت این نکته از آن روی است که پاسخ آن حکم اصل اوّلی را خواهد داشت که در مقام فقدان دلیل معتبر و یا تعارض ادلّه در موارد جزئی به آن می‌توان رجوع کرد و حکم موارد جزئی را از آن می‌توان استنباط نمود، هم‌چنان‌که بر اهل تحقیق پوشیده نیست. به‌‌رغم این‌که احادیث فراوانی دربارۀ اندیشۀ مهدویت از پیشوایان دینی به دست ما رسیده، بسیاری از زوایای این مسئله هم‌چنان پنهان مانده است. با بهره‌گیری از اصول و ضوابط کلّی که معصومان( در میان نهاده‌اند، گنج‌های پنهان این مسئله را می‌توان کاوید. این اصول و ضوابط کلّی که گاه در قالب جمله‌ای کوتاه بیان شده‌اند، سرشار از مفاهیمی بلند هستند که از آنها بسیاری از جزئیات را می‌توان استخراج نمود. اصل همانندی سیرت علوی و مهدوی، از اصول و ضوابط کلّی است که در صورت اثبات آن به بسیاری از زوایای پنهان سیرۀ امام مهدی( می‌توان دست یافت. بنابر این اصل، بسیاری از موارد جزئی را که نصّی خاص دربارۀ چگونگی سیرۀ امام مهدی( در دست نیست، با توجه به سیرۀ امام علی( می‌توان کشف نمود.

خوش‌بختانه به نظر می‌رسد دربارۀ اصل همانندی سیرۀ علوی و مهدوی، در منابع کهن و معتبر حدیثی دو روایت معتبر وجود دارد. این دو روایت که 
بر هم‌گونی همه‌جانبۀ سیرۀ امام علی( و امام مهدی( دلالت می‌کنند، 
بدین قرارند:

1.‌ عن حماد بن عثمان قال: کنت حاضراً عند ابی‌عبدالله( إذ قال رجل: اصلحك الله ذکرت ان علی بن ابی‌طالب( کان یلبس الخشن یلبس القمیص باربعة دراهم و ما اشبه ذلك و نری علیك اللباس الجید؟ قال: فقال له: انّ علی بن ابی‌طالب( کان یلبس ذلك فی زمان لا ینکرو لو لبس مثل ذلك الیوم لشهر به فخیر لباس کلّ زمان لباس اهله غیر انّ قائمنا إذ اقام لبس ثیاب علی( و سار بسیرة علیّ؛

حماد بن عثمان می‌گوید: نزد امام صادق( بودم. مردی به آن حضرت عرض کرد خداوند شما را به صلاح ره‌نمون گرداند. فرمودید که علی بن ابی‌طالب لباس خشن می‌پوشید؛ پیراهن چهار درهمی و مانند آن، اما شما لباس‌های نیکو پوشیده‌اید. امام فرمودند: علی بن بی‌طالب آن‌گونه لباس را در زمانی می‌پوشید که پوشیدن آن ناپسند نبود و اگر آن حضرت مثل لباس‌های امروزی را می‌پوشید، به آن شهره می‌شد. پس بهترین لباس هر دوره‌ای لباس مردم همان دوره است، ولی چون قائم قیام نماید، لباس علی( را خواهد پوشید و به روش او رفتار خواهد نمود.

2.‌ امام صادق( فرمودند:

... یا ابا عبیدة انّه لایموت منّا میّت حتی یخلف من بعده من یعمل بمثل عمله و یسیر بسیرته و یدعوا إلی ما دعا إلیه...؛

ای اباعبیده کسی از ما چشم از جهان فرو نمی‌بندد مگر این‌که پس از خود کسی را قرار می‌دهد که مانند او عمل می‌کند و به روش او رفتار می‌نماید و به آن‌چه او می‌خوانده فرا می‌خواند.

براساس این روایت سیرۀ هر امام لاحقی هم‌چون سیرۀ امام پیشین است. پس همۀ امامان معصوم( از سنّت و سیرتی هم‌گون برخوردارند و در نتیجه، امام علی( و امام مهدی( سیرتی یک‌سان خواهند داشت.

افزون بر دو روایت پیش‌گفته که بر هم‌گونی همه‌جانبۀ سیرت علوی و مهدوی دلالت دارند، در جوامع روایی روایات دیگری نیز وجود دارد که بر هم‌گونی سیرۀ علوی و مهدوی در بخشی از رفتارها دلالت می‌کند. از این روایات گرچه نمی‌توان اصل کلی مورد نظر را برداشت نمود اما از آن‌جا که بر اهتمام امام مهدی( به سیره امام علی( و تلاش آن حضرت برای احیای سیرۀ علوی دلالت دارند، می‌توانند مؤید دو روایت نخست باشند. روایات یاد شده بدین قرارند:

1. امام صادق( فرمودند:

لو قدم قام قائمنا ما اقام الناس علی الطلاق الا بالسیف و لو قد کان ذلك لم یکن الا سیرة علی بن ابی‌طالب(؛

اگر قائم ما قیام کند مردم را جز با شمشیر بر طلاق [صحیح] به‌پا نخواهد داشت و اگر چنین شود نخواهد بود مگر سیرۀ علی بن ابی‌طالب.

2. آن حضرت باری دیگر فرموده‌اند:

انّ علیاً( کان عندکم فاتی بنی‌دیوان و اشتری ثلاثة أثواب بدینار. القمیص إلی فوق الکعب و الإزار إلی نصف الساق و الرداء من بین یدیه إلی ثدییه و من خلفه إلی الیتیه ثمّ رفع یده إلی السماء فلم یزل یحمدالله علی ماکساه حتی دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذی ینبغی للمسلمین ان یلبسوه قال ابوعبدالله( و لکن لا یقدرون ان یلبسوا هذا الیوم و لو فعلناه لقالوا مجنون و لقالوا مرائی و الله تعالی یقول (وَ ثِیَابَكَ فَطَهِّرْ( قال و ثیابك ارفعها و لاتجرها و اذ قام قائمنا کان هذا اللباس؛

همانا علی( نزد شما بود، او نزد بنی‌دیوان آمد و سه لباس به یک دینار خرید؛ یکی پیراهن تا بالای قوزک پا، دوم شلوار تا نیمۀ ساق پا و سوم رداء که از جلو تا سینه و از پشت تا دو باسن بود سپس دست به آسمان بلند کرد و پیوسته خداوند را بر آن‌چه به او پوشانده بود، شکر می‌کرد تا این‌که به منزل رسید. سپس امام صادق( فرمود این همان لباسی است که سزاوار است مسلمانان آن را بپوشند. امام صادق( در ادامه فرمودند: ولی امروز مردم نمی‌توانند آن لباس را بپوشند و اگر ما چنین کنیم، می‌گویند دیوانه است یا می‌گویند ریا می‌کند، در حالی که خداوند می‌فرماید: لباست را بالا بگیر و بر زمین نکش و چون قائم ما قیام کند چنین لباسی خواهد بود.

3. امام صادق( در روایتی با اشاره به درگیری سپاه امام مهدی( با سپاه سفیانی می‌فرماید:

... و یولّون فیقتلهم فیدخلهم ابیات الکوفة و ینادی منادیه ألا لاتتّبعوا مولیا و لاتجهزوا علی جریح و یسیر بهم کما سار علی( یوم البصرة؛

... و سپاه سفیانی می‌گریزند و امام مهدی( آنها را می‌کشد تا 
این‌که می‌گریزند و به خانه‌های کوفه پناه می‌برند. منادی آن حضرت فریاد برمی‌آورد هیچ فراری را تعقیب نکنید و مجروحی را از 
پا در نیاورید و با آنان هم‌چون سیرۀ امام علی( در روز بصره رفتار می‌نماید.

از آن‌چه گذشت، می‌توان حکمی کلّی را به ‌منزلۀ اصل اوّلیه استنباط کرد که امام مهدی( در همة جهات به امام علی( اقتدا خواهد کرد و سیره‌ای مشابه آن حضرت خواهد داشت. این اصل کلّی معیاری مناسب است تا در موارد فقدان نص، یا تعارض نصوص و نیز موارد شک به آن رجوع کنند.

سیرۀ امام علی( در رویارویی با اهل بغی

امیر مؤمنان امام علی( نخستین کسی است که در دنیای اسلام با اهل بغی یعنی اصحاب جمل، سپاه معاویه و خوارج قتال کرد
 و از این رو، سیرۀ آن حضرت در این جنگ‌ها مستند بسیاری از فتاوای فقیهان شیعه
 و اهل‌سنّت
 قرار گرفته است. به فرمودۀ امام صادق( اگر نبود سیرۀ امام علی( در نبرد با اهل بغی، کسی پس از ایشان نمی‌دانست با آنان چگونه رفتار کند.
 در این بخش احکام و آدابی خواهد آمد که از سیرۀ آن حضرت استنباط شدنی است.

الف) جواز قتال با اهل بغی

نخستین نکته‌ای که از سیرۀ امام علی( می‌توان آموخت، جواز قتال با اهل بغی است. از سیرة معصوم( در صورتی که از هر نوع قرینه‌ای خالی باشد، چه حکمی می‌توان استنتاج کرد؟ اندیشه‌ورزان دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند: وجوب، استحباب و اباحه.
 اما هم‌چنان‌که برخی از دانش‌مندان شیعی تصریح کرده‌اند، اباحه قدر متیقّنی است که از رفتار معصوم استنباط می‌شود و افزون بر آن نیازمند قرینه است.
 بنابراین، از نبرد امام علی( با اهل بغی می‌توان جواز این کار را دریافت و البته دلایل دیگری نیز وجود دارد که افزون بر اباحه این کار بر حرمت ترک آن و در نتیجه وجوب قتال با اهل بغی دلالت دارند. بنابراین، نبرد با اهل بغی هم جایز است و هم واجب.
 دانش‌مندان شیعه و سنی چنین فتوا داده‌اند. برای نمونه، علّامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «قتال با اهل بغی به دلیل نص و اجماع
 واجب است.» و شهید اوّل می‌نویسد: «هرکس بر یکی از امامان معصوم( خروج کند، باغی است؛ یک نفر باشد یا بیشتر و نبرد با او واجب است».

نووی از دانش‌مندان اهل‌سنّت نیز می‌نویسد: «تمام دانش‌مندان گفته‌اند قتال با اهل بغی واجب است».

نویسندة کتاب المغنی پس از بیان راه‌های اثبات امامت می‌نویسد: «هرکس بر امامی که امامتش به سبب یکی از وجوه پیش‌گفته ثابت شود خروج کند، باغی است و قتالش واجب است».

بر این اساس، وجوب قتال با اهل بغی را از موارد اتفاق بین تمام فقیهان شیعه و اهل‌سنّت می‌توان دانست که هیچ‌کس در آن اختلاف نکرده است
 و البته جواز آن از سیرة امام علی( و وجوب آن از دلایل دیگر استفاده می‌شود.

ب)‌ روشن‌گری و دعوت

لزوم اجرای اقدامات پیش‌گیرانه از طریق روشن‌گری و دعوت، دومین نکته‌ای است که از سیرة امام علی( می‌توان آموخت. این اصل مهم و اساسی به شکل بسیار پررنگی در سیره امیر مؤمنان( انعکاس یافته است که ما به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.

شیخ مفید اقدامات پیش‌گیرانه امام علی( قبل از جنگ جمل را چنین توصیف می‌کند:

چون امیر مؤمنان( از منطقه ذی‌قار حرکت کردند، صعصعۀ بن صوحان برای ابلاغ نامة علی( به سوی طلحه، زبیر و عایشه روانه شد. نامة امام دربردارندة مطالبی در خصوص لزوم پاس‌داشت حرمت اسلام و بیم دادن آنها از کارهای ناپسندی که مرتکب شده بودند، هم‌چون کشتن مسلمین و رفتار ناشایست با صحابی پیامبر خدا( عثمان بن حنیف و نیز موعظه و دعوت به اطاعت بود. صعصعه می‌گوید: پس از انجام مأموریت خدمت امیر مؤمنان( رسیدم. فرمودند: با خود چه خبر آورده‌ای؟ عرض کردم: ای امیر مؤمنان کسانی را دیدم که مگر جنگ با شما چیزی در سر ندارند. حضرت فرمودند: خداوند یاری‌رسان خواهد بود. سپس آن حضرت عبدالله بن عباس را فراخواندند و فرمودند: به سوی آنها برو و آنها را سوگند ده و آن عهدی را که از من در گردن آنهاست، بیادشان بیاور. ابن‌عباس پس از شرح ماجرای گفت‌وگوهای خود با طلحه و زبیر و پاسخ منفی آنان می‌گوید: خدمت علی( بازگشتم، در حالی که آن حضرت وارد شهر بصره شده بود. فرمودند: با خود چه خبر آورده‌ای؟ من جریان را گزارش دادم. حضرت فرمودند: بار خدایا! میان ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. آن‌گاه فرمودند: نزد عایشه برو و خروج از خانه پیامبر خدا( و ترس از این‌که کار او مخالفت با خدای بلندمرتبه باشد و نیز فراموش کردن عهد رسول خدا( را به او گوش‌زد کن و به او بگو که این کار شایسته زنان نیست و تو به آن مأمور نشده‌ای. در ادامه، ابن‌عباس ماجرای رساندن پیام امام علی( و استنکاف عایشه از پذیرش نصایح امام( را بازگو می‌کند.

دغدغة امام علی( دربارة روشن‌گری و نمایان شدن حقیقت را در جاهای دیگری نیز به وضوح می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه، «آن حضرت در پگاه روز یازدهم جمادی‌الاولی در حالی که در میمنة سپاه مالک اشتر و در میسرة آن عمار بن یاسر حضور داشت و پرچم به دست فرزندش محمد بن حنفیه بود، به سمت سپاه جمل حرکت نمود. آن‌گاه حضرت بر جای‌گاهی ایستادند و با صدایی بلند خطاب به سپاه خود فرمودند: شتاب نکنید تا بر آنها حجّت اقامه کنم. پس ابن‌عباس را فراخواند و قرآنی به او داد و فرمود: این قرآن را به سوی طلحه، زبیر و عایشه ببر و آنها را به آن‌چه در آن است، فراخوان و به طلحه و زبیر بگو آیا شما با اختیار با من بیعت نکردید؟ پس چه چیز سبب شد بیعت مرا بشکنید، در حالی که این قرآن میان من و شما حکم می‌کند. ابن‌عباس پس از ابلاغ پیام امام(، به سمت لشکرگاه حرکت می‌کند. او می‌گوید: به خدا سوگند! هنوز از جایم حرکت نکرده بودم که تیرهایشان هم‌چون ملخ‌های پراکنده به سویم باریدن گرفت. به علی( عرض کردم: ای امیر مؤمنان تا کی با ما چنین کنند؟ اجازه دهید از خود دفاع کنیم! حضرت فرمودند: بگذارید بار دیگر بر آنها حجّت را تمام کنم. سپس فرمودند:‌ هر‌کس این قرآن را بگیرد و آنها را به آن فرا بخواند، بداند که کشته می‌شود و من ضمانت بهشت او را از سوی خداوند برعهده می‌گیرم. هیچ‌کس از جای خود برنخاست، جز جوانی کم‌سن از عبدالقیس که قبای سفیدی بر تن داشت و نامش مسلم بود. او گفت: ای امیر مؤمنان من این کار را انجام می‌دهم و جان خود را برای خدا در این کار فدا می‌کنم. حضرت از سر دل‌سوزی از او روی برگرداند و فرمود: چه کسی این قرآن را می‌گیرد و بر آنها عرضه می‌کند و بداند که کشته می‌شود و بهشت برای اوست؟ مسلم دوباره سخن خود را تکرار کرد و گفت: من چنین می‌کنم. امام برای سومین‌بار سخن خود را تکرار کرد و غیر از آن جوان کسی به پا نخاست. علی( قرآن را به او داد و فرمود: به سوی آنان برو و قرآن را بر آنان عرضه نما و به آن‌چه در قرآن است، دعوتشان کن! او حرکت کرد و مقابل سپاه جمل ایستاد و قرآن را باز کرد و گفت: این کتاب خداست و امیر مؤمنان شما را به آن‌چه در آن است، فرا می‌خواند. عایشه گفت: خداوند صورتش را زشت کند، با نیزه بزنیدش و آنان نیز بر نیزه زدن به او بر یک‌دیگر سبقت گرفتند و از هرسو نیزه‌اش زدند. امام در این حال آماده نبرد شد و پرچم را به فرزندش محمد بن حنفیه داد و در میان سپاه فریاد زد: هیچ فراری را نکشید و مجروحی را از پا در نیاورید، پرده کسی را ندرید، زنی 
را نترسانید و کشته‌ای را مثله نکنید! آن حضرت در حال سفارش به لشکر بود 
که مردی از اصحابشان کشته شد. آن حضرت با مشاهده این واقعه فرمودند: خدایا تو شاهد باش! سپس تبری به فرزند عبدالله بن بدیل اصابت کرد و او نیز کشته شد. پدرش عبدالله و عبدالله بن عباس جسد او را آوردند و مقابل امیر مؤمنان بر زمین نهادند. عبدالله بن بدیل عرض کرد تا کی گلوهایمان را به سویشان ببریم و یک‌یک ما را بکشند؟ به خدا سوگند! اگر می‌خواستی حجّت را تمام کنی، این کار را کردی.

افزون بر نمونه اقدامات روشن‌گرانة امام علی( در جنگ جمل، در جنگ‌های صفین و خوارج نیز نمونه‌های فراوانی از این سیره وجود دارد. از جمله آن‌که حضرت علی( پس از این‌که سپاه معاویه شریعۀ فرات را به تصرف خود درآورد و مانع استفادة سپاه امام از آب شد، صعصعۀ بن صوحان را با نامه‌ای به این مضمون به سوی معاویه فرستاد: «ما از مسیر خودمان حرکت می‌کردیم و دوست نداریم پیش از اتمام حجت با شما بجنگیم، اما تو پیاده و سواره نظامت را به سوی ما گسیل داشتی و پیش از آن‌که با تو نبرد کنیم با ما جنگیدی، ولی ما به خویشتن‌داری باور داریم تا این‌که تو را دعوت کنیم».

به همین دلیل، آن حضرت در کوفه و پیش از حرکت به سوی شام برای جنگ با معاویه، جریر بن عبدالله جلبی را هم‌راه با نامه‌ای روشن‌گرانه به سمت معاویه فرستاد تا حجّت بر آنان تمام شود و برای مخالفت با امیر مؤمنان عذری نداشته باشند
 و یا به گفته طبری پس از آن‌که سپاه کوفه شریعة فرات را از لشکر شام باز پس گرفت و دو روز با سکوت دو سپاه سپری شد، امام علی( پیش‌قدم شد و سه نفر از صحابی خود با نام‌های بشیر بن عمرو بن محصن انصاری، سعید بن قیس همدانی و شیث بن ربعی تمیمی را فراخواند و فرمود به سوی این مرد (معاویه) بروید و او را به سوی خدا و فرمان‌برداری و جماعت مسلمین دعوت کنید.
 به گفتة مورخّان روشن‌گری‌های امام علی( به موارد یاد شده منحصر نبود، بلکه میان آن حضرت و معاویه نامه‌های متعدّدی ردّ و بدل شد
 و حتی آن حضرت به اصحاب خود نیز سفارش می‌فرمود که پیش از آغاز درگیری از دعوت و ارشاد دشمن خود غفلت نورزند، از جمله در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر چنین مرقوم فرمودند: «ای مالک! زیاد و شریح با پیکی به من اطلاع داده‌اند که در مرز روم با سپاهی از شامیان به فرمان‌دهی ابااعور سلمی مواجه شده‌اند و به گفتة پیک میانشان توافقی صورت گرفته است. پس سریعاً به سوی اصحابت بشتاب و چون به آنها رسیدی، امیرشان هستی و مبادا که تو آغازگر جنگ باشی تا این‌که آنان را ملاقات نمایی و سخنشان را بشنوی، مگر این‌که آنان جنگ را شروع نمایند و دشمنی تو با آنها باعث نشود پیش از دعوت‌ها و اتمام حجّت‌های مکرّر با آنها نبرد کنی».

پاره‌ای از فقیهان اهل‌سنّت با توجه به آن‌چه از سیرة امام علی( گذشت، بر این باورند که هم‌چنان‌که اصل دعوت و روشن‌گری پیش از نبرد با اهل بغی لازم است، تکرار آن نیز ضرورت دارد. نویسندة کتاب سبل السلام در این‌باره می‌نویسد:

بدان که پیش از نبرد با اهل بغی لازم است آنها را به منصرف شدن از بغی دعوت نمود و این دعوت را مکرراً انجام داد، هم‌چنان‌که علی رضی‌الله‌عنه در مورد خوارج چنین کرد؛ چراکه وقتی خوارج از ایشان جدا شدند، ابن‌عباس را برای گفت‌وگو به سوی آنها فرستاد و در نتیجه، از جمعیت هشت هزار نفری آنها چهار هزار نفر بازگشتند و چهار هزار نفر دیگر از قصد خود منصرف نشدند و بر آن اصرار ورزیدند. علی( به آنها پیام فرستاد که هرطور خواستید باشید، به شرط این‌که خون محترمی را نریزید و راهی را نبندید و به کسی ستم نکنید، ولی آنها عبدالله بن خباب صحابی پیامبر خدا( را کشتند و شکم کنیز باردارش را دریدند و جنین را از آن بیرون آوردند. چون این ماجرا به گوش علی( رسید در نامه‌ای از آنها خواست قاتل عبدالله بن خباب را به آن حضرت تحویل دهند، ولی آنها گفتند: همة ما قاتل او هستیم. در این حال امام اجازه شروع نبرد را صادر کردند.

بنابر آن‌چه گذشت، در سیرة امام علی( نبرد با اهل بغی ضرورتی است که در صورت فقدان راه‌های مسالمت‌آمیز باید به آن اقدام کرد؛ ثانیاً بر امام معصوم است که پیش از صف‌آرایی جبهة حق و باطل و آغاز درگیری با روشن‌گری‌های خود چهرة حق را هویدا کند و مرزهای آن را از باطل بنمایاند تا حق‌خواهان به راه آیند و برای معاندان بهانه‌ای نماند؛ ثالثاً مهم‌ترین دغدغة امام معصوم به لحاظ شأن و رسالتی که بر عهده دارد، هدایت و دست‌گیری است و از این رو، تمام توان خود را برای آن به ‌کار می‌بندد و از تمام ظرفیت‌های موجود برای این مهم بهره می‌برد و حتی در آخرین لحظه‌ها هم از آن غفلت نمی‌ورزد. از اصرار امام علی( در مواضع مختلف بر دعوت و روشن‌گری و ملول نشدن آن حضرت از پاسخ‌های منفی جبهة باطل، استفاده کردن از شخصیت‌های سرشناسی چون ابن‌عباس برای گفت‌وگو، روشن‌گری حتی پس از شروع درگیری و در آخرین لحظه‌ها هرچند به شهادت برخی از یارانشان انجامید، به وضوح اوج دغدغه‌مندی امام دربارة هدایت نمایان می‌شود.

ج) شبهه‌زدایی

سومین نکته‌ای که از سیرة امام علی( در نبرد با اهل بغی می‌توان آموخت، لزوم حلّ ابهامات و زدودن شبهات جبهة مخالف و شبهاتی است که باعث شده شماری از مسلمانان با تمسّک به آن بر امام مسلمین خروج نمایند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد:

نبرد با اهل بغی جایز نیست تا این‌که امام کسی را برای گفت‌وگو و پرسش از علّت دشمنی نزد آنها بفرستد. پس اگر علت آن حق بود، آن را ادا کند و اگر شبهه‌ای داشتند، آن را حل نماید. پس اگر امام چنین کرد و آنها از قصد خود منصرف شدند، چه بهتر والّا امام با آنها می‌جنگد؛ چراکه خداوند ابتدا به صلح فرمان داده و سپس به قتال امر کرده است (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى‏ فَقَاتِلُوا( بنابراین، پیش از مذاکره با آنها قتال نمی‌شود و روایت شده است که چون علی( قصد نبرد با اهل بغی را نمود، عبدالله بن عباس را برای گفت‌وگو نزد آنها فرستاد. او حلّة زیبایی پوشید و به جانب آنها روانه شد و خطاب به آنها چنین گفت: این علی فرزند ابوطالب پسر عم پیامبر خدا( و همسر دخترش فاطمه( است و شما فضل او را می‌دانید، پس چرا با او دشمنی می‌ورزید. گفتند: او در دین خدا حکم کرد، کشت و اسیر نگرفت، در حالی‌که یا باید بکشد و اسیر کند و یا نه بکشد و نه اسیر بگیرد؛ زیرا اگر اموال آنها حرام باشد، خون‌هایشان نیز حرام است و سوم این‌که عنوان خلیفه را از مقابل اسمش حذف کرد. ابن‌عباس گفت: اگر او از این اشکالات بیرون آید، شما به سوی او باز می‌گردید؟ گفتند: آری! ابن‌عباس گفت: اما این‌که می‌گویید در دین خدا حکم کرد مقصودتان دو حَکَمی است که میان او و معاویه حکم کردند، در حالی که خداوند در مورد دین حکم کرده و فرموده است: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا(‌؛
 «و اگر از جدایی میان آن‌دو [زن و شوهر] بیم دارید، پس داوری از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن] تعیین کنید» و فرموده است: (يحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ(؛
 «دو تن عادل از میان شما به آن حکم کنند» پس خداوند در مورد خرگوشی که قیمتش یک درهم است، حکم کرده است و به طریق اولی سزاوارتر است که در مورد این مسئله نیز حکم شود. آنها با شنیدن این استدلال ابن‌عباس از سخنشان برگشتند و او چنین ادامه داد: اما این‌که می‌گویید: چگونه کشت ولی اسیر نگرفت، کدام‌یک از شما اگر هم‌راه او بودید و عایشه همسر پیامبر خدا( جزء سهمش قرار می‌گرفت، حاضر بودید او را بگیرید و چه می‌کردید؟ در حالی که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ( وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا(‌؛
 «و مطلقاً [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید» گفتند: ما از این سخن خود نیز برگشتیم. ابن‌عباس گفت: اما این‌که می‌گویید او اسمش را از خلافت محو کرد، مقصودتان این است که چون میان او و معاویه موافقت‌نامه‌ای امضا شد، چنین نوشته شد: این چیزی است که امیر مؤمنان علی( با معاویه دربارة آن توافق کرد و آنها گفتند: اگر تو امیر مؤمنان بودی، با تو نمی‌جنگیدیم. پس علی( نامش را حذف کرد. ابن‌عباس ادامه داد: اگر علی( عنوان خلیفه را از اسمش حذف کرد، پیامبر خدا( نیز عنوان نبوّت را از اسمش حذف نمود؛ هنگامی که آن حضرت با سهیل بن عمر در حدیبیه صلح‌نامه را امضا می‌کردند، کاتب چنین نوشت: این چیزی است که موافقت کرد طبق آن پیامبر خدا با سهیل بن عمر. سهیل گفت: اگر تو پیامبر خدا بودی، ما با تو مخالفت نمی‌کردیم. پیامبر( به علی( فرمود: آن را محو کن! علی( چنین نکرد. پس به او فرمود آن را به من نشان ده و علی( چنین کرد و پیامبر( با انگشتان خود آن را محو نمود. با شنیدن سخنان ابن‌عباس برخی از آنها از قصد خود منصرف شدند و چهار هزار نفرشان بر قصد خود باقی ماندند و علی( با آنها جنگید و آنها را کشت.

د) مصونیت اموال

از دیگر احکامی که از سیرة امام علی( در نبرد با اهل بغی می‌توان استنباط کرد، مصونیت اموال آنهاست. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد:

چون نبرد میان اهل عدل و بغی ـ چه با شکست اهل بغی و چه با بازگشتشان به طاعت امام ـ پایان یافت، با این‌که پیش از این اموال مسلمانان را تصرّف کرده بودند و مسلمین را کشته بودند، هرکس که عین مالش نزد دیگری یافت شود، به مال خود سزاوارتر است، چه آن دیگری از اهل عدل باشد و چه از اهل بغی؛ زیرا ابن‌عباس از پیامبر( روایت کرده است که: مسلمان برادر مسلمان است وخون و مالش حلال نیست مگر با رضایت خاطرش و روایت شده است که چون در روز جمل سپاه جمل شکست خورد، به علی( عرض کردند: ای امیرمؤمنان! آیا اموالشان را بر‌نمی‌گیری حضرت فرمودند: خیر! زیرا آنها با حرمت اسلام احترام یافتند، پس اموالشان در دارالهجره حلال نیست و ابوقیس روایت کرده است که علی( ندا داد، هرکس مال خود را یافت، آن را بردارد پس مردی از کنار ما عبور کرد و چشمش به دیگش خورد که ما در آن غذا پخته بودیم. از او خواستیم صبر کند تا غذا آماده شود، ولی او چنین نکرد و با پا به دیگ زد و آن را برداشت
 و مروان حکم چنین می‌گوید: چون علی( در بصره ما را شکست داد، اموال مردم را به آنها برگرداند؛ هرکس شاهد می‌آورد مالش را به او می‌داد و هرکس شاهدی نداشت او را قسم می‌داد.

بر این اساس، بسیاری از فقیهان شیعه
 و اهل‌سنّت
 به ممنوعیت تصرّف در اموال اهل بغی فتوا داده‌اند و البته اندکی از آنها این ممنوعیت را مخصوص اموال خارج از لشکرگاه دانسته‌اند.

ه‍ ) مصونیت همسر و فرزندان اهل بغی

از دیگر احکام نبرد با اهل بغی که از سیرة امام علی( استنباط می‌شود، ممنوعیت به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل بغی است؛ چراکه آن حضرت در جنگ جمل از این کار ممانعت کردند. در کتاب دعائم الاسلام در این‌باره 
آمده است:

چون سپاه جمل شکست خورد و سپاه امام علی( به بصره رفت، اصحاب آن حضرت عرض کردند، همسر و فرزندان و اموالشان را میان ما تقسیم نما. امام فرمود این برای شما نیست. گفتند چگونه خونشان را بر ما حلال کردی، اما به اسارت گرفتن همسر و فرزندانشان را حلال نمی‌شماری؟ علی( فرمودند: مردان با ما جنگیدند و ما نیز با آنها جنگیدیم، اما ما را بر زنان و فرزندان راهی نیست؛ چراکه آنان مسلمانند و در دار هجرت پس شما بر آنان راهی ندارید... چون اصرار ورزیدند امام فرمودند: تیرهای خود را بیاورید و با آن بر عایشه قرعه بزنید تا به نام هرکدام‌تان بیفتد او سرسلسله غنایم است. آنها گفتند از خدا طلب بخشش می‌کنیم و علی( فرمود: من نیز از خداوند طلب بخشش می‌کنم و آنها ساکت شدند و علی( متعرض زنان و فرزندانشان و آن‌چه در خانه‌هایشان بود نشدند.

به استناد سیرة یاد شده و دلایل دیگر، هم دانش‌مندان شیعه و هم فقیهان اهل‌سنّت به حرمت به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل بغی فتوا داده‌اند. شیخ طوسی می‌نویسد: «ذریّة اهل بغی هرگز به اسارت گرفته نمی‌شوند.»
 و محقّق حلّی می‌نویسد:

جایز نیست به اسارت گرفتن فرزندان اهل بغی و زنانشان نیز بنابر اجماع به تصرّف در نمی‌آیند.

سرخسی از دانش‌مندان اهل‌سنت نیز پس از بیان احکام جهاد با کافران حربی می‌نویسد:

تمام آن‌چه در مورد کافران حربی بیان شد، دربارة خوارج و اهل بغی نیز ثابت است، مگر این‌که همسران و فرزندانشان به اسارت در نمی‌آیند؛ چراکه آنان مسلمان هستند.

و عبدالله بن قدامه می‌نویسد:

اما در مورد حرمت غنیمت گرفتن اموال اهل بغی و به اسارت درآوردن همسر و فرزندان آنان، ما در میان دانش‌مندان مخالفی نمی‌شناسیم. و در ادامه می‌نویسد: این یکی از اسباب دشمنی خوارج با علی بود؛ چراکه آنها گفتند: چرا او با خوارج جنگید، ولی اسیر و غنیمت نگرفت و حال آن‌که اگر خون آنها حلال باشد، مالشان نیز حلال است و اگر مالشان حرام باشد، خونشان نیز حرام است و ابن‌عباس گفت: آیا شما مادرتان را به اسارت می‌گیرید... .

و) مصونیت فراریان، مجروحان و اسیران

از دیگر نکاتی که از سیرة امام علی( در نبرد با اهل بغی استنباط می‌شود، این است که اگر اهل بغی دارای سازمان‌دهی و تشکیلاتی باشند که پس از شکست به سوی آن باز می‌گردند و بیم آن برود که با سازمان‌دهی مجدّد فعالیت‌های خود را از سر بگیرند، در این صورت جایز است مجروحان و اسیرانشان کشته و فراریانشان تعقیب شوند و از پای درآیند و اگر فاقد سازمان‌دهی و تشکیلات باشند، هدف پراکنده ساختن آنهاست. از این رو، مجروحان و اسیران و فراریانشان تعقیب و کشته نمی‌شوند.
 شیخ طوسی حکم یاد شده را اجماعی دانسته است.

فقیهان اهل‌سنّت دربارة حکم یاد شده اختلاف نظر دارند. برخی از آنها هم‌چون فقیهان شیعه فتوا داده‌اند
 و برخی دیگر به صورت مطلق حکم به مصونیت فراریان، مجروحان و اسیران اهل بغی داده‌اند.
 محی‌الدین نووی در این‌باره می‌نویسد:

اگر اهل بغی به سوی گروهی گریختند تا از آنها یاری بجویند، در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد: اوّلین دیدگاه که برای ابوحنیفه است و ابواسحاق مروزی آن را اختیار کرده، این است که آنها تعقیب شده و کشته می‌شوند... و دومین نظر که ظاهر نص است، این است که تعقیب و کشتن آنها جایز نیست.

یکی از دلایل اختلاف دیدگاه برخی از فقیهان اهل‌سنّت با فقیهان شیعه، اختلاف دربارة چگونگی سیرة امام علی( در جنگ صفین است. این دسته از فقیهان اهل‌سنّت بر این باورند که امام علی( افزون بر جنگ جمل در جنگ صفین نیز فرمان داد که مجروحی از پای درآورده نشود و اسیری کشته نشود و فراریان تعقیب نشوند، با این‌که اهل بغی در جنگ صفین دارای سازمان‌دهی و تشکیلات بوده‌اند.

ولی به اعتقاد فقیهان شیعه سیرة امام علی( در جنگ جمل با سیرة آن حضرت در جنگ صفین تفاوت داشته است. به گفتة شیخ مفید و دیگر تاریخ‌نگاران، امام علی( در واقعة جمل به صدای بلند فرمود: ای مردم فراریان را نکشید، مجروحی را از پا در نیاورید، پرده‌ای را ندرید، زنی را نترسانید و کشته‌ای را مثله نکنید؛
 چراکه اهل جمل فاقد سازمان‌دهی بودند، لیکن در جنگ صفین به دلیل برخورداری سپاه صفین از سازمان‌دهی و تشکیلات، دستور دادند اسیران و مجروحان و فراریان کشته شوند. از امام باقر( در این‌باره روایت 
شده است:

... چون اهل بغی شکست خوردند و دارای گروهی بودند که به سوی آن باز می‌گشتند، تعقیب شدند و مجروحانشان را کشتند و فراریانشان را به اندازة ممکن تعقیب نمودند و به قتل رساندند و سیرة علی( با اهل صفین این چنین بود؛ چراکه معاویه پشت سر آنها بود.

و امام رضا( در پاسخ سؤالات یحیی بن اکثم چنین فرمودند:

و اما این سؤالت که علی( اهل صفین را در حال جنگ و فرار کشت و مجروحانشان را از پا در آورد و در جنگ جمل فراریان را تعقیب نکرد و مجروحان را از پا درنیاورد و هرکس را که شمشیرش را زمین گذاشت و داخل خانه‌اش شد، امان داد، به این دلیل بود که پیشوای اهل جمل کشته شد و برایشان گروه و تشکیلاتی نبود تا به سویش برگردند... ولی اهل صفین به سوی گروه و تشکیلاتی مهیّا برمی‌گشتند؛ به سوی پیشوایی که برایشان سلاح، زره، نیزه و شمشیر فراهم می‌کرد و به آنها صله می‌داد و برایشان منزل تهیه می‌کرد و مریضشان را عیادت می‌کرد و از ضعیفانشان دست‌گیری می‌کرد و مجروحانشان را مداوا می‌نمود و پیاده‌هایشان را سوار می‌کرد و برهنه‌گانشان را می‌پوشاند و آنان را باز می‌گرداند. پس آن حضرت میان این دو گروه به یک شیوه رفتار نکرد.

ز) موافقت با فرجام‌خواهی

اگر اهل بغی برای تأمل بیشتر و بازگشت به طاعت امام درخواست مهلت ‌کردند، با درخواستشان موافقت می‌شود. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد:

اگر اهل بغی مهلت خواستند و درخواست تأخیر در شروع جنگ را نمودند، پذیرفته می‌شود. پس اگر مهلت درخواستی‌شان کم مثل یک روز یا مثل آن بود، امام به آنها مهلت می‌دهد تا در مورد اطاعت امام بیندیشند؛ چراکه این کار به صلاح است، ولی اگر مهلت زیادی خواستند، مانند یک ماه و نصف یک ماه و مثل آن، امام در آن اندیشه می‌کند. پس اگر به این نتیجه رسید که درخواستشان برای فریب و مدیریت جنگ و فراهم شدن نیروست، به سرعت جنگ را آغاز می‌کند تا مبادا آن‌چه امام را به مشقت می‌اندازد و شاید به پیروزی آنها بیانجامد، برایشان فراهم گردد و اگر امام انگیزة آنها را کندوکاو و تحقیق در مورد بازگشت به طاعت ‌دانست و به چنین امری امید ‌داشت، به آنها فرصت می‌دهد؛ چراکه این کار به مصلحت است. و در فرض عدم پذیرش درخواست مهلت، اگر با پرداخت مال تقاضای مهلت ‌کردند و امام قدرت یافتن و فزونی یافتن شوکت آنان را ایمن نمی‌دید، گرفتن مال و دادن مهلت جایز نیست؛ چرا‌که اخذ مال برای متارکة جنگ از روی ذلّت و تحقیر است، در حالی که مسلمین نباید تحقیر شوند و بلکه گاه بیش از آن‌چه را می‌خواهد از آنها بگیرد، به آنها انفاق کرده است و اگر آنها با گرو گذاشتن فرزندانشان و امثال آن تقاضای مهلت کردند، تأخیر جنگ جایز نیست؛ چراکه ممکن است قدرت بیشتری پیدا کنند و اگر در این حال با ما نبرد کردند، کشتن گروها جایز نیست.

ح) ممنوع بودن بهره‌گیری از جنگ‌افزار‌های آتش‌زا

شیخ طوسی در این خصوص می‌نویسد:

و جایز نیست امام عادل در جنگ با اهل بغی از آتش یا منجنیق استفاده نماید؛ چراکه امام تنها مجاز به جنگ با کسانی است که با او می‌جنگند و نه دیگران، در حالی که اگر امام با آتش یا منجنیق بر آنها حمله‌ور شود، کسانی که کشتنشان جایز نیست در امان نیستند، ولی اگر ناچار به این اقدام شد اشکال ندارد.

گرچه مستند دو حکم اخیر سیرة امام علی( نیست، شماری از فقیهان این دو حکم را به عنوان آداب نبرد با اهل بغی یاد کرده‌اند.

بنابر آن‌چه گذشت، روشن شد که از سیرة امام علی( در نبرد با اهل بغی نکات فراوانی استنباط می‌شود. آن حضرت در سه نبرد مهمی که در طول دوران زمام‌داری ظاهری خود با اهل بغی انجام دادند، به تعبیر امام صادق( الگوی عملی منحصر به فردی شدند که با توجه به آن، شیوة نبرد با اهل بغی را می‌توان آموخت. اقدامات پیش‌گیرانة آن حضرت هم‌چون روشن‌گری و شبهه‌زدایی و اعطای مصونیت به همسر و فرزندان و مجروحان و اسیران و فراریان اهل بغی و عدم تعرّض به اموال آنان پس از نبرد، عالی‌ترین جلوه‌های سلوک اسلامی و انسانی به شمار می‌روند که برای همه مؤمنان درس‌آموز هستند.
سیرة امام مهدی( در نبرد با اهل بغی

دربارة شیوة امام مهدی( در نبرد با اهل بغی و نسبت آن با سیرة امام علی( دو دسته روایت وجود دارد: دستة اوّل احادیثی هستند که تنها از نبرد امام مهدی( با اهل بغی سخن گفته‌اند و فاقد هر نوع اشاره به جزئیات این واقعه هستند و دستة دوم احادیثی به شمار می‌روند که از تفاوت سیرة علوی و مهدوی در نبرد با اهل بغی سخن گفته‌اند. در ادامه، این روایات خواهد آمد.

الف)‌ نبرد امام مهدی( با اهل بغی

پیش از ذکر احادیث نبرد امام مهدی( با اهل بغی باید به این نکته توجه کرد که براساس اصل همانندی سیرت علوی و مهدوی در همۀ جهات، امام مهدی( در همۀ زمینه‌ها و از جمله نبرد با اهل بغی به امام علی( اقتدا خواهند کرد و شیوة آن حضرت را خواهند پیمود. بر این اساس، آن حضرت با پیروی از امیر مؤمنان( با دعوت و روشن‌گری و شبهه‌زدایی، تمام توان خود را برای پیش‌گیری از شعله‌ور شدن آتش جنگ به کار خواهد بست و خواهد کوشید در حدّ امکان، جبهة باطل را به بازگشت به طاعت امام فراخوانند و هم‌چون سیرة امام علی(، امام مهدی( نیز در امر دعوت و روشن‌گری اصرار خواهد ورزید و بالاتر و برتر از اتمام حجّت، دغدغة راهنمایی و هدایت خواهد داشت، هم‌چنان‌که براساس ضوابط اسلامی با تقاضای فرجام‌خواهی آنان برای تأمّل و تدبّر موافقت خواهد نمود و در جنگ با آنان جز در مورد ضرورت از جنگ‌افزار‌های آتش‌زا استفاده نخواهد کرد. در روایاتی که خواهد آمد، گرچه به رعایت آداب یاد شده تصریح نشده، اما روشن است که از ذکر نشدن این موارد نمی‌توان رعایت نشدن آن را نتیجه گرفت؛ چراکه اصولاً این‌که در یک یا چند حدیث همة ابعاد یک موضوع به تفصیل بیان شوند، انتظاری بی‌جاست، هم‌چنان‌که همة احکام و آداب نماز در یک آیه یا حدیث نیامده و هم‌چنین است احکام زکات و دیگر احکام. بر این اساس، هم‌چنان‌که ما جزئیات احکام شرعی و یا رخ‌دادهای تاریخی و امثال آن را با کنار هم نهادن روایات و گزارش‌ها به دست می‌آوریم، در مورد روایات این بحث نیز همین قاعده جاری است. لذا احادیثی که خواهد آمد، بر اصل نبرد امام مهدی( با اهل بغی دلالت دارند و ما با اعتماد به روایاتی که بر هم‌گونی سیرت علوی و مهدوی دلالت دارند، ابعاد ناگفتة سیرة امام مهدی( را کشف و استخراج می‌کنیم. روایات یاد شده بدین قرارند:

1.‌ امام باقر( فرموده‌اند:

لو یعلم الناس ما یصنع القائم إذا أخرج لأحبّ أکثرهم ألّایروه ممّا یقتل الناس اما انه لایبدأ الّا بقریش فلا یأخذ منها الا السیف و لا یعطیها الا السیف حتی یقول کثیر من الناس لیس هذا من ال محمد و لوکان من آل محمد لرحم؛

اگر مردم می‌دانستند هنگامی که قائم خروج خواهد کرد چه می‌کند، بیشترشان دوست می‌داشتند او را ملاقات نکنند از بس که از مردم خواهد کشت. بدانید که او شروع نخواهد کرد مگر با قریش و از آنان جز شمشیر دریافت نمی‌کند و به آنان جز شمشیر ارزانی نمی‌دارد تا آن‌جا که بسیاری از مردم می‌گویند این مرد از خاندان محمد( نیست اگر بود رحم می‌کرد.

2. امام صادق( فرموده‌اند:

یجرد السیف علی عاتقه ثمانیة اشهر یقتل هرجا فاول ما یبدأ ببنی شیبة فیقطع ایدیهم و یعلّقها فی الکعبة و ینادی منادیه هؤلاء سراق الله ثم یتناول قریشاً فلایأخذ منها إلّاالسیف و لا یعطیها إلّا السیف؛

به مدت هشت‌ماه شمشیر را بر دوش گذاشته و بسیار می‌کشد و ابتدا با بنی‌شیبه آغاز می‌کند، پس دست‌های آنان را قطع می‌کند و بر کعبه می‌آویزد و منادی آن حضرت اعلام می‌کند اینان دزدان خدایند. سپس به قریش می‌پردازد، از آنها جز شمشیر دریافت نمی‌کند و به آنها جز شمشیر ارزانی نمی‌دارد.

3. از آن حضرت در حدیث دیگری چنین روایت شده است:

إذا خرج القائم لم یکن بینه و بین العرب و قریش إلّاالسیف ما یأخذ منها إلّاالسیف؛

چون قائم خروج کند میان او و عرب و قریش جز شمشیر نخواهد بود. از آنها جز شمشیر دریافت نخواهد کرد.

4.‌ و امام باقر( فرموده‌اند:

... و یسیر إلی الکوفة فیخرج منها ستة عشر الفاً من البتریة شاکین فی السلاح قراء القران، فقهاء فی الدین قد قرحوا جباههم و سمروا ساماتهم و عمهم النفاق و کلهم یقولون یا بن فاطمه ارجع لاحاجة لنا فیك فیضع السیف فیهم علی ظهر النجف عشیة الاثنین من العصر الی العشاء فقتلهم اسرع من جزر جزور فلا یفوت منهم رجل؛

... و امام مهدی( به سوی کوفه حرکت می‌کند پس شانزده هزار بتری که غرق در سلاحند از شهر بیرون می‌آیند. آنان فقیهان در دینند که بر پیشانی‌هایشان پینه زده‌اند و صورت‌هایشان را زرد نمایانده‌اند، ولی نفاق همه وجود آنها را فرا گرفته است و آنها می‌گویند: ای پسر فاطمه! از همان راهی که آمده‌ای باز گرد، ما را به تو نیازی نیست. پس او شمشیر می‌کشد و آنها را در پشت نجف در روز دوشنبه از عصر تا شب سریع‌تر از کشتن شتری می‌کشد و از آنها احدی باقی نمی‌ماند.

گذشته از اعتبار یا عدم اعتبار این احادیث که در جای خود قابل بررسی است، از تعابیری هم‌چون «لا یأخذ منها إلّا السیف و شاکین فی السلاح» و... که در روایات یاد شده آمده، به روشنی می‌توان دریافت که این احادیث ناظر به آن دسته از اعراب، قریش و بتریه است که بر امام( خروج کرده‌اند و در اصطلاح فقیهان، اهل بغی محسوب می‌شوند و پیش از این به تفصیل توضیح داده شد که اولاً وجوب نبرد با اهل بغی از احکامی است که شیعه و اهل‌سنّت بر آن اتفاق نظر دارند و از این رو، اقدامات قاطعانه امام مهدی( در مواجهه با اهل بغی کاملاً با موازین اسلامی مطابق است و ثانیاً نبرد آن حضرت به پیروی از سیرة امام علی( همراه با آدابی است که پیش از این ذکر شد.

با توجه به آن‌چه گذشت، فهم پاره‌ای دیگر از احادیث نیز آسان‌تر می‌شود؛ احادیثی که از اقدامات قاطعانة امام مهدی( با قریش و عرب سخن گفته‌اند، اما در آنها به خروج آنها بر امام مهدی( اشاره‌ای نشده است. با توجه به روایات پیش‌گفته، می‌توان احتمال قوی داد که این احادیث نیز به اهل بغی از قریش و عرب اشاره دارند. پاره‌ای از این احادیث بدین قرارند:

امام علی( فرموده‌اند:

بأبی ابن خیرة الاماء ـ یعنی القائم من ولده( ـ یسومهم خسفاً و یسهبهم بکأس مصبرة و لایعطیهم الاالسیف هرجاً فعند ذلك تتمنی فجرة قریش لوان لها مفاداة من الدنیا و مافیها لیغفرلها لانکفّ عنهم حتی یرضی الله؛

پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان ـ یعنی قائم( از نسل او ـ باد که آنان را خوار می‌سازد و جام شرنگ به ایشان می‌نوشاند و به آنان جز شمشیر مرگ‌آفرین نخواهد داد. در این هنگام فاجران قریش آرزو می‌کنند ای کاش دنیا و تمام آن‌چه در آن است از آنشان بود و آن را می‌دادند تا گناهانشان بخشوده شود، ولی دست از آنها برنخواهیم داشت تا این‌که خداوند راضی می‌شود.

از امام حسین( چنین روایت شده است:

یا بشر! ما بقاء قریش اذا قدم القائم المهدی منهم خمس مئة فضرب أعناقهم صبراً ثم قدم خمس مئة فضرب أعناقهم صبراً ثم خمس مئة فضرب أعناقهم صبراً...؛

ای بشر! از قریش چه می‌ماند هنگامی که مهدی قائم پانصد نفر از آنها را پیش کشد و دست بسته گردن بزند، سپس پانصد نفر دیگر را دست بسته گردن بزند و بار دگر پانصد نفر از آنها را دست بسته گردن بزند... .

ممکن است این احادیث دربارة اهل بغی باشند که مسلمانان دربارة جهاد با آنان اتفاق ‌نظر دارند و کشتن اسیران آنان در صورتی که دارای گروه و تشکیلاتی باشند، به فتوای فقیهان شیعه و برخی از فقیهان بزرگ اهل‌سنّت جایز است. شاید حدیث اخیر دربارة برهه‌ای باشد که اهل بغی دارای تشکیلات منجسم هستند.

ب) تفاوت سیره مهدوی و علوی در نبرد با اهل بغی

پیش از این توضیح داده شد که امام علی( در جنگ با اهل جمل از به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل جمل منع فرمودند و در پاسخ به اصرار سپاهیان فرمودند کدام‌یک از شما عایشه را سهم خود برمی‌گیرد و نیز آن حضرت از غنیمت گرفتن اموال آنان خودداری کردند تا جایی که یکی از اصحاب جمل غذایی را که در دیگ خود در حال طبخ بود، به زمین ریخت و آن را از یاران امام علی( باز پس گرفت و نیز امام( در همان جنگ فرمان داد مجروحان و زخمیان کشته نشوند و از تعقیب فراریان خودداری شود. در کنار این مجموعه از روایات و گزارش‌های تاریخی، دسته‌ای دیگر از احادیث وجود دارند که سیرة امام علی( را هم‌راه با گذشت و منّت معرّفی کرده‌اند، بدین معنا که اگر امام علی( می‌خواستند، می‌توانستند در نبرد با اهل بغی با شدّت و صلابت بیشتری رفتار کنند. بنابراین، در صورتی که دلیلی بر بخشش و مدارا نباشد و امام گذشت را صلاح نداند، حکم اوّلیه جواز کشتن و به اسارت و غنیمت گرفتن است.

از جمله روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند، عبارتند از:

1.‌ امام باقر( در حدیث صحیحی می‌فرماید:

لولا أنّ علیاً( سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاءً عظیماً ثم قال: و الله سیرته کانت خیراً لکم ممّا طلعت علیه الشمس؛

اگر علی( از به اسارت گرفتن و غنیمت گرفتن اموال ستیزه‌جویانش چشم نپوشیده بود، شیعیانش از مردم آزارهای بزرگی می‌دیدند. سپس ادامه دادند: به خدا سوگند! رفتار آن حضرت برای شما از آن‌چه خورشید بر آن می‌تابد بهتر بود.

2.‌ عبدالله بن سلمان می‌گوید: به امام صادق( عرض کردم: مردم می‌گویند امام علی( اهل بصره را کشت، ولی اموالشان را رها کرد. حضرت فرمودند:

... أنّ علیاً( إنّما منّ علیهم کما منّ رسول الله( علی أهل مکة وإنّما ترك علی( أموالهم لأنّه کان یعلم أنّه سیکون له شیعة و أنّ دولة الباطل ستظهر علیهم فأراد أن یقتدی به فی شیعته؛

... علی( بر آنها شفقت ورزید، هم‌چنان‌که پیامبر خدا( بر اهل مکه منّت گزارد و همانا علی( اموال آنها را رها کرد؛ چراکه می‌دانست به زودی شیعیانی خواهد داشت و دولت باطل بر آنها تسلط خواهد یافت و علی( خواست که در مورد شیعیانش به او اقتدا شود.

3. ابوحمزه ثمالی می‌گوید به امام سجاد( عرض کردم: سیرة علی بن ابی‌طالب چه بود؟ فرمودند:

أنّ ابالیقظان کان رجلاً حاداً فقال: یا امیرالمؤمنین بما تسیر فی هؤلاء غداً؟ فقال بالمنّ کما سار رسول الله( فی أهل مکة؛

عمار که مرد تندی بود ـ خدایش رحمت کند ـ عرض کرد: ای امیر مؤمنان فردا با اینها چگونه رفتار خواهی کرد؟ حضرت فرمودند: با گذشت همان‌طور که پیامبر خدا( با اهل مکه رفتار نمود.

4. چون امام علی( داخل بصره شدند عمار به حضرتش عرض کرد: ای امیر مؤمنان با اینها چگونه رفتار خواهی کرد؟ حضرت فرمودند:

بالعفو و المنّ کما سار النبی( فی أهل مکة حین افتتحها بالمن و العفو؛

با گذشت و رحمت هم‌چنان‌که پیامبر خدا( چون مکه را فتح کرد با گذشت و رحمت با آنها رفتار نمود.

براساس روایات یاد شده و روایات مشابه که خواهد آمد، امام علی( در مواجهه با اهل بغی تنها به دلیل رعایت مصلحت شیعیان با مدارا و عطوفت رفتار نمود، اما دسته‌ای دیگر از احادیث، سیرة امام مهدی(، را مخالف سیرة امام علی( و زمان ظهور را زمان پایان یافتن سیاست مداهنه و مماشات می‌دانند؛ روایاتی که بر این نکته دلالت می‌نمایند، بدین قرارند:

5. امام صادق( در روایت معتبری می‌فرمایند:

لسیرة علی فی اهل البصرة کان خیراً لشیعته ممّا طلعت علیه الشمس. أنه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته قلت: أخبرنی عن القائم یسیر بسیرته؟ قال: لا أنّ علیاً صلوات الله علیه سار فیهم بالمنّ للعلم من دولتهم و أنّ القائم یسیر فیهم بخلاف تلك السیرة لانه لا دولة لهم؛

سیرت علی( در مواجهه با اهل بصره از آن‌چه خورشید بر آن می‌تابد برای شیعیانش بهتر بود. او می‌دانست برای آن گروه قدرتی خواهد بود. پس اگر امام علی( آنها را به اسارت می‌گرفت، شیعیانش نیز اسیر می‌شدند. راوی می‌گوید: پرسیدم: آیا قائم( نیز به سیرت امام علی( رفتار خواهد کرد؟ فرمودند: خیر همانا علی درود خدا بر او باد با آنها با گذشت رفتار نمود؛ چون از غلبه و قدرت رسیدن آنها آگاهی داشت، اما قائم( رفتاری غیر از این رفتار خواهد داشت؛ چون آنها را پس از آن غلبه‌ای نخواهد بود.

این حدیث در کتاب‌های محاسن برقی، کافی، علل الشرایع و تهذیب الاحکام به سه طریق مختلف از یونس بن عبدالرحمان از امام صادق( روایت شده است. برقی در محاسن، این حدیث را از پدرش و او از یونس بن عبدالرحمان نقل کرده است. در کافی و تهذیب این حدیث از علی بن ابراهیم
 از پدرش
 از اسماعیل بن مرار
 از یونس
 روایت شده است. شیخ صدوق در علل الشرایع این حدیث را از علی بن حاتم از محمد بن جعفر الرازی از محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن اسماعیل بن بزیع از یونس روایت کرده است. از میان طرق یاد شده، حداقل سند حدیث کافی و تهذیب معتبر است. البته طبق نقل محاسن و علل الشرایع یونس بن عبدالرحمان این حدیث را از بکار که توثیقی دربارة او وجود ندارد، روایت می‌کند، اما یونس در کافی و تهذیب این حدیث را از ابی‌بکر الحضرمی
 نقل می‌کند که نظر به اضبط بودن مرحوم کلینی
 نسخة کافی بر دیگر کتاب‌ها ترجیح دارد، هم‌چنان که نقل شیخ طوسی از همین حدیث از یونس از ابی‌بکر الحضرمی احتمال اشتباه شیخ کلینی را به حداقل می‌رساند.

6. سئل معلّی بن خنیس عن الصادق(: أیسیر القائم بخلاف سیرة علی؟ قال نعم و ذلك أنّ علیاً سار بالمنّ و الکفّ لأنّه علم أن شیعته سیظهر علیهم و أنّ القائم إذا قام سار فیهم بالسیف و السبی و ذلك أنّه یعلم أنّ شیعته لم یظهر علیهم من بعده ابداً؛

معلّی بن خنیس از امام صادق( پرسید: آیا قائم( سیرتی برخلاف سیرت امام علی( خواهد داشت؟ امام صادق( فرمودند: آری! زیرا علی( با گذشت و خودداری (از کشتن) رفتار می‌نمود؛ برای این‌که می‌دانست به زودی شیعیانش مغلوب آنها خواهند شد، ولی قائم( چون قیام نمود، با آنها با شمشیر و اسارت رفتار خواهد نمود؛ زیرا می‌داند پس از آن شیعیان هرگز مغلوب نمی‌شوند.

این حدیث در اصل درست بن ابی‌منصور، غیبت نعمانی، علل الشرایع و تهذیب با اندکی تفاوت ذکر شده است. در میان چهار کتاب، اصل درست بن ابی‌منصور طریق مستقل و معتبری دارد؛ چراکه درست بن ابی‌منصور
 این حدیث را از ولید بن صبیح
 روایت می‌کند، اما سه کتاب دیگر این حدیث را به طرق مختلف خود از ثعلبۀ بن میمون از حسن بن هارون روایت کرده‌اند که به جز حسن بن هارون که در کتاب‌های رجالی توثیق نشده، تمامی راویان این حدیث به هر سه طریق آن توثیق شده‌اند.

7. عن رفید قال: قال لی ابوعبدالله(: یا رفید کیف أنت إذا رأیت أصحاب القائم قد ضربوا فساطیطهم فی المسجد الکوفة ثم أخرج المثال الجدید علی العرب شدید؟ قال: قلت جعلت فداك ما هو؟ قال: الذبح قلت: بأیّ شیء یسیر فیهم بما سار علی بن ابی‌طالب فی أهل السواد؟ قال: لا یا رفید أنّ علیاً سار بما فی الجفر الابیض و هو الکف و هو یعلم أنّه سیظهر علی شیعته من بعده و أنّ القائم یسیر بما فی الجفر الاحمر و هو الذبح و هو یعلم أنّه لا یظهر علی شیعته؛

ای رفید! چگونه خواهی بود هنگامی که ببینی یاران قائم خیمه‌هایشان را در مسجد کوفه به پا کرده‌اند، آن‌گاه مثال جدید که بر عرب گران است، بیرون آورده می‌شود. پرسیدم: فدایت شوم! مثال جدید چیست؟ فرمودند: کشتن. پرسیدم: قائم( در میان آنها چگونه رفتار خواهد کرد؟ آیا سیره علی بن ابی‌طالب در مواجهه با اهل بصره
 را خواهد داشت؟ فرمودند: خیر، ای رفید، همانا علی( با آنها به آن‌چه در جفر سفید ـ خویشتن‌داری ـ بود رفتار نمود؛ زیرا می‌دانست به زودی پس از خودش شیعیانش مغلوب می‌شوند، ولی قائم( به آن‌چه در جفر سرخ ـ کشتن ـ است، رفتار خواهد نمود؛ زیرا می‌داند پس از آن هیچ‌گاه شیعیانش مغلوب نخواهند شد.

8. روایت فوق به این صورت نیز نقل شده است:

عن رفید: قلت لأبی عبدالله( جعلت فداك یابن رسول‌الله یسیر القائم بسیرة علی بن ابی‌طالب فی اهل السواد فقال یا رفید أنّ علی بن ابی‌طالب سار فی اهل السواد بما فی الجفر الابیض و أنّ القائم یسیر فی العرب بما فی الجفر الاحمر. قلت له جعلت فداك و ما الجفر الاحمر؟ قال: فأمر أصبعه إلی حلقه فقال هکذا یعنی الذبح؛

رفید می‌گوید: به امام صادق( عرض کردم: فدایت شوم! ای 
فرزند رسول خدا آیا قائم به سیرت علی بن ابی‌طالب( در مورد اهل بصره رفتار خواهد نمود؟ فرمودند: خیر ای رفید همانا علی بن ابی‌طالب( به آن‌چه در جفر سفید رفتار نمود و قائم به آن‌چه در جفر سرخ است با عرب رفتار خواهد نمود. پرسیدم: فدایت شوم! جفر سرخ چیست؟ آن حضرت انگشت خویش را بر گلو کشید و فرمود: این‌طور یعنی کشتن.

حدیث زیر روایت دیگری است که بنا بر احتمال بر این مضمون دلالت دارد:

9. امام صادق( می‌فرماید:

انّ علیاً قال کان لی أن اقتل المولی و أجهز علی الجریح و لکنّی ترکت ذلك للعاقبة من أصحابی إن جرحوا لم یقتلوا و القائم له أن یقتل المولی و یجهز علی الجریح؛

امام علی( فرمود من می‌توانستم فراریان و مجروحان را بکشم، لکن از این کار به دلیل دوراندیشی دربارة شیعیانم صرف‌نظر کردم تا اگر مجروح شدند، کشته نشوند و قائم می‌تواند فراریان را بکشد و مجروحان را از پا درآورد.

این حدیث با روایات پیشین هم‌خانواده نیست، چراکه در آن آمده است: «و القائم له أن یقتل المولی و یجهز علی الجریح» یعنی هم‌چنان که امام علی( می‌توانست فراریان را تعقیب کند و مجروحان را بکشد، امام مهدی( نیز می‌تواند، اما این حدیث دربارة این موضوع که امام مهدی( از این مجوز استفاده می‌کند و فراریان و مجروحان را می‌کشد، یا این‌که مانند امام علی( از این مجوز استفاده نمی‌کند، ساکت است.

از سوی دیگر، از آن‌جا که دیگر احادیثی که ادبیاتی مشابه این حدیث داشتند، از مخالفت سیرة امام مهدی( با سیرة امام علی( سخن می‌گفتند و نیز از آن‌جا که در این حدیث سیرة امام علی( (به مغلوب شدن شیعیان) مستند شده که آن علّت در زمان امام مهدی( وجود ندارد، این احتمال وجود دارد که «له أن» به اشتباه افزوده شده باشد، یعنی متن اصلی حدیث چنین بوده است: «و القائم یقتل المولی و یجهز علی الجریح؛ فراریان را می‌کشد و مجروحان را از پا درمی‌آورد.»

دیدگاه فقیهان دربارة این روایات

این پرسش که به روایاتی که از تفاوت سیرة امام علی( با سیرة 
امام مهدی( سخن می‌گویند آیا قابل اعتمادند و مضمون آنها پذیرفتنی است 
یا خیر برای بسیاری از فقیهان مطرح نبوده و از این‌ رو، بسیاری از کتب فقهی 
به طرح این مسئله نمی‌پردازند، اما از وجود برخی از این روایات در کتاب 
شریف کافی موافقت مرحوم کلینی با مضمون آن را می‌توان دریافت، هم‌چنان که وجود تعدادی از این روایات در کتاب شریف تهذیب نشان‌دهندة اعتماد شیخ‌الطائفه شیخ طوسی به این روایات است. افزون بر این دو فقیه و محدّث بی‌بدیل، برخی از متأخران نیز به این مسئله پرداخته و دربارة آن گفت‌وگو کرده‌اند، از جمله صاحب جواهر در شرح این کلام محقّق حلّی «جایز نیست به اسارت گرفتن فرزندان خروج‌کنندگان بر امام و زنانشان نیز به ملکیت درنمی‌آیند اجماعاً» می‌نویسد:

در دروس آمده است: حسن گفته است به اسارت گرفتن خانواده خروج‌کنندگان بر امام به اختیار امام است، به دلیل مفهوم این فرمایش امام علی(: «من بر اهل بصره منّت نهادم، هم‌چنان که پیامبر بر اهل مکه منت نهاد». پیامبر می‌توانست آنها را به اسارت بگیرد امام نیز می‌تواند. و این رأی شاذ است. من [صاحب جواهر] می‌گویم: ما برای این رأی از میان شیعیان قائلی نمی‌شناسیم، اما این احتمال وجود دارد که منظور حسن این باشد که امام علی( اگر می‌خواست می‌توانست آنها را اسیر کند، اما به جهت رعایت تقیه از این کار صرف نظر کرد. همان‌طور که روایات مستفیضی بر این مطلب دلالت دارند.

وی پس از اشاره به روایات این مسئله می‌نویسد: اگر نتوان ادعا کرد این احادیث، به معنای مصطلح آن متواترند، می‌توان گفت مضمون آنها قطعی است و شاید فرد یاد شده (حسن) منظورش همین بوده، نه این‌که منظورش جواز به اسارت گرفتن در زمان صلح تا هنگام ظهور حضرت مهدی( باشد.

محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر( پرسیدم: سیرة قائم هنگام ظهور چه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: همان سیرة پیامبر خدا( تا این‌که اسلام پیروز شود. پرسیدم: سیرة پیامبر خدا( چه بود؟ فرمودند: آن‌چه را در جاهلیت بود، باطل کرد و عدالت را بر مردم عرضه نمود، هم‌چنین است قائم( چون قیام کند، آن‌چه را در زمان صلح در دست مردم بود، باطل می‌کند و عدالت را بر مردم عرضه می‌نماید.

در کلمات صاحب جواهر احادیثی که بر تفاوت سیرت امام مهدی( با امام علی( دلالت دارند، ذکر شده است، اما ایشان به تفاوت سیرت این دو نور مقدس تصریح نکرده‌اند، اما به‌‌رغم این عدم تصریح، ایشان پس از تصریح به این‌که رفتار هم‌راه با مدارای امام علی( با اهل بغی تقیه‌ای بوده است، در پایان صحیح محمد بن مسلم را آورده که بر پایان یافتن احکام تقیه‌ای دلالت می‌کند. بر این اساس، گویا به نظر مرحوم صاحب جواهر ظهور امام مهدی( زمان پایان یافتن احکام تقیه‌ای است. از این ‌رو، حکم تقیه‌ای عدم سبی خانواده اهل بغی نیز پایان می‌یابد. با توجه به آن‌چه گذشت، می‌توان صاحب جواهر را در زمرة کسانی دانست که روایات تفاوت سیره امام مهدی( و امام علی( را پذیرفته‌اند.

در کتاب دراسات فی ولایۀ الفقیه آمده است:

از روایات فراوانی فهمیده می‌شود، آن‌چه امام علی( در مواجهه با اهل بصره انجام داد و یا به آن فرمان داد، از سر منّت بوده است، هم‌چنان که پیامبر خدا( بر اهل مکه منّت نهاد و هدف آن حضرت این بود که شیعیان به ایشان اقتدا کنند، در حالی‌که از سلطة دولت‌های ستم‌گر بر شیعیان در آینده اطلاع داشته‌اند وگرنه آن حضرت می‌توانست خانواده آنها را اسیر کند و اموالشان را به غنیمت بگیرد و چون زمان صلح پایان یابد و قائم( قیام نماید، با آنها با شمشیر و اسیرگرفتن و به غنیمت بردن اموال رفتار خواهد نمود. با وجود این، براساس احادیث کتاب جواهر، حکم تقیه‌ای عدم جواز اسارت و غنیمت برای تمام دوران صلح تا زمان ظهور امام مهدی( ثابت و برقرار است.

در کتاب فقه الصادق نیز پس از اشاره به برخی از روایات مورد بحث 
آمده است:

به مقتضای جمع بین این روایات بلکه تدبّر در آنها منظور روایات یاد شده این نیست که در زمان صلح تا هنگام ظهور قائم( اسارت جایز است، بلکه مفاد روایات این است که بر کسانی که تظاهر به اسلام می‌کنند، اما در واقع کافرند تا زمان ظهور قائم( تمامی احکام اسلام جاری می‌شود، اما در عصر ظهور آن حضرت با آنها به عنوان کفّار حربی رفتار خواهد نمود.

هدف از ذکر کلمات فقیهان این است که گرچه بسیاری از آنان به روایات تفاوت سیرت امام علی( با امام مهدی( نپرداخته‌اند و دیدگاه آنان در این خصوص آشکار نیست، آن روایات مورد توجه و پذیرش برخی دیگر از بزرگان فقاهت هم‌چون شیخ کلینی، شیخ طوسی و صاحب جواهر بوده است.

در توضیح احادیث یاد شده و نیز دیدگاه فقیهان در این‌باره چند نکته گفتنی است:

یکم. گویا آن‌چه از سیرة هم‌راه با مدارا و گذشت امام علی( نقل شده است، دربارة جنگ جمل است، هم‌چنان که در حدیث دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم به این مطلب تصریح شده و در دیگر روایات گرچه قرینه‌ای بر این اختصاص وجود ندارد، از آن‌جا که لحن این احادیث و نوع استدلال آنها مانند دیگر روایات است، به نظر می‌رسد این روایات نیز ناظر به جنگ جمل باشند.

دوم.‌ براساس احادیث و نیز نقل‌های تاریخی که پیش از این به تفصیل ذکر شد، امام علی( در جنگ جمل از سه کار خودداری کردند: به غنیمت گرفتن اموال، اسیر کردن همسر و فرزندان اهل جمل و تعقیب فراریان و کشتن اسیران و از پا در آوردن مجروحان.

سوم.‌ میان روایاتی که بر تفاوت سیرة امام مهدی( با سیرة امام علی( دلالت دارند، از نظر محتوا اختلاف اندکی وجود دارد. حدیث پنجم تنها ناظر به اختلاف سیرة مهدوی و علوی در به اسارت گرفتن است. در حدیث ششم افزون بر مسئلة اسارت تعبیر «سیف» هم آمده است (إذا قام القائم سار فیهم بالسیف و السبی) که نمی‌توان این تعبیر را ناظر به نبرد با اهل بغی گرفت؛ چراکه اصل نبرد با اهل بغی از مشترکات امام علی( و امام مهدی( است نه از تفاوت‌ها. بر این اساس، شاید مقصود این باشد که امام علی( آن شمشیری را که در جنگ جمل از اهل بغی بازداشت، امام مهدی( آن را باز نخواهند داشت و براساس روایات و نقل‌های تاریخی امام علی( از کشتن فراریان، مجروحان و اسیران اهل جمل خودداری کرده‌اند. پس تفاوت سیرة مهدوی و علوی در به کار گرفتن شمشیر به معنای کشتن اسیران، فراریان و مجروحان اهل بغی توسط امام مهدی( است. البته در اصل درست بن منصور که تنها منبعی به شمار می‌رود که این حدیث با سند معتبر در آن روایت شده، به جای واژة «بالسیف و السبی» تنها واژة «السیف» وجود دارد (إنّ القائم إذا قام لیس إلاّ السیف). از این ‌رو، این حدیث با روایت پیشین اشتراکی نخواهد داشت.

در احادیث هفتم و هشتم نیز از واژة «ذبح» استفاده شده که گویا با حدیث پیشین هم‌معناست و به تصریح روایت نهم سیرة امام مهدی( در کشتن فراریان و از پا درآوردن مجروحان با سیرة امام علی( تفاوت خواهد داشت. بر این اساس، احادیث پنجم و ششم یک مضمون مشترک دارند که عبارت است از تفاوت سیرة مهدوی و علوی در به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل بغی و مضمون مشترک احادیث ششم، هفتم، هشتم و نهم، تفاوت سیرة این دو نور مقدّس در کشتن اسیران، مجروحان و فراریان است.

چهارم. براساس تفاوتی که در مضمون این احادیث وجود دارد، در دیدگاه فقیهانی که به این مسئله پرداخته‌اند نیز اندکی اختلاف وجود دارد. از کلمات صاحب جواهر و نویسندة کتاب فقه الصادق که پیش از این نقل شد، چنین بر‌می‌آید که این تفاوت را تنها در مسئلة اسارت می‌دانند، اما نویسندة دراسات فی ولایۀ الفقیه بر این باور است که این تفاوت هم در مسئلة اسارت است و هم کشتن و هم به غنیمت گرفتن اموال، با این‌که در هیچ‌یک از احادیثی که ناظر به تفاوت سیرت مهدوی و علوی بودند، به تفاوت در غنیمت گرفتن اشاره‌ای نشده بود، مگر این‌که با اولویت آن را بتوان ثابت کرد. البته در حدیث‌های اوّل و دوّم به مسئله غنیمت اشاره شده بود، اما این دو حدیث تنها بر این نکته دلالت داشتند که امام علی( از غنیمت گرفتن اموال ستیزه‌جویان جنگ جمل به انگیزة مصلحت شیعیان خودداری فرمود. با وجود این، در این دو حدیث از تفاوت سیره علوی و مهدوی سخنی به میان نیامده است، مگر این‌که ادعا کنیم با توجه به استدلالی که در احادیث تفاوت سیرة مهدوی و علوی وجود دارد، اگر میان سیرة این دو امام همام تفاوت وجود دارد، به این دلیل است که امام علی( مصالح شیعیان را ملاحظه می‌کرده‌اند و در عصر ظهور به چنین مصلحت‌سنجی‌ها نیازی نیست. بر این اساس، تمام آن‌چه امام علی( به انگیزة رعایت مصلحت شیعیان رعایت می‌کرده‌اند، در عصر ظهور لغو می‌شود و اسارت و کشتن، مصادیقی از این ضابطة کلّی به شمار می‌روند و غنیمت گرفتن اموال یکی دیگر از مصادیق آن است که امام علی( از گرفتن آن به دلیل رعایت مصلحت شیعیان خودداری کرده‌اند، اما در عصر ظهور به دلیل فقدان ضرورت مصلحت‌سنجی حکم اوّلیه آن اجرا می‌شود.
پنجم. گذشته از احتمالاتی که در خصوص مسئلة غنیمت بیان شد، تفاوت سیرة مهدوی و علوی در به اسارت گرفتن همسر و فرزندان اهل بغی به دلیل وجود دو حدیث که یکی از آنها سند معتبری دارد، پذیرفتنی است. در خصوص مسئلة کشتن اسیران و فراریان و مجروحان سه روایت وجود دارد که سند یکی از آنها قابل اطمینان می‌نماید. بر این اساس، به این مطلب نیز می‌توان رأی داد.

ششم. در مقابل مجموعه روایات یاد شده، یک حدیث وجود دارد که شیوة امام مهدی( در مواجهه با خوارج را همان شیوة امام علی( می‌داند. امام صادق( در حدیثی با اشاره به درگیری سپاه امام مهدی( با سپاه سفیانی می‌فرماید:

... و یولّون فیقتلهم فیدخلهم أبیات الکوفة و ینادی منادیه ألا لا تتبعوا مولیاً و لاتجهّزوا علی جریح و یسیر بهم کما سار علی( یوم البصرة؛

... و سپاه سفیانی می‌گریزد و امام مهدی( آنها را می‌کشد تا این‌که می‌گریزند و به خانه‌های کوفه پناه می‌برند. منادی آن حضرت فریاد برمی‌آورد، هیچ فراری را تعقیب نکنید و مجروحی را از پا در نیاورید و با آنان هم‌چون سیرة امام علی( در روز بصره (جنگ جمل) رفتار می‌نماید.

این حدیث از کتاب الغیبۀ سید عبدالحمید از علمای قرن نهم هجری است و به غیر از این کتاب در منابع کهن‌تر از آن اثری نمی‌توان یافت. افزون بر این‌که حدیث در همین کتاب به صورت مرسل روایت شده است و از این‌ رو، با مجموعه روایات پیشین که از تفاوت سیرت علوی و مهدوی سخن گفته‌اند، نمی‌تواند رویارویی کند. به علاوه، این روایت از مدارای امام مهدی( در جنگ با گروهی خاص در زمان و مکان خاصی گزارش می‌دهد. این‌گونه مواجهه به دلیل رعایت مصالحی می‌تواند باشد که بر ما پوشیده است. به ویژه با توجه به این نکته که براساس مفاد روایات پیشین، امام( تنها حقّ اعمال شدت و صلابت بر خوارج دارد، نه این‌که به این کار مکلّف باشد. البته به تصریح روایات یاد شده، امام مهدی( از این حق استفاده خواهد کرد، اما چشم پوشیدن از اعمال حق در موردی خاص به جهت رعایت مصالحی با توجه به حق بودن و نه تکلیف داشتن قابل توضیح است. بر این اساس، حکم اوّلیه مواجهه هم‌راه با شدت و صلابت امام مهدی( با خروج‌کنندگان بر آن حضرت به جای خود باقی است.

اشکال و پاسخ

پیش از این، به تفصیل دیدگاه شماری از محدّثان و فقیهان در خصوص میزان اعتبار روایاتی که از تفاوت سیرة علوی و مهدوی در نبرد با اهل بغی سخن می‌گفتند، بیان گردید.

در برابر فقیهان یاد شده، یکی از محقّقان معاصر تنها حدیث نهم را ذکر کرده و در مقام نقد آن نوشته است که این حدیث علاوه بر ضعف سند (به دلیل محمد بن علی کوفی غالی و فاسد العقیده و...) از چند جهت تأمل می‌پذیرد:

یکم.‌ این حدیث برخلاف سیرة پیامبر اکرم( و مولای متقیان در جنگ‌هاست. ابن ابی‌الحدید می‌گوید: هنگامی که صف‌ها آراسته شد، امیر مؤمنان( خطبه‌ای ایراد کرد و در ضمن آن فرمود:

شما هرگز به جنگ مبادرت نکنید... در میدان جنگ هرگز زخمی‌ای را از پای در نیاورید و اگر آنها را شکست دادید، هرگز فراری‌ای را دنبال نکنید.

امیر مؤمنان( در جنگ صفین همان سیرة پیامبر اکرم( در فتح مکه را دنبال کرد و فرمان داد:

کودکان را اسیر نگیرید، مجروحان را نکشید و فراری‌ها را دنبال نکنید.

نصر بن مزاحم گوید: در جنگ صفین امیر مؤمنان( فرمان داد: هر اسیری از اهل شام گرفته‌اند، آزاد کنند، مگر این‌که کسی را کشته باشد و سیرة آن حضرت این بود که زخمی را نمی‌کشت و فراری را دنبال نمی‌کرد.

امیر مؤمنان( پیش از آغاز جنگ صفین به اصحاب خود فرمود:

شما آغازگر جنگ نباشید، اگر خدا خواست که پیروز شوید، کسی را که پشت کرده نکشید، متعرّض افراد بی‌دفاع نشوید، مجروحی را از پای در نیاورید، به هیچ زنی آزار نرسانید، اگرچه به شما دشنام دهند و امیران شما را ناسزا گویند.

دوم. این حدیث برخلاف سیرة رأفت، رحمت و شفقتی است که در کلمات معصومان( دربارة آن حضرت آمده است.

در نقد مطالب یاد شده، به چند نکته می‌توان اشاره کرد:

یکم.‌ هم‌چنان که گذشت، تفاوت سیرت علوی و مهدوی نه در یک حدیث که در چندین حدیث و از غیر طریق محمد بن علی کوفی روایت شده است. بر این اساس، به دلیل کاذب و غالی بودن محمد بن علی کوفی نمی‌توان تمام آن روایات را کنار نهاد.

دوم.‌ محقق مورد نظر این روایت را مخالف سیرة امام علی( دانسته‌ است و سپس روایاتی را نقل کرده‌ که بر سیرة هم‌راه با مدارا و عطوفت امام علی( دلالت دارند. وجه استدلال به این روایات و تعارض آنها با حدیث مورد نظر چندان آشکار نیست. اگر منظور این بوده که به گواهی روایاتی که آورده‌، سیرة امام علی( هم‌راه با مدارا و نرمی بوده، اما این حدیث مسامحه و مدارا را از امام علی( نفی می‌کند، این برداشت واقع‌بینانه نیست؛ چراکه این حدیث تنها از مجاز بودن امام علی( در برخورد هم‌راه با شدّت و صلابت سخن می‌گوید و در ادامه تصریح می‌کند که آن حضرت با وجود چنین مجوّزی به جهت رعایت مصالح شیعیان برخورد هم‌راه با مدارا را انتخاب نمود. بنابراین، حدیث مورد نظر موافق با روایاتی است که این محقّق گران‌قدر ذکر کرده و اگر منظور این است که چون این حدیث شیوة امام مهدی( را مخالف شیوة امام علی( معرّفی کرده، پس پذیرفتنی نیست. این ادعا نیز پذیرفتنی نمی‌نماید؛ چراکه هم‌چنان که گذشت، چندین روایت به تفاوت سیرة امام مهدی( با سیرة امام علی( در مواجهه با خروج‌کنندگان بر امام دلالت دارند.

3.‌ به استناد شفقت و مهربانی امام مهدی( نمی‌توان مواجهه با صلابت و شدّت آن حضرت را با خوارج نفی کرد، هم‌چنان که شفقت و مهربانی خداوند که به مراتب از مهربانی امام مهدی( بیشتر است، به معنای نفی عقوبت گناه‌کاران و مجرمان نیست، همان‌طور که پیامبر رحمۀ للعالمین با کافران و مشرکان قتال می‌کرد و بسیاری از آنان را از دم تیغ می‌گذراند.

براساس آن‌چه گذشت، روشن شد که امام مهدی( در مواجهه با خروج‌کنندگان بر آن حضرت روشی متفاوت با روش امام علی( برخواهد گزید.
نتیجه

یکم.‌ چون امام معصوم( با خوارج به کارزار پردازد، اموالشان را به غنیمت می‌تواند بگیرد، خانواده آنان را به اسارت می‌تواند برد. اسیران و فراریان‌شان را می‌تواند بکشد و مجروحانشان را نیز می‌تواند از پای درآورد، اگرچه سازمان و تشکیلاتی نداشته باشند که به سوی آن بتوانند بازگردند. این حکم‌الله واقعی و اوّلی است و از این نظر، میان پیامبر اکرم(، امام علی( و امام مهدی( تفاوتی نیست. بنابراین، تفاوت سیرة امام علی( و امام مهدی( به معنای تفاوت در حکم‌الله واقعی نیست. بخش‌هایی از این حکم اوّلی را از آیة شریفه (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّـَهِ(‌
 می‌توان استظهار نمود که بسیاری از فقها در باب حکم اهل بغی به آن استناد کرده‌اند؛
 چراکه طبق این آیة کریمه غایت جهاد با اهل بغی رجوع به امرالله است و از آن‌جا که بر فراریان و مجروحان و اسیران مورد نظر عنوان اهل بغی صدق می‌کند و رجوع به امرالله نیز در مورد آنان تحقق نیافته، حکم «قاتلُوا الَّتی تبغِی» هم‌چنان شامل آنها می‌شود.

دوم.‌ علت این‌که امام علی( این حکم واقعی را اجرا نکرد، ملاحظة مصلحت نسل‌های آیندة شیعه بود. آن حضرت با رفتار هم‌راه با مدارا و منّت خود بهانة اِعمال خشونت بر شیعیان را از دست زمام‌داران خون‌خوار اموی و عباسی درآورد تا آنها نتوانند به بهانة تبعیت از سیرة امیر مؤمنان علی( و به انگیزة مقابله به مثل و فرونشاندن کینه‌های کهنه خود به تعقیب و گریز و کشتار شیعیان بپردازند، گرچه بدون این بهانه نیز از ظلم و بی‌داد بر شیعیان مظلوم چیزی فروگذار نکردند.
سوم. به تصریح روایات مورد بحث، در عصر ظهور نیازی به رعایت چنین مصلحت‌سنجی‌هایی نخواهد بود؛ چراکه مخالفان در دوران طلایی حکومت جهانی امام مهدی( دولتی نخواهند داشت و مؤمنان از امنیت کامل برخوردار خواهند شد، هم‌چنان که بنابر گویاترین آیات دربارة امام مهدی(، امنیت از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت مهدوی شمرده شده است.

(و لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعدِ خوفِهِم أمنَا(؛

و بیمشان را به ایمنی مبدّل گرداند.

امام صادق( نیز در این‌باره فرموده‌اند:

فإذا قام قائمنا سقطت التقیة؛

چون قائم ما قیام کند، تقیه برداشته می‌شود.

از این‌رو، امام مهدی( با خوارج براساس مصلحت‌سنجی رفتار نخواهد کرد.

چهارم. امام مهدی( با خوارج جهاد نخواهد کرد، مگر پس از روشن‌گری و دعوت به صلاح و سعادت و نیز پاسخ به سؤالات و حلّ شبهات آنها.

پنجم. میان روایاتی که بر هم‌گونی همه‌جانبة سیرت علوی و مهدوی و روایاتی که بر تفاوت فی‌الجمله سیرة امام علی( و امام مهدی( دلالت دارند، هیچ تعارضی نیست؛ چراکه میان عام و خاص و مطلق و مقید تعارضی نیست. جمع این دو دسته روایت به تخصیص و تقیید عموم و اطلاق دسته اوّل به وسیلة احادیث دستة دوم است، یعنی امام مهدی( در تمام ابعاد سیرت و سنّتی همانند امام علی( خواهد داشت، به جز مسئلة مواجهه با خوارج که در این خصوص شیوه‌ای نو در پیش خواهد گرفت.

ششم. سیرة متفاوت امام مهدی( در مواجهه با اهل بغی را با توجه به این کلمات علامه طباطبایی( می‌توان تحلیل کرد. ایشان پس از بیان علّت وجوب جهاد که در واقع دفاع از حقّ حیات انسانیت محسوب می‌گردد و شرک به خداوند هلاک انسانیت و مرگ فطرت است، می‌نویسد:

و از این‌جاست که هر خردمند هوشیاری متوجه می‌شود که سزاوار است اسلام برای پاک‌سازی زمین از لوث مطلق شرک و خالص ساختن ایمان برای خداوند سبحان حکمی دفاعی داشته باشد؛ زیرا این آیاتی که گذشت در مورد جهاد برای از بین بردن شرک علنی و بت‌پرستی و اعلای حکم حق بر کلمه اهل کتاب و وادار ساختن آنها بر پرداخت جزیه بود، با این‌که در آیات جهاد با افراد یاد شده آمده بود که اینها به خدا و رسولش ایمان ندارند و به دین حق اعتقاد ندارند. پس اینها اگر چه به ظاهر موحّدند، ولی در حقیقت مشرکند و شرک خود را پنهان می‌سازند و دفاع از حقّ فطری انسانیت ایجاب می‌کند که آنان بر دین حق وادار شوند و قرآن کریم هرچند به صورت صریح حکمی دربارة این دفاع بیان نکرده، لیکن به پیروزی مؤمنان بر دشمنان وعده داده و این وعده محقق نمی‌شود، مگر با وجود امر به چنین جهادی، یعنی جهاد برای توحید خالص. خداوند فرموده است: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَی وَدِينِ الْحـَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَی الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(‌؛
 «اوست کسی که فرستادة خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هرچه دین است، فائق گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید.» و ظاهرتر از آن این آیه است: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ(‌؛
 «و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.» و صریح‌تر از آن این آیه است: (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا(‌؛
 «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد، همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، جانشین [خود] قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به امن مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هرکس پس از آن به کفر گراید، آنانند که نافرمانند.» و این سخن خداوند: (لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( با این‌که خداوند بعضی ایمان‌ها را شرک می‌داند (وَمَا يؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّـهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ(‌؛
 «و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز این‌که [با او چیزی را] شریک گیرند.» و این وعدة خداوند است به این‌که زمین تصفیه می‌شود و خالص در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد؛ روزی که در آن به حقیقت غیر خداوند پرستش نشود.

با توجه به سخنان علامه طباطبایی( می‌توان گفت آن دسته از به ظاهر مسلمانانی که به‌‌رغم دعوت و روشن‌گری و حل شدن شبهات و پاسخ یافتن سؤالاتشان، هم‌چنان حقیقت را انکار می‌کنند و از پیوستن به امام مسلمین استنکاف می‌ورزند و بلکه بر او شمشیر می‌کشند و اعلان جنگ مسلحانه می‌نمایند، گرچه در ظاهر شهادتین را به زبان جاری کنند، در باطن کافر و مشرکند و به اقتضای قراینی که در کلمات علامه طباطبایی( وجود دارد، در اسلام برای ریشه‌کن شدن مطلق شرک و کفر، حتی شرک و کفر باطنی، حکم جهاد قرار داده شده است. این جهاد در عصر ظهور و به دست امام مهدی( انجام خواهد گرفت و اهل بغی که به ظاهر کافر و مشرکند، به دست باکفایت آن حضرت ریشه‌کن خواهند شد و با آنان هم‌چون کافران حربی رفتار خواهد شد.

آن‌چه گذشت تنها، برداشت نویسنده از روایات مربوط به این موضوع بود، و البته حقیقت جز نزد اهل آن وجود ندارد.

پي‌نوشت‌ها
بازار مهدویت در عصر غیبت تابعی از گفتمان مدنیت
در قانون طبیعت
جامعه‌شناسی صعودها و سقوط‌هاي معناکاوانۀ انسان پسامدرن
دكتر محمدجواد جاويد(
چکيده

بشر معاصر در آخر زمان نیست، اما به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی در آن است. آیا این رفتار بازتاب طبیعی سبک زندگی امروز بشر است؟ برخي از فيلسوفان و جامعه‌شناسان، دوره معاصر را دوره گذار از قرائت‌ها و روايت‌هاي کلان می‌نامند. بیشتر معتقدند همگان در برزخي به سر مي‌بريم که آينده آن تاريک و گذشته‌اش برآمده از خطا و اشتباه است. بشر امروزي ديگر نه ادعاي بندگي دارد و نه سمت خدايي را مي‌پسندد. از گذشته بريده و به آينده بدبين است. لذا همه چيز را مي‌پذيرد و هيچ چيز را بر نمي‌گزيند. بسیاری اين دوره را عصر پسامدرن يا فراتجدد مي‌نامند. اما نیاز به پیامبر معنوی در کدامین دوره بیشتر است؛ دوره‌اي که برخي از روي يأس و برخي از روي ترس آن را عهدي متفاوت با پیش مي‌بينند، يا دوره‌اي که انسان خود را خدا ناميد و از آسمان بريد؟ به ديگر سخن، چه زماني اين بشر خاکي به پيامبران نیاز دارد؛ در عهد کودکي و بازي، عصر غرور و جواني يا هنگام پيري و کوری؟ در مرحله دوم چگونه پيامبري او را متقاعد و قانع مي‌سازد؟ این نوشتار با مفروض برشمردن مسئله حيراني بشر امروزي، به دنبال يافتن طرح پاسخي به پرسش‌هاي فوق است. اساس سخن در فرضيه «گفتمان پيامبري خاتميت ندارد» نهفته است و اصل مهدویت از علایم حیات جاویدان این گفتمان به شمار می‌رود. گفتمان مهدویت نیز در چارچوب قوانین طبیعت ظهور می‌یابد.

واژگان کلیدی
قانون طبیعی، پسامدرنیسم، مهدویت، گفتمان، پیامبری، اسلام، جامعه، آخرزمان. 
مقدمه

1. بسياري از نويسندگان غربي، روزگار پيامبران و جانشينان آنان را تا زمان قرون وسطاي اروپا، عصر کهن يا عهد کلاسيک لقب داده‌اند. در آن عهد، هويت فرد و ساختارهاي اجتماعي دين و معنويت تأثیر می‌پذیرفت و پادشاهی نیز بنابر واقعیتی عملی و اصلی طبیعی، شکل حکومت به شمار می‌رفت. با وجود نایک‌سانی درجه خلوص این گوهر روحانی درگذر زمان، هيچ‌کس براي مرگ آن تصوري نداشت؛ چراکه همه چيز به پادشاه حيات مي‌يافت و هم او زمينه‌ساز هويت یگانه‌ای براي بقاي همگان شناخته مي‌شد. او يگانه معيار حق و باطل بود و همه چيز در يکتايي و وحدت او توجيه و تفسير مي‌شد.

ارزش و مقبوليت اين گوهر به تدريج باعث سودجويي دنيادوستان روحاني‌نمايي شد که با تهيه نسخه‌هاي جعلي و بدلی از دين، پلکان ترقي، سياسي اقتصادي و اجتماعي براي خود مي‌ساختند. ظهور منجی‌های کاذب از نشان‌های این بازار عکاظ بود. 
بشر در صداقت پيام آسماني ترديد نداشت، اما دوره‌ای فرارسید که بشر پیام آسمانی را با کمال اجتماعي و توسعه انساني و اقتصادي خود رویاروی دید. انديشه مدرن، خدا را در برابر انسان، زمين را در برابر آسمان، روح را در برابر جسم، علم را ناسازگار با مذهب، عقل را در تضاد با وحي و سياست را در ضديت با دين می‌ديد. دوگانگي، زاييده فکر مدرن به ‌شمار می‌رود. ترقي انسان مدرن و صعود او با ابزار عقلانيت اقتصادي به قله‌هاي روح سرمايه‌داري، سبب آن شد که به خدا تنها در حوزه خصوصي توجه شود. لذا بشر يقين کرد که موفقيت او معلول کنار زدن معنويت از عرصه عمومي زندگي مدرن است. شکل حکومت را نیز مردمي و حاکم را از تباری غیر ایزدی شناساندند. انسان در عصر مدرن اروپا یا بدبینانه به گسستن از آسمان اندیشیده و کوشیده خود را محور قرار دهد و یا آن‌که خوش‌بینانه آسمان را حرمت گزارده، اما کوشیده که خود حرکت را آغاز کند. در صورت اول خود را خدا می‌نامد و در صورت دوم خود (هر انسانی) را نماینده خدا می‌شمارد. مدعای پروتستانتیسم در خلق اقتصاد کاپیتالیسم و جودائیسم در ترسیم سیاست صهیونیسم، از همین انقلاب در تفسیر ایده‌آلیسم کلاسیک برآمده است. این برداشت بی‌آن‌که به گسست انجامد، گامی به سوی فهمی جدید از دنیای معناگرایانه به شمار می‌رود، درآمدی بر عصری دیگر و پلی برای ارتباط آینده با گذشته است.
با وجود این، بشر با نگاهي به عقب متوجه شد که در عصرتجدد سپیدی‌هاي این تابلو نقاشی را نگریسته و از تیرگی‌ها غفلت کرده است. اگر بشر باز به دوران گذشته نزديک خود نگاهی افکند، متوجه خواهد شد که جنايات و صدمات مادي و معنوي در عصر قديم، در ابعادي بسيار بزرگ‌تر و متنوع‌تر در عصر مدرن بازتوليد شده، به گونه‌ای که کوچک‌ترين خطا تيشه به ريشه انسانيت به شمار می‌رود. آن‌گاه بشر به سوی معنویتی خواهد رفت که امید به آینده در رأس آن نهفته است. از این‌رو، هیچ نوع دین اخلاق‌محوری پایان این جهان را در سیاهی رها نکرده و چراغی را بر سر هر بحرانی به امید روشنایی‌بخشی به آینده برافروخته نگاه داشته است. گفتمان مهدویت که تابعی از فهم گفتمان نبوی است، در این دوره بیش از هر عصری ضرورت می‌یابد. از سویی، در این دوره بیش از هر دوره‌ای از تاریخ بشر، از آرمان و اندیشه مهدویت سوء استفاده کرده‌اند؛ چراکه ارزش این گوهر در عصر پسامدرن بیش از اعصار دیگر آشکار گردیده است.
2. این مقاله در بازخواني اين بحران، نخست به توصيف مفاهيم اساسي می‌پردازد، سپس به اصولی اشارت می‌دارد که با وضعيت پسامدرن بشر امروز، چون ايمان و تلاقي آن با عقل، عشق و احساس و سپس دين پیوند خورده است و آن‌گاه سياست‌هاي حقوقي حوزه خصوصي، حقوق بشري عمومي و جايگاه دين در آن دو تحلیل خواهد شد. غایت این گفتار نشان خواهد داد که چگونه گذشته از ادله نقلی، سیر طبیعی و عقلانی بشر به دور از هرگونه تعلق فردی یا تملق سیاسی، به سوی باوری عمیق‌تر در مهدویت و اصل برتری خیر بر شر در آخرزمان در حرکت است. قوانین طبیعی عالم، گذشته از باور ظاهری یا باطنی انسان‌ها، دست در کار مجازات و مکافات برای رسیدن به عدالت و تعادل طبیعی در عالم هستند. بنابراین، می‌توان گفت که مهدویت تابع قانونی طبیعی است؛ چراکه بر سنتی الهی بنا شده و سنت الهی خارج از قوانین طبیعت عمل نمی‌کند. از این‌رو در کتاب وحی نوشته شده است:

...هرگز براى سنت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سنت الهى تغييرى نمى‏يابى!

مفاهيم گفتمان معناگرای معاصر

فهم مفاهیم گذشته براي بسياري از نويسندگان معاصر آسان نيست، هم‌چنان که مفاهيم آينده نیز براي اينان ناآشنا جلوه خواهد کرد. امروزه بحران فقدان زبان مشترک در پديده‌ای چون گسست نسل‌ها از نبود زبانی مشترک سخن می‌گوید که حلقه وصل نسل‌هاي گذشته به حال و آينده است. در واقع، حتي احساس عدم فهم متقابل میان افراد يک خانواده يا گروهي از دوستان نیز زاده همين بحران نبودِ زبان مشترک است. این زبان در عصر پسامدرن به مراتب سخت‌تر، پوشیده‌تر و پيچيده‌تر مي‌گردد؛
 زباني که نه زبان دهان، بلکه زبان ذهن است. براي گريز از همين خان‌هاي انديشه فرامدرن، لاجرم باید به دنبال شفاف نمودن مرز ذهن و زبان شتافت؛ چراکه نوعی تغییر در این عصر درباره اعتقادات و باورها ممکن است صورت پذیرد. دیگر اعتقادات و فراروایت‌های جامعه خود را به صورت کلام نهایی تلقی نمی‌کنند. برای مثال، ظهور نوعی خردستیزی و عقل ناباوری و ذهنیت‌گرایی و سوءظن مردم به علم و امکان رسیدن به سعادت نشان دهنده سست شدن فرا‌روایت‌های جامعه مدرن گذشته است. حقیقت مطلق و غایی همواره در حال تغییر از یک دین به عنوان حقیقتی لایزال و بي‌زمان به سمت محصولی خاص، کاملاً میسر و ممکن جلوه می‌کند.

3. این مسئله در پدیده‌های اجتماعی یا معنوی به همان میزان بررسی‌شدنی است که در امور طبیعی یا مادی. به عبارت دیگر، به هر میزان زبانِ سخن گفتن از پدیده‌ای به حق یا ناحق افزون‌تر گردد، نیاز یا عدم نیاز به آن پدیده نیز بیشتر زمینه‌ساز موج اجتماعی می‌شود. برای نمونه، اگر سخن از افزایش قیمت کالایی چون برنج یا نایابی محصولی چون چای در جامعه سخن روز شده باشد، بی‌تردید خارج از صدق و کذب واقعی آن در صحنه اقتصاد جامعه، یک امر حقیقت دارد: حادثه‌ای مثبت یا منفی درباره آن جنس در اجتماع رخ داده یا در حال وقوع است؛ حادثه مثبت به این معنا که افزایش غیرمعمول عرضه در راه است و شاید سودجویانی قصد فروش کلان اجناس خویش به قیمت غیرمعمول و کلان دارند و حادثه منفی آن‌که حس کاهش عرضه خلاف معمول بنابه دلایل طبیعی چون رشد جمعیت، افزایش تقاضا، کاهش کاشت، داشت و برداشت و عوامل دیگر صورت خواهد پذیرفت. در هر صورت، زبان جامعه و گفتمان حاکم حکایت از خدمتی طبیعی یا خیانتی غیرطبیعی در این‌باره است؛ چراکه جامعه به حق یا ناحق بدان حساسیت دارد. گفتمان در این‌باره یعنی التهاب همگانی و دغدغه‌ای فراگیر که هرچند کسی بدان واکنش نشان ندهد، کسی نمی‌تواند آن ‌را نادیده بگیرد و از عوارض آن در امان بماند؛ چون برای ناشنیده پنداشتن هم باید آن را شنیده باشد. در هر حال، نتیجه اقدام خوب یا بد در این‌باره مانع ظهور گفتمانی طبیعی نخواهد شد و ظهور این گفتمان یعنی حساسیت برآمده از نیاز جامعه، مهدویت از این منظر گفتمان است. این گفتمان در مقایسه با دیگر گفتمان‌هاي معنوی جامعه نوعی گفتمان حاکم تلقی می‌گردد، آن‌گاه که از پشتوانه‌ای متکثرتر برخوردار باشد. این حکایت در عصر کنونی مشهور به پسامدرن، به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعاتی و افزایش حوزه‌های آگاهی و خودآگاهی، مقدورتر از هر زمان 
دیگر است.
در بازار دين پست مدرنيسم 

بازگشت بسياري از امور که مي‌پنداشتيم تمام شده‌اند و پرونده‌شان را مختومه اعلام کرده بوديم، از ویژگی‌های این عصر است.
 با اين حال، اين بازگشت عيني امور گذشته نيست. به تعبير نيکولا دو کوز
 اين بازگشتي در مرحله بالاتر از مرحله قبل است، درست مانند حرکتی حلزوني شکل.
 اين خود نشان خوبي از رشد و توسعه فهم انساني است، اما نه رشد و توسعه در قالب و شکل تک روايتي که مدرنيست‌ها با ملاک قرار دادن عقلانيت اقتصادي غرب در نظر داشته‌اند.

بر پايه نظريه ماكس وبر نويسنده آلماني، فرآيند گسترش عقلانيت ابزاري از ويژگى‌هاى تكامل غربى است، به اين معنا كه ريشه‌هاي تکامل غربی را بايد در يهوديت باستان و تنه آن را در پروتستانتيسم و سرمايه‌دارى رو به رشد اروپا جست.
 هرچند برخي از متفکران يهودي اساس اين اخلاق سرمايه‌داري را از یهودیت آغاز شده می‌دانند،
 مفاهيمى چون عقلانيت و عقلانى ‌شدن در کانون این فرآیند قرار دارند. رشد عقلانیت در اين چارچوب به دلیل توان‌مندى فزاينده انسان بوده که تمامى جوانب حيات را محاسبه و نظارت می‌کند. نقش دين در اين الگو، وسيله‌سازي براي توسعه و رشد مادي است. بنابر اعتقاد پسامدرن‌ها، هرچند دین در عصر مدرن در يکي از اساسي‌ترين جلوه‌هاي خود حتي موتور اقتصاد اروپا و اسباب عقلانيت ابزاري او شد، محصور کردن کارکرد آن در اين قالب، باز به همان منطق کلان‌نگري باز مي‌گردد که اگر نگوييم درست نيست، ناگزیر آن را کامل هم می‌توانیم خواند. از سوي ديگر، هرچند نیچه پدر انديشه پسامدرن در برخي مباحث چون نوسان حق و باطل و حوزه قدرت و معنويت قلمداد شده و بر طبق منطق او خدا مرده است، اکنون خدایان به صورت تناقض‌آلودي در اين انديشه رسميت مي‌يابند. 
در عصر فرامدرن يا پسامدرن بيش از هر زمان ديگري عرفان
 و تصوف و يا به تعبيري بسيار امروزي «بازار دين»
 و «سرمايه مذهبي»
 رونق يافته است. اين مفاهيم نيز هم‌چون خود مفهوم پسامدرن يا پست مدرنيسم هنوز در حال صيرورت و شدن هستند، به اين معنا که هم‌چون دوره گذار مدرنيسم به پسامدرنيسم هنوز استواري معنايي نيافته‌اند. تنها مي‌دانند که چه نيستند، اما اين‌كه به کجا مي‌روند و چيستند، مشخص نيست. با توجه به اين منطق است که مافسولی، جامعه‌شناس پست‌مدرن فرانسه معتقد است که اين دوره نه دوره اعجاززدايي به تعبير ماکس وبر
 و نه خروج دين
 يا سرشکستگي دين
 به تعبير مارسل گوشه،
 بلکه عصر بازگشت به اعجاز و اعتقاد است.
 باورهاى الهيات اجتماعی ـ سياسى، هم‏‌چون الهيات آزادى‏بخش
 برخاسته از امريكاى لاتين و الهيات مينجانگ
 از كره، الهيات وطن
 از تايوان و الهيات مجاهدت
 از فيليپين با منطقي نوي بازگشته‌اند.
 آري، واقعيت آن است که اين روايت‌ها و قرائت‌هاي کلان نيستند که بازگشته‌اند، بلکه شکل‌هاي جديدي از دين‌داري هستند که بیشتر در زير مجموعه فرقه‌ها بررسي و مطالعه می‌شوند. بازار دين امروزه داغ‌تر از هر دوره ديگر است. دين فردي، طبيعي، جمعي، اجتماعي، ملي و حتي بين‌المللي و جهان‌شمول نشان از تنوع محصول در اين بازار اعتقادات است.

پلوراليسم و انتخاب عقلاني
اگر اگوست کنت
 را نخستین متفکر جامعه‌شناسي بدانيم که با ارجاع دادن دين به حوزه بافته‌های خرافات يا يافته‌های فيلسوفان و در نتيجه ناکارآمد بودن آنها براي توسعه علم در مفهوم پوزيتويستي آن داد سخن گفت،
 ماکس وبر
 را نيز بايد از جمله نخستين دانش‌ورانی محسوب کرد که دين را به وادي‌ای کشاند که شايد به غايت کمتر ديني است و کارکرد مادي دين به شمار می‌رود. اما همان‌گونه که اگوست کنت در نهايت با اقرار به ضرورت دين در جامعه انساني به تدارک مذهب انسانيت پرداخت، مسئله اعجاززدايي
 وبري جهان و تدارک سعادت انسان در همين جهان و به دور از ساختار نهادي اديان نيز هرچند با منطق مدرنيسم رواج يافت، با نگاه پست‌مدرني به شدت انتقاد پذیرفت. استارک، جامعه‌شناس امريکايي، در دهه هشتاد سعي کرد به نوعي متمايز از وبر به مبحث انتخاب عقلايي دين براساس منطق پاداش و جزا در اديان مختلف بپردازد. به نظر او اديان نيز در رقابت خود با دیگر اديان تابع منطق عرضه و تقاضاي اقتصاد هستند. ایناکن، فینک، استارک در دهه نود به اين تحليل پرداختند که هر ميزان عرضه اديان در جامعه‌اي متنوع‌تر باشد، بازار دين‌داري گرم‌تر خواهد بود و به هر ميزان که عرضه کننده محصولات ديني در جامعه تک قطبي، انحصارگرا و مطلقه باشد، شور و حرارت دين و در نهايت دين‌داري نیز کاهش مي‌يابد.
 اما بروس در سال 1992 میلادی به نقد انتخاب عقلاني
 دين در حوزه پلوراليسم پرداخت.
 به اعتقاد او، منطق اقتصادي درباره دين تنها در جامعه غرب و يا در برخي جوامع غربي چون امريکا مطالعه شده و نتايج آن تعميم‌پذیر نيست؛ چون برای مثال، جامعه انگلستان در سال 1800 میلادی بسيار کمتر از سال 2000 میلادی پيرو پلوراليسم و منطق پست مدرنيسم بوده و براساس منطق انتخاب عقلايي مي‌بايست کمتر از سال 2000 میلادی متدين داشته باشد، در حالي‌كه اکنون از شصت درصد دين‌دار در سال 1800 میلادی تنها هشت درصد به جا مانده‌اند.
 نتيجه بررسي‌هاي انتقادي از اين منطق فهم دين، از همان ره‌يافت مدرنيسم از دين برمی‌آید که ماکس وبر برداشت مي‌کرد. به همين دليل، ساختار کلان‌نگر اين تئوري نيز از آن روي که ابعاد اعتقاد فردي، تفاوت فرهنگي و ساختار و ويژگي خاص دين را در برنمي‌گيرد، از منظر جامعه‌شناسان ديني اخير مطرود است و از آن روي که قصد دارد قرائت کلان‌نگري را به دیگر اديان تحميل کند، از نظر پست‌مدرن‌ها ارزش منطقه‌اي و حتي زماني در يک منطقه دارد و نه بيشتر.

با وجود این، انتقاد اساسي بر منطق پلوراليسم و بازار دين، تنها ویژه منطق اقتصادي بازار عرضه و تقاضاي کالاي ديني نیست، بلکه به ساختار پسيني در انتخاب عقلايي نیز اعتراض دارد، به اين معنا که در بازار اديان در عصر پسامدرن، تمرکز صرف به داده‌ها و خروجي اقتصادي دين نه تنها فراتر از منطق مدرنيسم نيست، بلکه دغدغه‌اي مادي را لحاظ می‌دارد. امروزه پست مدرنيسم، از يک سو، بسي بنيادي‌تر در مباني انتخاب اوليه و منطق انتخاب نخستين دین و نیز در چرايي و چيستي آن، نه در چگونگی و ظهور بیرونی آن، دچار پرسش شده است و از سوي ديگر، همان‌گونه که در منطق اقتصادي اخير نيز برای مثال مسائل شمال و جنوب در حال گذار از پارادايم‌هاي «كمي» به سوي پارادايم‌هاي «كيفي» هستند، در منطق معنويت معاصر نیز کاربرد پاردايم کمي هم‌سويي با منطق مدرنيسم است که دين را رقيب توسعه جامعه مدني و مردم‌سالار تلقي می‌کند. مقوله‌هايی چون دين، فرهنگ و ارزش‌هاي اجتماعي در عصر فرامدرن جايگاه خاصي مي‌يابند و از منطق عددي رها مي‌گردند. 

 بنابراين، پسامدرن‌ها ميزان بهره‌مندي از حقيقت و امکان دسترس به آن را پرسش اصلی در این عصر برمی‌شمرند. این پرسش درباره ميزان فاصله واقعيت با حقيقت است. معيار ديگر درباره برهه کنوني، ميزان تطابق هريک از اديان با مجموعه خواست‌هاي انساني افراد و جمعيت‌هاي انساني است. از آن‌رو که همواره خواسته‌اي در وراي دغدغه مادي يا بازار اقتصادي عرضه و تقاضا وجود دارد، عقلانی‌تر بودن دینی از میان ادیان به گونه پرسشی فرارو مطرح است. ناگفته نماند که عقلانيت معاصر، ابعاد روحي بشر امروز را نيز دربر می‌گیرد.
ب) گفتمان‌هاي گره خورده

باور به پیوند دین و ثروت به منزله محصولی از عصر مدرن و نه فرامدرن، به اين معناست که جلوه مادي يا بهره‌گيري دنيايي از دين، نخست در اروپا و آن‌گاه در دل دو دين توحيدي آن سرزمين يعني مسيحيت و يهوديت نهفته است. البته پروتستانتيسم به منزله قرائت مدرن اقتصادي از مسيحيت و صهيونيسم به منزله قرائتی مدرن و سياسي از يهوديت، هردو خروجي‌هاي دين اروپايي در منطق مدرنيسم هستند. اما زايش صهيونيست‌هاي مسيحي
 حاصل پيوند اين دو در عصر مشهور به فرامدرن يا پسامدرن است. ژاک اتلي در کتاب خود با عنوان يهوديان، جهان و پول
 مي‌نويسد که همه يهوديان حق دارند تا به اين بخش از تاريخ خود افتخار کنند. او معتقد است که دين‌آورنده انديشه توحيدي، آورنده انديشه کاپيتاليستي هم بوده است. اما اين انديشه که ثروت ابزار خدمت به خداست و مؤمن هر مقدار سرمايه‌دارتر باشد، در تقويت مذهب نیز توفیق بیشتری می‌یابد، نخست به صورت عملي در يهوديت و سپس به صورت علمي در مسيحيت؛ وسيله‌اي شد تا انديشه ساختاري دين اکثريت (کاتوليک) در اروپا که بر زهد، فقر و اطاعت مبتنی بود، درهم بشکند.

از علل بنيادين رسيدن به اين سطح از فهم دين و در نتيجه، نوعي انقلاب فکري در اروپا، ناشي از برخورد غربيان مسيحي با شرقيان مسلمان پس از جنگ‌هاي صليبي بود، همان‌گونه که مسير درک و فهم فلسفي و عقلاني از دين در اروپا را مسلمانان هموار کردند.
 در اين گذار فهم از دين، تلاقي‌هاي مفاهيم در مدرنيته اوج مي‌گيرد و در نتيجه، نوساني ساختاري در گريز از اعتدال صورت می‌پذیرد. يک‌دستي سرنوشت و يک‌ساني فهم ديني اروپاي کلاسيک در دوران تجدد، دوگانه و تناقض‌آلود جلوه کرد و در عصر پسامدرن چندگانه و يا يکتاانگارانه گرديد. 

دين، خرافه و بافت‌هاي ضد توسعه

پسامدرن‌ها نزاع‌هاي عصر مدرن را بي‌نتيجه می‌دانند و قهرمانان آنها را بدلي و ساخته ذهن غربي مي‌دانند. از نظر آنان اين نوع نزاع‌ها برنده ندارند و يا آن‌که همگان به يک اندازه بازنده يا برنده‌اند. از اين نزاع‌هاي بي‌حاصل غرب که پایان ندارد، در تلاقي عقل و اعتقاد نهفته است؛ آيا اعتقاد داشتن به چيزي به معناي بريدن از عقلاني بودن است؟ 

در پاسخي ايجابي، باید گفت از آن روي که دين جز خرافه نيست، پس مخالف عقل است. غايت تمام منطق عصر مدرن بر محور همين استدلال مي‌چرخد که سنت به خرافه آلوده است و دين جزء خرافات عصر سنت است، پس دين مانع توسعه انساني است.
 در عمل نيز معتقدند که غرب با نفي جاي‌گاه دين توسعه يافت. از اين روي، صرف حرکت زمان و عبور از سنت‌ها به تجددها مبارک و ميمون می‌تواند باشد. براساس نظريه پولس مقدس در نامه‌هاي خود به روميان در انجيل، عقل ناتوان‌تر از آن است که به راز ايمان پي ببرد.
 نويسندگان عصر روشن‌گري با استدلالي معارض نتيجه‌اي مشابه گرفتند: دين مخالف عقل است؛ چون بر خرافه مبتنی است. ليختن برگ،
 نويسنده و فيزيک‌دان آلماني، به بهانه نقد دين در قرن هجده معتقد بوده که دين براي آن‌که مقبول عامه باشد، ناچار بايد اموري به مراتب خرافي را براي خود غنيمت شمارد. پاسکال، نويسنده و فيلسوف فرانسوي در قرون هفده نيز به بهانه حمايت از دين معتقد بود که ايمان جايي ظهور مي‌يابد که عقل در آن‌جا حاضر نباشد. لذا ايمان امري دروني و شخصي است. دل در اين منظر منطق خاصي دارد که با منطق عقل فهمیدنی نيست.
 نویسندگان غربی از آغاز قرن هفده تا پايان قرن هجده چون اسپينوزا، ولتر و هيوم با همين منطق طرد يا دفاع از دين، به نقد رابطه عقل و دين پرداختند. هر دو گروه در تضاد اين دو با هم تفاهم داشتند. مارکس و منطق ماترياليسم آخرين تبر کاري بود که بر بنيان تفاهم عقل و دين خورد. مارکس معتقد بود که دين مانع فهم انسان‌ها از بردگي آنها مي‌شود. لذا دين افيون توده‌هاست. 

همه تلاش‌هاي ديگر در القاي اعتقاد به وجود خدا که دکارت، کانت و حتي هيوم در سايه ايمان به اديان طبيعي به توجيه آنها می‌پرداختند نيز راه به جايي نبرد و از پیروزی وجود تضاد بين عقل و دين نکاست. اين دسته از نويسندگان بیشتر می‌کوشیدند که ثابت کنند عقل برای کشف خدا و دين قدرت و کارآیی دارد، اما درباره این‌که استدلال اديان رسمي موجود در غرب را نيز دربر می‌گیرد، چیزی نگفته‌اند. نتيجه آن‌که در گذر زمان و در قرن بيستم اين انديشه رونق يافت که عقل معنايي واقعي به زندگي انساني نمی‌تواند دهد، اما درباره اين‌كه براي جبران اين خلأ باید به سراغ دين رفت يا نه، هم‌چنان ابهام برجا ماند، بلکه در اغلب موارد نفي گرديد. از همين‌رو، زمزمه‌هاي حيراني آغاز گرديد؛ تندبادي که ‌رفته‌رفته بنيان‌هاي مستحکم تجدد غربي را متزلزل ساخت. آن‌گاه بروز جنگ‌هاي جهاني اول و دوم غرور غرب را شکست و شهروند اروپايي را در حيراني 
رها کرد.

جرم و جزا در منطق عدالت طبیعی

امروزه در غرب از پايان‌ها و پايانه‌هاي فراوانی سخن به ميان مي‌آيد: پايان تاريخ يا آخرالزمان، پايان معنويت، پايان سنت، پايان ايدئولوژي‌ها، پايان مدرنيته، پايان انقلاب‌ها و جنگ‌ها
 و بالاخره پايان اديان.
 شايد اینها پاياني براي غرب شمرده شود، اما آغازي براي شرق تلقي می‌گردند؛ چراکه بالندگي خويش را به تازگی آغاز کرده‌اند. اگر قرار بر پایانی براي بشر امروز باشد، بار ديگر اين روايت چيزي جز همان مطلق‌گري در نظريه‌پردازي با محوريت دادن به غرب نيست. اين منطق نشان از نفوذ مدرنيته غربي در انديشه معاصر است. 

بنابراين، اگر مانند دورکهایم
 مدرنيته را روند تمايز نهادها و يا مانند وبر روند عقل‌گرايي تعريف نمايم، مفروض مدرنيته که فلسفه وجودی آن در عصر فرامدرن بار ديگر تأمل می‌پذیرد، مرزبندي بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي با قرار دادن دين در حوزه نخست است. به دنبال اين تقسيم‌بندي اخلاق فردي به اندرون خانه مي‌رود و با دين هم‌نشين مي‌شود. آموزش‌هاي ديني ـ اخلاقي هم در حوزه تعليمات عمومي اجتماع نمی‌گنجد و بر عهده والدين نهاده مي‌شود. دولت مدرن در اين گذار فرد به جمع، تنها اخلاق جمعي و تعليمات اجتماعي را بر عهده می‌گیرد که عناصر آن وام‌دار ره‌يافت ديني نيست، بلکه در بسياري موارد در برابر منطق دين ظاهر مي‌شود. اين پديده عوارض و آثار مختلفي در پي دارد که در عرصه‌هاي سياسي، حقوقي و اجتماعي بروز می‌کند. مارسل گوشه، جامعه‌شناس معاصر فرانسوي، اين افول نقش اجتماعي دين در دموکراسي مدرن شهروندان را به فردگرايي محکوم کرده است.
 او معتقد است که در گذر نيم قرن آينده گذار از دين پیش خواهد آمد.
 اما ديني که کنار مي‌رود، دين رسمي با ساختارها و نهادهاي گذشته در غرب است. براساس همين روي‌کرد هرويولژر، متخصص در مسائل ديني مسيحيت کاتوليک، درباره جامعه امروزي معتقد است که این جامعه به نفع جريان‌هاي خرد مذهبي از ناسازگاري بين مذهب و جامعه عبور کرده‌ است؛ پديده‌اي که از آن تحت عنوان لائيسيته و سکولاريسم ياد مي‌شود.
 اما اين به معناي حذف دين نيست؛ ظهوري مجدد در قالبي جديد است.
 اين حضور عواقب ديگري نيز در پي دارد که از مهم‌ترین آنها به چالش کشيدن انديشه شخصي بودن دين است.

قدرت‌های حاکم در عصر سنت با تنظيم مقرراتي خاطيان را تنبيه و يا حتي در ملأ عام اعدام مي‌کردند. دولت‌ها در عصر جديد با توسعه مفاهيمي چون حقوق بشر، تصميم گرفتند به جاي تنبيه از حربه نظارت دقيق سود جويند. اما در عصر فرامدرن اين نظارت‌ها به مرور به حوزه خصوصي هم پا نهاد. دین به مثابه انتخاب فردی از اين امور به شمار می‌رود که در پنج ساله اخير حريم آن شکسته شده است. اين مداخله‌ها از سويي به طرز بسيار تناقض‌آلودي انديشه بي‌طرفي دولت مدرن را در حوزه خصوصي زير سؤال برده و از سوي ديگر، باعث ظهور هويت‌هاي جديدي در قالب ادعاهاي مذهبي شده است. ژان بوبرو
 که به صورت دقيقي مسائل لائيسيته را در فرانسه و در چارچوب جامعه‌شناسي اديان پي‌گيري مي‌کند، معتقد است که با تقسیم مدرنیته به سه بخش ابتدايي، ميانه و پاياني، مرزهاي حوزه خصوصي و عمومي را در برهه اخیر دگرگون می‌یابیم. ماده دهم اعلاميه حقوق 1789 ضمن اعلام آزادي دين و عقيده مذهبي، براي نخستین‌بار به صورت کامل رسمي، دين را امري شخصي و فردي براي بشر مي‌نامد. اين نخستين گام به سوي سکولار کردن جامعه بود. با وجود این، هنوز نقش برابر براي تعلق زن و مرد به يکي از اين دو حوزه وجود نداشت؛ چراکه بیشتر زنان نقش تعليم ديني ـ اخلاقي را در خانواده برعهده داشتند و مردان در کارزار سياست و حوزه عمومي تعريف مي‌شدند.
 مرحله دوم تفکیک این دو حوزه در قرن نوزدهم و بيستم آغاز شد. زندگی سنتی روستایی با رشد شهرنشيني برچیده مي‌شد و به همين ترتيب، عرصه عمومي با تأسيس مدارس، راه آهن، سازمان و نهادهاي ملي گسترش مي‌يافت و جدايي‌ها بيشتر می‌نمود. دين در اين برهه انتخابی خصوصي تلقي مي‌شد و دولت سعي مي‌کرد تا همه اديان به صورت غيرآشکار با هم رقابت کنند. مدرسه دولتي، تعليم و تربيت دولتي، ماليات دولتي، اخلاق اجتماعي و... جاي کارکردهاي جمعي دين را گرفت. در مرحله سوم اين پديده به صورت خشني تمام مرزهاي مرسوم در گذشته را درهم شکسته. نهادهايي که به منظور حفظ کارکردهاي جمعي و منافع عمومي فراهم آمده بودند، دست‌خوش تعرض منافع فردي قرار گرفتند. به رسميت شناختن حق سقط جنين براي زنان از نمونه‌هاي رايج آن به شمار می‌رود. با وجود این، پزشکان در فرانسه از پذيرش و انجام عمل سقط جنين ممنوع شدند و عمل‌کرد آنان جرم تلقي مي‌شد. نمونه‌اي ديگر از تلاقي منافع در حوزه خصوصي و عمومي به مسئله حق فحشا و روسپي‌گري بازمي‌گردد. فاحشه‌ها در سوئد طبق قانون تعقيب قانوني ندارند، بلکه اين مشتريان زن يا مرد هستند که پي‌گرد قانوني دارند. حتي در بلژيک نیز که براساس قوانين تبليغ روسپي‌گري را ممنوع می‌دانند، چون بسياري ديگر از کشورهاي اروپايي و به دلايل متعدد از جمله توريسم جنسي، قانون را اجرا نمی‌کنند. منافع دولتي و نه عمومي و ملي باعث گرديده حوزه‌های حقوق فردی و جمعی در بسياري از موارد در ابهام بماند. حکم اعدام نمونه ديگري از اين حريم‌هاي مبهم به شمار می‌رود که در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي از جمله فرانسه به ‌رغم خواسته عامه مردم و رويه دموکراتيک برداشته شده است.
 درباره مشروعيت‌بخشي به ازدواج هم‌جنس‌بازان نيز همين مرزهاي منافع و مصالح ملي و خواسته‌های فردي اسباب اتخاذ رويه‌هاي گوناگون قضايي در غرب شده است. حتي در برخی کشورهای اروپایی در موارد ازدواج يا پيوند رسمي نيز ابهام در مسائل حقوقي هم‌چون ارث، وضع فرزند و تکاليف متقابل ناشي از اين نوع ازدواج‌ها وجود دارد که به طولاني شدن روند دادرسي انجامیده است. هنوز هم وضع حقيقي و حقوقي زنان با مشکلات جدي روبه‌روست.
 از سوي ديگر، امروزه خانواده‌هايي خواهان مدارسی هستند که پسران و دخترانشان در آن‌جا جداگانه بتوانند تحصیل کنند. با وجود این، سيستم‌هاي حقوقي ليبرال همان‌گونه که حق خودکشي را مناقشه برانگيز ارزيابي مي‌کنند، در اين نوع مسائل نيز به خواسته‌هاي فردي عنايتي ندارند. در هر صورت، این امور اگر حکایت از رونق معنویت باشد، خود پاسخی طبیعی به مسئله‌ای غیرطبیعی در گذشته است. عصر پسامدرن تعارض و تناقض جامعه بشری را به اعتدال معمول نزدیک می‌کند. 

منطق جزایی اسلام نیز همین سیر قوانین طبیعی را محترم می‌شمرد و بر این پایه، بحران‌هاي اجتماعی باید به گونه طبیعی درمان شوند. از نظر اسلام هيچ انساني مجرم زاده نشده و نخواهد شد.
 از سوي ديگر، جامعه نيز به تنهايي مسئول جرم اشخاص نيست. مجموعه‌اي از عوامل مسبب وقوع جرم در اجتماع هستند و قوانين جزايي اسلام نيز بر اين اساس به مجازات جرم قائل است و نه تنها مجرم. بسيار طبيعي است که عمل هيچ فردي در جمع بدون بازتاب جمعي نخواهد بود، همان‌گونه که از عامه تأثير و تأثر مي‌پذيرد. لذا گفته مي‌شود که معنای حق‏ آزادی اين نيست كه آزادی يك فرد را ديگری تهديد نکند، بلكه ممكن است خود شهروند آن را تهديد کند. در اين صورت، هيچ دولتي مجاز نيست اذن انتحار براساس حقوق انساني شهروندان خويش را صادر کند و يا به تماشاي آن بايستد.

بی‌تردید شارع در مسئله حدود و مجازات اسلامي يکي از دلايل اصلي ترسيم اين‌گونه تنبيه و مکافات را مصلحت عمومي و لزوم عدم خدشه به اخلاق و نظم عمومي قرار داده است. لذا بیشتر مجازات‌ها در زبان علمي معاصر و عامه مردم، همان كيفرها و مقررات جزایی است كه قانون‌گذاران الهی یا غیرالهی در جوامع بشری وضع کرده‌اند. فايده اين‌گونه مجازات‌ها در دو پديده رخ می‌نماید: يكی جلوگيری از مجرم یا دیگران برای تكرار جرم از طريق رعبی كه كيفر دادن ايجاد می‏كند و لذا می‏توان اين نوع از مجازات را «تنبيه» ناميد. فايده ديگر، تشفی و تسلای خاطر ستم‌ديده‏ است و اين در مواردی است كه از نوع جنايت و تجاوز به ديگران باشد. در اين‌جا مجازات ناظر به جرم و مجرم است. اما اين مسئله به معناي تحقير انسانيت مجرم نيست، بلکه نوعي بازدارندگي براي خود و ديگران دارد تا همواره، چنان‌که دورکیم قائل است ارتکاب جرم امري طبيعي تلقي نگردد،
 بلکه همگان آن ‌را وضعيتي غيرعادي در روابط اجتماعي بدانند، هرچند در عمل وقوع جرم در جوامع امري معمول باشد. لذا معمول بودن جرم از واگير بودن آن و در نهايت عارض شدن بيماري بر جسم جامعه نمي‌کاهد. از همين روی، در صورت نياز بنابر مصالح عمومي مي‌توان به پانسماني ساده بسنده کرد و يا به جراحي پرداخت و يا اين‌كه به کلي عضو معيوب را قطع کرد. بنابراين، روي‌کرد مسئله تناسب جرم و كيفر، مربوط به كيفرهای قراردادی در حوزه حقوق شهروندي است كه رابطه‏ آنها با جرم، قراردادی است و نه واقعی و ذاتی. اما مكافات‌هاي طبيعی که ناشي از تخلف از قوانين طبيعي است، نتيجه و لازمه عمل طبيعي هستند و آثار تکويني در پي دارند، هر پديده‌اي در نظام علت و معلول جهان، موقعيت خاصی دارد و هرگز ممكن نيست كه علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نياورد.

در نتیجه، اسلام ادعا دارد که برای ترسيم قوانين کيفري و جزايي بر پایه قوانين طبيعي قانون وضع کرده است. تعمیم این قواعد براساس اصل جهان‌شمولی اسلام فراتر نیز می‌تواند باشد. مثال بارزی از روش و استدلال پیامبر اکرم( در این‌باره مؤیدی بر فلسفه طبیعی مجازات‌ها در اسلام و ارتباط آن با قوانین عام طبیعی و طبیعت جوامع انسانی است. درباره چرایی هلاک شدن امت‌های گذشته، فرموده‌اند که آنان در مسائل تبعیض روا می‌داشته‌اند؛ اگر مجرمي به يك خانواده بزرگ وابسته نبود و شفيع و واسطه نداشت، او را زود مجازات مي‌كردند، ولی اگر شفيع و واسطه می‌داشت، در مورد او قانون كار نمي‌كرد و خدا به همين سبب، چنين اقوامی را هلاك می‏كند.
 از این‌رو حتی استقرار حکومت دینی و جهانی موعود برای ایجاد عدالت جامع و جهان‌شمول نیز تابع قوانین طبیعی و سنن الهی است که از جمله آن آمادگی شهروندان جهان است. حكومت ديني مبتني بر اين سنت مسلم الهي است كه خدا وقتي نعمتي از نعمت‌هاي خود را به بندگانش ارزاني مي‌دارد كه آنها خود را مهياي دريافت آن كنند:

(إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(؛

خداوند سرنوشت قومي را تغيير نمي‌دهد تا آنها وضع خود را تغيير دهند.

از اين‌رو می‌توان گفت که برای تثبيت حكومت الهي در جامعه باید رغبت و آمادگي جمعي وجود داشته باشد و چنين حكومتي، نه در تشكيل و نه در استمرار، به‌گونه تحميلي و خلاف خواست طبیعی شهروندان نخواهد بود و تنها با خواست و اراده مردم شكل مي‌گيرد و تداوم مي‌يابد. مردم در حکومت دینی با توجه به این قانون طبیعی، با پذيرش دين و پذيرش ولايت حاكم اسلامي، دين خدا را در جامعه محقق مي‌سازند و خداوند نصر خود را به چنین مردمی اگر چه اندک باشند مي‌رساند. اما اگر مردم در صحنه حضور جدي نداشته باشند، حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت امير مؤمنان( باشد (بنابر قوانین طبیعی عالم خلقت)، نظام اسلامي سقوط مي‌كند.
 بنابراين، همان‌گونه که بدي
 يا خوبي
 غير از جزاي قراردادي بازتاب‌هاي طبيعي نيز دارد،
 ناهنجاری‌هاي اجتماعی خرد و کلان و اعمال مجرمانه افراد در جامعه نیز دارای عوارضي است. وانگهی قوانين جزايي تنها به ميزان مخدوش شدن حق فردي و جمعي افراد جامعه توجه دارند و از حقيقت‌يابي ریشه‌ها و آثار کلان عمل مجرمانه در فضاي طبيعي چشم می‌پوشند و يا آن‌که آگاهي بدان ندارند. لذا در جامعه جهانی باید دید که تا چه ميزان نظام حقوقی از جمله مجازات‌هاي قراردادي آن بر قوانين طبيعي مبتنی و يا از آنها الهام گرفته است. 

واقعيت آن است که انسان در مکتب حقوقي اسلام بر خلاف مکتب پوزيتويسم حقوقي، در يک هرم هنجارهاي حقوقي تعريف مي‌گردد، چنان‌که به هر ميزان از رأس هرم به سوي قواعد آن پيش ‌رويم، مجازات متخلف به دليل آسيب بالاتر و لزوم مسئوليت افزون‌تر مي‌گردد. اگر جنایات شایع گردد، مجازات نیز به همان نسبت شیوع می‌یابد. اگر قوانین وضع شده به مجازات خطاکاران نپردازند، فرآیند طبیعی خلقت به مجازات مجرمان و ایجاد عدالت خواهد پرداخت. شاید این حرکت آرام و پیوسته باشد، اما رها و گسسته نخواهد بود. این قانون‌مندی در دل عالم نهفته است که بنابر برداشت دینی، خداوند متعال خود ضامن اجرای آن به شمار می‌رود. این فرآیند، در آیات متعدد قرآن کریم در قالب سنت تغییرناپذیر الهی و حتمی فرض شده است؛ آن‌جا که می‌فرماید:

(سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا(؛ 

دربارة كسانى كه بيشتر بوده‏اند همين سنّت خدا جارى بوده است؛ و در سنّت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت.
(سُنَّةَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا(؛ 

سنّت الهى از پيش همين بوده، و در سنّت الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت.
(سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً(؛ 

سنتى كه همواره در ميان امت‌هاى فرستادگانى كه پيش از تو گسيل داشته‏ايم جارى بوده است، و براى سنت و قانون ما تغييرى نخواهى يافت.
مسئله عدالت نیز که موعود آخرالزمان به اجرای آن می‌پردازد، تابع منطق قوانین طبیعی است. براساس قرآن کریم، اجرای عدالت در آینده جهان با احقاق مستضعفان هم‌راه خواهد بود. سیر طبیعی امور در تحقق آرمان مهدویت نیز همین‌گونه است، چنان‌که می‌فرماید:

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

ما مى‏خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم.

پیامبران هم فراتر از چارچوب قوانین طبیعت و بیرون از ظرفیت‌هاي طبیعی انسان‌ها عمل نمی‌کنند. رعایت این چارچوب‌ها همان رعایت قوانین و سنت‌هاي الهی نیز به شمار می‌رود:
(مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّـهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا(؛

بر پيامبر در آن‌چه خدا براى او فرض گردانيده گناهى نيست. اين سنّت خداست كه از ديرباز در ميان گذشتگان معمول بوده، و فرمان خدا همواره به اندازة مقرّر و متناسب با توانايى است.
این قانون عام تکوین در جوامع گذشته هم بوده است و مطالعه وضع گذشتگان و سرنوشت دولت‌ها نیز نشان می‌دهد که هیچ‌گاه ظلم پایدار نبوده است؛ چون سیطره ظلم غیرطبیعی است:
(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا(؛

آيا در زمين نگرديده‏اند تا فرجام كار كسانى را كه پيش از ايشان زيسته و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند؟ و هيچ‌چيز، نه در آسمان‌ها و نه در زمين، خدا را درمانده نكرده است، چراكه او همواره داناى تواناست.
(اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمـَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِيلاً(؛

انگيزه اين كارشان فقط گردنكشى در روىِ زمين و نيرنگ زشت بود؛ و نيرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگيرد. پس آيا جز سنّت و سرنوشتِ شوم پيشينيان را انتظار مى‏برند؟ و هرگز براى سنّت خدا تبديلى نمى‏يابى و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى يافت.
از سوی دیگر، اگر خداوند متعال بیرون از سیر طبیعی قوانین خلقت به عقاب شایسته بدکاران می‌پرداخت، فلسفه خلقت کمتر فهمیدنی بود. قرآن کریم می‌فرماید:

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا(؛

اگر خداوند مردم را به سبب كارهايى كه انجام داده‏اند، مجازات 
كند، جنبنده‏اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذاشت، ولى (به لطفش) آنها را تا سرآمد معيّنى تأخير مى‏اندازد (و مهلت اصلاح مى‏دهد) 
امّا هنگامى كه اجل آنان فرا رسد، (خداوند هركس را به مقتضاى عملش جزا مى‏دهد) او به بندگانش بيناست (و از اعمال و نيّات همه آگاه است)!
پايانه‌هاي بي‌پايه در پسامدرنيسم

بشر عصر مدرن خدا، ماوراءالطبيعه، معنويت و مذهب را خصوصي کرد، اما از بازتاب‌هاي اجتماعي آن غافل ماند. در جبران اين غفلت به جای‌گزینی ساختارهاي مشابه مدني به جاي ديني پرداخت. وی از حسن يا سوء تصادف به دام همان گفتماني افتاد که از آن مي‌گريخت. آنتوني گيدنز در کتاب نتايج مدرنيته مي‌نويسد:
نهادها و ساختارهاي مدني تابع اصل بنيادين اعتماد بودند و اين اعتماد لزوم اعتقاد به سه عنصر ديگر را ضروري مي‌ساخت: اول، اعتقاد به درستي، صحت و اعتبار و هم‌چنين ايمان به مطلوبيت هدفي که اين نهادها دنبال مي‌کنند؛ دوم، باور و ايمان به اين مسئله که نهادها يک صراط واحد و مستقيم را براي وصول به هدف فوق در پيش گرفته‌اند؛ سوم آن‌که، اعتقاد راسخ به اين مقوله که مأموران و مسئولان نهادي در جامعه از منظر فني و انساني بي‌عيب و معصومند.

اين سه اصل اعتقادي در همه جوامع مدرن ربع قرن آخر قرن بيستم کم و بيش اجرا شد. اما پير بورديو هيچ‌يک از اين سه اصل سکولار را بي‌عيب و مطمئن نمی‌داند و معتقد است که تزلزل در هر سه رکن به چشم می‌خورد؛
 زیرا در جامعه‌اي که شهروند آن حتي با مدرک فوق ليسانس به دنبال کمترین معیشت با مشکل روبه‌روست و با پزشک بر سر حق خودکشي چانه مي‌زند، ديگر سخن از اعتقاد به تبع هدف نهاد و ساختار اجتماعي بي‌معناست؛ دوم آن‌که در مفهوم تک بودن، بي‌رقيب بودن يا تک قطبي بودن نهاد تزلزل پیش آمده است. با نگاه به اين‌كه مسئله آموزش و بهداشت دو رکن اساسي جامعه به شمار مي‌روند، ناگزیر توسعه رقابت در دو بُعد دروني با تمرکز بر تبليغ مراکز آموزشي و بيمارستاني مقبول و در بُعد بيروني با تأکيد بر مراکز خصوصي کمک‌آموزشي و پزشکان صورت مي‌گيرد. در اين‌جا نيز گسيختگي معنايي و ساختاري در عنصر دوم مدرنيته به خوبي مشاهده‌شدنی است؛ در مرحله سوم با به رسميت شناختن حق والدين بر مواردي چون اختلاف نظر پزشکي و تقدم يافتن نظر فردي بر اصل حق حيات و در نتيجه، نظر نهاد و سازمان خاص در جامعه، اين نتيجه را در می‌افکند که خود مدرنيته هم در عمل به نقض حق عصمت خود پرداخته است. نتيجه هر سه عنصر یاد شده، نخست در بي‌اعتباري انديشه نهاد محوري با خصوصيات آن و دوم، جانشینی فرد به جاي نهاد در روند تصميم‌گيري جامعه نهفته است. از این رو، نگاه فردگرایانه غربی در مسئله‌اي کيفري چون قتل انسان بي‌گناه به فرد قاتل است و او را صاحب صفات انساني و لايق کرامت ذاتي و در نتيجه، شايسته حق استمرار حيات مي‌داند. از آن سوی، فرد مقتول نیز همين صفات را دارد، افزون بر آن‌که قاتل مثل خودي نبوده که به گونه عمدی او را از انسانيت ساقط کند. با نگاه بسیار اولیه به حقوق بشري غرب درخواهیم یافت که حقوق انساني را فردی می‌پندارند و ضمن ناديده انگاشتن انسانيت و کرامت فرد مقتول به حمايت از حقوق فردي جاني می‌پردازند. از اين منظر، بسيار طبيعي است که منافع عمومي و پیرو آن حقوق عمومي همگي قرباني حقوقي فردي مي‌گردد که شبهات جدی در اساس، آن پس از ارتکاب جرم وجود دارد.
بنابراين، ناکارآمدي گفتمان‌هاي جانشین کارکرد دين در عرصه عمومي در عصر مدرنيته را بايد از عمده‌ترين دلايل تزلزل مباني آن دانست.

همه اين تناقض و تضادها به قرائت غربي از دين باز مي‌گردد؛ ديني که امروزه ناخواسته يا جزئي از فرهنگ يا بخشي از هويت انسان غربي را تشکيل مي‌دهد،
 در حالي‌كه منطق اسلام هرگز در اين چارچوب نمي‌گنجد. تا آن‌گاه که اين تفکر تناقض‌آلود غربي بر جهان حاکم است و راه حلي براي آن درنیفکنده، عقل پسامدرن جز تخريب گفتمان گذشته چاره‌ای ندارد. اما اين‌كه عقل پسامدرن پيامبر چه گفتمان ثابت و فراگيري است، هنوز بر خود او نيز مسلم نيست.

بنابراين، در توصيف وضع عقل پسامدرن بايد گفت که نه درمان کننده بلکه تنها تسکين دهنده درد است. گذشته را خوب مي‌شناسد، اما درباره آينده نااميد و از جدال خسته است. با وجود این، هنوز به جوابي قانع کننده هم دست نيافته است. فکر مي‌کند مسئله‌ها بی‌پاسخند. از اين منظر پست‌مدرن‌ها با مدرن‌ها تفاوتي ندارند؛ چراکه آن‌چه او يافته بود، درست نبود و آن‌چه اين يافته نيز لزوماً صحيح نيست. براساس همين منطق به پست‌مدرن‌ها نيز انتقادات بسیاری می‌توان کرد. اگر پلوراليسم منطق نظري پذیرفته پست مدرنيسم باشد، پس در گفتمانی کلان بايد هم کلاسيک‌ها، هم مدرن‌ها و هم پست‌مدرن‌ها به ميزانی از حقيقت بهره برده باشند، در حالي‌كه اين گفتمان‌ها هر سه دسته در عرض هم قرار دارند و نه در طول هم. از سوي ديگر، پست‌مدرن‌ها بسيار جلوتر از انديشه‌هاي پيشين هستند؛ چراکه دست‌کم مي‌دانند که بيش از گذشته نمي‌دانند. به اين معنا که بيش از گذشتگان به عمق درياي ناتواني‌هاي انساني پي برده و پيشتر از پيشينيان در راستاي نمودار ساختن نادانسته‌هاي بشري مي‌تازند. پس تا بشر در اين حيراني خطير است، پيامبري بايد کرد!
نتيجه
سخن از پدیده‌ای به حق یا ناحق افزون‌تر گردد، به همان اندازه نشان از نیاز یا تلقی عدم نیاز به آن پدیده زمینه موج اجتماعی می‌گردد. گفتمان مهدویت در این مقاله ضمن ترسیم فضای اجتماعی انسان معاصر، در این برداشت تحلیل شد. فقدان انديشه‌اي اصيل و الگوساز، باعث حيراني بشر فعلي شده است. اکنون او به همه چيز آسماني و زميني، خرافي و اصيل، ديني و جسمي، عقلي و روحي، ديني و علمي و... باور دارد، اما به هيچ‌کدام يقين ندارد. انسان امروز از نداشتن معياري براي حيات رنج مي‌برد و لذا هر شاخص و معياري را محترم مي‌شناسد. اشتباه بزرگ بشر عصر پسامدرن آن است که امروزه به جاي تأملي سازنده و بنيادين، به دلايل متعدد از آن جمله به دليل سرخوردگي از گذشته عصر مدرن خود، دچار تنبلي فکري شده و همه چيز را به بهانه نسبيت، شکاکيت و تکثرگرايي مقبول دانسته و فهم خود را ناتوان از کشف حقيقت مي‌پندارد. پيامبري براي اين دوره برزخ حيات بشري لازم است تا گوهر پنهان وجود او را به او بازشناساند و با زنگارزدايي از سوء استفاده‌هاي سابق، زمينه استفاده درست و بهينه آن را فراهم سازد. اين رسول تنها در مکتبي يافت مي‌شود که پيامبر بيروني را به پيامبر دروني يعني عقل بشري پيوند زده باشد و هويت هردو را به رسمیت شناخته باشد، یعنی دینی که نه قدیمی است و نه جدید زاییده می‌شود؛ دینی جاودانه است که با طبیعت و فطرت انسانی گره خورده و تا آن‌گاه که عقل و دل راه‌نمای بشر هستند، بشر در مسیر قوانین طبیعی حیات گام برمی‌دارد. در جامعه نیز آن‌گاه که توازنی وجود دارد، شهروند در سعادت است، اما آن‌گاه که از یک بُعد وجودی انسان به نفع دیگری سوء استفاده گردد، همان‌گونه که اگر بخشی از جامعه از بخش دیگر بی‌گاری کشد، تعادل و عدل درهم می‌ریزد و در این شرایط بیش از هر دوره دیگر باید به انتظار بازگشت طبیعی تعادل و عدالت طبیعی بود. منجی آخرالزمان با طرح قبلی و اراده الهی محقق می‌شود، اما زیست انسانی خارج از قواعد طبیعی تحمیل نمی‌شود. از این‌روست که گفتمان مهدویت نیز بي‌فلسفه غالب نمی‌گردد. به همین سبب، عصر معروف به پسامدرن بیش از ادوار تاریخ حیات بشری از طرح اندیشه مهدویت بهره‌مند می‌تواند گردد.
پي‌نوشت‌ها
آينده‌نگاري راه‌بردي در دكترين مهدويت

دكتر سيدحسن فيروزآبادي(
چكيده
امروزه متفکران غربی می‌کوشند با اندیشیدن درباره مدیریت تحولات دوره آخرالزمان که از آن تحت عنوان ظهور مسیح( و جنگ پایان تاریخ یاد می‌کنند، بر این روی‌کرد آینده‌گرایانه تأکید ‌نمایند. آنان معتقدند که با پیش‌بینی آینده، بهتر آن را می‌توان ساخت.

اين مقاله نيز با نگاه آينده‌پژوهانه و با تأكيد بر مكتب راه‌بردي شناخت، آيات و روايات و متون ديني اسلام ناب محمدي( را بررسی می‌کند تا از متدولوژي تحليلي جامع تفسيري درباره تحولات و رخ‌دادهاي آينده بهره گیرد و راه‌بردهاي لازم را برای شكل‌گیری و دست‌كاري در آينده براساس نصّ صريح آيات و روايات و بر پایه «تداوم ولايت» تدوين و تبيين نمايد.

واژگان کلیدی
آینده‌نگاری، دکترین مهدویت، منجی‌گرایی، ظهور، اديان الهي، راه‌برد.

مقدمه

آینده‌نگري‌ به‌ ديرينگي‌ خودآگاهي‌ تاريخي‌ آدمي‌ است‌. از آن‌ زمان‌ كه‌ آدمي‌ به‌ هستي‌ تاریخ‌مند و نيز تاریخ‌مندي‌ هستي‌ خويش‌‌ آگاهي‌ يافت‌، پيش‌بيني‌ و نيز پیش‌گویی‌ روی‌دادهاي‌ گوناگون‌ آينده‌، به ويژه‌ روی‌دادهاي‌ طبيعي‌ و سياسی ـ‌ اجتماعي،‌ اهميتي‌ گاه ‌سرنوشت‌ساز یافته است. آن‌گاه پيش‌بيني‌ روش‌مند فراطبيعي‌‌نگرانه‌، در تبيين‌ اسطوره‌‌اي‌ جهان‌ و ادوار گوناگون‌ سير حوادث‌ و نقش‌بازي‌ شخصيت‌های‌ فراتاريخي متبلور می‌شد‌ و جهان‌نگري‌ هر قوم‌ چنین نظام‌مند می‌گردید. انسان‌ها این‌گونه دريافته‌اند كه اگر آينده‌نگری موضوعيت‌ و حقيقت‌ دارد، پس‌ موضوع‌ آن‌ يعني آينده، واقعيت‌ و عينيت‌ خاصي‌ دارد‌ كه‌ گونه‌اي ‌حتميت‌ و تحقق‌پذیری را به‌ ذهن‌ خطور مي‌دهد. ساختن چنين‌ آينده‌اي‌ فرصت و مجالی حیاتی است که نباید آن را نادیده گرفت.

جبر و اختيار در خصوص‌ امور آينده‌ باید به گونه‌ای متعادل مطرح شود، چنان‌که قرآن مجيد در این‌باره می‌فرماید:

(إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(؛

خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.
این مقاله به نقش و اراده انسان در ساخت فضای ظهور و سهم او در مثبت‌سازی فضا و زمينه آن می‌پردازد و البته فلسفه تاريخي آینده‌نگری را به مجالی دیگر می‌سپرد. گفتنی است که‌ انسان‌ مختار، آينده‌سازي‌ و آينده‌شناسي‌ را ملازم‌ يك‌ديگر می‌انگارد و آينده‌گرایی هرگز به ‌معناي‌ پيش‌بيني‌ براي‌ آماده‌ شدن‌ منفعلانه‌ در برابر آينده‌ای حتمی‌ نيست‌.
با سیری گذرا در کتب مقدس ادیان و مذاهب جهان درمی‌یابیم که مصلحی در آخر زمان ظهور مي‌كند و جهان آکنده از ظلم و بی‌عدالتی را به اصلاح و عدل ره می‌نماید. زبور داوود در این‌باره آورده است: او «قوم‌ها را به انصاف داوری خواهد کرد.» و تورات اشاره می‌کند: «اگرچه تأخیر کند برایش منتظر باش؛ زیرا که البته خواهد آمد.» و انجیل می‌گوید: «آن‌گاه پسر انسان را ببينید که با قوت و جلال عظیم می‌آید.» این تأکید در کتاب مقدس هندوان در این گزاره نقش بسته است: «کالکی مظهر دهم ویشنو، در انقضای عصر آهن، سوار بر اسب سفید در حالی‌ که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله‌داری در دست دارد، ظاهر می‌شود و شریران را تماماً هلاک می‌سازد.» در کتاب مقدس مانویه نیز آمده: «خرد شهر ایزد، در آخرالزمان ظهور کرده، عدالت را در جهان می‌گستراند.» و کتاب مقدس زرتشتیان چنین بیان می‌دارد: «سوشیانت دین را به جهان رواج خواهد داد.»

شاید همه نویدها درباره شخص مصلح در آخر زمان وجه اشتراک كاملي نداشته باشند، ولی همه آنها به وقوع حقیقتی ناگزیر در آينده خبر می‌دهند که باید شرايط هم‌راهي و هم‌كاري جهاني را در قالب راه‌بردهايي فعال کرد كه در پناه آن، منتظران خود را براي ایفای نقش و پذیرش عدالت و جهان‌گستري وي آماده نمایند. 

روی‌کردهایي در دین مقدس اسلام وجود دارد كه باب ویژه‌ای در انتظار فرج می‌گشایند‌ و برای منتظران ظهور، ویژگی‌ها و دستورهایی را بیان می‌کنند. این روی‌کردها منتظران را به كسب اين توان‌مندی‌ها و اصول برای آماده‌سازی ظهور ترغيب مي‌نمایند. امام کاظم( در این‌باره مي‌‌فرمايد:

دویست سال است که شیعه با آرزوي فرج و کسب آمادگی برای آن تربیت می‌شود.

تربیت و آمادگی برای ظهور و فرج حضرت جدای از نیازمندی به خودسازی و اصلاح نفس و پاک‌سازی درونی، نیازمند به اعتقاد، امید و انتظار و عمل نیکو و شایسته منتظران است تا عمل خود را در قالب برنامه و راه‌برد هدايت و مديريت ولایي درآورند كه ديگر آيات و روايات بر آن تأكيد دارند. این تصريح در فرمایش گهربار دیگری نیز وجود دارد. امام صادق( می‌فرمایند:
آن‌کس منتظر حقیقي حضرت قائم به شمار می‌آید که در هنگام چشم به راه بودن، به پارسایی و نیکویی رفتار کند.
حضرت آیة‌الله جوادی آملی در تفسیر جامع خود به ضرورت وصل منتظران در قالب روی‌کرد ولایي می‌پردازد:

در دعاي «اللّهمّ عرّفنی حجّتك فإنّك إن لم تعرّفنی حجّتك ضللت عن ديني» كه در يك بخش از دعاي ناظر به كسب علم و معرفت در شناخت حجت خداوند بر روي زمين است، يك تحلیل فلسفی و عقلی جدي نهفته است كه آن را از سنخ ديگر ادعيه جدا مي‌‌سازد. این سنخ برای آن است که مؤمنان را مجدد از غدیر به سقیفه نکشاند و آنان را از الگوهاي مردم‌سالاری خشک غربي به مردم‌سالاری دینی سوق دهد. در اين فراز از دعا منظور از حجت آن خلیفه‌ خدا و مظهر اسم اعظم است که هم تشریع و هم تكوين به اذن خدا از آنِ دولت اوست. احتجاج فاطمه کبرا( در هنگام استرداد حق خلافت و ولایت در مسجد مدینه چنین بود: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّـهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(
 لذا اگر کسی امام زمانش را نشناسد، یقیناً منتظر او و زمان فرارسیدن ظهور او نیز نخواهد بود و در این هنگام است که حیات او حیات جاهلیت و مرگ او نيز مرگ جاهلیت است. امروز نيز نيابت اين ولايت بر روي زمين بسيار حائز اهميت است.

امام خمینی( نیز وظيفه ملت ايران را در برابر امام زمان( «خدمت در انتظار» می‌نامند:
ما همه انتظار فرج داريم و بايد در اين انتظار خدمت كنيم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است.

اين تعبير که شاید اساسی‌ترین کلید ورود به تدوین دکترین مهدویت در عصر نایب ايشان حضرت آية‌الله خامنه‌اي است، از دو واژه «خدمت» و «انتظار» تشكيل شده است، يعني نوعي فعاليت كه در آن اميد، صبر، تلاش، کسب اقتدار و احراز آمادگی در سطح جهانی وجود دارد و با نيت و انديشه هم‌راه است، به گونه‌ای که نایب برحق او آن را «خدمت در انتظار» غير از خدمت معمول در نزد عامه می‌داند.
با حاكميت روح «خدمت در انتظار» در فضای نظری و عملی دکترین و راه‌بردهای حاکم بر آن، به نظر می‌رسد همه فعاليت‌ها از قداست و بركت ويژه‌ای برخوردار خواهد شد و در آن از آفات مختلف خبري نخواهد بود. با حاكميت برنامه آینده‌گرایانه در این روی‌کرد است که نه تنها پيش‌رفت كشور در همه زمينه‌های مادي و معنوي تضمين خواهد شد، بلكه شدت و قدرت بيشتر و بالاتري خواهد یافت.
در حقيقت، كشور ما براي رسيدن به همه اهداف مادي و معنوي خود، چنين راه‌برد آینده‌گرایانه‌ای را در میان مسئولان و مديران و در درجه بعدي عامه مردم باید پی گیرد كه فرهنگ و تحولي اين چنين، به تفكر و برنامه‌ريزي و تلاش آینده‌نگرانه در زمينه‌های مختلف علمي و عملي نیاز دارد. امام صادق( می‌فرماید:

لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی؛

اگر او را درک می‌کردم تمام ایام زندگی خود به او خدمت می‌نمودم.
بيان مسئله

«آخر زمان»، افقی از زمان است که در طول تاریخ توجه بسیاری را درباره سرنوشت وضعیت جهان به خود جلب کرده است. افرادی که به آینده و به خصوص آخر زمان بی‌توجهی می‌کنند، زمان حال را با انبوه تحولات در حال گذر آن پیش روی خود مي‌بينند، در حالی ‌که همواره از خود می‌پرسند که به هنگام ظهور منجی بشریت چه چیزی و چگونه روی می‌دهد؟ اهمیت این موضوعات توجه مکاتب فراواني را به خود معطوف کرده است، به طوری که، بازتاب گسترده و فراگیر آن در تمام ایدئولوژی‌های الهی‌گونه به چشم می‌خورد و بسياري از مكاتب رمز موفقیت خود را گنجانیدن اهداف و قابليت‌های خود در بستر ظهور منجي و فرایند آینده‌نگری و واکاوی در آینده‌اي حتمی دانسته‌اند و کوشیده‌اند براي برنامه‌ها و راه‌بردهاي آینده چشم‌انداز و بستر روشنی را به تصویر بکشند، در اين میان، مکاتب دینی و غیردینی اين روی‌کرد را با غايت پویاسازی عقیده خود و تصویرسازی ذهنی آن در قالب «پایان جهان» دنبال مي‌كنند.

نکته دیگر امكان بازتجديد گذشته‌ تاريخي پرافتخار و سرشار از رفاه و امنيت است که اگر این تمدن را در گذشته تاریخی خودمان تجربه كرده‌ایم چگونه مي‌توانيم تكرار آن را در افق آينده به خصوص آینده انسان‌ها و جوامع اسلامی فراهم كنيم و اين تمدن چه جای‌گاهی در این آینده دارد؟

بی‌گمان، ظهور آخرین منجی بشریت در پایان دوران، حادثه‌ای بی‌مانند است كه تاریخ فقط یك‌بار آن را تجربه خواهد كرد. این ظهور بزرگ، شرایطی افزون بر برخی نشانه‌ها دارد. لذا امكان شناخت و امكان تأثيرگذاري در آن بسيار مهم است و ليكن این شرايط ظهور چگونه خواهد بود؟

بنابر مفروض در مباحث مهدویت، اگر نظام فرهنگي از اعتقادی صحیح (سازنده، حرکت‌آفرین و هویت‌بخش) و منطقی برخوردار باشد، آینده‌ای مطمئن را می‌تواند شکل دهد و تهدیدات سد راه خود را مدیریت کند و از همه فرصت‌ها برای ساختن فرهنگي در راستای وعده‌های الهی بهره گیرد. در حركت به سوي اين ايده و در موازات و يا تقابل با نگرش‌های حوزه مهدويت، اين مسئله ظاهر مي‌شود که آیا شیعیان و منجی‌باوران كه گذشته را نمی‌توانند دگرگون سازند، آیا با برنامه‌ريزي و پيش‌بيني صحيح تحولات و رخ‌دادها، آینده را می‌توانند دست‌کاری کنند و در شکل‌گیری آن تأثیر گذارند؟

آینده‌پژوهی، برخلاف تحجر، ماندن و درجازدن، سبب ارتقا، رشد و به‌آوري می‌شود و در این زمینه، کارکردی مهم دارد و برخلاف گذشته‌پژوهی که منفعلانه است، به اختيار و اراده بشری توجه دارد كه خداوند در او به وديعت نهاده است تا به ایفای نقش احتمالی خود در آینده بينديشد و آن را عملي سازد. لذا اگر ملت و یا تمدنی بخواهند در آینده با اين روی‌کرد بازی‌گر اصلي، تعيين‌كننده و پايان‌دهنده باشند، باید بدانند که چقدر قدرت دارند و آگاهی‌هایشان از سناریوهای محتمل خود و رقيب چقدر است؟ و چقدر به امروز آگاهند؟ 

بی‌گمان، همه شرایط در منازعات آینده در اختیار ما نیست و ما باید توان و نقش خود را متناسب با مأموریت الهی به هنگام ظهور حضرت كسب کنیم. لذا برای این آمادگی باید دید که امکانات ما برای حضور در آینده چیست؟ آیا روی‌کرد و توان دینی و فرهنگی فعلی ما می‌تواند به ما کمک کند تا از آینده استقبال کنیم یا خیر؟ آیا توان و غايت آرماني ما در قبال كاركردهاي حريف استكباري، پیروان را می‌تواند مطمئن سازد که قادرند در آینده زندگی نمایند؟ آینده در کدامین شرایط برای ظهور ایشان آماده مي‌شود و امنیت دارد؟
ضرورت و اهميت تحقيق

دو جريان و دو سير تاريخي، بسيار شتابان به پیش می‌روند: نخست، سيرى مبارك به سوى صلاح و شایستگی و معنويت هرچه بيشتر در مردم با شكل‌گیری نظام‌های خدمت‌گزار و عدالت‌جو و دوم، سيرى شوم به سوى نفسانيت و قساوت هرچه شديدتر. سير نخست انسان‌ها را به فلاح و امنیت و عدالت و سعادت الهی می‌خواند و سير دوم، آنان را به دنيامداري، شيطان و شقاوت می‌كشاند.
آینده نيز در تعارض و تصادم این دو منظر شکل می‌گیرد كه در مقابل یک‌دیگرند و هرچه زمان به پیش می‌رود، تقابل این‌دو شديدتر و جدى‌تر می‌شود. سير نخست، عالمانه، ناظر به آينده و به معناى دقيق كلمه، انقلابى است كه با تمام وجود تلاش می‌كند، وضع گذشته و موجود را به وضع آينده و موعود و يا «يوم الدنيا» را به «يوم ‌الدين» بدل نمايد.
مهدویت در دين مبين اسلام، امیدواری به آینده‌ای روشن است که بر مبنای 
آن روزی مردي الهی خواهد آمد و آن‌چه مردم به تحقق کامل آن امید بسته‌اند، برآورده خواهد نمود. این نگاه می‌کوشد تا اجتماع علاقه‌مند به خوبی‌ها 
و ارزش‌ها را كمك کند تا جامعه‌ای هدف‌دار و ارزشی در ميان آن آشكار 
گردد؛ زيرا:
یکم. توجه به آینده جای‌گاه مهمی دارد؛ چراکه آینده و مقصد نامعلوم است؛
دوم. تعیین نقطه مطلوب و مفروض در آينده، اولین گام واقعی در اميد به تحقق راه‌بردهاست و ضرورت دارد برای رسیدن به روی‌کردهاي مناسب در راه‌بردهاي تحقیقاتی صورت گیرد تا نيازها و وضع موجود انسان معاصر شناسایی شود و ضمن برشمردن ضرورت‌های ترمیم وضع حاكم و گرايش به مطلوب‌سازي، نحوه سیر از وضع موجود به وضع مطلوب را شبیه‌سازی و سناریوپردازی نمايد و اجرا کند.

از این‌رو، اهمیت توجه به آینده‌نگاری در حوزه مهدويت، محدوده بسیار وسیعی از جنبه‌های مختلف زندگی جوامع انساني را می‌تواند پوشش دهد. به تعبیری ديگر، آینده‌نگاری کارکردها و توان‌مندي‌ها را پردازش می‌کند و در معرض برنامه‌ريزي قرار می‌دهد؛ كاركردهايي چون:

یکم. آماده‌سازی جامعه در برابر آینده: با تصور حوادث ممکن و ارزیابی احتمالات، خود و دیگران را برای آینده می‌توانیم آماده و تحقق آن را مدیریت کنیم. در این حالت فرصت‌ها و تهدیدها را می‌توانیم بشناسیم و در برابر آن یا برای به دست آوردن آنها برنامه‌ریزی کنیم؛
دوم. ترسيم و شبيه‌سازي نمایی کلی از آینده در حال ظهور: با استفاده از آینده‌نگاری موعود بذر تحولات آینده را در زمان حال می‌توانیم بشناسیم و درباره آن‌چه در حال ظهور و به وقوع پیوستن است، اطلاعات و دانش بیشتری می‌توانیم کسب کنیم و نقش خود و جامعه را در آن بستر برويانيم؛
سوم. دریافت و درک زودهنگام هشدارها: علاوه بر شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، آینده‌نگاری ما را درباره درک زودهنگام این حوادث و مدیریت آن یاری می‌رساند؛
چهارم. اعطای خودباوری و اعتماد: بعد از ترسیم و ادراك ولایي فرایند ظهور، به دلیل بررسی گستره وسیعی از حوادث و اتفاقات در آینده و فراهم‌سازی اقدامات لازم برای آن، با قدرت و اعتماد بالایی به پیش مي‌‌توانيم رفت؛ 
پنجم. کسب موقعیت برتر و اقتدارآفرین: آینده‌نگاری در حقیقت تصمیم‌گیری درباره آینده در زمان حال است، یعنی ما درباره مسائل آینده خودمان در زمان حال تصمیم مي‌گيريم و انرژی و موقعیت‌های برترآفرین خود را ترسیم می‌کنیم. لذا دانش و بینشی که از آینده‌نگاری دریافت می‌داریم، ما را در کسب موقعیت برتر و در عرصه دفع تهدیدات یاری می‌کند؛
ششم. ایجاد تعادل میان رخ‌دادها و اهداف: اگر دقایقی را برای تفکر درباره آینده در زمان حال بگذاریم، از ذهنیت «دل‌خوشی در حال و به تعویق انداختن نگرانی درباره آینده» رهایی می‌یابیم. در این حالت، رابطه و تعادلی سازنده میان اهداف و رخ‌دادهای پیش‌بینی‌ناپذیر می‌توانیم ایجاد کرد؛
هفتم. کسب اطلاعات درباره نیروهای مؤثر و ظرفیت‌ساز: از مزایای دیگر آینده‌پژوهی کسب اطلاعات درباره نیروها و عوامل مؤثر در حوزه مورد هدف است. شناسایی این نیروها و عوامل در توان فهم و درک آینده بسیار ضروری می‌نماید؛
هشتم. مديريت و نظارت راه‌بردی سطح تغییرات: فهم و درک نیروها و عوامل مؤثر در حوزه رخ‌دادها طراحان را درباره تغییرات احتمالی آینده هوشیارتر مي‌كند و آنان را قادر مي‌سازد تا با رعايت قواعد راه‌بردي برنامه‌ریزی كنند و خود یا جامعه را در برابر تهديدات و رخ‌دادها و امواج معارض آماده گردانند و براساس آن سناريو، مديريت تغییرات خود را تنظیم و عمل نمایند.
البته دو مسیر همیشه پیوسته در تنظيم سناريوها و شبيه‌سازي شرايط در این آینده‌شناسی وجود دارد كه نخستين آن‌دو بر احتمالی نبودن آینده دلالت دارد، بلکه درباره آن اراده‌ای تغييرناپذیر و جزمي هست و در دومین آن‌دو، امکان ورود تغيير شرايط در آینده براساس اراده انسانی و برخلاف گذشته فراهم است. به عبارت دیگر، تغيير و تحولات آینده را می‌توان پیش‌بینی نمود و بر آن تأثیر گذاشت. به همین دلیل، آنانی که آینده را در امروز به گونه‌ای بتوانند بفهمند و شبيه‌سازي کنند، آن را به همان گونه می‌توانند بسازند. این مفهوم به خصوص در زمانی که اراده الهی آن را وعده دهد، بسیار مهم و باپشتوانه است؛ زیرا اراده او تحقق آن وعده‌ است كه انسان‌ها را به انجام و يا تقاضاي آن موظف نموده است:

(إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ(؛

اگر خدا را يارى كنيد ياري‌تان مى‏كند و گام‌هاي‌تان را استوار مى‏دارد.
از این‌رو، بسیار مهم است که ما در فضای آینده چگونه بازی خواهیم کرد و در چه راستایی گام خواهیم برداشت.
 
ظهور منجي بنابر روی‌کرد دوم، آینده‌ای محتمل است که در انتظار آن هستیم و در آن تأثیر و مداخله مثبت مي‌توانيم داشته باشیم. برای این تحقيق درباره آینده‌نگری دینی، انبوهی از روایات صحیح و غیرصحیح وجود دارد که بر وقوع نشانه‌هايی، در آينده دلالت دارند. 

هدف تحقيق

هرگز بي‌شناخت امكانات‌ آينده‌، يا آينده‌هاي‌ ممكن و چگونگي‌ سير تحول‌ حال‌ به‌ آينده‌، به‌ ساختن‌ و يا محقق‌ ساختن‌ آينده‌ دل‌خواه نمي‌توان رسيد. آينده‌ساز با شناخت‌ سير حركت‌ از حال‌ به‌ آينده، آينده‌ مطلوب ‌تحقق‌پذير را در ذهن‌ انتزاع‌ مي‌كند و راه‌ رسيدن‌ از وضعيت‌ موجود را به‌ آن‌ آينده‌ مطلوب‌ بررسي‌ مي‌كند و با به‌كارگيري‌ همه‌ عوامل‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ آينده‌ مي‌كوشد. براساس اين مفروض، هدف از این تحقیق تبیین و شناخت راه‌برد آينده‌ساز شرايط مطلوب ظهور حجت زمان، ولي‌ّعصر( است تا با كمك در طراحي‌ جامعه‌ مهدوي در آینده‌ای پيش‌بيني‌پذیر، یاری کننده ظهور براساس وعده و سنت الهی باشيم.

سؤال تحقیق
اصول اساسي در آینده‌نگاری شرايط ظهور و تحقيق دکترین مهدویت چيست و چگونه مي‌توان امکان تأثیرگذاری خلاق را در شرایط ظهور حضرت حجت( فراهم آورد؟

فرضیه تحقیق
ترسيم شرايط ظهور در قالب آینده‌نگاری دینی، امکان تحقق دکترین مهدویت را می‌تواند فراهم و تدوين کند و راه‌بردهاي تحقق آن را تضمین و تسريع ‌نماید.

روش تحقيق 

روش اين تحقيق هم‌چون ديگر روش‌های آينده‌پژوهي، تجويزي و هنجاري است. در این روش، بیشتر تمرکز بر شرایطی است که آینده «باید» دارای آن باشد، یعنی با توجه به ارزش‌ها و ترجیحات فردی یا نهادي، تصویر یا تصویرهایی از آینده مطلوب را می‌توان به دست آورد تا با برنامه‌ریزی گام‌به‌گام، آن آینده مطلوب کشف شود و در دست‌رس افتد.
 البته آینده‌پژوهان و متخصصان دینی بر چندین اصل در این روش توافق و اجماع کلی دارند که تفسیر موضوعی آیات و روایات در کشف هنجارها و تجویزات آینده‌نگرانه دینی از جمله آن است. محقق با مطالعه و جست‌وجو در قرآن كريم، منابع روايي، عقل و اجماع براي تبيين و پاسخ‌يابي، در قالب روش تفسير جامع به نهایی‌سازی موضوع مهدويت و آینده موعود می‌پردازد.

روش تدوین راه‌برد
اين تحقيق از اصول حاكم بر مكتب‌شناسي و انسان‌شناسي پذیرفته اين مكتب بهره می‌گیرد تا محقق به آن‌چه فرایند و نتيجه آن در قلمرو شناخت بشر در قالب راه‌بردي معنا مي‌‌دهد، دست يابد.

نظريه‌پردازان اين مكتب راه‌های تحقق شناخت محيط را براي تدوين راه‌برد، 
از طريق قالب‌هاي تفاوت برانگيز تشريح می‌کنند و وجه اشتراك همه آنها را 
با بررسي اقتضائات محيط و تأكيد بر آینده جهان‌محوری و معرفت‌مداری 
پی می‌گیرند.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات
اين پژوهش، به تناسب موضوع، از روش كتاب‌خانه‌ای و مصاحبه خبری استفاده مي‌‌کند كه با بهره‌گیری از منابع مختلف قرآني و تفاسير، مجلات تخصصي، كتب و آثار دانش‌مندان و صاحب‌نظران، به انجام رسیده است. در موضوع مصاحبه نيز به جمعي از اساتيد و دانش‌مندان راه‌بردي در دانشگاه عالي دفاع ملي و نيز مسئولان پژوهش‌كده‌های مهدويت به‌ ویژه اعضای هیئت علمي مؤسسه آينده روشن در زمره افراد خبره مراجعه شده است.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

تحقيق حاضر، پژوهشي است كه در تجزيه و تحليل اطلاعات با روش «مجموعه‌نگر» و «الهي»، به تحلیل روندها می‌پردازد و با استفاده از فنون آینده‌نگاری روندها را شفاف و قاعده‌بندی مي‌نمايد.

در اين روش، همه مفاهيم كليدي تحقيق متأثر از مباني الهي و اسلامي، آينده‌نگاري ديني شده و فرضيه تحقيق كه اساس و بنيان اين تحقيق را برعهده دارد، در فضايي الهي و اسلامي آزمون كيفي می‌گردد.

ادبيات تحقيق

گروه‌ها و افراد گوناگوني‌ به‌ قصد پيش‌بيني‌ آينده‌، آماده‌ شدن ‌براي‌ آن‌ و تأثيرگذاري‌ در روی‌دادهاي‌ آن‌، يافتن‌ راه‌ها و ابزارهاي ‌گوناگون‌ برخورد با انواع‌ آينده‌هاي‌ تصورشدنی، و به‌ منظور كمك‌ به‌ اتخاذ سريع‌ ايستار مناسب‌ در برابر تغييرات‌ اساسي‌ در جامعه‌هایي‌ با صنايع‌ پيچيده‌ و ارتباط تنگاتنگ‌ ميان‌ اجزا به‌ آينده‌پژوهي ‌پرداخته‌اند. آنان می‌خواهند با درك‌ روابط موجود ميان‌ اجزاي‌ نظام‌های‌ پيچيده ‌اجتماعي‌ از يك‌سو و روابط موجود از سوي‌ ديگر، قدرت‌ پيش‌بيني ‌و تصحيح‌ موضع‌ در برابر آينده‌ را پديد آورند.

آينده‌پردازي‌های‌ گوناگون‌ را از پايان‌ دوران‌ اسطوره‌اي‌ و آغاز دوران‌ فلسفي‌ به‌ سه‌ گروه‌ عمده مي‌توان بخش‌ كرد:
1. آينده‌پردازي‌ آرمان‌شهر‌: بي‌گمان‌، این وضعيت‌ ‌آينده‌ای‌ زيبا و ‌آرماني در چهارچوب‌ عدالت‌خواهي‌ و نفي‌ جلوه‌هاي‌ گوناگون‌ مسخ‌ و هويت‌زدايي‌ آدمي را طراحی می‌کند‌ و تأثيري‌ عظيم‌ در نگرش‌ همه كساني‌ بر جای می‌گذارد كه‌ دغدغه‌ آينده‌ دارند.

2. ترسيم‌ خط سير تمدن‌ آينده‌ جهان‌: بی‌گمان بر پايه‌ تحليل‌های‌ سياسي‌ خاص و تحولات‌ گوناگون اخير در سطح جهاني، مکاتب فراوانی ناگزيرند که براي‌ جلوگيري از ساده‌باوري‌ و يا افراطي‌گري‌ خويش‌ چاره‌اي‌ بيابند.
3. تحليل‌ آينده‌ جهان‌ بر پايه‌ داده‌هاي‌ پيش‌گويانه صنعتي‌ و فن‌سالارانه:‌ تافلر با انتشار كتاب‌ موج‌ سوم‌ بيش‌ از پيش‌ و در ابعادي ‌بي‌سابقه‌، توجه‌ جهان‌ را به‌ اين روی‌کرد جلب‌ كرد. او با انتشار آثاري‌ چون‌ ورق‌های‌ آينده، جابه‌جايي‌ در قدرت‌، جنگ‌ و ضدجنگ‌ و آفرينش‌ تمدني‌ جديد؛ سياست‌ در موج‌ سوم‌، در رأس‌ آينده‌پژوهان‌ و آينده‌شناسان‌ معاصر غرب جاي‌ گرفت‌ و توجه‌ بين‌المللي‌ را به‌ اين روی‌کرد معطوف‌ كرد.

آرمان‌شهر در آینده‌نگری اسلامی

تحقق عدالت، مقابله با حکومت ستم‌گران و نامشروع دانستن هم‌‌کاری و هم‌راهی با آنان، از محورهای اساسی گفتمان آرمان‌شهر دینی در اسلام است. بر همین اساس، معتقدان به مهدویت در عصر انتظار می‌کوشند در راه اجرای عدل و قسط در جامعه و مبارزه با ظلم و بی‌داد قدم بردارند و از این طریق، جامعه را برای ظهور بزرگ پرچم‌دار عدالت فراهم سازند. بیشتر از 250 آیه در قرآن، ظلم، پذیرش و تحمل ظلم و سازش و ارتباط با ظالمان را تقبیح و محکوم می‌کند، چنان‌که بسیاری از بلاها و مشکلات و تلخی‌های جامعه را از آثار شوم ظلم برمی‌شمارد. سازش و تسلیم در برابر حاکمیت ظالمان و طاغوتیان در قاموس مکتب منتظران واقعی جایی ندارد و هم‌راهی و هم‌نوایی با مفسدان و ستم‌گران و سکوت در برابر مظالم و مفاسد بسیار زشت شمرده مي‌شود. منتظر حقیقی با تکیه بر وعده حق الهی، در مسیر رفع ظلم و مبارزه با حاکمیت مستکبران مقاومت می‌نماید و نوید فتح نهایی مستضعف بر مستکبر را با قیام و مبارزه خود به اثبات می‌رساند.

آدمي‌ همواره‌ به‌ دنبال‌ يافتن روش‌های‌ نظام‌مند و قانون‌مند براي‌ پيش‌بيني‌ تحولات ‌آينده‌، به ‌ويژه‌ در ارتباط با پديده‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي بوده‌ كه‌ اين‌ خود بر پيش‌فرض‌ حاكم نمودن نظم‌ ويژه‌ در سير روی‌دادها استوار بوده‌ است‌.
امروز نيز در همه‌ علوم‌ «پيش‌بيني»،‌ بخشي‌ از ثمرات‌ شناخت‌ است‌ و علوم، گزاره‌هاي‌ علمي‌ پيش‌بيني‌ را در خود نهفته‌ دارند. اما پيش‌بيني‌ تنها در حالتي‌ معنا می‌یابد كه‌ نخست‌، روابط علت‌ و معلولي ‌ميان‌ حال‌ و آينده‌ برقرار شود و وضع‌ موجود را به گونه کامل بشناسد و سپس چگونگي‌ فرایند تحول‌ حال‌ به‌ آينده‌ را به گونه دقیق ترسيم كند تا در پناه آن بتواند از وضع‌ كنوني‌، وضع‌ آتي‌ را استنتاج‌ كند‌. با فرض‌ تحقق‌ اين‌ شرايط، منتظران و آينده‌پژوهان در برابر آينده نمي‌توانند منفعل‌ باشند‌، بلكه بايد به‌ دنبال‌ واقعيت‌ بخشيدن به‌ آينده‌اي ‌باشند كه با انتظار آن، از سير عادي‌ وضعيت‌ كنوني‌ نتيجه‌‌اي رضايت‌بخش حاصل شود. برای اجرای اين اصل، وضع‌ موجود را باید بشناسند تا انسان‌های منتظر به‌ منزله‌ عواملي‌ آگاه‌ و برخوردار از هر گونه‌ اختيار تأثیرگذار بنمایند و آن‌گاه امكان‌ اعمال اختيار آگاهانه‌ و هدايت منتظران در حركت از حال‌ به‌ سوي‌ آينده‌اي‌ مطلوب‌، بر بستر روابط علت‌ و معلولي فراهم شود. بنابر اين روی‌کرد، تغيير جهان ‌بي‌تعریف آن‌ معنا‌ ندارد و بايد تعاريف و شرايط مورد انتظار خود را از جهان مشخص کرد و در اجرای آن کوشید.

1. تكيه بر اميدپروري در جامعه ديني
برخی از ویژگی‌های عقیده مهدویت، برای هر ملتی، در حکم خون در کالبد و در حکم روح در جسم است كه مهم‌ترين آنها امید است. گاهی اوقات دست‌های قلدر و قدرت‌مند، امید ملت‌های ضعیف را از میان می‌برند. اعتقاد به وجود مقدس مهدی موعود(، امید را در دل‌ها زنده می‌کند. انسان معتقد به این اصل، ناامید نمی‌شود؛ زيرا می‌داند پایان روشن حتمی وجود دارد. لذا می‌کوشد خودش را به آن برساند.

2. توسعه جامعه‌پذیري مهدي‌باور
امروز تکلیف بر آماده‌سازی زمينه ظهور است تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینۀ آماده، اقدام بکند. جامعه‌ای می‌تواند پذیرای مهدی موعود( باشد که در او آمادگی و قابلیت باشد والّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می‌شود.

3. توسعه صلاح و شايستگي‌های خلاق 
از نظر اسلام و بینش اسلامی، جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. همه انبیا و اولیا( برانگيخته شده‌اند ‌تا انسان را به آن بزرگ‌راه اصلی سوق دهند که وقتی وارد آن شد، راه صلاح را از فساد بازيابد و همه این تلاش‌ها براساس این بینش است که نهایت این عالم، غلبه صلاح بر فساد می‌باشد. لذا 
در تحقق و تسريع در شكل‌گیری اين شرايط به زمينه‌های آن نيز در آينده بايد توجه نمود.

4. توسعه زمینه‌های ظهور معرفت خلاق

امروز ذهنیت بشر، از اين زمينه بايد برخوردار باشد که بفهمد، بداند و یقین کند که انسان والایی خواهد آمد تا جهان بشریت را پر از عدل و داد سازد و او را از زیر بارهای ظلم و ستم نجات دهد. اين همان چیزی است که همه پیغمبران برای آن تلاش کرده‌اند و پیغمبر اسلام در آیه قرآن، وعده آن را به مردم داده است:
(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ(؛

و از [دوش] آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى‏دارد.
دست قدرت الهی به وسیله یک انسان عرشی و متصل به عالم‌های غیبی، معنوی و عوالمی که برای انسان‌های کوته‌نگر قابل درک و تشخیص نیست، می‌تواند آينده بشریت را رقم زند و آرزوي او را برآورده كند. دنياي آينده، دنیايی سرشار از عدالت و پاکی و راستی و معرفت و محبت است كه در دوران ظهور امام زمان( شكل مي‌‌گيرد. لذا آماده‌سازی زمينه و شرايط بسط و شكل‌گیری معرفت، عدالت و مهرورزي بسيار كليدي است كه نهايت و تكامل اين مفاهيم و كاركردهاي آن در زندگی حقیقی انسان، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان( می‌باشد که خدا می‌داند بشر در آن‌جا به چه عظمت‌هایی نائل خواهد شد.

5. توسعه آموزه‌های مهدي‌باور
دكترين مهدويت، پیشرفت جامعه اسلامي را به سمت کمال روان‌تر و سریع‌تر خواهد نمود. بايد لشکري از حق و حقیقت و کاروانی که بشر را به سرمنزل عدل و داد پیش می‌برد، فراهم آورد و افزايش داد تا اين دكترين جامه عمل به خود بگيرد. بايد آينده‌ای را دنبال نمود كه همه آحاد بشر در آن آینده، طعم عدالت را به معنای واقعی کلمه بچشند و همه آحاد بشر سهم خود را از معرفت، حقیقت و عمل به حقیقت محقق ببينند. آموزه‌های مهدويت بايد از اين ظرفيت برخوردار باشند كه مخاطبان اين قاعده را محقق نمايند كه هرچه زورگویان و زراندوزان و زورمداران عالم تلاش کنند، نخواهند توانست این حرکت را متوقف کنند.

6. نهادينه‌سازي شعارهاي مهدويت در عمل‌كردهاي راه‌بردي

بسیار کوشیده‌اند تا شعار توحید، معنویت و دین‌داری را در دنیا منسوخ کنند و به طور کلی، به فراموشی بسپرند. اما این شعار باید روی‌کرد رسمی حکومت‌هاي اسلامي برای اداره کشور و آحاد ملت مسلمان باشد؛ شعاری که آرزوی تمامی ملت‌های مسلمان بسیاری از کشورهای دنیاست و یک روز تحقق پیدا خواهد کرد و جهان را غافل‌گير خواهد كرد.

7. تمهيد آينده‌پژوهانه در نزدیک‌سازی زمان ظهور
بايد انسان‌ها با افزايش صلاح، شايستگي، خدمت‌گزاري صادقانه، افزايش سطح دانش و نوآوري و اخلاق و رفتار خداپسندانه در کسب صلاحیت‌های معرفتي خود تلاش کنند تا امكان ظهور نزدیک‌تر گردد. اين شرايط و تسريع در تحقق و ظهور آن در دست انسان‌هاست. اگر انسان‌ها خود را به صلاح نزدیک کنند، آن روز نزدیک خواهد شد.

همان‌گونه كه در روایات تحت عنوان «والله لتمحصن» و «والله لتغربلن» آمده است،
 برای کسب معرفت، علم، خلاقیت، اقتدار و عدالت و مهرورزی، امتحان شديد و فشار فراوان در پیش است. بايد دانست كه آينده متعلق به انسان‌های تلاش‌گر عالم، خلاق، صبور و صالح است، آينده‌ای كه قبل از تحقق آن و ظهور مهدی موعود(، انسان‌های پاک در ميدان‌های مجاهدت امتحان می‌شوند.
 
8. دشمن‌شناسی کلید هوش‌مندی در جبهه انتظار
مشاهده عمل‌کرد سیاست‌گذاران و طراحان برنامه‌های استکباری نشان می‌دهد که مهم‌ترین امور مورد تعقیب آنان در آينده جهان اسلام، توسعه و ايجاد فضایی یأس‌آلود درباره اصلاحات و پیش‌رفت‌هایی است که باید در كشورهاي اسلامي انجام گیرد. قدرت‌های استکباري می‌کوشند كه ملت‌های مسلمان از صلاح و قابلیت‌گرایي خسته و مأیوس شوند تا حربه تفوق آنان کارگر بیفتد. اگر ملت‌ها به آينده نقش‌آفريني و تحول‌زایی خود امیدوار و خلاق و پابرجا امیدوار بمانند و خودباوری و اعتماد به ایفای نقش در آینده را سرلوحه مدیریت عمل‌کرد خود قرار دهند، حربه دشمن ديگر کارگر نیست. آنان سعی می‌کنند فضای تیره‌ای را در مقابل آينده این ملت‌ها ترسیم کنند؛ فضای تیره‌ای که به ملت‌ها القا می‌کند نیروی ذاتی، فرهنگ، اعتقادات، شخصیت، هویت ملی و دین آنان، نمی‌تواند آينده مناسبی را تضمين كند و باید قدرت‌های بزرگ به آنان کمک كنند تا حرکت فعال و خلاقي داشته باشند. در حالي‌كه تفکر انتظار، نقطه مقابل این عمل‌کرد است و بر محیط اسلامی و پیروان مذهب اهل‌بیت( حاکم است.
زمينه ظهور مهدی موعود( در قالب عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام پديدار مي‌‌شود و لذا برای حاکمیت اسلام باید کوشش کرد، همان‌گونه كه ملت بزرگ ايران این قدم را يك‌بار با انقلاب اسلامي در برابر زورگويان مستكبر برداشتند.

9. توسعه قدرت و اقتدار نظام‌های اسلامی
رشد و توسعه عدالت‌محوري در جامعه، برجسته‌ترین نكته در دكترين مهدويت است. درباره خصوصيات برجسته امام زمان( اين‌گونه آورده‌اند که «الّذی یملأ الأرض عدلاً و قسطاً کما ملأت ظلماً و جوراً»
 انتظار واقعی برای این است که او همه عالم را سرشار از عدالت می‌کند و قسط را در همه‌جا مستقر می‌نماید. بنابراین، منتظران مهدی موعود(، در درجه اول، باید منتظر استقرار عدالت باشند. اما عدالتی که جهان در انتظار آن است، با موعظه و نصیحت به دست نمی‌آید.
برای استقرار عدالت باید مردمان عادل و انسان‌های صالح و عدالت‌طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با سرمستان قدرت ظالمانه، نمی‌شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنان باید با زبان اقتدار سخن گفت.

10. توسعه و تداوم روشن‌گري و آگاه‌بخشي انسان‌ساز
انتظاری که از آن سخن می‌گوییم، به معنای آن است که باید خود را برای سربازی امام زمان( در همه عرصه‌ها و اعصار آماده کرد. خدمت‌گزاري و فداكاري براي منجی بزرگی که با تمام مراکز قدرت و فساد بین‌المللی می‌خواهد مبارزه کند، به خودسازی و آگاهی و روشن‌بینی نیاز دارد. بايد چشم‌انداز آينده مملو از انسان‌هایي باشد كه از لحاظ علمی و فکری و عملی خود را آماده سازند تا در میدان‌های فعالیت و مبارزه، آماده به کار باشند؛ انسان‌های عالم و خدمت‌گزار به اهداف و آرمان‌های اسلامي و منتظراني كه بتوانند خود را از لحاظ معنوی، اخلاقی، عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنان و هم‌چنین برای پنجه درافکندن با زورگویان آماده کنند. کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه‌های شايستگي و صلاح را آماده کند و کاری کند که بتواند برای تحقق صلاح بایستد.

11. تكميل حلقه‌های مردم‌سالاري ديني 
حکومت آینده حضرت مهدی موعود( مردمی و متکی به ایمان‌ها و اراده‌ها و بازوان مردم است. امام زمان(، به مردمي تكيه مي‌‌كند که در بنای عدل الهی در سرتاسر عالم و استقرار آن او را ياري مي‌‌سازند. لذا حکومتی صددرصد مردمی تشکیل می‌دهد. البته این حکومت مردمی با حکومت‌های مدعی دموکراسی در دنیای امروز تفاوت فراواني دارد. مردم‌سالاری امام زمان(، مردم‌سالاری ديني است و با روش دموكراسي امروزي به کلی متفاوت است.
 
12. پیوند دکترین ظهور با ولایت فقیه
امامت و ولایت در اعتقاد شیعه، جوهره قدرت سياسي در دولت اسلامی است. از این‌رو‌، هویت سیاسی مذهب شیعه با اعتقاد به حضور و یا نظارت عام و وجود امام شناخته مي‌شود. غیبت امام در جامعه، حیات سیاسی شیعه را در فرایند پرپیچ و خمی از زیست منتظرانه قرار داده است. بر مبنای این اصول اعتقادی، مهدویت استمرار خط امامت محسوب می‌شود و در این فرایند طولانی عصر غیبت، عالم از ظهور نواب عام آن حضرت بی‌بهره نیست و رسالت حفظ مکتب و هدایت امت و مسئولیت جامعه اسلامی و سامان‌بخشی سیاسی در این قالب تداوم مي‌یابد.
13. نقش محوری روحانیان در قاعده‌مندي کردن ظهور
اصل ولایت فقیه باعث شده که نقش روحانیان، جلوه خاصی بیابد و مراجع، علما و روحانيان از اعتبار خاصی میان جامعه منتظر و خدمت‌گزار بهره‌مند باشند. نقش و جای‌گاه روحانیان در ارکان مختلف جامعه ديني و در این راستا در کشور جمهوری اسلامی، در هیچ‌یک از احزاب و سازمان‌های سياسي ملل مسلمان سابقه ندارد. آنان دو نقش مهم در جامعه اسلامي ایفا مي‌نمایند:
1. ارتباط عالمانه میان ولی‌فقیه و پیروان مردم‌سالاري ديني در جهان اسلام، با محافظت و صیانت از ماهیت اسلامی مردم‌سالاري و كاركردهاي آن در انطباق با دين مبين اسلام؛
2. تبلیغ شجاعانه و مدبرانه منجی‌باوری میان ادیان توحیدی و توحیدمدار در راستای یک‌پارچگی ملت‌های معتقد به خداوند واحد و منجی موعود.
منجی‌پژوهی؛ آینده‌شناسی دینی

منجی‌پژوهی موضوعي در مقوله آینده‌شناسی است که محققان بر این باورند که قواعد آن به تدریج خود را در قالب آینده‌شناسی دینی و ظهور يك منجي قدرت‌مند در آخر زمان نشان خواهد داد. بیشتر اندیشه‌ورزان بر این باورند که وقتی از منجی‌پژوهی و آینده‌شناسی آن سخن می‌گویند، به ناچار باید سه نوع نگاه به آن را نیز بررسی کنند:

نوع اول: کسانی که به آینده نگاه شهودی دارند و بیشتر بر باورها و خلاقیت خود تکیه می‌کنند و لذا بر همین اساس و یا با تکیه بر منابع و نگاه آرماني خود پیش‌بینی‌های روشنی ارائه می‌دهند. برخي از انديشه‌ورزان تحقق پیش‌بینی این گروه را بیشتر برآمده از توان‌مندی و روان‌شناسی شخصیتی آنان می‌دانند و برخی دیگر، به وجود معرفت و دانش برگرفته از محیط، تاریخ، روندها و برداشت آنان از رخ‌دادهای آینده و نیز ویژگی‌های خاص این افراد در جامعه اشاره می‌کنند.

نوع دوم: كساني كه به آينده مبتني بر وعده‌های الهی می‌نگرند و بر ويژگي و انتصاب افرادی تکیه می‌کنند که خداوند آنان را واجد درك شرایط می‌دانند، اين محققان، آینده را به طور سنتی از وحي و روايات و اندیشه فقها می‌شناسند و آینده‌شناسی را ویژه مطالعه تاریخی و تجربه اجتماعی در گذشته و حال می‌دانند.
نوع سوم: گونه‌ای از آینده‌شناسی امروز به حدس‌های علمی معروف است. این آینده‌شناسی به درک مبانی و اخذ نتایجی از آن مبانی منتهی می‌شود. یکی از بنیادی‌ترین فرض‌های آینده‌شناسی علمی، قبول پیوستگی تقریبی روی‌دادهاست. بدين‌سان كه دامنه حوادث جهان را قاعده‌مند و یک‌پارچه فرض می‌کنند و آینده را پیرو قواعدی می‌دانند که شرایط وقوع آن کمابیش در حال و گذشته وجود داشته و به هیچ وجه از تحول، تغییر و نوآوری تأثیر نمی‌گیرد و آینده چیزی جز تکرار در گذشته و ليكن در قالب و نمادي ديگر نيست.
سنت اگوستین بنيان‌گذار اين تفكر مي‌گويد:
زمان یک چیز ذهنی است. از رابطه منِ سوژهِ تحلیل‌گر با هستی یا هستنده‌های طبیعی یا اجتماعی پدید می‌آید. یعنی من هستم که می‌گویم گذشته این پدیده، حال این پدیده و آینده این پدیده چيست و لذا اين فرض پذيرفتني است که حوادث، انقطاعات بنیادی ندارند و کم و بیش روندی پیوسته به خود مي‌گيرد كه اين روند عبارت است از: احضار و تفسیر گذشته یک شیء و سپس پیش‌بینی آینده این شیء بر حسب تفسیر و توصیفی که از کارکرد آن در گذشته و حال تجربه شده است.

او معتقد است که بروز اتفاقات جدید رخ‌دادهايي از گذشته است که به گونه‌ای دیگر رخ مي‌نمايد. به همین دلیل، دسته‌بندی دیگری می‌توان ارائه داد که در نظریه‌پردازی‌های آینده‌نگر آن را به دوگونه تحلیل می‌نمايند:
یکم. تحلیلی است که آینده را مجموعه‌ای از احتمالات برمي‌شمارد که سناریوهای هم‌نشین یا امکان جای‌گزین راه‌حلی از گذشته در آن وجود دارد و دوم آن‌که آینده امکان ظهور یک احتمال و یا بروز احتمالات متعدد است که باید بتوان با تکیه بر اصول و توان‌مندی‌های برخاسته از امکان و غایت حاكم بر شرايط و قابليت‌هاي مدیریت تحولات، تحقق آنها را در قالب یك دامنه شناسایی نمود. در این روی‌کرد نيز برای آینده‌پژوهي دو گام سفارش مي‌شود:

گام اول: استقبال از آینده
بخشی از روند عمومی برای آینده‌شناسی است که از درون دو نگاه حاصل شده است:

یکم. پروژه تاریخی‌گری که آینده حتمی را فرض کرده و وظیفه محقق را 
برای رسیدن به آن آینده یا شناساندن وضعیت جوامع در نقطه‌ای از تحولات تاریخی می‌داند.

دوم. نوع آینده‌شناسی براساس سوژه مبتنی بوده و بر خلاقیت انسان در گذر زمان متکی است. بنابر این آینده‌شناسی، انسان‌ها برای خود دنیایی خلق می‌کنند و این دنیای مخلوق انسانی، سرنوشتی جدید را برای انسان رقم می‌زند.

گام‌ دوم‌: مباني‌ آينده‌شناسي‌
هرگونه‌ آينده‌نگري‌ نيازمند آينده‌شناسي‌ است‌ و آينده‌شناسي‌، با پشتوانه بر پيش‌فرض‌هایي‌ در خصوص‌ وجود گونه‌اي‌ ارتباط و توالي ‌ميان‌ روی‌دادهاست که خود، نيازمند آينده‌پژوهي‌ است‌. آينده‌شناس‌ بر آن‌ است‌ تا وضعیت آينده‌ را بشناسد که يك‌ نظام‌ كوچك‌ يا بزرگ‌ اجتماعي‌ يا طبيعي می‌تواند باشد. او در آينده‌شناسي‌، آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌، از نگرش‌ خاصي‌ درباره‌ چگونگي‌ و پيوند روی‌دادها برخوردار است‌.
تجزيه و تحليل
بسیاری اندیشه‌ورزان و آینده‌پژوهان در بیان ضرورت و ترسیم مقصد مطلوب تردیدی ندارند، اما هیچ‌گونه تصویر و ترسیم روشنی از آن مقصد ارائه نمی‌دهند.
 عوامل مشروعيت‌ساز و دوام‌بخش راه‌برد، كاركردهاي مكتب‌شناختي در تدوين راه‌برد، براساس آن‌چه در ادبيات تحقيق به عنوان ضرورت‌ها و آرمان‌های تاريخي و فلسفي از ظهور آمد، ايجاب مي‌نمايد كه پنج قالب شناختي را در تدوين راه‌برد بر عوامل تأكيد شده در ادبيات تحقيق تعميم دهیم و به تحليل كيفي و جامع مباحث پردازیم.

در پيش‌فرض‌هاي مكتب‌شناختي براي تجزيه و تحليل داده‌های آینده‌پژوهي و تدوين راه‌برد، به فرایندی معرفتي نیاز است كه در ذهن رهبران راه‌بردي شكل مي‌‌گيرد و خود را به صورت استراتژي، شكل، سياست، نقشه، طرح، برنامه و چارچوب ظاهر مي‌كند و تعيين‌كننده آن است كه افراد چگونه از منابع و محيط در راستاي آرمان‌های تحقق‌پذیر استفاده مي‌‌كنند.

براساس آن‌چه بیان شد، نگاه آینده‌پژوهانه در دكترين مهدويت نیز در قالب «مکتب راه‌بردی شناخت» کاربردهای خود را به شرح ذیل می‌تواند تعریف نمايد:

1. نقشه راه
1. دکترین مهدویت باید روی‌كردی جدی و مقتدرانه برای اجرای كاركردهاي خود در آينده داشته باشد؛
2. مهدی‌باوری بایست از ايمان و ما فی الضمیر عموم مردم و جوانان سرچشمه گیرد؛
3. آموزه‌های راه‌بردی مهدویت بایست از خاصیت فرهنگ‌سازی برخوردار باشد؛
4. اهداف مبتنی بر آمادگی ظهور بایست برانگیزاننده و شورآفرین باشد؛
5. راه‌بردهای اجرایی باید هم‌آهنگ‌گرا و اشتراک‌ساز باشند و از تفرقه و اختلاف در ادیان موحد و منجی‌باور بپرهیزند؛
6. ریشه دل‌بستگي و تجارب تاریخی شیعیان و تجارب موفق انقلاب اسلامی در الگوپردازی و الهام‌بخشی برای دکترین در نظر آید؛
7. الگو و نمونه منجی‌باوری، به صورت شفاف تبلیغ و نمادسازي گردد؛
8. دكترين و راه‌بردهاي مهدویت براساس ره‌نمودها و هدایت‌های نایب ولی‌عصر و ولی فقیه زمان، جامعیت و مشروعیت یابد؛
9. از تزاحم و تداخل نظري حوزه‏های فرهنگی شیعی در دو موضوع انتظار و مهدويت جلوگیری شود؛
10. سائق و ذائق منتظران و منجی‌باوران در دستگاه‏های ارتباطات رسانه‌ای و عمومی برای الگوپذیری و گرايش فرهنگي و آینده‌پژوهانه ایشان به اهداف مهدویت در نظر آید؛
11. آگاهی و ارتقای سطح آمادگی و کنش مثبت در نسل جوان در راستای مهدي‌باوري در اولویت واقع شود؛
12. کارگزاران سیاسی ـ اجتماعی كاركردهای مهدی‌باوری را مبنای تنظیم عمل‌کرد و تولید قدرت ملی قرار دهند.

2. چارچوب راه‌برد
یکم. اصل قرار دادن خدمت‌گزاري در عصر غيبت
«خيلى فرق مي‌كند اين‌كه انسان يك كار مفيدى را در يك گوشه‏اى براى خود انجام بدهد و یا به جهت اهميتى كه كشور و ملت در سرنوشت دنياى اسلام دارد و مجموعه كارگزاران نظام اسلامى در آن مسئول هستند، براي دولت اسلامي دنبال نمايد. لذا باید زمان حاضر قدر دانسته شود؛ زیرا اين فرصت، هميشه در دست نمي‌ماند؛ فرصت مغتنمى که نیازمند كارهای بزرگی است و خداوند اين امكان و توفيق را به افرادي مي‌‌دهد كه خدمت‌گزار مردم باشند.»

برخی از اين فرصت‌ها برای خدمت و برخی براى تأمين آينده و آباد كردن زندگى‌شان استفاده مي‌كنند. امیر مؤمنان( به مالك اشتر در این‌باره فرموده است:
اين مسئوليتى را كه به تو سپرده شده طعمه ندان؛ اين يك طعمه نيست كه بر آن بيفتى و خود، شكمت و زندگیت را بخواهى با اين كار رنگين كنى، بلکه اين يك فرصت ارزش‌مندى است براى اين‌كه خدمت و كار کنی و آن را براى خود ذخيره آخرت نمایي.
دوم. تداوم و اتصال انقلاب اسلامي به قیام مهدی موعود‌(
در طول بعضى از سال‌هاى گذشته برخی چنین می‌پنداشتند كه شعارهاى اصلى انقلاب، سربلندى اسلام، مسئله عدالت، مسئله مبارزه با استكبار، تلاش و مجاهدت براى رفع استضعاف از مستضعفان، ديگر تمام شده است، ولي معلوم شد که آنها اشتباه می‌کرده‌اند. منتظران مهدی باید با هم مهربان باشند و حقوق هم‌دیگر را رعایت کنند، در گرفتاری‌ها به داد هم برسند و فریادرسی كنند. این فرهنگ، در همه ادیان به نام موعود رقم می‌خورد و اینها گام‌های بزرگی است که در راه زمینه‌سازی ظهور برداشته می‌شود و مانعی هم ندارد. امروز بايد نگاه راه‌بردي به مسئله مهدویت، تكيه بر منجي‌باوري در تمامي اديان موحد و تقويت اشتراكات باشد. بايد معتقدان به ظهور منجي را برای آماده‌سازی اخلاقي، سياسي، فرهنگي و دفاعي ياري نمود و نباید مهدويت را به تفكر شيعي محدود دانست.

بايد اين دقت فراگير گردد كه نكته مهم و راه‌بردي، انتظاري سازنده براي منجی مصلح عدالت‌گستر است كه سياست اصلي آن، آينده‌سازي است. این راه‌برد، الهی است و پیروان ادیان نیز این راه‌برد را فهمیده‌اند. اما این انتظار چگونه تحقق مي‌يابد و تقابل با آن، برچه اساسي شكل می‌گیرد و مديريت می‌شود. بايد همه منتظران موحد در اين راه شجاعانه حضور يابند.

سوم. خدمت‌گزاري شجاعانه و ولايت‌محور

«پي‌گيري شجاعانه و اقتدارآميز حقانيت منجي‌باوري در عصر غیبت را نمی‌توان با ترديد، با تزلزل، با ترس و لرز عمل نمود، بلکه باید كارهاى بزرگ را با شجاعت و اقتدار انجام داد.»

وقتی رزمنده یا افسری به خط دشمن می‌زند، انسان مادی چنین می‌پندارد که به هر روی فقط پیروز برمی‌گردد، ولی شیعه و مسلمان، ارتباط معنوی با حضرت صاحب‌الزمان( برقرار می‌کند و به دکترین پیروزمند سپاه اسلام، معنویت، عشق به خدا و اهل‌بیت و خدا توکل می‌نماید. البته این عشق و توکل در زمان صلح بايد در خدمت تولید علم، تولید حرکت، تولید نهضت، عشق به آموزش آمادگي دفاع بهتر از دین خدا را نیز در کنار فرد منتظر قرار دهد و اين موجب اتحاد و انسجام در لشکر اسلام، تبعیت قوي از فرمان‌دهی در لواي حكم ولايت مي‌گردد. در لشکر اسلام تبعیت از فرمان‌دهی، تبعیت از ولی‌فقیه، امام زمان(، رسول خدا( و خداست و جنگ‌جويان همواره در رکاب اولیای خدا می‌جنگند. وقتی شهدا را می‌بیند، قدرت می‌گیرد.

اگر راه‌بردها براساس فرهنگ مهدويت شكل گيرد، اين فرهنگ در سياست، روابط بين‌الملل، اقتصاد، تربيت انسان‌ها و زندگي خانوادگي، نجات‌دهنده خواهد بود. زيباشناسي اين فرهنگ و الگو نيز از بهترين ويژگي و شاخصه‌هاي اقتدارزایي آن است.

چهارم. تهاجم محوري در روابط و تعاملات خارجي
«در زمينه سياست خارجى هم دولت اسلامی و منتظر ظهور باید موضع تهاجمی به خود بگیرد و حق را طلب نماید. تبديل موضع تهاجمى به موضع تدافعى برای منتظران ایشان، يك خطاست. منتظران حقیقی باید طلب‌کار دنیای استعمارگر باشند. آنانی که زمین را پر از فساد کردند، با ايجاد جنگ‌هاى داخلى و فروش تسليحات گوناگون، اشاعه سلاح‌هاى اتمى و شيميایى و ميكربى و تخریب اخلاقيات و توسعه فرهنگ استهجان و لاابالي‌گرى و اشاعه شهوت جنسى چيزي جز فساد به هم‌راه نياورند. بايد با قدرت از آنان مطالبات يك ملت زنده را خواست و پاسخ گرفت.
باید دولت اسلامی و مهدی‌باور در سياست خارجي خود به حمله و هجوم روی آورد. منتظران بايد بدانند دنياى استكبار مفسده‌جو و زیاده‌طلب است و باید به این فرهنگ ضد عدالت در حوزه‌های سیاست خارجی، مدعیانه هجوم برد و خلاقانه و هوش‌مندانه مطالبات منتظران حقیقی را دنبال کرد.»

منتظر مصلح و موعود عدالت‌گستر در هر دینی، اگر توجیه شود و با منجی اتصال برقرار کند، انسانی مبلغ و ضد استکبار، مبارز، انقلابی و مبلغ ارزش‌های او مي‌گردد. اين آموزه بايد در همه آموزه‌های آینده‌پژوه اصل قرار گيرد كه اگر 
هر مسلمانی منتظر مهدی( و مهدی‌شناس گردد، مجاهد و ضد استکبار نيز خواهد شد.

زمينه‌شناسي راه‌بردهاي آینده‌نگر ظهور

الف) توجه هم‌زمان به نیازهای مادی و معنوی منتظران ظهور
دولت اسلامى موظف است که جدای از نیازهای خارجی، مسكن و آسايش و آرامش ظاهرى زندگى مردم به اخلاق ديني و تبلیغ و راه‌نمایی آنان در صراط مستقيمى كه جوانان مشتاقانه و آگاهانه آن را مي‌‌جويند، توجه کند و با آموزش و پرورش آنان به رشد علمى و دينى و تقوايى‌شان اهميت بخشد تا راه خدمت صادقانه، متعهدانه و مخلصانه به مردم را مشتاقانه و علاقه‌‌مندانه انتخاب نمایند و در آن از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند. 
امروز هدف تمامي نهادهاي استكباري که قدرت، ثروت، فن‌آوری و رسانه‌های خبری دنیا را مي‌خواهند تحت سيطره خود درآورند، برخورد با جامعه‌های آرماني است. آنان می‌کوشند انسان را از اندیشیدن به معنویت دور کنند تا نيل به ماديت تسريع شود. اما درک نمی‌کنند که این بشر، تشنه معنويت و در نيل به مشاركت در تحقق ظهور منجي برگزيده است. باید کاری کرد که تمامی دنیا و مردمان آن درک کنند منجی و موعود منتظران خواهد آمد و هرکس در هر جای دنیا با هر اعتقادی در پی مهيا ساختن زمينه‌هاي ظهور منجی مصلح و عدالت‌گستر افتد. اين كاركرد را بايد در قالب معنویت تبلیغ كرد.

ب) مبارزه با عقب‌ماندگی و فساد
منتظران و خدمت‌گزاران صادق باید با فساد مبارزه کنند. هرچند که مبارزه با فساد به صلاح و شایستگی احتياج تام دارد، ولي منتظران حقیقی اول بايد به تزكيه و صلاح خود بپردازند و سپس خود را آماده مبارزه با فساد كنند. اگر نقطه ضعفى از باب فسادپذيرى در نزد آنان و یا جامعه اسلامی و کارگزاران آن رسوخ کند، دیگر نمی‌توانند به راحتی در آن حوزه قدم گذاشته و به عدالت‌گستری و مبارزه با فساد پردازند. لذا باید همه منتظران در اين راه گام برداشته و از خودشان نيز مواظبت كنند، مواظب خود باشند.

ج) توجه به تحرك‌آفريني و نوآوري تبليغي در حوزه‌هاي علميه

ترویج فرهنگ تحرک‌آفرین و آینده‌نگر در حوزه‌های علمیه و مبلغان دینی برای مقابله با برداشت غلط و انحرافی، سبب می‌شود خدمت‌گزاران منجي موعود بتوانند با برخورداری از اعمال پاک، شهامت و آگاهی، خود و جامعه را برای ظهور منتظر آماده سازند. ایستایی، بی‌اعتنایی و هم‌نوایی با وضع موجود و صرفاً منتظر ظهور موعود نشستن در این نگرش کاملاً مطرود است؛ زیرا دولت ایده‌آل عصر ظهور محصول سیر استکمالی جامعه انسانی و اخلاقی و قدرت‌مند است.

دوست داشتن و انتظار بی‌عمل اگر مطلوب هم باشد، کافی نیست و باید با تلاش عملی و همه‌جانبه آن را ثابت کرد. بهره‌گیری از آموزه‌هایی هم‌چون «موعودگرایی»، «انتظار فعال»، «اجتهاد سازنده» و «مرجعیت و ولایت‌فقیه» پویایی خاصی به این روی‌کرد بخشیده و تشیع را به شایسته‌ترین مبلغ این دکترین پیش‌رو در میان موحدان مبدل ساخته است.
د) تقويت بسترهاي فرهنگي تسلیم‌ناپذیر در مقابل دشمنان
ملتی که به مهدویت معتقد است، هیچ‌گاه نباید احساس ضعف کند، بلکه باید با قدرت و تحمل سختی‌ها و فشارها به مسیر پیش‌رفت و عزت خود ادامه دهد و در مقابل زورگویان سر تسلیم فرود نیاورد.
ﻫ‍) توسعه منطق آینده‌ای روشن و پر افتخار
هیچ مانعی در راه پیش‌رفت و کمال معتقدان به مهدویت کارگر نیست و مردمی که مکتب انتظار مهدوی را در پیش گرفته‌اند، باید دارای سرنوشتی زیبا و خوش‌آیند باشند، هرچند برخي مایلند ملت و امت اسلامی را عقب نگه‌دارند و همیشه آن را زیر دست خود و محتاج به بیگانه ببینند، درحالی‌که اسلام چنین اجازه‌ای به مسلمانان نداده است و ملت ایران با جهاد و کوشش، توانسته‌اند خود را به مرز خودکفایی و پیش‌رفت و اقتدار برسانند و به تعبیر قرآن، در میان کشورهای جهان به‌ منزله امت وسط و نمونه مطرح باشند.
رهبر انقلاب در این‌باره می‌فرمایند:
انتظار فرج علاوه بر این‌که به معنای گذرا بودن وضعیت ظلم و جور کنونی دنیا و در نهایت، استقرار حکومت عدل الهی است، به مسلمانان می‌آموزد که در زندگی فردی و اجتماعی هیچ بن‌بستی وجود ندارد و نباید یأس بر زندگی انسان حاکم شود.

و) توسعه بسترهاي نشاط و عزم ملی در عرصه‌های توليد علم و خدمت‌گزاري

بسياري از مسلمانان به این نتیجه رسیده‌اند که با اتحاد و هم‌بستگی کامل در زیر پرچم پر افتخار نظام اسلامی که پرتوی تاب‌ناک از حکومت علوی و مهدوی است، می‌توانند گوی سبقت را در تمامی زمینه‌های علم و خدمت از دیگران بربایند و خود را به قله‌های رفیع تکامل و سعادت برسانند، چنان‌که «امید به آینده، بدون عمل معنا ندارد. امام زمان( بر اعمال و رفتار انسان‌ها و کردار پیروان و منتظران خود آگاهی دارند و از هرگونه فعالیت و نشاط و عزم راسخ در عرصه‌های معنوی و میدان‌های کار و تلاش خرسند می‌شوند. ملت بزرگ ایران امروز قوی‌تر از گذشته و با عزم‌های راسخ برای پیش‌برد اهداف و آرمان‌های بلند خود محکم ایستاده و تسلیم هیچ‌گونه فشار و تهدیدی نخواهد شد.»

نتیجه
هدف آینده‌پژوهان این است که اندیشه و ذهن جامعه را به پرسش و چالش وادارند. به همین دلیل، آنان را ترغیب می‌کنند تا به بررسی نقادانه عادت رفتاری خود پردازند، انتخاب‌های دیگر را نیز در نظر آورند، در جست‌وجوی پیش‌آمدهایی افتند که ناشناخته است، به تجزیه و تحلیل اهداف و ارزش‌های خود پردازند، درباره آینده و نظارتی که ممکن است بر آن کنند، هوش‌یارتر باشند و به آزادی و به‌روزی نسل آینده بیندیشند.
برای تحقق جامعه دینی ايده‌آل، ناگزیر باید آینده‌پژوه بود. از منظر عدالت و آزادی انسان، باید آینده‌های گوناگون را تصور کرد و سپس از آنها یکی را برگزید. باید توانست جامعه‌اي خوب و شایسته را آراست و بصیرت جامعه درباره آینده، چیستی آینده و چگونگی امکان تحقق آن را از طریق منجی‌باوری برآورد و آنان را به سمتي هدايت نمود كه آگاهانه و با اراده خود بیندیشند كه آینده چه باید باشد. آنان باید اين مهم را مسلم بدانند که آینده را ما از کسی به ارث نمی‌بریم و کسی آن را به ما نمی‌بخشد، بلکه آینده آن چیزی است که باید آن را براساس آن‌چه وعده داده شده و موظف به پی‌گیری و تحقق آن هستیم، تصور کرد و ساخت.
بنابر اراده خداوند، گریزی از گذر زمان و ورود به آینده نیست. لذا نباید درباره آینده بی‌توجه بود، به ویژه هنگامی که به نشانه‌های گوناگون توجه شود، درخواهیم یافت که آخر زمان به انسان‌های شايسته، صالح، مخلص، عالم، شجاع و متدين متعلق است. لذا منتظران مصلح نمی‌توانند منفعل و نظاره‌گر باشند و بایستی خود را برای اتصاف به اين ويژگی‌ها و توسعه آن در جامعه آماده سازند. راه‌بردهای آینده‌نگر باید در ابتدا به آینده و آن‌چه در آن رخ خواهد داد، جهت صحیحی گیرند و پس از پاسخ به «چه خواهد شد؟» به «چه باید کرد؟» در حال معطوف شوند.

اين تحقيق با تكيه بر اصول و روندهای تدوین راه‌برد آینده‌نگرانه به بررسی و پاسخ به پرسش‌هایی چون «چه خواهد شد؟» «چرا چنین خواهد شد؟» آن‌گاه «چه باید کرد؟» پرداخته است؛ زیرا چنین نگرشی درباره زمان نه تنها «داشته‌ها» و «دست‌آوردها» را می‌سنجد، افق دوردست آینده‌ای را بررسی می‌کند که برای صاحبان چنین نگرشی، بسیار نزدیک است.
پي‌نوشت‌ها
نظريه‌هاي هم‌گرايي و آموزه مهدويت
دكتر بهرام اخوان‌كاظمي(
چکيده

این مقاله به بررسي نظريه‌هاي مهم هم‌گرايي مانند ديدگاه‌هاي کارکرد‌گرايان و نوکارکرد‌گرايان و نظريه کانتوري و اشپيگل در اين‌باره مي‌پردازد و با تأکيد بر ضعف‌ها و نقصان‌هاي اين‌گونه نظريات، ناکامي عمل‌کرد سطوح سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي را در ايجاد هم‌گرايي و هم‌بستگي جهاني و برپايي صلح پايدار تبيين می‌کند. آن‌گاه به تشریح هم‌گرايي و مباني آن در آموزه و نظام سپهري مهدوي می‌پردازد و علت‌های امتيازات و توفيقات آن را در برابر نظريه‌هاي هم‌گرايي غربي، بررسی مي‌کند.
واژگان کلیدی

آموزه مهدويت، امت واحده، نظريه‌‌هاي هم‌گرايي، جهان‌شمولي، سازمان‌هاي بين‌المللي، نظام‌هاي سياسي، توحيد، دعوت، هم‌زيستي مسالمت‌آميز.
مقدمه

در گذشته و حال، فقدان هم‌گرايي و هم‌بستگي ميان کشور‌هاي مختلف، از مهم‌ترين علل منازعات و بروز ناامني و جنگ بوده است. به همين دليل، خيل گسترده‌اي از صاحب‌نظران روابط بين‌الملل، در تبيين علل ايجابي و موانع سلبي هم‌گرايي، تئوري‌هاى مختلفى را پردازش كرده‌اند و مع‌الأسف، استمرار منازعات و خصومت‌ها و بي‌پاياني جنگ‌هاي فراگير و بي‌ثباتي پيمان‌هاي هم‌گرايي، نشان از ناکامي تئوري‌ها، دولت‌ها، نهاد‌ها وسازمان‌هاي بين‌المللي
 در ايجاد هم‌گرايي و برتری بر علل افتراقات بين‌المللي دارد.
این نوشتار، ضمن پرداختن به نظريه‌هاى كاركردگرايى و نوکارکردگرايى و نظريه کانتوري و اشپيگل درباره هم‌گرايي، ناکامي‌هاي اين نظريه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي را در تحقق آن هم‌گرايي در صحنه جهاني تبيين می‌کند و آن‌گاه به بررسی مباني هم‌گرايي در آموزه مهدويت
 و دولت جهان‌شمول مهدوي و امتيازات آن در برابر تئوري‌هاي هم‌گرايي
 فعلي می‌پردازد. بنابراين، اين پژوهش، پرسش از خصوصيات و مباني هم‌گرايي در نظريه‌هاي غربي و آموزه مهدويت را پی می‌گیرد و در این‌باره، نقصان و ناکامي نظريه‌هاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي را در ايجاد هم‌گرايي در عرصه جهاني و منطقه‌اي مفروض می‌انگارد. اين مفروض بر مناسب و آرماني بودن الگوي هم‌گرايي مهدوي براي ايجاد هم‌بستگي و هم‌گرايي جامعه جهاني در قالب امت واحده جهاني تأکيد مي‌ورزد.
نظريه‌هاي هم‌گرايي
هم‌گرايي منطقه‌اي در واقع نوعى هم‌بستگي میان دو يا چند كشور هم‌جوار متعامل است و محصول آن وضعيتى خاص است كه وفاداري‌ها و علقه‌هاى ملى را به سطحى بالاتر از سطح ملى يعنى منطقه هم‌بسته تعريف و جانشین مى‌كند. بديهى است نتيجه بی‌درنگ چنين هم‌گرايي در سطح منطقه، چيزى جز دست‌يابى به امنيت و هم‌كارى نخواهد بود. 
صاحب‌نظران روابط بين‌الملل در تبيين علل هم‌گرايي، تئوري‌هاى مختلفى را پردازش كرده‌اند. برای مثال، صاحبان نظريه‌هاى كاركردگرايى و نوکارکردگرايى در اين قلمرو معتقدند كه حوزه‌هاى انسانى و فنى در هم‌گرايي كشورهاى هم‌جوار داراى تأثير برتر هستند. به عبارت ديگر، عوامل فنى و تكنيكى اين كشورها به مثابه متغير مستقل در ايجاد هم‌گرايي به مثابه متغير وابسته مدخليت اساسى دارند. در تكميل اين ديدگاه نوكاركرد‌گرايان با لحاظ نقش مهمى براى عامل اراده انسانى هم‌گرايي را نتيجه اراده سياسى جهت فائق آمدن بر الزامات ناشى از نيازها و پيچيدگي‌هاى فنى مى‌دانند. لذا بر عامل اراده و عزم سياسى در ايجاد هم‌گرايي پاى مى‌فشارند. 
بدين ترتيب، اگر از منظر كاركرد‌گرايان و نوكاركردگرايان به موضوع هم‌گرايي نگريسته شود، افزايش هم‌گرايي معطوف به تحكيم صلح و امنيت و هم‌كاري‌هاى متقابل‏، نيازمند افزايش ظرفيت‌هاى فنى و تكنولوژيك كشورها و تقويت عامل اراده و عزم سياسى آنها در ايجاد و توسعه هم‌گرايي است.
از سويي، نظريه كانتورى و اشپيگل نيز از معروف‌ترين نظريه‌هاي هم‌گرايي است. این نظريه، هم‌گرايي را یک وضعیت مى‌پندارد و معتقد است كه در حقيقت، وضعيت و ويژگي‌هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، قومى، نژادى، فرهنگى، زبانى و جغرافيايى كشورهاى هم‌جوار و نوع و ميزان روابط آنها موجد هم‌گرايي مى‌گردد. بنابراين، نوع وضعيت و ويژگي‌هاى كشورها حرف اول را در هم‌گرایی آنها مى‌زند.
برخى پنداشته‌ها در ديدگاه هم‌گرايي به منزله وضعيت يا همان نظريه كانتورى و اشپيگل چنين است:

یکم. نظام بين‌الملل متشكل از چندين نظام تابع منطقه‌اي است؛
دوم. نظام‌هاى تابعه منطقه‌اي متشكل از يك، دو و يا چند كشور هم‌جوار متامل با پيوندهاى مشترك قومى زبانى فرهنگى اجتماعى و تاريخى است؛
سوم. احساس همانندى و هويت منطقه‌اي اين كشورها گاه با طرز تلقى و نوع عمل‌كرد كشورهاى بيرون از آنها تشديد مى‌شود. 
چهار عامل از منظر اين نظريه باعث تمايز الگوهاى كشورهاى منطقه‌اي و تبيين رفتار آنهاست:
یکم. ماهيت سطح انسجام تشابه و ميزان مبادلات بين آنها؛
دوم. ماهيت خصمانه يا دوستانه بودن ارتباطات درون‌منطقه‌اي؛
سوم. سطح قدرت بالقوه و بالفعل در نظام منطقه‌اي و توان كشورها در ميزان اثرگذارى بر يك‌ديگر؛
چهارم. ساختار (اقتصادى، سياسى و فرهنگى) روابط درون‌منطقه‌اي.
این نظريه ميزان هم‌گرايي را معلول چهار عامل زير مى‌داند:

یکم. عامل اجتماعى، يعنى تأثیر تشابه ابعاد اجتماعى واحدها در هم‌بستگي يا عدم هم‌بستگي آنها؛
دوم. عامل سياسى، يعنى دخیل بودن نوع نظام سياسى و تشابه و تجانس كشورها در هم‌گرايي يا هم‌بستگي آنها؛ 
سوم. عامل اقتصادى، يعنى دخیل بودن ميزان و نوع توليد و توزيع منابع و ذخایر كشورها در هم‌گرايي و يا هم‌بستگي آنها؛
چهارم. عامل سازمانى، يعنى تأثیر ميزان سازمان‌يافتگى كشورها و نوع مشاركت آنها در سازمان‌هاى منطقه‌اي و بين‌المللى در هم‌گرايي يا هم‌بستگي آنها.
اين نظريه، منطقه هم‌گرا شده را شامل سه بخش مركزى حاشيه و مداخله‌گر مى‌داند. بخش مركزى، به بخش يا كشورهاى منطقه‌اى گفته مى‌شود كه به دنبال ارتباطات لازم با كشورهاى بيرون از منطقه در راستاى اهداف نظام منطقه‌اي است.
 

اگر قصد بر اين باشد كه با الهام از این نظريه برای هم‌گرايي کشورهاي يک منطقه نسخه‌اي تجويز شود، بايد اذعان نمود كه كشورهاى یاد شده بايد از وضعيت بسيار مناسبى به ‌واسطه پيوندها و مشتركات مذهبي، قومى، زبانى فرهنگى، اجتماعى و تاريخى سود برند. اما اين احساس همانندى و هويت منطقه‌اي بايد از مداخله‌ها و تبليغات سوء فرامنطقه‌اي مصون بماند و سعى شود كه سطح انسجام مشابهت واحدها و ميزان مبادلات بين آنها ارتقا یابد و ارتباطات درون‌منطقه‌اي همواره دوستانه ماند و تلاش گردد سطح قدرت بالقوه و بالفعل كشورها و تأثيرگذارى آنها در يك‌ديگر تا جاى ممكن يك‌دست و متعادل گردد. افزايش تشابه و تجانس ابعاد اجتماعى واحدها و تقريب نوع نظام سياسى آنها به ارتقای هم‌گرایي‌ها خواهد افزود که اين امر نیز به افزايش ميزان سازمان‌يافتگى كشورها و مشاركتشان در سازمان‌هاى منطقه‌اي وابسته خواهد بود. هم‌چنان كه 
به نظر مى‌رسد با ايجاد تعادل و نفى تمايز ميان بخش‌هاى سه‌گانه مركزى حاشيه و مداخله‌گر به نحو بهترى به هويت منطقه‌اي و احترام به حق حاكميت و رأى برابر كشورها مى‌توان دست يازيد و انگيزه مشاركت و هم‌كارى روزافزون آنها را ارتقا داد. 
در بسياري از نظريه‌هاي هم‌گرايي، سازمان‌هاي بين‌المللي نقش محوري دارند و داراي جايگاه شاخصي در هم‌گرايي و هم‌کاري کشور‌هاي مختلف به شمار می‌آیند. به همين دليل، در گفتار بعد به بررسي اجمالي نقش و ميزان موفقيت اين نهاد‌ها در راستاي تحقق اهداف یاد شده پرداخته مي‌شود.
2. نقش سازمان‌هاى بين‌المللي و منطقه‌اى در هم‌گرايي
سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي از اصلي‌ترين نهادها به شمار می‌روند که به ‌ويژه در سده اخير و در سطح بين‌المللي و جهاني، در راستاي هم‌گرايي و هم‌کاري کشورها پا به ميدان نهاده‌اند. سابقه تكوين سازمان‌هاى بين‌المللى جديد به قرن نوزده بر‌مى‌گردد، اما تلاش جدى در جهت توسعه نهادهاى بين‌المللى چندجانبه و شكوفايى نهضت سازمان‌سازى، پديده قرن بيستمى است كه در عرصه قرن فعلى نيز به چشم می‌خورد. برنامه عملى و رويه و عرف سازمان‌سازى به شدت در این عصر ادامه دارد. اساس ظهور سازمان‌ها و حتى نظريه‌هاى روابط بين‌الملل، تنفر از جنگ و ضرورت انديشه‌ورزى فردى و جمعى در نظارت اين پديده و شناسايى علل آن بوده است.
سازمان‌ها در معناى اعم در حقيقت به دنبال نوسازى، اصلاح، تجهيز، تداوم و تسهيل حيات نظام چند‌دولتى در عرصه‌هاى جهانى فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي هستند تا روابط بين‌المللى و حتى اداره درونى نظام‌هاى مختلف دولت‌ها و سطح حيات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نوع تعامل و هم‌كارى آنها از وضعيت بهتر و سامان‌يافته‌ترى برخوردار گردد.
موضوعاتى مانند عدم كفايت و نارسايى نظام‌هاى سياسى منفرد جهانى در جلوگيرى از جنگ‌هاى خانمان‌سوز، گسترش تجارت و ارتباطات روزافزون بين‌المللى، حركت به سوى جهانى‌شدن و گسترش هم‌بستگي‌هاى اقتصادى، نهضت جهان‌شمولى حقوق بشر و افزايش مسائل مبتلابه جهانى مانند محيط زيست و ضرورت مقابله با تروريسم و سلاح‌هاى كشتار‌جمعى، به ظهور و گسترش روزافزون نظامى جديد و برپايه بازي‌گران جدید يعنى نهادها و سازمان‌هاى بين‌المللى فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي انجامیده است. دست‌يابى به صلح و امنيت و هم‌گرايي و هم‌كارى، دو پايه مهم و مبنايى وجه تأسيس و حيات اين سازمان‌ها، حتى در این عصر به شمار می‌روند. از جمله فوايد و انتظارات متوقع از سازمان‌هاى بين‌المللى به موارد زير می‌توان اشاره كرد:
1. تشويق هم‌گرايي، هم‌آهنگى و هم‌كارى افزون‌تر بين‌المللى و رفع تشتت و افتراق‌هاى بين دولى؛
2. تمهيد ترتيبات و نظامات منظم و اعتمادپذیر براى برقرارى نظم و ثبات بين‌المللى و پاس‌دارى از صلح و حمايت از دولت‌های ضعيف؛
3. ايجاد ضمانت معتبر مقتدر و اعتمادپذیر برای حمايت و نگهبانى از موافقت‌هاى بين‌المللى؛
4. ارائه روند سريع و كارآمد در قانون‌گذارى بين‌المللى و تمهيد بهتر ايجاد حقوق بين‌الملل و جرح و تعديل آن؛
5. ايفاى نقش شارح و مجرى مقتدر حقوق بين‌الملل و حل‌وفصل دعاوى؛
6. ارائه خدمات مشترك و تقسيم عادلانه كار و مسئوليت بين‌المللى و ايجاد و توسعه يك دستگاه ادارى مركزى و جهانى؛
7. نظارت بر فعاليت‌ها و عمل‌كردهاى مختلف دولت‌ها به ‌ويژه در حوزه حقوق بشر؛
8. تربيت كادرها و نيروها و رهبران بين‌المللى‌انديش و به مثابه نمايندگان بي‌طرف بشريت.
در مورد عمل‌كرد سازمان‌هاى بين‌المللى، اعم از جهانى، فرامنطقه‌اي و منطقه‌اى و اين‌كه آيا توقع‌هاى پيش‌گفته را محقق نموده‌اند يا خير، ديدگاه‌هاي متعارضي وجود دارد.
 برای نمونه، در کنار ديدگاه قائل به برخي موفقيت‌هاي نسبي اين سازمان‌ها در جهت قاعده‌گذارى فرادولي و رشد و تنوع كارگزاري‌هاى بين‌المللى و کمک به حفظ صلح، ديدگاهی بسيار مهم نيز به شكست و نارسايى سازمان‌هاى بين‌المللى در حيطه‌هاي عمل‌کردي و ايجاد هم‌گرايي و حفظ صلح و امنيت در سراسر عالم معتقد است.
به علاوه، طرفداران اين ديدگاه شكست‌هاى زير را براى سازمان‌هاى یاد شده ذكر مى‌نمايند:

1. شكست در زمينه ضمانت اجرا و ناكامى در تهيه سازوكارهاى كارآمد براى حفظ نظم و برقرارى ثبات و تضمين امنيت و ايجاد نهادى نظام‌مند و كارآمد براى حفظ نظم و جلوگيرى از جنگ و حلّ مخاصمات به‌ ويژه در منطقه‌؛
2. جانشینی استعمار جديد به جاى استعمار قديم در قالب عمل‌كرد سازمان‌ها به‌ ویژه با استفاده از طرح‌هايى مانند قيوميت كه تا يكى دو دهه پيش كاربرد داشت؛
3. شكست در ميانجي‌گرى و ايفاى نقش بى‌طرف جهانى؛
4. گرايش بيشتر به سلطه ملى‌گرايى تا پرورش بين‌الملل‌گرايى؛
5. حركت پاره‌اى سازمان‌ها به سوى اتحاديه‌هاى منسوخ و نه بين‌الملل‌گرا مانند ناتو؛
6. عدم توفيق در ايجاد و نهادینه کردن مركزی برای اداره نظام جهانى و رهبرى غيرمتأثر از دولت‌ها؛
7. عدم توفيق در افزايش اجماع جهاني و روند دموكراتيزاسيون بين‌المللى؛
8. ضعف و ناكارآمدى سازمان‌هاى جهانى به‌ دليل سيستم فلج كننده حق وتو در سازمان ملل و تأثيرپذيرى از نفوذ قدرت‌هاى بزرگ؛
9. تأثيرپذيرى منفى سازمان‌هاى منطقه‌اي و دولت‌های عضو از قدرت‌هاى جهانى و منطقه‌اي و تنش‌هاى ميان آنها و خدشه‌بردارى نسبى استقلال تصميم‌گيرى آنها؛
10. دشوارى در تأمين بي‌طرفى و فراهم‌آورى نيروهاى بي‌طرف؛
11. عدم توازن قدرت در منطقه و وجود قدرت‌هاى مركز و كشورهاى حاشيه ضعيف در سازمان‌هاى منطقه‌اي. 
عدم توازن یاد شده معمولاً حاكميت و حق رأى برابر اعضا را در سازمان زير سؤال مى‌برد و از استقلال تصميم‌گيرى به‌ ویژه كشورهاى حاشيه‌اي ضعيف به شدت مى‌كاهد.

3. مباني هم‌گرايي در آموزه‌هاي اسلامي و مهدوي
مسئله هم‌گرايي در قالب سياست خارجي و ديپلماسي کشورها با يک‌ديگر مطرح و موضوعيت مي‌يابد؛ زيرا سياست خارجي عبارت از مجموعه خط‌مشي‌ها، تدابير، روش‌ها و انتخاب مواضعي است که يک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجي در چارچوب اهداف کلي حاکم بر نظام سياسي اعمال مي‌نمايد. به عبارت ديگر، سياست خارجي بازتاب اهداف و سياست‌هاي يک دولت در صحنه روابط بين‌الملل و در ارتباط با ساير دولت‌ها، جوامع و سازمان‌هاي بين‌المللي، نهضت‌ها، افراد بيگانه و حوادث و اتفاقات جهاني است.

به باور برخي ديگر از صاحب‌نظران، «سياست خارجي عبارت است از خط‌مشي و روشي که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور و براي حفظ حاکميت و دفاع از موجوديت و منافع خود اتخاذ مي‌نمايد».

از سويي، وسيله اجراي اين سياست ديپلماسي است؛ زيرا سياست خارجي، خط‌مشي و برنامه رسيدن به هدف‌هاي داخلي و خارجي دولت را در عرصه بين‌المللي مشخص مي‌کند و ديپلماسي طريقه و شيوه اعمال خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي خارجي و کيفيت اجراي آنها را برعهده دارد. در واقع، ديپلماسي روشي براي حل‌و‌فصل مسائل درباره روابط خارجي دولت به وسيله گفت‌وگو يا هر روش مسالمت‌آميز ديگر است. هم‌چنين اصول و بنيادهاي نظري و شيوه‌ها و راه‌کارهاي اجرايي، دو بخش اصلي سياست‌گذاري خارجي هر کشوري را تشکيل مي‌دهد.
یکم. توحيد، خدامحوري و محو شرك 

توحيد از مهم‌ترين مباني سياست خارجي و نظريه هم‌گرايي دولت اسلامي و مهدوي است. اين اصل، محور اصلي ديپلماسي در اسلام را تشکيل مي‌دهد. اعتقاد به يگانگي خدا زيربنا و اساس همه اديان آسماني به ‌خصوص اسلام بوده و تمام شئون آن اعم از عقايد و احکام و اخلاق بر آن استوار است. مبناي قرآن کريم دعوت به خداي يگانه است و تنها گناه ناآمرزیدنی را شرک به خدا برمی‌شمارد.

پيامبر اسلام( نيز دعوت خويش را از توحيد شروع کرد و توحيد، هدف اصلي سياست خارجي آن حضرت بود.
 آن بزرگ‌وار در دوران دعوت سرّي و همگاني، به توحيد و يگانگي خداوند استوار فرامی‌خواند. آن‌گاه که سران قريش سياست تطميع را در پيش گرفتند و سعي کردند تا از طريق ابوطالب، عموي پيامبر، مانع از دعوت رسول‌الله شوند، پيامبر فرمود:

من از ايشان چيزي نمي‌خواهم، جز اين‌که يک کلمه بگويند و بر تمام عرب سيادت کنند و عجم را زير فرمان خويش آوريد و آن کلمه «لا إله إلا الله» است و پس از آن از بت‌پرستي دست بردارند.

هم‌چنين پيامبر اسلام در نامه‌هايي که به سران و پادشاهان آن روزگار مانند خسروپرويز نوشته‌اند، قبل از هر چيزي آنان را به توحيد دعوت کرده و در اکثر نامه‌هاي خود به بزرگان و سران مسيحي به اين آيه اشاره فرموده است:

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى‏ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً(؛

بگو: «اى اهل كتاب، بیایید بر سر سخنى كه میان ما و شما یكسان است بایستیم كه: جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریك او نگردانیم.»
توحيد در حكومت جهاني حضرت مهدي( نيز محور هم‌گرايی در حوزه داخلي و خارجي نظام مهدوي است و دين اسلام، تنها دين حاكم بر جهان خواهد بود، چنان‏كه دين و سياست نيز از هم تفكيك‌ناپذيرند و بلكه سياست و حكومت، در خدمت دين و اهداف متعالي آن است و بدون هيچ‌گونه تردیدی، اسلام آيين مطلق و برتر و متعالي در نزد جهانيان پذيرفته می‌شود، هم‌چنان كه پيامبر( مي‌فرمايد:
فرمان‌روایي او شرق و غرب عالم را دربر مي‌گيرد، خداوند به واسطه او دين خود را بر همه اديان غالب مي‌گرداند و در زمين خرابه‌اي باقي نمي‌ماند و همگي آباد مي‌شود.

بنابراين، بر مبناي اين‌گونه روايات مي‌توان اذعان كرد كه هم‌گرايي در آموزه مهدوي، جهاني و مبتني بر آموزه‏هاي وحياني و ديني خواهد بود و با پذيرش اسلام در نزد همه مردم جهان و عالم‌گير شدن آن، ديگر هيچ مرزي ميان مردم نخواهد بود. از اين‌رو، گستره توسعه و پيش‌رفت همه‌جانبه به مرزهاي ملي محدود نیست، بلكه انسان‌ها دغدغه‌هاي مشترکي خواهند داشت و در سختي‌ها و ناملايمات، هم‌پيكر و در کنار هم خواهند بود. زندگي سياسي، ديگر به کسب منافع جمعي ـ گروهي يا نژادي و حتي ملي معطوف نیست، بلکه در راستاي سعادت بشر و صلاح و اصلاح همه انسان‌ها خواهد بود. محور اين جامعه، خدا و احكام خداست و تعاليم اسلامي براي اداره جامعه‏ جهاني كافي است. 
 لذا نظام مهدوي افزون بر مردمي و جهاني بودن، كل سپهر آفرينش را با احياي کتاب و سنت نبوي دربر خواهد گرفت و به فرموده امام علي( سرآمد همه مكتب‌ها و نظام‌هاي فكري و سياسي جهان و مرحله فرجامين و بهينه‌ترين آنها خواهد بود؛ زيرا هراس، ناامني و بي‌عدالتي گسترده قبل از ظهور، نشان از ناكارآمدي و به بن‌بست رسيدن همه نظام‌هاي بشري دارد.

هم‌‌چنين از پيامبر اكرم( نقل شده كه در پاسخ به اين پرسش كه چه موقعي قائم شما قيام مي‌كند، فرمود:
إذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً؛

زماني كه دنيا را هرج‌و‌مرج فرا گيرد.

به عبارت ديگر، نظام مهدوي با ايجاد هم‌گرايي، به فضاي هرج‌و‌مرج‌گونه و آنارشيسم جهاني پايان مي‌دهد و جامعه‌اي يک‌پارچه، هم‌سو، متعالي و بهينه را جانشین آن مي‌سازد. 
در عصر مهدوي، جهان با احيای اسلامي جديد و نوسازي ديني مواجه خواهد گرديد. امام صادق( نیز در همین‌باره مي‌فرمايد:

يهدم ما قبله كما صنع رسول‌الله( و يستأنف الإسلام جديداً؛

گذشته را ويران مي‏سازد همان‌طوري كه پيامبر( چنين نمود و اسلام را از نو آغاز مي‏كند. 
در حكومت دين‌سالار، خدامحور و هم‌گراي مهدوي، تمايلات و هواهاي نفساني جايي ندارد و بنا به روايات، با از بين رفتن زمينه‌هاي بسياري از گنا‌هان، دروازه‌هاي بركت به سوي عالميان و نظام‌هاي سياسي متحد مهدوي گشوده خواهد شد. امیر مؤمنان (در اين‌باره مي‌فرمايد:
مهدي( فرمان‌دهان (فرمان‌داران) را به شهرها مي‌فرستد تا به عدالت بين مردم حکم کنند، گوسفند با گرگ در يک‌جا خواهند بود، بچه‌ها با عقرب و مار بدون آزار و اذيت... بازي مي‌کنند، بدي مي‌رود و خوبي مي‌ماند، رونق کشاورزي بي‌اندازه مي‌شود، زنا، شرب خمر و ربا رخت برمي‌بندد، مردم به عبادت، شريعت و ديانت روي مي‌آورند، نماز جماعت رونق مي‌گيرد. عمرها طولاني مي‌شود، امانات ادا مي‌شود، درختان پرميوه مي‌شوند، برکات فراوان مي‌گردد، اشرار نابود مي‌شوند، اخيار مي‌مانند، دشمنان اهل‌بيت باقي نمي‌مانند.

دوم. تحقق وحدت و هم‌گرايي در پرتو حكومتِ امام معصوم

يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هم‌گرايي در نظام مهدوي، انجام آن در پرتو امامت و حکومت امام معصوم است، هم‌چنان که در سيره نبوي و علوي نيز چنين بوده است. برای نمونه، حكومت از ديد امام على( تأثیری مستقيم در وحدت و يك‌پارچگى امت دارد؛ زيرا امتى كه با داشتن هدف الهى، در مسير تكامل گام برمى‏دارد، به ناچار بايد به رهبرى تمسك جويد كه تبلورى از آرمان الهى و پذیرفته مقتدا و دليل تحرك و پويايى باشد. امام در خطبه 146 با اشاره به سياستى كه زمام‌دار برای حفظ نظام بايد به كار گيرد، لزوم حكومت و نقش آن را در وحدت امت چنين بيان مى‏فرمايد:
و مكان القيِّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمُّه فإذا انقطع النظام تفرّق و ذهب ثمّ لم يجتمع بحذافيره أبداً؛
 
نقش زمام‌دار نسبت به ملت، مانند رشته‏اى است كه مهره‏ها را گرد آورده و به يك‌ديگر پيوند مى‏دهد. اگر رشته بگسلد، دانه‏ها از هم مى‏پاشد و به تمامى گرد نمى‏آيند.
امام( با اين تشبيه ساده، آرمان عالىِ وحدت امت را بستگى به وجود قيم و سرپرستى برمی‌شمرد كه به دور از اختلاف نظرها و جداى از عوامل تفرقه و تبعيض، امت را در يك محور بنيادين گرد آورد و متشكل سازد و از تشتت و تفرق كه سبب آسيب‏پذيرى است، مصونيت دهد. طبيعى است چنين توفيقى براى هر زمام‌دار حاصل نمى‏آيد، بلكه زمام‌دارى صالح بايد تا با توجه به رمز وحدت و با اهتمام به پر كردن شكاف‌ها و در هم ريختن ديوارهاى تبعيض، جاده اتحاد و هم‌بستگي امت را در پرتو مكتب توحيد هموار سازد.
با پیروی از آموزه‌هاي علوي پيش‌گفته، حضرت مهدي( نيز به منزله مظهر انسان كامل، عالي‌ترين وعادلانه‌ترين نوع مديريت و شامل‌ترين و هم‌گرا‌ترين آنها را عرضه مي‌كند. پيش‌رفت‏ها در عصر ظهور، معلول عواملي است كه يكي از آنها وجود رهبري معصوم، پاك و منزه از هر نوع عيب و نقص مانند احساسات حيواني، خشم، غضب بي‏جا، شهوت، كبر و غرور و خودخواهي است. او فقط به خدا وابسته است و برخلاف نظام‌هاي سياسي سلطه‌طلب موجود، به همه ملت‏ها، جمعيت‏ها و نژادها، با چشم مهرباني و برابري نگاه مي‏كند و فرقي بين اقوام، نژادها، مليت‌ها نمي‏گذارد و به همه با ديد يك‌سان مي‏نگرد. 
بدين ترتيب، دين‌سالاري سپهري مهدوي در تمام جهات با حكومت‏هاي موجود در عالم فرق دارد. حاكم، نوع حكومت، قوانين و نظامات جاري در آن، هيچ شباهتي با حكومت‏هاي موجود در عالم ندارد؛ نوع حكومتش، الهي و برمبناي ايمان به خداي يگانه و توحيد خالص است و هدفش متحد كردن جماعت‏ها و ملت‏ها، برداشتن ديوارهاي امتيازات و اعتبارات بيهوده، برقرار كردن توحيد كلمه، ايجاد هم‌كاري و ارتباط بين مردم است. حاكم آن نيز امام معصوم، احياكننده شريعت نبوي و مجري قوانين اسلامي و دستورات الهي است. اسلام مي‏خواهد تمام اختلافات و جدايي‏ها را كه به نام‏هاي گوناگون پديد آمده، به وسيله عقيده توحيدي از ميان بردارد. تمامي اختلافات نژادي، طبقاتي، ملي، وطني، جغرافيايي، مسلكي، حزبي و زباني بايد از ميان برود و سبب امتياز، افتخار و اعتبار نباشد و حتي در آن حكومت، اختلاف ديني هم بايد كنار گذاشته شود و همه، در زير پرچم اسلام تسليم فرمان خدا باشند. اين همان حكومت واحد جهاني است كه كره زمين با يك حاكم، يك نوع حكومت و با يك شيوه و روش عادلانه اداره مي‏شود.

بدين ترتيب، رهبري آسماني در جامعه مهدوي نقش اساسي ايفا می‌کند و مهربانانه‌تر از اوليای انسان‌ها، هدايت كشتي طوفان‌زده بشر را‌ برعهده خواهد گرفت، هم‌چنان‌كه در روايات آمده است:

وأشفق‌ عليهم‌ من‌ آبائهم‌ واُمّهاتهم؛

مهدي‌ موعود از پدران‌ و مادران‌ بر امت‌ خود مهربان‌تر است.

او انسان كامل و معصومي است كه به گفته خويش، لحظه‌اي از ياد شهروندان اين امت واحده غافل نيست و همواره بلاگردان آنان است.

سوم. رسالت تحقق امت واحده و هم‌گرايي در سپهر جهان و آفرينش

اسلام آيين فطرت است و از اين‌رو، طبيعت تکامل‌پذير انساني ايجاب مي‌کند که سرانجام روزي تمام بشر به اين آيين روآورند. پيامبر( نيز عهده‌دار رسالت آن بود که همگان را به چنين دين جهان‌شمولي فراخواند و آنان را در امت واحدي گرد آورد. در واقع، آرمان نهايي اسلام رسيدن به امت واحد بشري و نيز از ميان رفتن مرزهاي جغرافيايي و قيد و بندهاي مرزي و به وجود آمدن کشور واحد جهاني، تحت حاکميت قانون واحد الهي است. هدف رسالت و سياست خارجي ايشان، سرعت بخشيدن به روند حرکت تکاملي جامعه بشري براي رسيدن به اين مرحله آرماني و مطلوب نهايي بوده است. 
پيامبر اکرم( در بسياري از نامه‌ها از جمله نامه به کسري، شخصيت و رسالتش را چنين معرفي مي‌کند:
... فإنّي رسول‌الله إلی الناس کافّة لاُنذر من کان حيّاً؛

من پيامبر خدايم که به سوي همه مردم جهان فرستاده شده‌ام تا هر کسي را که زنده است هشدار دهم. 
بدين ترتيب، آرماني که پيام جهان‌شمول و ديدگاه و سياست جهاني نبوي دنبال مي‌کرد، چيزي جز رسيدن به امت واحد و متشکل در سراسر زمين نبود. ريشه‌هاي جهان‌شمولي دين اسلام در مبتني بودن آن بر فطرت، انعطاف‌پذير بودن آموزه‌هاي آن و حرکت و تطابق اجتهاد آن بر مبناي مقتضيات زمان و مکان نهفته است. اسلام و رسالت نبوي و دستورهاي آن با فطرت انساني که همان بُعد ثابت حيات انساني است، هم‌آهنگی دارد و به همين دلیل، اسلام دين جامع و فراگيری بوده و طرح نظام سياسي آن جهان‌شمول مي‌تواند گردد و امت واحد اسلامي را محقق سازد. 
روي‌کرد جهان‌شمولانه و جهان‌وطنانه سياست خارجي نبوي، علاوه بر سيره عملي پيامبر(، مستندات قرآني بسياری دارد. از جمله، در تعاليم اسلامي از کره زمين، به «بيت» و خانه تعبير شده و انسان به طور مطلق از هر نژاد و رنگ و زبان و مليت و طبقه‌اي مالک اين خانه به حساب آمده است. در تفکر قرآني، انسان، از هر نژاد و جنسيت و طبقه‌اي، نماينده و خليفه خداوند در زمين است:

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ(؛

و اوست كسى كه شما را در زمین جانشین [یك‌دیگر] قرار داد.
اين مضمون دست‌کم در سه آيه ديگر در سوره‌هاي يونس (آيه‌هاي 14 و 73) و فاطر (آيه 39) آمده است که رسالت کلي همه افراد را در اين زيست‌گاه زمين، تبيين مي‌کند. پيامبران و رسولان الهي نيز راه‌نماياني براي همه انسان‌ها هستند و تعليم و تربيت و نظام‌بخشي به زيست فردي و گروهي انسان‌ها را بر عهده دارند تا مديران جامعه بشري در همه ابعاد باشند.
قرآن کريم در رسالت اولين رسولان الهي چنين گفته است:

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً(؛

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینى خواهم گماشت.»
و در خطاب به داوود پيامبر( چنين آمده است:

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ(؛

اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم.
اين آيات بيان‌گر آن است که رسول حق و نماينده و مدير منصوب الهي، در کل پهنه زمين مأموريت مي‌يابد و نه در بخشی خاص يا نژادي ويژه. درباره پيامبر اسلام(، اين رسالت جهاني و فراگير با صراحت بيشتري مطرح گرديده است:

1. (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى‏ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(؛

بزرگ [و خجسته] است كسى كه بر بنده خود، فرقان [كتاب جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود، تا براى جهانیان هشداردهنده‏اى باشد.
2. (قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً(؛

بگو: «اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم».
3. (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً(؛

و ما تو را جز [به سِمَتِ] بشارت‌گر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستادیم.
اين آيات بيان‌گر آن است که هدف اسلام همانند دیگر اديان بزرگ الهي، اصلاح کليت جامعه انساني در فراخناي گيتي و بدون توجه به حدود جغرافيايي و مرزهاي ساختگي است. به همين دلیل، اين اديان و از جمله اسلام همه حکومت و دولت‌ها را وراي مرزها و نژادهايشان به يک دين و دولت واحد و مرکزيتي يگانه فرا مي‌خواند، هم‌چنان‌که در آغاز رسالت اسلام، پيامبر به حکام ايران، مصر، حبشه، يمن، روم و... نامه مي‌نويسد و آنان را به يگانگي و تن دادن به مديريت واحد در جامعه انساني دعوت مي‌کند.
براي تبيين اين اصل محوري، واژه‌هاي «الانسان» و «الناس» در قرآن بارها به کار رفته است. نزديک به 240بار کلمه «الناس» در قرآن آمده است و نزديک به 65 بار کلمه «الانسان» تکرار شده است که واژه‌اي عام براي همه افراد انساني است و در بسياري از موارد، عموميت و کليت خطاب‌ها بسيار روشن است؛ چون:

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ(؛

بگو: «اى مردم، من براى شما فقط هشداردهنده‏اى آشكارم.»
و يا
(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً(؛

من تو را پیشواى مردم قرار دادم.
اين خطاب‌هاي قرآني، هدايت الهي و آموزش‌هاي پيامبران را براي همه انسان‌ها ضروري شمرده‌اند و فرق‌ها و امتيازهاي موهوم که ممکن است يگانگي و يک‌پارچگي جامعه انسانی را بگسلد، باطل و پوچ معرفي کرده‌اند. بدين گونه، نگرش قرآني به انسان و رهبران جامعه انساني، فراگير و جهاني است که هيچ مرز و مانعي را در راستاي اهداف بلند جهان‌شمول و جهان‌وطنانه خويش نمي‌شناسد. 
بدين ترتيب، نتيجه سياست خارجي جهان‌شمول و جهان‌وطنانه نبوي، گسترش ايمان و تقوا و التزام به تعهدات انساني و گسترش عدالت و نفي همه نظام‌هاي سلطه و استثمار در پهنه گيتي و گستره بشريت به شمار می‌رود و در واقع، جهاني‌سازي الهي و بشردوستانه نبوي، مايه نزول برکات مادي و معنوي در سطح جامعه موحد و يک‌پارچه جهاني مي‌گرديد که متأسفانه، احياي نظام جاهلي با نقطه عزيمت از انحراف سقيفه مايه سلب اين نعمت از جامعه بشري تا ظهور دولت مهدوي شد. 
با پيروي از فرمان‌های الهي و اقتدا به سيره نبوي و علوي، حکومت دين‌سالار مهدوي نه تنها مردمي، بلكه جهاني و در مرتبه‌اي بسيار بالاتر «سپهري» است، يعني هم‌گرايي آن، تمام هستي و سپهر آفرينش را دربر می‌گیرد و در اين جغرافياي گسترده، همه را اعم از جمادات، نباتات، حيوانات و انسان‌ها از خود به اذن و بركت الهي بهره‌مند مي‌سازد. برای نمونه و بنا به روايات، زمين در عصر مهدوي با لطف الهي از هرگونه جور و ظلمي تطهير مي‌شود و با نور الهي منور و تابان مي‌گردد. 
امام رضا( در تأیيد مراتب فوق مي‌فرمايد:
يطهّر الله به الأرض من كلّ جور ويقدّسها من كلّ ظلم... فإذا خرج، أشرقت الأرض بنور ربّها و وضع ميزان العدل بين الناس فلايظلم أحدٌ أحداً وهو الذي تطوي له الأرض؛

خداوند به واسطه او، زمين را از هر گونه جور و ظلم تطهير و منزه مي‌نمايد. پس هنگامي كه وي خروج كند، زمين با نور پروردگار، نوراني می‌گردد و ترازوي عدالت در ميان مردم حكم‌فرما می‌شود. پس از آن، ديگر کسی به ديگری ظلم نمي‌كند و او كسي است كه زمين برايش در نورديده مي‌شود. 
پيامبر اکرم( در بیانی زيبا، خشنودي همه موجودات انساني و غيرانساني از حکومت جهاني حضرت مهدي( را با عبارت «يرضي عنه ساکن الأرض والسماء» بيان فرموده‌ است و در بياني ديگر، آن حکومت را مايه رفاه و فرح و شادماني همه موجودات به شمار می‌آورد و مي‌فرمايد:
فيفرح به أهل السماء و أهل الأرض والطير والوحوش والحيتان في البحر؛

ساکنان آسمان و مردم زمين، پرندگان، درندگان و ماهيان دريا، همه در سايه لطف و حکومت او شادمان و فرح‌ناک هستند.
با تأملي كوتاه در روايات ویژه عصر ظهور، به خوبي فهميده مي‌شود كه فضاي زيستي و موجودات ساكن در اين قلمرو، به منزله کلیتی هم‌بسته و کالبد واحد، در نهايت كمال از مواهب حكومت حضرت مهدي( برخوردار می‌گردد و طعم آسايش، آرامش و حيات طيبه مبتني بر عدالت را خواهد چشيد.
چهارم. دعوت

بي‌ترديد دعوت انبياي الهي از جمله پيامبر اکرم( از مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ارسال رسل و جوهر سياست خارجي آنان از ابتدا تا انتهاي مأموریتشان به شمار می‌رود. دعوت عبارت است از درخواست مسلمانان از نامسلمانان برای پذيرش اسلام. این کار توسط پيامبر داعي يا نمايندگان وي صورت مي‌پذيرد. دعوت، تکليفی الهي و از احکام منصوص اسلام و جزء ضروريات دين اسلام و در مبحث فقه، زيرمجموعه مسائل عبادتي به شمار می‌رود؛ زيرا قصد قربت در آن شرط است. 
اين اصل از مباني هم‌گرايي و روابط خارجي دولت نبوي و دولت اسلامي است که به تناسب شرايط و مقتضيات زماني و مکاني نحوه تحقق آن، تنوع مي‌يابد. به همين دلیل و با نگاه به اهميت مبنايي اين اصل، آيات متعدد قرآن کريم، پيامبران را دعوت‌کنندگان ديني معرفي مي‌کنند. بر اين اساس، نخستين وظيفه پيامبر( و رهبران ديني و امامان معصوم(، همانا دعوت بشر به تعاليم و ارزش‌هاي وحياني است. هم‌چنين اصل دعوت امری حياتي و دایم براي تداوم اسلام است و بديهي است که ترک اين واجب کفايي و امر تکليفي علاوه بر تهديد دارالاسلام، به عقوبت اخروي خواهد انجامید، ضمن آن‌که لازمه جهان‌گرايي و نگرش جهان‌وطنانه اسلام، برخورداري از دعوت هميشگي و فراگير عالميان به اسلام است. 
قرآن کریم علاوه بر محوريت دعوت در رسالت جهان‌شمول نبوي و سياست خارجي ايشان، دعوت و ارشاد را از مزاياي امت اسلامي شمرده است:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمـَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمـُنْكَرِ(؛

شما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شده‏اید: به كار پسندیده فرمان مى‏دهید، و از كار ناپسند بازمى‏دارید.
قرآن تارکان این دعوت را لعنت می‌کند، آن‌جا که خداي‌ متعال مي‌فرمايد:

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى‏ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ(؛

از ميان فرزندان اسرائيل، آنان که کفر ورزيدند، به زبان داوود و عيسي بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند. اين [کيفر] از آن روي بود که عصيان ورزيده و از [فرمان خدا] تجاوز مي‌کردند [و] از کار زشتي که آن را مرتکب مي‌شدند، يک‌ديگر را باز نمي‌داشتند... .
در اين‌جا برخي ديگر از نصوص قرآني ذکر می‌شود که با صيغه امر، پيامبر را به دعوت موظف نموده و حاکي از وجوب دعوت است:
(ادْعُ إِلَى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمـَوْعِظَةِ الْحـَسَنَةِ وَجَادِلْهـُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمـُهْتَدِينَ(؛

با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شيوه‌اي] که نيکوتر است مجادله نماي. در حقيقت، پروردگار تو به [حال] کسي که از راه منحرف شده داناتر، و او به [حال] راه يافتگان [نيز] داناتر است.
يکي ديگر از آيات مبني بر وجوب دعوت در سوره شوري است:

(فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ(؛

بنابراین به دعوت پرداز، و همان‌گونه كه مأمورى ایستادگى كن، و هوس‌هاى آنان را پیروى مكن. 
و يا در سوره فصلت، دعوت به خداي يگانه زيباترين سخن به شمار آمده است:

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمـُسْلِمِينَ(؛

و كیست خوش‌گفتارتر از آن‌كس كه به سوى خدا دعوت نماید و كار نیك كند و گوید: «من [در برابر خدا] از تسلیم‏شدگانم»؟
اين آيات و از جمله آيه پيش (آل‌عمران، 64) به خوبي بیان می‌کنند که پيامبر اسلام( در روابط خارجي خويش با غير‌مسلمانان، پيش از هر امري به دعوت آنان به خداي واحد موظف بوده است. پيامبر اکرم( در سيره خود نيز بر اين اصل، بيش از هر چیز ديگر تأکيد کرده و پيش از ادعاي وظيفه دعوت، در هيچ موردي دستور جهاد و قتال صادر نفرموده است. در این‌باره نمونه‌هاي فراوانی در سيره ايشان به چشم می‌خورد، از جمله: صلح حديبيه، ارسال پيام و سفير به دربار پادشاهان و سران غيرمسلمان جهان.
 اين دعوت‌نامه‌ها واقعاً اعجاب برمی‌انگیزند تا جايي که کتاب‌هایی با عنوان «مکاتب الرسول»، آنها را ذکر و تشريح نموده‌اند. بنابراين، سياست خارجي پيامبر( نشان می‌دهد که ايشان در آن عصر، به اکثر ملل عالم و سران آن نامه نوشته و قاصد و سفير فرستاده و آنان را پيش از هر اقدام ديگر، بارها به اسلام و توحيد دعوت کرده است.
البته اصل دعوت در ديپلماسي پيامبر( تابع مقتضيات زماني و مکاني بوده است. برای نمونه، حضرت به مدت سه سال رسالت خود را پی گرفته و پس از آن خويشاوندانش را به اسلام دعوت کرده و پس از سه سال از آغاز بعثت، دعوت خويش را آشکار نموده است. ایشان در مراحل بعدي نيز همواره دعوت را بر جنگ مقدم می‌داشته‌اند. بنابر نقلی، امام علي( فرموده است:

پيامبر مرا به يمن فرستاد و فرمود يا علي با هيچ‌کس جنگ مکن، مگر اين‌که اول او را به اسلام دعوت کرده باشيد.

هم‌چنين انعطاف و ملايمت، ويژگي ديگر دعوت پيامبر( به شمار می‌رود که در واقع، باعث افزايش و نفوذ بيشتر دعوت الهي ايشان مي‌گرديد، همان‌طور که قرآن مجيد اين‌گونه برخورد رأفت‌آميز پيامبر( را رحمت الهي به شمار مي‌آورد:

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّـهِ لِنتَ لَهـُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ(؛
 

پس به [بركتِ] رحمت الهى، با آنان نرم‌خو [و پُر مِهر] شدى، و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراكنده مى‏شدند.
از سوي ديگر، راه‌برد دعوت پيامبر(، تأکيد بر مشترکات بوده است، چنان‌که پیامبر( در نامه به نجاشي، نبوت حضرت عيسي( و پاک‌دامني حضرت مريم را اشتراکی با مسيحيان حبشه یاد می‌کند.
 از شواهد ديگر آن‌که پيامبر( در نامه به اسقف روم در قسطنطنيه، بر حقانيت حضرت عيسي( و دیگر پيامبران پيشين تأکيد مي‌نمايد.

گفتنی است که خداوند متعال در سوره نحل، آيه 125 برخي از قواعد درباره دعوت را بيان فرموده است. بنابر مضمون این آيه شريف، واژه‌هايي چون حکمت، پند نيکو (موعظه حسنه) و جدل نيکو و عمل صالح از قواعد اساسي دعوت است، هم‌چنان‌که دعوت در سياست خارجي پيامبر( مراحلی سرّي و سپس علني داشته و با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و پس از آن، قهرآميز پی گرفته می‌شده است. 
همه ويژگي‌هاي دعوت نبوي در سيره حکومت مهدوي وجود دارد و اولين بانگ ايشان از خانه کعبه و در هنگامه ظهور، دعوتي جهان‌شمول و فراخواني همگاني بر مبناي احياي کتاب و سنت است، همان‌گونه که امام باقر( هم‌گوني دعوت مهدوي با دعوت نبوي را در روایتی از پيامبر( چنين بيان فرموده است:
سنّته سنّتي يقيم الناس علی ملّتي و شريعتي و يدعوهم إلی کتاب ربّي عزّوجلّ؛

سيرت و سنت او سيرت و سنت من است؛ مردم را بر دين و آيين من به پا خواهد داشت و آنان را به کتاب پرودگارم دعوت مي‌کند. 
امام باقر(، در توضيح بيشتر دعوت مهدوي مي‌فرمايد:

يدعوالناس إلی کتاب الله و سنّة نبيّه والولاية لعليّ بن أبي‌طالب والبرائة من أعدائه؛

او مردم را به سوي کتاب خدا، سنت پيامبر، ولايت علي بن ابي‌طالب و بي‌زاري از دشمنان او دعوت مي‌کند. 
بنابراين، هم‌گرايي مهدوي براساس چنين دعوتي به کتاب و سنت و احياي دوباره آن صورت مي‌پذيرد. 
پنجم. احيا و اقامه حق و دفع باطل محور هم‌گرايي
اقامه و احياى حق و دفع باطل، از ملاک‌ها و مباني هم‌گرايي در نظام سپهري مهدوي است و اين اصل چه در سياست داخلي و چه خارجي اين نظام جاري است. به عبارت ديگر، حق‌مداري و باطل‌ستيزي، جامع افراد و مانع اغيار است و از اصلي‌ترين مميزات دوستان و متحدان نظام مهدوي از دشمنان و معاندان آن به شمار می‌رود، هم‌چنان‌که این اصل از بزرگ‌ترين آرمان‌هاى حكومت از نگاه على( است و ایشان بارها مبنا و دليل پذيرش حكومت را اقامه حق و ممانعت از باطل و مبارزه با آن اعلام نموده است. عبدالله بن ‏عباس مى‏گويد:
در منطقه «ذى‏قار» در گذرگاه جنگ بصره، شرف‌ياب محضر امیر مؤمنان( شدم. ديدم نعلين خود را وصله مى‏زند. در اين حال رو به من كرد و گفت: اين نعل چقدر ارزش دارد؟ در پاسخ گفتم: قيمتى ندارد. على( فرمود: به خدا قسم! اين نعل كهنه در نظر من ارزش‌مندتر از حكومت بر شماست، مگر آن‌كه بتوانم حقى را برپا دارم، يا جلوى باطلى را بگيرم.

بدين ترتيب، امام( اقامه حق و دفع باطل را اساسى‏ترين وظيفه خويش مى‏شناسد و حكومت را براى تحقق حق به دست گرفته است. دیگر وظایف اصلی در سايه اين وظيفه سامان مى‏يابد و زمينه‏هاى سير به سوى اهداف متعالى در دولت حق فراهم مى‏شود و امنيت لازم به دست مى‏آيد و دين‌دارى، معنايى حقيقى مى‏يابد. گفتنی است، «حق» در نهج‏ البلاغه به دو گونه به کار می‌رود: يكى، حق در برابر ناحق به معناى «عدل» در برابر «ظلم» و ديگرى حق به معناى «صحيح» در برابر باطل (ناصحيح). عدم رعايت و ترك اين دو جهت توسط مردم، منشأ پيدایی جنگ‌هاى دوران حكومت امیر مؤمنان( شد. امام علی( پايه حكومت خويش را براساس اقامه عدل و بازگرداندن امور اجتماعى به مجارى اسلامى بنا نهاد. ايشان در مورد حق‏مدارى پيامبر( فرموده است:

و كان عوناً بالحقّ على صاحبه و المعلن للحقّ بالحقّ؛

(پيامبر) كمك و ياور حق بود و با حق، صاحب حق را كمك مى‏كرد، اما نه به هر روشى، حتى باطل و ناصحيح، بلكه به وسيله حق، حق را آشكار مى‏ساخت.
ششم. عدالت، مساوات‌طلبي و تبعيض‌ستيزي
تحقق و اقامه عدالت، از اساسى‏ترين مباني حكومت نبوي و علوى است. برای نمونه، عدالت‏ورزى از ديد امام( مايه روشنى چشم زمام‌داران و نفوذ محبت آنان در مردم و استحكام حكومت
 و باعث اقامه حدود الهى می‌شود كه در سايه آن همه‌چيز احيا و راست مى‏گردد و يا فرموده‌اند:
جعل الله سبحانه العدل قوام الأنام و تنزيهاً من المظالم و الآثام و تسنيةً للإسلام؛

خداى سبحان عدالت را مايه استوارى انسان‌ها و ستون زندگانى آنان، و سبب پاكى از ستم‌كاري‌ها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داد.

بالعدل تصلح الرعيّة؛

با عدالت مردمان اصلاح مى‏شوند.
مى‏توان گفت هر نوع نابسامانى، نشان از بى‏عدالتى است. اگر عدالت هدف حكومت قرار گيرد و لوازم تحقق آن فراهم آيد، جامعه و امور سامان مى‏يابد و همگان لباس عافيت و سلامت و كرامت به تن می‌کنند.
بديهي است که عدالت و نفي هر گونه تبعيض، به منزله شعار اصلي حکومت عدل‌گستر مهدوي، ضامن تحقق عالي‌ترين سطح هم‌گرايی در عرصه گيتي و سپهر آفرينش خواهد گرديد، همان‌طور که پيامبر اکرم( مي‌فرمايند:

... فيملأ الأرض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً يرضي عنه ساکن السماء و ساکن الأرض...؛

پس زمين را از عدل و قسط پر مي‌کند، همان‌گونه که از ستم و جفاکاري پر شده است. هم ساکنان آسمان و هم ساکنان زمين از او خشنود می‌شوند. 
از سويي، به کار بستن عدالت در جامعه مهدوي چنان بی‌تبعيض صورت می‌پذیرد که حتي بدکاران از عدالت و مساوات امام هم بهره‌مند مي‌گردند. امام باقر(، نفي تبعيض پيش‌گفته را چنين شرح داده است:

... فإنّه يقسم بالسويّة و يعدل في خلق الرحمان، البرّ منهم و الفاجر؛

آن حضرت (اموال را) برابر تقسيم مي‌کند و ميان همه مردم چه نيکوکار و چه بدکار، به عدالت رفتار مي‌نمايد. 
هفتم. امنيت، صلح و مودّت فراگير

دست‌يابي به امنيت دو يا چندين‌جانبه و صلح پايدار از اهداف اصلي و مطلوب کشور‌هاي طالب هم‌گرايي است. با وجود این، تحصيل اين اهداف در آموزه‌هاي اسلامي به شکلي عيني لحاظ گرديده است. برای نمونه، امیر مؤمنان( در خطبه 131 نهج البلاغه ايجاد امنيت برای مظلومان را از آرمان‌هاي حکومت اسلامي و علوي مي‌داند و يا فراهم كردن امنيت همه‌جانبه را مقصدی اساسى برمی‌شمرد كه در سايه آن رشد و تعالى مردمان سامان مى‏يابد.
 ایشان اسلام را مايه امنيت اساسى معرفى می‌کند و می‌فرماید:
الحمد لله الذى شرع الإسلام... فجعله أمناً لمن علقه؛

سپاس خداى را كه راه اسلام را گشود... و آن را براى هر كه به آن چنگ زند، امنيت قرار داد.
از این‌رو، برقراري امنيت واقعي و همه‌جانبه بر مبنای ايمان در جامعه، از آرمان‌هاي اساسي دين‌سالاري مهدوي است، به گونه‌اي كه جان و مال حيثيت افراد جامعه از تجاوز ديگران در امان باشد. تحقق امنيت براي همه شهروندان، به ويژه مظلومان و مستضعفان، رسالت اين حکومت فراگير جهاني است؛ زيرا آنان بيش‌تر در خطر ناامني‌اند. از سویی، محصول عدالت‌گستري و ظلم‌ستيزي حكومت مهدوي و رعايت حقوق همه كائنات و موجودات در سپهر گيتي، چيزي جز امنيت و برقراري صلح و دوستي در فراخناي هستي نمي‌تواند باشد و چنان‌که برحسب روايات، كينه‌ها و اختلاف‌ها از جامعه بشري رخت برمي‌بندد، اين كينه‌ها و عوامل نزاع از عالم حيواني و جانوری نیز ناپديد خواهد شد و حتي حيواناتي كه به كينه‌جويي و تقابل با هم شهره بوده‌اند، در كمال مسالمت و آرامش به زندگي مودت‌آميز در كنار هم خواهند پرداخت. پيامبر اعظم( درباره موعود و امنيت آن عصر طيبه فرموده‌ است:
... نامش نام من است، در موقع ظهور او پرندگان را در آشيانه‌هایشان و ماهيان در درياها (با كمال آزادي و دور از هرگونه ترس و مزاحمت دشمن) توليد نسل مي‌كنند و نهرها كشيده مي‌شود و چشمه‌ها مي‌جوشد و زمين دو برابر بیشتر از محصول همیشه مي‌روياند... .

بدين ترتيب، امنيت، آرامش و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در دين‌سالاري مهدوي برخلاف نظام‌هاي سياسي بشري براي همگان تأمين خواهد گرديد. از ديگر دلايل چنين وضعيتي آن است كه در عصر حكومت مهدوي، عدالت در بيشترين حد و به صورت كامل و تمام اجرا مي‌شود و اداي حقوق به صاحبان آن به شكل قطعي صورت پذيرفته و كاملاً و بدون هيچ شبهه و خطايي انجام مي‌گردد و همين مسئله، مايه محو منازعات و كينه‌ها و تثبيت آرامش، امنيت و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در همه نظام‌ها خواهد شد و آنها را در زير لواي حکومت مهدوي، به اتحاد و هم‌گرايي واقعي ره‌نمون خواهد ساخت و هر نوع خشونت و استيلاطلبي دولت‌های زورگو به ملل ضعيف را سرکوب و محو خواهد کرد و با برقراري صلح و مودتي عادلانه، نظامی متحد و با حقوقی متساوی را جانشین نظام کشورهاي مرکزي (متروپل) و حاشيه‌اي خواهد گزید.
بنابراين، در نظام هم‌گراي مهدوي، ديگر شکاف‌ها و خندق‌هاي اقتصادي، تبعيض‌هاي ناروا و فقر و فاقه برآمده از عمل‌كرد نظام‌هاي سلطه‌طلب وجود نخواهد داشت و مساوات واقعي و برابري بر مبناي استحقاق، برقرار خواهد شد و همه کشورها و ملل در برخورداري از فرصت‌ها برای بالفعل كردن استعداد‌هاي خويش، مساوي انگاشته خواهند شد. بر اين مبنا، نه تنها شکاف‌هاي یاد شده در همه جای دنيا پر مي‌گردند، بلکه جامعه بشري به استغناي کامل می‌رسد و حتي فقيري براي دريافت صدقات و اعانات يافت نخواهد شد. چنين وضعيتي، محصول توسعه وسيع اقتصادي و انساني پايدار و بالنده نهضت جهان‌شمول و سپهري مهدوي است. در همين زمینه امام صادق( مي‌فرمايد:
... و در ميان خلایق به مانند داوود و محمد( حکم مي‌کند. در اين وقت زمين خزينه‌هاي خود را ظاهر و برکات خويش را آشکار مي‌گرداند و در اين وقت مردي از شماها کسي را نمي‌تواند پيدا کند که صدقه‌اي به او بدهد، يا احساني در حق وي نمايد؛ زيرا که همه مؤمنان غني و مال‌دار هستند.

هشتم. نفي مليت و قوميت‌مداري
ملي‌گرايي افراطي (شوينيسم)، قوميت و نژادپرستي، در بسياري از نظام‌هاي سياسي گذشته و حال دنيا چه در حيطه نظري و چه در حيطه عملي و هم در ميان رهبران و كارگزاران و هم در ميان شهروندان وجود داشته است. جاي گرفتن اين كشورها در دسته‌بندي‌هایي مانند كشورهای شمال، دولت‌های دارا و غني و سازمان‌هاي سياسي و اقتصادي و نظامي مانند گروه هشت، ناتو، اتحاديه اروپا و... نيز بیشتر بر همين مبادي و هم‌بستگي‌هاي قومي، نژادي و استكباري مبتني است.
اما در آموزه هم‌گرايي نظام مهدوي، مليت‌پرستي مفرط، قوميت‌مداري و نژادگرايي جايي ندارد و با در نظر داشتن منظرها و ملاک‌هاي تقوا و شايسته‌سالاري، براي اصلاح امور مادي و معنوي بشر، انديشيده و عمل مي‌شود. افزون بر این، از ديگر ويژگي‌هاي عدالت مهدوي و جهان‌شمولي بدون تبعيض حركت مصلحانه امام مهدي( اين است كه ايشان اصحاب خود را با هدايت الهي و براساس لياقت و شايستگي و ملاک‌هاي قرآني و الهي و نه از يك نقطه خاص كه از كشورها، قوميت‌ها، و مليت‌ها و شهرها‌ي گوناگون برمي‌گزيند. از این‌رو می‌توان گفت که حركت امام( ویژه ناحيه يا كشوری خاص نيست، بلكه همه جهان را دربر می‌گیرد؛ زيرا براى دست‌يابى به اهداف حكومت اسلامى و مهدوي، لازم است مناصب براساس لياقت و شايستگى تقسيم شود و مسئولان و كارگزاران حكومت، با كفايت‏ترين و خدمت‌گزارترين افراد باشند. امام على( در همین‌باره به مالک اشتر فرموده است:
و لا تقبلنّ في استعمال عُمّالك و اُمرائك شفاعة الّا شفاعة الكفاية و الأمانة؛

در گزينش كاركنان و فرمان‌روايانت، شفاعت و وساطت كسى را مپذير، مگر شفاعت شايستگى و امانت‌دارى آنان را.

امام( در عهدنامه مالك، سفارش می‌کند که كارمندان، پس از آزمايش و امتحان و نه ميل و استبداد، به كار گمارده شوند و از ميان آنان، افرادى گزينش گردند كه با تجربه‏تر و پاك‌تر و پيش‌گام‌تر در اسلامند.

از نظر امام( سزاوارترين شخصی به خلافت، تواناترين و داناترين آنان به فرمان خداست.

اقتدا به اين سيره نبوي و علوي به هم‌راه دیگر ويژگي‌هاي حکومت طيبه مهدوي باعث مي‌گردد که آن حکومت جهاني به هم‌گرايي کامل برسد و همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظام‌هاي سياسي گوناگون از آن خرسند گردند. آن‌گاه با اجراي کامل عدالت، شکاف‌ها و محروميت‌هاي برآمده از استکبارورزي و زياده‌خواهي ملل و دولت‌های زورمند از ميان ملل و دولت‌های عالم برمی‌خیزد و استعدادها و توان‌مندي‌ها به کار می‌آید و همه حقوق افراد جوامع بشري اعم از ضعيف يا قوي برآورده می‌شود و به اصطلاح امروزي، جهان نه با توسعه ناموزون بلکه با توسعه موزون مواجه می‌گردد.
هم‌چنين بنابر برخي از روايات، با وجود آن‌که دين‌سالاري سپهري مهدوي و اسلام و قوانين اسلامي بر سراسر گیتی حاکم است، دیگر ملت‌ها نيز در قالب نوعي حکومت همانند فدراليسم، ضمن پیروی از حکومت مرکزي جهاني، آزادي‌هايي در پیروی از رسوم و فرهنگ‌هاي ملي غيرمتعارض با اسلام دارند و حضرت اين حق و احترام را براي آنها پاس می‌دارد، چنان‌که امام صادق( می‌فرماید:

وقتي قائم ما قيام کند به هر منطقه‌اي نماينده‌اي مي‌فرستد و 
به او مي‌گويد: حکومت در اختيار توست، هرچه مصلحت مي‌بيني عمل کن!

بدين روی، مي‌توان استنباط كرد كه در حكومت جهاني مهدوي، حقي از كشورها يا به عبارتي بهتر ايالت‌هاي اين حكومت در هر جاي گيتي ضايع نمي‌شود.
هم‌چنين پيامبر گرامي اسلام( درباره عدالت‌گستري و هم‌چنين تنوع مليت‌هاي اصحاب حضرت مهدي( فرموده است:

مهدي يحكم بالعدل و يأمر به يصدّق الله عزّوجلّ و يصدّق الله في قوله يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات و له كنوز لاذهب و لافضّة الّا خيول مطّهمة و رجال مسوّمة يجمع الله له من أقاصي البلاد علی عدّة أهل بدر ثلامئة و ثلاثة عشر رجلاً معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم و بلدانهم و طبايعهم و حلّاهم و كنّاهم كدّادون مجدّون في طاعته؛

مهدي به عدالت حكم و امر مي‌كند. خداوند عزوجل او و كلامش را تصديق مي‌نمايد و هنگامي كه نشانه و علامت‌ها آشكار مي‌شوند، از مكه خروج مي‌نمايد. وي گنج‌هايي از طلا و نقره ندارد، بلكه گنج‌هاي او اسب‌هاي خوش‌اندام و نيكومنظر و مردان ویژه‌ای هستند كه خداوند آنان را براي وي از دورترين بلادها گرد هم می‌آورد كه تعدادشان به عدد اهل جنگ بدر، 313 نفر است و صحيفه‌اي هم‌راه مهدي است كه در آن نام‌ها، كنيه‌ها، كشورها، محل سكونت و حتي نوع طبايع اصحابش آمده است. اينان در راه اطاعت او كوشایند و رنج و سختي مي‌کشند. 
اين بيان به خوبي نشان می‌دهد که تفکر مليت و قوميت‌محورانه و نژادپرستانه در انتخاب اصحاب و مديران عرصه جهاني نظام هم‌گراي مهدوي وجود ندارد و آنان براساس شايسته‌سالاري و ميزان اهليت و استحقاقشان از جاي‌جاي عالم گزینش می‌شوند. 
نهم. هم‌زيستي مسالمت‌آميز

دو واژه «سلام» و «صلح» در فرهنگ و فقه سياسي اسلام اهميت ويژه‌اي دارند و بي‌دليل نيست که اسلام در روابط بين‌الملل و پيامبر( نيز در رسالت و سياست خويش، اصل هم‌زيستي مسالمت‌آميز را از مهم‌ترين اصول حاکم میان پيروان خود و دیگر ملت‌ها مطرح کرده است؛ زيرا مقتضاي فطرت انسان در مناسبات و روابط خود با هم‌نوعانش، هم‌زيستي و مسالمت است. جنگ و ستيز از نگاه اسلامي، حالتی عارضي و موقت و نه طبيعي و دایمی دارد. آيات فراوانی در قرآن اين مطلب را تأیید مي‌کند که به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

(قُلِ اللَّـهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي * فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم(؛

بگو: «خدا را مى‏پرستم، در حالى كه دینم را براى او بى‏آلایش مى‏گردانم. پس هرچه را غیر از او مى‏خواهید، بپرستید.»

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(؛

و اگر پروردگار تو مى‏خواست، قطعاً هركه در زمین است همه آنها یك‌سر ایمان مى‏آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر مى‏كنى كه بگروند؟
(فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ(؛

پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد انکار کند.
(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ(؛

در دين هيچ اجباري نيست.
(وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا(؛

و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراي و بر خدا توکل نما که او شنواي داناست.
(يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً(؛

اي کساني که ايمان آورده‌ايد، همگي به اطاعت [خدا] درآييد.
بنابر اين آيات چنین استنباط می‌شود که ايجاد عقيده در نهاد آدمي هرگز با تحميل و زور سازگار نيست و دیگر، آن‌که پيامبر( در روابط و تحقق رسالت و سياست خويش با خشونت و ناسازگاري بيگانه است و مبناي دعوت و سياست عام وي بر تفاهم و مسالمت و ملايمت استوار است و در واقع، جنگ و خصومت‌ورزي بر مبناي تخاصم دشمنان و استمرار عناد آنان، بر رفتار سياسي دولت نبوي عارض مي‌گشته است، هم‌چنان‌که آيه 125 سوره نحل، پيامبر را به موعظه نيکو و بهترين گفتمان با مخالفان سفارش مي‌نمايد. 
علاوه بر آيات متعدد قرآن، عمل‌کرد پيامبر اکرم( نيز بر هم‌زيستي مسالمت‌آميز تأکيد دارد. پيامبر اکرم( پس از هجرت به مدينه نزدیک به شش سال درگير جنگ با دشمنان اسلام بود، اما آن‌گاه‌ که دولت خويش و دارالاسلام را اندکی ايمن يافت، راه‌برد صلح و هم‌زيستي مسالمت‌آميز را دنبال کرد که نمود عيني آن پيمان صلح حديبيه
 در سال ششم هجري بود. 
با نگاه تاريخي نيز می‌توان دریافت که آن حضرت در حل‌و‌فصل اختلافات، شيوه‌هايي چون مذاکره و بحث آزاد، حکميت و داوري، سازش و وساطت را به کار می‌بسته است. شواهد تاريخي بسياري در تاريخ اسلام، همانند منشور مدينه در آغاز هجرت و ورود پيامبر( به مدينه و انعقاد پيمان دفاعي و يا بي‌طرفي با قبايل مختلف و انعقاد صلح حديبيه و مذاکره با هيئت مذهبي مسيحيان نجران، اين مطلب را تأیید می‌کند. گفتنی است که در اين ميان، منشور مدينه اهميت ويژه‌اي برای تبيين ديپلماسي مسالمت‌آميز پيامبر( دارد و حتي مفاد و مباحث آن در حقوق بين‌الملل امروز نيز برای طرح و بررسي شایسته است. اين منشور، چند ماهي پس از ورود رسول اکرم( به مدينه مطرح شد و هم‌زيستي و تفاهم مسلمانان با قبايل مستقر در مدينه و حومه آن را گسترش بخشيد. در واقع، این پيمان مسالمت‌آميز در سال اول هجري توسط پيامبر اکرم( ميان مهاجران و انصار از يک سوی و يهوديان مدينه از سوی ديگر منعقد گرديد و به طور کلي، بر آن دلالت داشت که يهوديان در دين و دارايي خود آزاد باشند و مسلمانان و يهوديان مانند يک ملت در مدينه زندگي کنند و در انجام مراسم ديني خود آزاد باشند و به هنگام جنگ با دشمن به يک‌ديگر کمک کنند و شهر مدينه را محترم بدانند و در هنگام اختلاف و رفع آن، شخص پيامبر( را به داوري پذيرند.
 هم‌چنين پيامبر اکرم( بارها از ابزارهاي مسالمت‌آميز متنوع و صلح‌جويانه‌اي مانند مذاکره، اعزام مبلغان و سفیران، تأليف قلوب، تولي و تبري و ابزارهاي بشردوستانه‌اي مانند عتق و فک رقبه يا آزادي بندگان براي تحقق اهداف سياست خارجي و رسالت الهي خويش سود مي‌جسته است.
 

بدبختانه جهان امروز با وجود شعارهاي صلح‌طلبانه، هم‌چنان درگیر سلطه‌طلبي و جنگ‌افروزي‌هاي منفعت‌محورانه قدرت‌هاي کوچک و بزرگ است. با وجود اين، برپايي صلح جهاني از آرمان‌هاي متعالي و هميشگي بشر و همه نهاد‌ها و سازمان‌هاي بشري در طول تاريخ بوده است.
بر‌‌اساس مباني ديني، بستر صلح جهاني در سايه برپايي حكومت جهاني مهدوي با اقتدا به سنت مسالمت‌جويانه و صلح‌طلبانه نبوي و علوي تحقق مي‌يابد. در حكومت جهاني و هم‌گراي مهدوي، با اجراي عدالت و تكميل عقلي و رشد علمي، صلح عادلانه جهاني تأمين می‌‌گردد. به بيان ديگر، با بهره‌گيري كامل از قسط و عقل، زمينه اقامه هم‌گرايي معطوف به صلح و هم‌زيستي پايدار و متسالم فراهم مي‌شود. 
گفتنی است که حکومت مهدوي در فتح سنگرهاي شيطاني شرک و پلشتي از قدرت شمشير و نيروي قاهره نيز سود مي‌برد، اما واقعيت اين است كه امام( قيامي نظامي و ميليتاريستي و متكي بر اجبار و سركوب نخواهد کرد.
 بنابراين، نبايد امنيت و عدالتي كاذب و در سايه شمشير برقرار شود. قيامِ مصلحانه ياد شده، نهضتي ايماني، اسلامي و انساني براي رهانيدن همه بشر از زنجيرهاي نفساني و موانع و بندهاي بي‌شماري است كه طاغوتیان بر دست و پاي انسان فعلي زده‌اند و تكامل و كمال بشري را ایستا کرده و یا به پس‌رفت و قهقرا كشانده است. 
هم‌چنين در نهضت جهان‌شمول مهدوي كه عدالت را به گونه کامل اجرا می‌کند و همه استعدادها و توان‌مندي‌ها را محقق می‌نماید و همه حقوق را برمی‌آورد، اختلاف و درگيري ملت‌ها و دولت‌های متنوع و متبوع به وجود نخواهد آمد؛ زيرا اساس بسياري از اين درگيري‌ها، اجرا نشدن عدالت و وجود شكاف‌ها و محروميت‌هاي ناشي از استكبارورزي و زيادخواهي ملت‌ها و دولت‌های زورمند است. بی‌گمان، با رفع و از میان رفتن اين استكبارورزي‌ها و كينه‌ها، عداوت جاي خود را به محبت و سازش، هم‌زيستي مسالمت‌‌آميز، هم‌گرايي و هم‌بستگي کامل، با جهت‌گيري‌هاي معنوي و كمال‌خواهانه به رهبري دولت طيبه مهدوي خواهد داد و دولت‌ها و ملت‌های اين نظام الهي نیز با وجود پاره‌اي كثرت‌ها و تنوع‌ها، در واقع واحد و يك‌پارچه خواهند شد و وحدت را در كثرت مي‌توان مشاهده كرد.
به باور برخي از محققان، مسالمت‌جويي و خوش‌رفتاري دولت مهدوي با اقليت‌هاي ديني چنان خواهد بود كه به آنان و به ‌ويژه به يهود و نصارا اجازه داده خواهد شد که بر دين خود با قبول شرايط ذمّه باقي بمانند. اين محققان، کشتار اين اقليت‌ها را در صورت نپذيرفتن دين اسلام، مغاير با قرآن و سيره پيامبر( و معصومان( و اصول مسلم اسلامي می‌دانند و اين‌گونه روايات را از نظر سند نيز ضعيف برمی‌شمرند.
 وانگهی در آن زمان، بسياري از اهل کتاب به دليل آشکاري حقانيت اسلام و بينات اسلامي و شکوفايي عقلي عمومي و براهين و احتجاج‌های استدلالي حضرت مهدي( با اهل کتاب، با طوع و رغبت به اسلام مي‌پيوندند.

دهم. کرامت‌محوري و بشردوستي
انسان‌ها بالاتر از حق حيات، داراى حق كرامتند. اين حق امرى زوال‌پذیر نيست. كرامت يعنى اين‌كه انسان داراى شرف و عزت و حيثيت ارزشى است. كرامت و ارزش انسانى در دین اسلام نيز براى آدمى ثابت شده و موجب بروز حق و تكليف است. حفظ حريت و آزادمنشي انسان‌ها و نفي بندگی از ابناء بشر از اين کرامت‌ها به شمار می‌رود، هم‌چنان که امیر مؤمنان( در خطبه‏اى فرمود:
يا أيّها الناس! إنّ آدم لم يلد عبداً و لا أمةً و أنّ الناس كُلّهم أحرار و لكنّ الله خوّل بعضكم ‏بعضاً؛

اى مردم! حضرت آدم نه مولود بنده‏اى داشت و نه كنيزى و همه مردم آزادند، ليكن خداوند تدبير و اداره بعضى از شما را به بعضى ديگر سپرده است. 
کرامت انسان‌ها و حقوق بشردوستانه در هم‌گرايي آموزه مهدوي نیز نه تنها محوريت دارد، بلکه به عالي‌ترين اندازه خود خواهد رسيد. امام علي( در بياني، کرامت‌بخشي به جامعه انساني در عصر ظهور را چنين تصوير مي‌فرمايد:
سپس به کوفه روي مي‌آورد که قرارگاه و منزل اوست. بردة مسلماني در بندي نمي‌ماند، جز اين‌که او را مي‌خرد و آزاد مي‌سازد و بده‌کاري نمي‌ماند، مگر اين‌که دين او را مي‌دهد و مظلمه‌اي نمي‌ماند، جز اين‌که آن را مي‌پردازد و کشته‌اي نمي‌ماند، مگر اين‌که ديه او را مي‌دهد... وکشته‌اي نمي‌ماند، جز اين‌که دين او را می‌پردازد و خانواده او را تأمين مي‌کند و همه امور را تدبير و کارها را تنظيم مي‌نمايد تا آن‌جاي که زمين را از عدل و داد سرشار مي‌نمايد، همان‌گونه که به هنگامه ظهور او، از ظلم و جور لب‌ريز است.
 
هم‌چنين پيامبر مکرم اسلام( نيز در بياني ضمن تبيين برکات عصر ظهور، آن دوره را زمان تکريم و تعظيم امت معرفي فرموده است.
 رعايت کرامت انسان‌ها و حقوق بشردوستانه تنها به امام عصر( نمی‌انجامد، بلکه ياران وي نيز بر مبناي لحاظ و رعايت اين امور با حضرت دست بيعت مي‌دهند و موظف مي‌گردند اين کرامت‌ها را در سراسر گيتي و همه بلادی که در آن‌جا مأموريت و يا مديريت دارند، به بالاترين اندازه رعايت نمايند. علي( در گفتاري طولاني در وصف بيعت 313 تن از ياران حضرت مهدي( گفتاری دارد كه به واقع، آن را منشور حقوق بشردوستانه دولت و آموزه طيبه مهدوي می‌توان ياد كرد.

یازدهم. اخلاق و تربيت‌مداري
هم‌گرايي و اتحاد دولت‌ها در نظام مهدوي جهت‌گيري‌هايی الهي و اهدافی متعالي دارد و جامعه و امتي بااخلاق و تکامل‌یافته را پي‌جويي می‌کند. تربيت چنين امتي از اصلي‌ترين وظايف امام معصوم به شمار مي‌رود. به همين دليل، در دين‌سالاري سپهري مهدوي، آدميان به نهايت تزكيه و بلوغ و تكامل اخلاقي مي‌رسند. نگاه به سيره امام علي( در اين زمينه راه‌گشاست. از جمله ايشان در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان بن حنيف، فرمان‌دار بصره، درباره ضرورت بينش‌دهي و تعليم امت توسط امام فرموده است:
ألا و إنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به و يستضييء بنور علمه؛

بدان هر پيروي، پيشوایی دارد و به او اقتدا مي‌كند و از نور علم وي نورانی و آگاه مي‌شود. 
و نيز فرمود:
و علی الإ مام أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام و الإيمان؛

بر امام است که به افراد تحت ولايت خويش اسلام و ايمان را بياموزد.
بر مبناي همين سيره علوي در روايات آمده است كه امام عصر(، در آن حيات طيبه موعود خود به تعليم و تفسير واقعيت‌هاي قرآن به مردم همت مي‌گمارد و بواطن نامكشوف اين مصحف شريف را براي آنان تشريح مي‌كند و بالندگي و شكوفایي كليت افراد و اجتماع را سبب مي‌شود. 
گفتنی است، نهج البلاغه حاكم جامعه اسلامى را «مَلك» يا «سلطان» یاد نمی‌کند كه به معناى تملك يا سلطه‏گرى است، بلكه با كلماتى مانند «امام» (پيشوا و رهبر) و «والى» از او یاد می‌کند. رهبر و امام، جمعيت و امتى را به دنبال خود مى‏كشاند و خود پيش‏قراول و طلايه‏دار حركت است. والى و ولايت، به معناى پيوستگى است. والى امت و رعيت، كسى است كه امور مردم را به عهده دارد و با آنها پيوسته است. با تأمل در مفهوم حكومت در نهج البلاغه، درمی‌یابیم ولىّ امر و متصدى كارهاى مردم در رأس حكومت است و تكليفی الهى دارد. او انسانى است كه بيشترين بار و سنگين‏ترين مسئوليت را بر دوش دارد. از سوى ديگر، مردم نیز بايد با همه ارزش‌هاى مادى و معنوى و آرمان‌هايشان گرامی داشته شوند و دين و دنياى آنان با هم و در تعامل ماند.

مفهوم سلطه‏گرى و زورمدارى و افزون‏طلبى در حكومت علوى وجود ندارد و مقصد اصلى امام( آخرت است كه از گذرگاه دنيا مى‏گذرد. وظيفه اصلى حكومت نیز تمهيد بستر زمينى اين حركت براى آدميان است. بدين ترتيب، اصلاح، رشد و بالنده كردن همه اصناف مردم گيتي، در جنبه‌های مادى و معنوى، روحى و جسمى از وظايف و آرمان‌هاى حكومت اسلامي در حيطه داخلي و خارجي است. امر الهى به پيامبر براى تزكيه مردم نیز همين نکته به شمار می‌رود و اين سنت حسنه و رسالت معصومان، در نظام مهدوي به فرجام و نتيجه نهايي خواهد رسيد. 
دوازدهم. جهاد و نفي هرگونه سلطه‌طلبي و مشروعيت جنگ توحيدي

اصل جهاد و قتال با دشمنان و محاربان با خدا و جامعه اسلامي از مباني و اصولي به شمار می‌رود که باعث هم‌گرايي در دولت مهدوي است. در حقيقت، امت هم‌بسته وي امتي مجاهد است؛ زيرا جهاد توحيدي، از ضروريات ديني رسالت و دولت نبوي و علوي به شمار می‌رود. افزون بر این، شناخت ماهيت دشمنان خدا که دشمنان خلق نيز هستند و ستيز مداوم با ايشان و هوشياري در برابر توطئه‌هاي آنان و به دوستي نگرفتن و عدم وابستگي و کمک نگرفتن از آنان، از جمله مسائلی است که قرآن در ده‌ها آيه، به چندین گونه آن را مطرح نموده، آگاهي لازم در اين زمينه‌ها را شرط ايمان واقعي شمرده و آن را عاملی تعيين‌کننده در حيات سياسي جامعه اسلامي برشمرده است. از طرفي، اسلام افزايش عِدّه و عُدّه بيشتر را برای ترساندن دشمنان اسلام و آسیب‌رسانان به امنيت جامعه اسلامي لازم مي‌داند. برای نمونه، برخي از اين آيات در زیر می‌آید:

(وَأَعِدُّوا لَهـُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخـَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّـهُ يعْلَمُهُمْ(؛

و هرچه در توان داريد از نيروها و اسب‌هاي آماده بسيج کنيد، تا با اين [تدارکات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگري را جز ايشان ـ که شما نمي‌شناسيدشان و خدا آنان را مي‌شناسد ـ بترسانيد.
(هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ(؛
 

آنهايند [منافقان] دشمنان شما، در برابر آنان هشيار باشيد. 

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياء(؛

مردم باايمان، دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوست نگيريد.
بايد پذیرفت که جهاد از واژه‌هاي نام‌آشناي قرآني است که شرط اساسي ايمان و تنعم در بهشت جاودان و ميزان و معيار درجه‌بندي امتيازات در جامعه اسلامي معرفي شده است. جهاد اگرچه در راه خدا انجام مي‌گيرد، نفع آن در حيات سياسي به خود مؤمن و جامعه اسلامي و تضمين سلامت و امنيت آن برمي‌گردد:

(الَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّـهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّـهِ(؛

آنها که مهاجرت مي‌کنند و در راه خدا پيکارگرند اميد به رحمت خدا دارند.
(إِنَّمَا الْمـُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ(؛

مؤمنان آنانند که ايمان به خدا و رسول آورده‌اند و ترديدي به دل راه نداده‌اند و در راه خدا به مال و جان جهاد کرده‌اند.
(وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّـهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ(؛

کسي که جهاد مي‌کند به نفع خود اوست، خداوند از جهانيان بي‌نياز است.
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمـُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ(؛

اي پيامبر! با کفار و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گير باش.
آيات جهاد در دو دسته جاي مي‌گيرند: نخست، آيات مقيد که جهاد را بر وجود فتنه و ظلم و آغاز جنگ و ايجاد ناامني از نزد نامسلمانان مبتني مي‌سازد. اين دسته از آيات بیشتر ماهيت جهاد و جنگ دفاعي را بیان می‌کنند که حق مشروع تمام جوامع و انسان‌هاست؛ دوم آن آيات مطلق که به طور مطلق به قتل کفار و مشرکان دستور مي‌دهند.
 برخي خاورشناسان با توسل به اين آيات کوشیده‌اند اسلام را جنگ‌طلب و جنگ‌محور بشناسانند. با وجود این، هرگز جهاد در تفکر اسلامي براي کشورگشايي، ‌قتل و نابودي نفوس نبوده و ماهيتي اصلاحي و دعوت‌گرايانه دارد. به عبارتي، خود به يکي از مراحل دعوت تبديل مي‌شود و به تعبير مفسران حالت دفاعي به خود مي‌گيرد، چنان‌که سيره سياسي دولت نبوي چنين بوده است.
از ديدگاه بيشتر مفسران شيعي و سني، جهاد ماهيتی اصلاحي و در جهت دعوت اسلامي دارد. از نظر آنان، جنگ‌هاي سلطه‌طلبانه و توسعه‌جويانه نه فقط مشروعيت ندارد، بلکه از نظر متون اسلامي به شدت نکوهیده است. بنابراين، جهاد دعوت به سوي خدا و به منظور برافراشتن «کلمة‌الله» و نابودی باطل و ريشه‌کني مفسده و ناامني برآمده از کردار مشرکان و مفسدان است. هم‌چنين لزوم دعوت پیش از جهاد و مشروع نبودن جهادي که به دعوت نپرداخته، از اموری است که همه فقیهان و مفسران بر آن اتفاق نظر دارند.
 علامه طباطبایي با تأييد ماهيت تدافعي جهاد در اسلام مي‌نويسد:

قتال در راه خدا، چه دفاعي و چه ابتدايي، در حقيقت دفاع از حق انسانيت است و آن، همان حق حيات است؛ زيرا شرک به خداي سبحان هلاک انسانيت و مرگ فطرت و خاموشي چراغ در درون دل‌هاست و قتال که همان دفاع از حق انسانيت است، اين حيات را بر‌مي‌گرداند و بعد از مردن آن حق را دوباره زنده مي‌سازد.
 

بنابراين، اصل جهاد در سيره سياسي نبوي، علوي و مهدوي نيز ماهيتي دعوت‌گرايانه دارد و برای احياي فطرت انسان‌ها با ماهيتي تدافعي خواهد بود. 
هم‌چنين برحسب آموزه‌هاي دفاعي معصومان( جنگ‌طلبي مذموم است و تنها جنگ در راه حق و اهداف توحيدي پذیرفته می‌نماید. بدين‌سان، اساس سياست داخلي و خارجي و هرگونه اتحاد و هم‌گرايي، نفي جنگ‌طلبي بوده و اگر بنا باشد که جنگي توجیه پذیرد، تنها برای حاكم‌گرداندن توحيد و تفكر توحيدي بر همه سوی عالم خواهد بود. برای نمونه، امام سجاد( در دعاي 27 صحيفه سجاديه براي سپاهيان و مرزداران اسلامي چنين دعا مي‌فرمايد: 
... و آنها را براي عبادت از جنگ و محاربه كفار فراغت بخش و از دفع و طرد آنها آسوده ساز تا با تو به خلوت و راز و نياز پردازند و تا آن‌كه ديگر در معموره زمين هيچ‌كس غير تو را پرستش نكند و پيش احدي جز ذات يگانه تو كسي جبهه به ‌خاك مذلت نسایند
... . پروردگارا و اين نعمت غلبه و استيلاي مسلمین را در تمام اقطار عالم تعميم ده.

هم‌چنين امام(، شريعت و عدالت و معرفت‌خواهي و جهاد در راه استيلاي توحيد را از ويژگي‌هاي سپاهيان اسلامي به شمار آورده است:
پروردگارا! هرگاه از قشون اسلام كه اهل ملت و شرع تو هستند، مرد جنگ‌جويي با آن كافران به جنگ برخيزد، يا آن‌كه از پيروان سنت و آیینت مردي با عدالت و معرفت با آنها به جهاد و دفاع رو آورد، به‌ اين مقصود كه دين توحيدي تو برتري يابد و حزب و سپاه تو نيرومندتر شود و بهره خلق از معرفتت بيشتر گردد، تو اي خدا بر آن مرد جنگ‌جو و مجاهد امر جنگ را سهل و آسان گردان و... .

امام سجاد( در اين بخش از دعاي خود برای سپاهيان، صفات و ويژگي‌هاي متعددي را همانند صبر، ثبات، پايداري، شجاعت، سلامت جسمي، اخلاق نيكو، حسن سياست يا تدبير، شهادت‌طلبي، رهبانيت در جهاد، خلوص و حسن نيت، عدالت‌ورزي و دوري از ريا ذكر فرموده است.

بدين ترتيب، در سياست و آموزه‌هاي دفاعي معصومان( و از جمله حضرت سجاد(، نيروهاي نظامي نه تنها جنگ‌طلب و استيلاجو و مظهر اعمال خشونت نامشروع نيستند، بلكه مي‌بايستي از متدين‌ترين و مخلق و فرهيخته‌ترين افراد اجتماع باشند و بديهي است که چنين بينشی متعالي درباره نيروهاي نظامي در نوع خود بي‌مانند است
 و سپاهيان و اصحاب حضرت مهدي( هم به اين صفات عالي آراسته‌اند و مايه جذب قلوب و پيوستگي دیگر ملت‌ها و امت‌ها به یگانه امت مهدوي خواهند گرديد. 
سیزدهم. نفي سبيل و لزوم عزت‌‌مندي مسلمين

اصل نفي سبيل در کليه قلمروهاي داخلي و خارجي از اصول ارزش‌مند اسلامي در همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به شمار می‌رود که از نص آيه (لَن يَجْعَلَ اللّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(
 برآمده است. اين اصل بر همه معاهدات و رفتارهاي نظام سياسي اسلامي حکومت دارد و بديهي است که هم‌گرايی و اتحاد اين نظام با دیگر دولت‌ها از اين اصل بنيادين تأثیر می‌پذیرد. 
مفسران در تفسير اين آيه اقوال مختلفي ذکر کرده‌اند؛ بعضي «سبيل» را به مفهوم حجت و دليل دانسته‌اند و آيه را چنين معنا کرده‌اند: «خداوند کافران را با حجتي برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است.»
عده‌اي گفته‌اند که مقصود از نفي سبيل، نفي سلطه کفار بر مؤمنان در قيامت است. اما بيشتر عالمان به اين آيه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر استدلال کرده‌اند؛ زيرا اين امر موجب مسلط شدن کافر بر عبد مسلمان و خواري او مي‌گردد. بنابراين، بيع عبد مسلمان به کافر از آن‌روی جايز نيست که موجب استيلاي کافر مي‌گردد. پس هر چيز سبب سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود، ممنوع و تحمل‌ناپذیر خواهد بود. اين استدلال وقتي درست می‌نماید که کلمه «سبيل» به معناي سلطه و سلطنت و نه حجت و برهان، لحاظ شود. بر اين اساس، آيه «نفي سبيل» اساس روابط خارجي و امنيتي دولت اسلامي مطرح مي‌گردد و بر دیگر آيات حاکميت مي‌يابد. براي نمونه، اگر دولت اسلامي با غيرمسلمانان عهد و پيماني منعقد کند، به حکم صريح قرآن مبني بر وجوب وفاي به عهد (اوفوا بالعهود) لازم است که دولت اسلامي به ميثاق و پيمان منعقد شده پاي‌بند ماند، اما اگر اين پيمان موجب استيلا و برتری سياسي و نظامي و فرهنگي کافران بر مؤمنان گردد، فاقد اعتبار است و از ذيل وجوب وفاي به عهد خارج می‌گردد. بنابراين، روابط خارجي و امنيتي نظام اسلامي با غيرمسلمانان مي‌بايد به گونه‌اي تنظيم گردد که زمينه‌هاي سلطه و برتري کافران بر مسلمانان را فراهم نياورد، در غير اين حالت چنين روابطي نامشروع و غيرشرعي خواهد بود.
به هر روی، براساس اصل نفي سبيل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامي در حوزه‌هاي مختلف سياسي و نظامي و اقتصادي و فرهنگي بايد بسته شود. اسلام از نظر سياسي و امنيتي، ظلم و استبداد و استعمار را نفی می‌کند و مداخله بيگانگان را در امور داخلي کشور اسلامي و تصميم‌گيري‌هاي سياسي جایز نمی‌داند و از نظر نظامي نيز تسلط بر مقدّرات و تدابير نظامي را مهم برمی‌شمرد. در ضمن، بر عدم وابستگي اقتصادي و جلوگيري از نفوذ فرهنگي و منع استشاره و مشورت در حوزه‌هاي فرهنگي و نظامي در روابط خارجي تأکید می‌ورزد. بنابراين، قاعده نفي سبيل، دو جنبه ايجابي و سلبي را بیان می‌کند که جنبه سلبي آن ناظر بر نفي سلطه بيگانگان بر مقدّرات و سرنوشت سياسي و اجتماعی مسلمانان است و جنبه ايجابي آن بيان‌گر وظيفه ديني امت اسلامي در حفظ استقلال سياسي و از ميان برداشتن زمينه‌هاي وابستگي و موجبات ناامني است.

افزون بر این آيه، درباره اين اصل به آيات ديگر نیز استدلال شده است. آن آیات، مؤمنان را از پذيرش و قبول ولايت کافران برحذر مي‌دارند و يا به عواقب منفي و زيان‌بار آن هشدار مي‌دهند.
 برخي از مفسران براي نفي سلطه کافران و عدم جواز آن به آيه 118 سوره آل‌عمران هم استدلال کرده‌اند که مي‌فرمايد: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ(
 خداوند سبحان، در اين آيه مؤمنان را از دوستي با بيگانگان نهي مي‌کند. گفته‌اند مقصود از «بطانه»، دوستي و قرابت هم‌دلانه است. بنابراين، مسلمانان نبايد کافران را دوست و هم‌راز و از صنف «خودي‌ها» بدانند؛ چون اين امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم مي‌سازد
 و تأثير و پي‌آمد منفي چنين سلطه‌اي نيز به طور قطع مغاير با عزت مسلمانان و اهداف بليغ رسالت نبوي است؛ زيرا قرآن کريم در آيات متعدد ديگری ولايت کافران و يهودیان و نصرانیان را بر مسلمين به شدت نفي نموده است:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمـُؤْمِنِينَ(؛

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، به جاى مؤمنان، كافران را به دوستى خود مگیرید.
از سويي، از مدارکی که قاعده فقهي نفي سبيل را تأیید می‌کند حديثي به ‌نام «حديث اعتلا»ست. اين حديث در جلد چهارم کتاب من لايحضره الفقيه «باب ميراث اهل الملل» از پيامبر اسلام( روايت شده و متن آن چنين است:

الإسلام يعلو و لايعلي عليه و الکفّار بمنزلة الموتي لايحجبون و لايورثون؛

اسلام هميشه علو و برتري دارد و هيچ چيزي بر آن علو نمي‌يابد و کافران به ‌منزله مردگان هستند؛ نه حجابي بر آنها لازم است و نه اين‌که ارثي به آنها تعلق مي‌گيرد.
از سوي ديگر، سلطه کفار بر مسلمين، موجب حقارت و پستي و ذلت مسلمانان در برابر غيرمسلمانان خواهد شد که اين نيز با اهداف والای اسلام و رسالت نبوي مغايرت کامل دارد؛ زيرا که قرآن، پيامبر مکرم( و مسلمانان را داراي عزت معرفي مي‌کند:

(وَللَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمـُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ(؛

عزت ويژه خداوند و پيغمبرش و مؤمنان است، لکن منافقان نميدانند.
بنابر اين آيه، عزت برای خدا و پيامبر و مسلمانان است، پس بايد بنابر قاعده راه هرگونه تسلط و نفوذ و برتري تشريعي کافران بر مسلمانان نفي شود و يکي از نشانه‌هاي کامل بودن دين نيز همين است.
 با توجه به اسوه‌ بودن نبي مکرم اسلام( و تبعيت کامل ايشان از فرمان‌های قرآني، در سياست خارجي و نوع هم‌گرايي دولت مهدوي، اين اصل به برترین گونه رعايت خواهد شد، چنان‌که امت واحد اسلامي در دوره ظهور به نهايت عظمت و عزت‌مندي خود خواهد رسيد و همان‌طور که پيش از اين آمد، پيامبر مکرم اسلام( نيز در بياني ضمن تبيين برکات عصر ظهور، آن دوره را زمان تکريم و تعظيم امت معرفي فرموده است.
چهاردهم. وفاي به عهد و تعهدات

اصل وفا به تعهدات از مهم‌ترين اصول اسلامي، چه در سياست و چه در روابط و حقوق بين‌الملل است. آيات قرآني و روايات، به ‌ويژه روايات نبوي با تأکيد بر ضرورت پاي‌بندي به همه تعهدات و پيمان‌ها، تنها در صورت تخلف طرف مقابل، نقض تعهد را جايز دانسته‌اند و در غير آن، وفاي به عهد را به حکم عقل و شرع لازم مي‌دانند. برخي از اين مستندات قرآني و روايي به شرح زير است:
(وَالْمـُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا(؛

و آنان كه چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(؛

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، به قراردادها[ى خود] وفا كنید.
(الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ(؛
 
همانان كه به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمى‏شكنند.
(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً(؛

و به پیمان [خود] وفا كنید، زیرا كه از پیمان پرسش خواهد شد.
(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(؛

و آنان كه امانت‌ها و پیمان خود را رعایت مى‏كنند.
رسول خدا( در همين زمینه فرموده است:

لا دين لمن لاعهد له... . المؤمنون عند شروطهم؛

کسي که پاي‌بند به عهد خود نيست، از دايره ديانت خارج است... . ايمان مؤمنان در گرو پاي‌بندي به تعهداتشان است.
اصل وفاي به عهد و تعهدات، بر مبناي آيات و سنت و سيره نبوي، دربردارنده موارد زير است:

1. اصل بقاي معاهده‌ها و اعتبار آن تا زمان انقضاي مدت؛
2. عدم جواز خدعه و غدر به طرف مقابل و وجوب وفاي به عهد تا زمان انقضاي مدت؛ 
3. عدم جواز نقض قطعي پيمان، مگر آن‌که طرف مقابل غدر و خدعه کند و يا آن را کاملاً نقض نمايد. 
سيره نبوي و علوي و سياست خارجي ايشان نيز پاي‌بندي پيامبر( و امام علي( به همه پيمان‌ها و تعهدات کتبي و شفاهي را نشان می‌دهد. پيامبر( به همه عقود خود اعم از دایمی، موقت، معين و نامعين متعهد بوده که از برجسته‌ترين موارد آن، التزام و پاي‌بندي حضرت به مفاد صلح‌نامه حديبيه را می‌توان برشمرد که پيامبر( با ناگواري تمام، به دليل احترام به اين پيمان، افراد تازه مسلماني را که از شکنجه و آزار قريش به سوي مدينه هجرت کرده بودند، باز مي‌گرداند
 و حتي در چنين شرايط سخت و پرمضيقه‌اي از لزوم رعايت پيمان‌ها دست نمي‌کشيد و کارگزاران و فرستادگان خويش را نیز به رعايت اين التزام سفارش مي‌فرمود و در اين ميان، فرقي نمی‌گذارد که طرف معاهده مسلمان، یا يهودي و يا نصراني و يا کافر و معاند باشد.
 

با توجه به هم‌ساني سيره نبوي و علوي با سيره مهدوي و اين‌که امام عصر( در حقيقت در پی احيا و اقامه کتاب و سنت خواهد بود، اصل وفاي به عهد و تعهدات نيز از مبادي و بنيان‌هاي سياست خارجي و آموزه هم‌گرايي دولت جهان‌شمول مهدوي به شمار می‌رود. از سویی، با خدعه‌ورزان و پيمان‌شکنان به شدت مقابله خواهد شد و تثبيت سنت وفاي به عهد، باعث بقاي کامل معاهدات و در نتيجه، استحکام هم‌بستگي و هم‌گرايي کامل ملت‌های جهان در تحت رايت و لواي دولت مهدوي خواهد گرديد.
نتیجه

فقدان هم‌گرايي و هم‌بستگي ميان کشور‌هاي مختلف، از مهم‌ترين علل منازعات و بروز ناامني و جنگ در عرصه‌هاي جهاني، بين‌المللي و منطقه‌اي به شمار می‌رود. استمرار منازعات و خصومت‌ها و بي‌پاياني جنگ‌هاي فراگير، و بي‌ثباتي پيمان‌هاي هم‌گرايي، نشان از ناکامي تئوري‌ها، دولت‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در ايجاد هم‌گرايي و تفوق بر علل افتراقات جهاني و بين‌المللي دارد.
این نوشتار، ضمن پرداختن به نظريه‌هاى كاركردگرايى و نوکارکردگرايى و نظريه کانتوري و اشپيگل درباره هم‌گرايي، ناکامي‌هاي اين نظريه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي را در تحقق هم‌گرايي در صحنه جهاني تبيين مي‌كند. آن‌گاه مباني هم‌گرايي در آموزه مهدويت و دولت جهان‌شمول مهدوي تبيين مي‌شود و امتيازات آن بر تئوري‌هاي هم‌گرايي فعلي تشريح مي‌گردد. مفروض اين پژوهش، نقصان و ناکامي نظريه‌هاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي را در ايجاد هم‌گرايي در عرصه جهاني و منطقه‌اي بيان مي‌كند و مناسب و آرماني بودن الگوي هم‌گرايي مهدوي را براي ايجاد هم‌بستگي و هم‌گرايي جامعه جهاني در قالب امت واحد جهاني اثبات مي‌نمايد. 

مهم‌ترين نقطه ضعف نظريه‌هاي هم‌گرايي جهان معاصر، ناتواني آنها در ارائه الگويي جهان‌شمول و فراگير جهت هم‌گرايي است. بيشتر اين نظريه‌ها، شماري از عوامل را علت هم‌گرايي و هم‌بستگي ياد مي‌كنند که آن عوامل فاقد کفايت و جامعيت لازم است. وانگهي مي‌توان اذعان کرد که اين تئوري‌ها در بهترين و آرماني‌ترين صورت، عامل ناهم‌گوني و افزايش افتراقات در عرصه بين‌المللي هستند و مناطقي از جهان را در مقابل يک‌ديگر قرار مي‌دهند. براي نمونه، محصول اين نظريه‌ها، معاهدات و پیمان‌هاي هم‌گرايي دو يا چندجانبه‌اي است که کشور‌هاي غني را از کشورهاي فقير جدا مي‌کنند و يا به همين‌گونه، کشورهايي را با چند ويژگي مشترک مانند قوميت، نژاد، سطح فن‌آوري، ايدئولوژي‌هاي غيرالهي، تشابه نظام سياسي و امثال آن، تقسيم‌بندي و جدا مي‌سازند. كاركرد‌گرايان و نوكاركردگرايان، افزايش هم‌گرايي را نيازمند افزايش ظرفيت‌هاى فنى و تكنولوژيك كشورها و تقويت عامل اراده و عزم سياسى آنها در ايجاد و توسعه هم‌گرايي مي‌دانند و بنابر نظريه كانتورى و اشپيگل نيز هم‌گرايي را وضعيتي مى‌پندارند و معتقدند كه در حقيقت وضعيت و ويژگي‌هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، قومى، نژادى، فرهنگى، زبانى و جغرافيايى كشورهاى هم‌جوار و نوع و ميزان روابط آنها موجد هم‌گرايي مى‌گردد. 
برخي از اين معيارهاي طبقه‌بندي و يا موضع‌گيري‌هاي مناطق هم‌گرا و متحد در لواي پيمان‌هاي بين‌المللي در نظر اديان الهي و وجدان بشري درست و صحيح نمي‌نمايند و عمل‌كرد منفعت‌محورانه و استيلاطلبانه آنها، به بروز بيشتر ناامني 
و مخاصمه‌جويي و جنگ‌طلبي در عرصه گيتي انجاميده است، هم‌چنان‌که وجود سه بخش مركزى، حاشيه و مداخله‌گر در نظريه‌هاي هم‌گرايي و در حوزه عمل آنها، به عدم رعايت حق حاكميت و رأى برابر كشورهاي به اصطلاح هم‌گرا انجاميده است. 

سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي از اصلي‌ترين نهادهايي هستند که به ويژه در سده اخير و در سطح بين‌المللي و جهاني، براي هم‌گرايي و هم‌کاري کشورها پا به ميدان نهاده‌اند. اما اين نهاد‌ها در كسب اهليت و كفايت لازم در پذيرش مسئوليت‌ها و تحقق انتظارات راه درازى در پيش دارند و به همين دليل، بنابر ديدگاهي بسيار مهم، سازمان‌هاى بين‌المللى در حيطه‌هاي عمل‌کردي و ايجاد هم‌گرايي و حفظ صلح و امنيت در سراسر عالم، نارسا و شكست‌پذيرند. برخي از مهم‌ترين ادله اين مدعا بدين شرح است:
1. شكست در زمينه ضمانت اجرا و ناكامى در تهيه سازوكارهاى كارآمد براى حفظ نظم و جلوگيرى از جنگ؛ 
2. جانشينى استعمار جديد به جاى استعمار قديم؛

3. شكست در ميانجي‌گرى و ايفاى نقش بى‌طرف جهانى؛ 
4. گرايش بيشتر به سلطه ملى‌گرايى تا پرورش بين‌الملل‌گرايى؛
5. حركت پاره‌اى سازمان‌ها به سوى اتحاديه‌هاى منسوخ و نه بين‌الملل‌گرا مانند ناتو؛ 
6. عدم توفيق در نهادينه كردن مركزي براي اداره نظام جهانى و رهبرى غيرمتأثر از دولت‌ها؛
7. عدم توفيق در افزايش اجماع جهاني و روند دموكراتيزاسيون بين‌المللى؛
8. ضعف و ناكارآمدى سازمان‌هاى جهانى به دليل سيستم فلج كننده «حق وتو» در سازمان ملل و تأثيرپذيرى از نفوذ قدرت‌هاى بزرگ؛

9. تأثيرپذيرى منفى سازمان‌هاى منطقه‌اي و دولت‌هاي عضو از قدرت‌هاى جهانى و منطقه‌اي و تنش‌هاى ميان آنها و خدشه‌بردارى نسبى استقلال تصميم‌گيرى آنها؛
10. دشوارى در تأمين بي‌طرفى و فراهم‌آورى نيروهاى بي‌طرف؛
11. عدم توازن قدرت در منطقه و وجود قدرت‌هاى مركز و كشورهاى حاشيه ضعيف در سازمان‌هاى منطقه‌اي. 
در مقابل، مهم‌ترين ويژگي نظريه هم‌گرايي در آموزه مهدوي، الهي بودن و برخورداري از مباني جامع، فراگير، توحيدي و جهاني است و لذا برخلاف نظريه‌هاي جديد، ملاک‌هاي نارساي مليت، قوميت، نژاد، زبان و امثال آن، در اين الگو جايي ندارد و برعکس با اين ملاک‌ها مبارزه مي‌شود. 

هم‌چنين به كمك استدلال، با استمداد از راه‌برد‌هاي قرآني و پيروي از سنت نبوي و سيره علوي و با کندوكاو در روايات درباره عصر ظهور، جامعيت، کفايت و سپهري بودن هم‌گرايي در آموزه و دولت مهدوي تشريح مي‌گردد. مباني هم‌گرايي در آموزه‌هاي اسلامي و مهدوي، به ايجاد امت واحد و حيات طيبه براي جامعه هم‌بسته و هم‌پيکر بشري خواهد انجاميد و سپهر آفرينش را بر مباني توحيدي متحد خواهد ساخت. اين مباني عبارتند از:
1. توحيد، خدامحوري و محو شرك؛
2. تحقق وحدت و هم‌گرايي در پرتو حكومتِ امام معصوم؛
3. رسالت تحقق امت واحد و هم‌گرايي در سپهر جهان و آفرينش؛ 

4. دعوت؛
5. احيا و اقامه حق و دفع باطل محور هم‌گرايي؛
6. عدالت، مساوات‌طلبي و تبعيض‌ستيزي؛
7. امنيت، صلح و مودت فراگير؛
8. نفي مليت و قوميت‌مداري؛ 

9. هم‌زيستي مسالمت‌آميز؛
10. کرامت‌محوري و بشردوستي؛
11. اخلاق و تربيت‌مداري؛
12. جهاد و نفي هرگونه سلطه‌طلبي و تنها مشروع دانستن جنگ توحيدي؛
13. نفي سبيل و لزوم عزت‌‌مندي مسلمانان؛
14. وفاي به عهد و تعهدات.
هم‌چنين چون مسئله هم‌گرايي در قالب سياست خارجي و ديپلماسي کشورها نسبت به يک‌ديگر مطرح و موضوعيت مي‌يابد، اصول هم‌گرايي پيش‌گفته را بخش بسيار مهمی از سياست خارجی و ديپلماسي دولت مهدوي مي‌توان دانست.
پي‌نوشت‌ها
اهداف دولت زمینه‌ساز ظهور
مریم کریمی‌تبار(
چکیده
این مقاله ضمن تعریف واژه «دولت» به تبیین دیدگاه اسلام درباره هدف نهایی آفرینش می‌پردازد؛ هدفی که همانا قرب الی‌الله است و با تحقق حکومت امام مهدی( راه رسیدن به آن هموار می‌گردد، سپس دیدگاه جوامع غیردینی را در می‌افکند که بنابر آن، سرشار شدن جهان از صلح و عدالت و امنیت در گرو ظهور منجی است. در نهایت، این نتیجه به دست می‌آید که ظهور یک نجات‌بخش بزرگ، اعتقاد و خواسته همه ملل آزادی‌خواه در جهان است و چون تحقق این خواسته جز با فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های لازم امکان نمی‌پذیرد، پس باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح و پی‌گیری اهداف مؤثر، شرایط و بستر لازم برای تحقق ظهور را فراهم آورد. در این میان، نقش دولت‌های اسلامی بسیار مهم و مؤثر است. لذا در ادامه مقاله به برخی از اهداف مهم اشاره می‌شود که دولت‌های اسلامی باید در راستای زمینه‌سازی برای تحقق حکومت عدل جهانی آنها را دنبال کنند.

واژگان کلیدی

دولت، عدالت، امنیت.
مقدمه

هر حرکت اصلاحی و انقلابی زمانی به نتیجه می‌رسد که برای آن زمینه‌سازی‌های لازم شده باشد و گروهی معتقد، مخلص و فداکار آن را یاری کنند و به پیش ببرند. انقلاب حضرت ولی‌عصر( نیز از این اصل برکنار نیست، به ویژه ‌که این انقلاب حرکتی جهانی است و یاورانی در سطح جهان را می‌طلبد که پذیرا و پشتیبان آن باشند. پرورش چنین یاورانی نیاز به زمینه‌سازی جهانی دارد که همه منتظران باید در این جهت توان خود را به کار گیرند. در این میان، وظایف مهم و پیچیده‌ای برعهده دولت‌های اسلامی است که باید با برنامه‌ریزی‌هایی صحیح و پی‌گیری اهداف بلند در این زمینه بسیار تأثیرگذار عمل کنند. دولت زمینه‌ساز باید همه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را براساس آموزه مهدویت طراحی کند و با تلاش‌های مضاعف خود در این جهت همه جهان را آماده و پذیرای حکومت عدل جهانی نماید. اهدافی که دولت زمینه‌ساز باید آنها را تعقیب کند، متعدد و متنوع است که در این نوشتار به فراخور به شماری از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

تعریف دولت

واژه دولت (state) از ریشه لاتینی «staves» به معنای ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه «statvs» به معنای وضع مستقر و پابرجا آمده است. این واژه چنان‌که معنای لغوی آن دلالت می‌کند، با ساختار اقتدار و روابط قدرت در جامعه سر و کار دارد. صاحب‌نظران تعاریف متفاوت و متعددی از این واژه بیان داشته‌اند که از جمله تعاریف آنان در زیر می‌آید:

1.‌ دولت عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود دارد و مفهومی گسترده‌تر از نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری دارد.

2. دولت چارچوبی از ارزش‌هاست که در درون آن زندگی جریان می‌یابد و قدرت عمومی خود را در جهت تحقق آن ارزش‌ها به کار می‌برد.

3. دولت به منزله قدرت سامان‌یافته و شکل‌بندی شده اجتماعی است.

4. نظامی غیرشخصی و مسلط قانونی است که ساختاری جمعی از اقتدار را تعیین می‌کند و طبیعت و شکل اداره و نظارت بر یک اجتماع معین را ایجاد می‌کند.

5. دولت بغرنج‌ترین، مجهزترین و کامل‌ترین نهاد و سازمان سیاسی، ادرای و قضایی و نظامی کشور است.‌

همه این تعاریف بر عناصر اقتدار، حاکمیت، نهاد اجتماعی، تشکیلات سیاسی، اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری تأکید دارند. بنابراین، در تعریفی دیگر می‌توان گفت که دولت دستگاه سامان‌یافته اجتماعی است که ضمن دارا بودن عناصر قدرت و حاکمیت در پرتو قانون‌گذاری و اجرای قوانین، تنظیم همه روابط انسانی و تعاملات اجتماعی را در سطح داخلی و بین‌المللی برعهده دارد. بنابراین تعریف، دولت حکومتی مقتدر است که در ضمن قانون‌گذاری ضامن اجرای قوانین نیز به شمار می‌رود و تشکیلاتی است که از تعدی و تجاوز و هرآن‌چه باعث بر هم‌زدن تعاملات سالم اجتماعی می‌شود، باز می‌دارد و قدرت بازدارنده‌ای‌ است که از بروز مشکلات و تضییع حقوق افراد می‌کاهد و در تعامل با کشورها و دولت‌های دیگر از قوانین و چارچوب مشخصی پیروی می‌کند.

اهداف متوسط و میانی و هدف نهایی آفرینش

گاهی اهداف حکومت‌ها مشخص و معین است و گاهی مراتب دارد، یعنی یک هدف عالی و نهایی منظور است و اهداف دیگر وسیله‌ای هستند برای رسیدن به آن هدف نهایی. با وجود این، امروزه بیشتر حکومت‌ها، اهداف دنیوی و مادی مثل آزادی، امنیت، رفاه، بهداشت، آموزش، ارضای خواسته‌های همه مردم یا دست‌کم اکثر آنان و هر هدفی را که به نوعی به آسایش زندگی دنیوی آنها برگردد، دنبال می‌کنند و حکومتی از نظر مردم ایده‌آل است که بتواند امنیت داخلی و خارجی و خواسته‌های اکثر را برآورده سازد، اما در حکومتی که انبیا مطرح کرده‌اند و دولتی که رسول گرامی اسلام( آن را بنیان نهاد، هدفی فراتر از این اهداف مورد توجه است و همه این اهداف، به‌گونه متوسط و میانی برای رسیدن به آن هدف ‌غایی لحاظ می‌شوند. آن هدف‌ غایی، همان هدف خلقت انسان است. خداوند متعال می‌فرماید:

(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا(؛

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنها را در این سرزمین جانشین خود قرار دهد، همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند.

منظور از (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ( خلیفه الهی و یا جانشین و وارث گذشتگان است، یعنی مؤمنانی که به وظایفشان عمل می‌کنند، در زمین تمکن می‌یابند، قدرت را به دست می‌گیرند و وارث زمین می‌شوند، بر گردن‌کشان و همه کسانی که مانع امنیت و عدالت می‌شوند، تسلط پیدا می‌کنند و خداوند توسط آنان همه ناامنی‌ها را به امن تبدیل می‌فرماید. وقتی این اهداف یعنی رسیدن به قدرت و تسلط بر جهانیان و برقراری امنیت و مبارزه با ظلم و فساد تحقق پیدا کرد، هدف نهایی محقق می‌شود؛ (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا(. هم‌چنین در جای دیگر فرمود: (وَ مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّالِیَعبُدُونَ(. پس هدف نهایی آفرینش همان پرستش خدای متعال است. بنابراین، طبق آموزه‌های قرآن و دین مبین اسلام، هدف نهایی از زندگی اجتماعی تحقق هدف نهایی خلقت است تا آن‌جا که انسان‌ها خودشان را فقط بنده خدا ببینند و خدا را مالک همه چیز و دارای همه فضیلت‌ها و ارزش‌ها بدانند. وانگهی تشکیل حکومت و تعقیب اهداف دیگر مثل عدالت و رفاه و امنیت و سرکوبی دشمنان و... همگی مقدمه و وسیله‌ای برای رسیدن به آن هدف اصلی به شمار می‌روند.

اعتقاد به منجی، اعتقادی جهانی

هدف نهایی آفرینش، رسیدن به عبودیت و کمال و نزدیکی هرچه بیشتر انسان به منبع همه کمالات یعنی خداوند متعال است. برای نیل به این آرمان بزرگ باید مقدمات و وسایل آن فراهم گردد. حکومت جهانی امام عصر( درپی فراهم آوردن مقدمات تقرب به سوی خداوند و برداشتن موانع از این مسیر است، آن‌چنان که با تحقق حکومت عدل جهانی اسباب رسیدن به کمال و عبودیت و قرب الی‌الله فراهم می‌شود و راه برای رسیدن به هدف خلقت هموار می‌گردد. حتی از نظر جوامعی که اعتقادی به قرب الی‌الله و هدف نهایی آفرینش ندارند، رسیدن به عدالت، انسان‌دوستی، صلح و امنیت، آرامش و رفاه و رهایی از ظلم و ستم و فساد و انحطاط، به منزله هدف و غایت به شمار می‌رود و آنان نیز نیل به جهانی با این خصوصیات را در گرو ظهور منجی بشریت می‌دانند و در اوصاف کلی و اصول برنامه‌های انقلابی او اتفاق نظر دارند؛ هرچند هرکدام او را به نامی می‌خوانند. لذا مسئله ایمان به ظهور نجات‌بخش بزرگ برای مرهم نهادن به زخم‌های جان‌کاه بشریت، اعتقادی جهانی و قدیمی است. قرآن کریم نیز به این مسئله چنین اشاره فرموده است:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحـُونَ(؛

و ما در زبور پس از تورات نوشته‌ایم که این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد.

و در جای دیگری می‌فرماید:

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم.

گفتنی است که احادیث نیز همه‌جا از حکومت حضرت بر کل زمین سخن گفته‌اند.

لزوم زمینه‌سازی

بدیهی است که برای ظهور چنین نجات‌بخشی بزرگ باید شرایط و زمینه‌های لازم را فراهم آورد، اما گروهی در چگونگی فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات ظهور منجی به بی‌راهه رفته‌اند و با استناد به اخباری که جهان عصر ظهور را آکنده از ستم و فساد یاد کرده‌اند، چنین پنداشته‌اند که انتظار مصلح جهانی سکون و بی‌توجهی را می‌طلبد و باید تماشاگر جنایت‌ها و پلیدی‌ها بود تا به پر شدن جهان از شرّ و فساد کمک کنند و بدین‌وسیله زمینه را آماده سازند. گروهی نیز پا 
را فراتر نهاده‌اند و پنداشته‌اند که خود باید به تشدید جنایات و ظلم‌ها دامن 
زنند تا زمینه‌ زودتر فراهم گردد. از این‌رو، برخی دولت‌های ستم‌پیشه و جابر، مسئله انتظار را دست‌آویزی برای ظلم‌های روزافزون خود قرار داده‌اند و مدعی شده‌اند که با جنایت‌های روزافزون به فراهم کردن زمینه و مقدمات ظهور منجی کمک می‌کنند!

در پاسخ به این شبهه و پندار باید گفت که پرشدن جهان از ظلم و فساد در آستانه ظهور که روایات از آن سخن گفته‌اند، چهره غالب آن دوره است که البته خود نوعی زمینه‌سازی به شمار می‌رود؛ چراکه نوع مردم از این وضع ناراضی می‌شوند و به ستوه می‌آیند و همین موضوع آنان را تشنه انقلاب می‌کند و نوعی زمینه فکری و معنوی ایجاد می‌نماید، لیکن در همین روزگار وجود یاورانی پاک، مقاوم و مبارز که مصلح موعود را یاری رسانند، ضروری است و منافاتی ندارد که در کنار این فساد جهانی، دوستان و یاوران حضرت و دولت‌های بیدار با زمینه‌سازی‌های مثبت، افکار جهانیان را برای انقلاب جهانی حضرت آماده سازند.

بنابر چند روایت، پیش از ظهور امام مهدی( مردمی قیام می‌کنند که مقدمات حکومت مهدوی را فراهم می‌سازند. رسول خدا( فرمودند:

یخرج اُناسٌ من المشرق فیوطّئون للمهدیّ سلطانه؛

مردمی از مشرق قیام می‌کنند و زمینه حکومت مهدی( را فراهم می‌سازند.

روایاتی از این دست حاکی از حضور مردم در صحنه‌های گوناگون حکومت حضرت و فراهم ساختن مقدمات آن و یاری رساندن به حضرت است. تحقق حکومت امام مهدی( بدون مقدمه نیست، بلکه با مقدمه و زمینه‌سازی انجام می‌پذیرد، بدین‌گونه که منتظران در محیط خویش به پا می‌خیزند و قیام می‌کنند و حکومتی تشکیل می‌دهند و همین حکومت‌ها زمینه‌هایی می‌شوند برای گرد هم آمدن و به هم پیوستن صفوف یاران مؤمن، بصیر و متحرک که هسته اصلی مقاومت مؤمنان و وارثان زمین را تشکیل می‌دهند و از قیام حضرت پشتیبانی می‌کنند و کارهای حکومت جهانی را انجام می‌دهند. بنابر احادیث، امام مهدی( از مردم یاری می‌طلبد و می‌فرماید: «یا أیّها الناس! إنّا نستنصرالله و من أجابنا من الناس...»
 و یا «إنّا نستنصرالله الیوم و کلّ مسلمٍ...»

امام خمینی( ضمن تبیین دیدگاه‌هایی که انتظار را برابر با سکون، استایی و تن دادن به وضع موجود و یا دامن زدن به ظلم و جنایت معرفی می‌کنند، به مقابله جدی با آن می‌پرداخت و می‌فرمود:

بعضی‌ها انتظار فرج را به این می‌دانند که در مسجد، در حسینیه و در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان( را از خدا بخواهند... یک دسته دیگری بودند که انتظار فرج را می‌گفتند این است که ما کار نداشته باشیم به این‌که در جهان چه می‌گذرد، بر ملت‌ها چه می‌گذرد، بر ملت ما چه می‌گذرد، به این چیزها کار نداشته باشیم، ما تکلیف‌های خودمان را عمل می‌کنیم، برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیایند ان‌شاء‌الله درست می‌کنند... یک دسته‌ای می‌گفتند که خوب! باید عالم پر از معصیت بشود تا حضرت بیاید، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می‌خواهند بکنند، گناهان زیاد بشود که فرج نزدیک بشود... یک دسته‌ای از این بالاتر بودند و می‌گفتند باید دامن زد به گناهان، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از ظلم و جور شود و حضرت( تشریف بیاورند... یک دسته دیگر بودند که می‌گفتند هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است.

ایشان ضمن ردّ همه این دیدگاه‌ها، دیدگاه خود در باب انتظار فرج را این‌گونه بیان می‌کند:

همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان‌شاءالله تهیه شود.

همه انتظار داریم وجود مبارک ایشان را، لکن با انتظار تنها نمی‌شود، بلکه با وضعی که بسیاری دارند، انتظار نیست. ما باید ملاحظه وظیفه فعلی شرعی ـ الهی خودمان را بکنیم و باکی از هیچ امری از امور نداشته باشیم.

بنابر آن‌چه گفته شد، تهیه مقدمات و زمینه‌های لازم برای قیام منجی موعود امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و باید در اولویت اهداف و برنامه‌های هر جامعه و دولت منتظر منجی قرار گیرد، لیکن این زمینه‌سازی نه سکون و بی‌توجهی و نه دامن‌زدن به ظلم و جنایت است، بلکه حرکتی مثبت، سازنده و پویا در جهت نزدیک شدن به آرمان‌های حکومت جهانی به شمار می‌رود.

دولت‌های اسلامی باید سعی کنند همه اهداف و برنامه‌های خود را در راستای نزدیک شدن به اهداف حکومت مهدوی قرار دهند و در قالب اعمال و اقدامات انسان‌دوستانه و عقلایی بستر مناسب را برای پذیرش دولت‌ها و ملت‌های دین‌گریز و اسلام‌ستیز فراهم آورند. به بیان دیگر، اگر دولت‌های اسلامی، اهداف حکومت عدل جهانی را اجرا کنند، الگویی عملی و مثبت برای همه دولت‌ها و ملت‌های دین‌گریز و اسلام‌ستیز اما عدالت‌خواه می‌گردند و به طور غیرمستقیم، زمینه معرفت به آموزه‌های ناب اسلامی و ویژگی‌های نظام مهدوی را فراهم می‌سازند و بستر مناسبی برای پذیرش و تسلیم فراهم می‌آورند. اجرای اهداف حکومت مهدوی به صورت تام و کامل جز در سایه رهبری امام معصوم میسر نیست، ولی این امر نباید دولت زمینه‌ساز ظهور را از تلاش و حرکت در نزدیک شدن به آن اهداف و گام برداشتن در آن مسیر باز دارد.

اهداف دولت‌ها

اهدافی که حکومت‌ها به دنبال آن هستند را در دو بخش می‌توان برشمرد:

1.‌ اهداف عمومی که بنابر آن، هر دولتی که به شکل صحیح و منطقی روی کار آید و درصدد ظلم و تعدی به حقوق و منافع دیگران نباشد، قاعدتاً باید آن اهداف را نصب‌العین خود قرار دهد و برای دست‌یابی به آن تلاش کند؛ همان اهدافی که حکومت نبوی و علوی و مهدوی و هر حکومت دینی و اسلامی دیگر نیز درپی آنها بوده است، مثل برقراری عدالت، امنیت، رفاه و... . کشورها و دولت‌های بیگانه با اسلام نیز با مشاهده تحقق نسبی آن اهداف به شناخت صحیحی از دین می‌رسند.

2. اهداف ویژه دولت زمینه‌ساز ظهور که تنها جهت زمینه‌سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای ظهور مهدی موعود( باید آنها را تعقیب کرد، مثل مبارزه با تبلیغات یأس‌آلود و منفی دشمنان، تربیت نیروهای کارآمد و شایسته برای پشتیبانی از حکومت عدل جهانی و... .

تمایز این دو بخش از آن‌روی است که اهداف بخش اول به طور غیرمستقیم زمینه‌ساز ظهور خواهد بود، ولی دست‌یابی به اهداف دسته دوم، گامی مستقیم برای فراهم آوردن شرایط و زمینه‌های ظهور امام( است.

الف) اهداف عمومی

1.‌ عدالت

تحقق عدالت فضیلتی به شمار می‌رود که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و بشر آن را معیاری برای رفتار اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. لذا حکومتی می‌تواند سالم و ارزشمند باشد که خود براساس عدالت روی کار آمده و اجرای عدالت را نیز سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. اگر حکومتی براساس سلطه‌گری و ظلم پی‌ریزی شود، ناپایدار و زوال‌پذیر خواهد بود و اگر عدالت، محور نباشد، موجب نارضایتی و خشونت می‌گردد.

راغب اصفهانی عدل را به معنای مساوات دانسته و آیه مبارکه (إِنَّ اللّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى(‌
 را چنین تفسیر کرده که عدل در آیه مساوات در مکافات است، یعنی پاداش عمل خیر به اندازه خودش و جزای عمل شر هم مساوی خودش باشد و برای توضیح بیشتر این واژه می‌گوید: «عدل تقسیم کردن به طور مساوی است.»

ابن‌منظور نیز عدل را تساوی میان دو چیز دانسته
 و شیخ طوسی می‌نویسد:

عدالت در لغت آن است که احوال انسان متعادل و متساوی باشد.

علامه طباطبایی در معنای این واژه فرموده است:

عدالت حق هر صاحب حقی را به او دادن و در جای‌گاه مناسب خود قرار دادن است.

امام علی( ابرمرد عدالت و الگوی دادگری می‌فرماید:

العدل یضع الاُمور مواضعها؛

عدل، هرچیزی را در جای خود قرار می‌دهد.

نزدیک‌ترین تعریف به تعریف امام( از میان معانی بیان شده برای واژه عدل، همان معنایی است که علامه طباطبایی بیان فرموده است.

آن‌چه اکنون در دنیا می‌گذرد، از جهات مختلف با عدالت در تعارض است. جهان امروز بیشتر در اختیار کسانی است که تمام تلاششان بر خودمحوری مبتنی است. اصل تنازع بقا و توأم بودن قدرت و حقیقت از اصولی است که مبنای رفتار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این افراد را تشکیل می‌دهد. تثبیت حق «وتو» برای پنج کشور قدرت‌مند دنیا، حمایت از اسرائیل، حمله به کشورها، دست‌اندازی به ثروت‌های جهانی، استخدام شعارهایی مثل مبارزه با تروریسم و امثال آن در جهت تأمین منافع خود از مهم‌ترین مصادیق ظلم‌های نهادینه شده در جهان امروز است.

رهبران حاکم بر دنیا ویژگی‌های لازم برای رهبری را ندارند. بنابر صریح آیه (لا یَنَالُ عَهدِیَ الظَّالِمینَ( ستم‌گران شایستگی رهبری جوامع را ندارند، در حالی که عمده کارگزاران سیاسی امروز دنیا، در حال ستم‌گری به خود و دیگران هستند. قوانین حاکم بر دنیا نیز به دلیل این‌که از سرچشمه‌های سکولاریستی برخاسته‌اند، در بسیاری از جهات با قوانین الهی مغایرت دارند. این قوانین باعث شده فاصله و نابرابری میان ملت‌ها و کشورهای فقیر و غنی روزبه‌روز افزوده شود. عمل‌کردهای ظالمانه باعث شده محیط زیست به مخاطره افتد و لذا عرصه‌های رقابت به نفع قدرتمندان گردد. با وجود آن‌که انواع بهره‌مندی‌ها در برخی از کشورها رایج است، در برخی از مناطق گرسنگی، فقر و انواع بیماری‌ها رو به گسترش است. گویا آن‌چه ابلیس به خداوند متعال گفت، محقق شده است:

(قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهـُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(؛

گفت: پروردگارا، به سبب آن‌كه مرا گم‌راه ساختى، من [هم گناهان‌شان را] در زمين برايشان مى‏آرايم و همه را گم‌راه خواهم ساخت.
بنابراین، با نگاه کلان به مسائل جهان امروز، درخواهیم یافت که حاکمان مسلط بر جهان امروز نیز چنین ادعایی ندارند که ظلم در جهان امروز برقرار نیست. جهانی‌شدن، مبارزه با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و اتمی، دفاع پیش‌گیرانه و تأمین امنیت جهانی، شعارها و بهانه‌هایی است که در خدمت نهادینه کردن این ظلم‌ها قرار دارد.

دادگستری صفت ویژه امام مهدی( است. احادیث بسیاری بر ظلم‌ستیزی و عدالت‌گستری حضرت دلالت دارند، از آن‌جمله این‌که رسول گرامی اسلام( فرمودند:

لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوماً لطوّل الله تعالی ذلك الیوم حتّی یبعث الله فیه رجلاً منّی ـ أو من أهل بیتی ـ یواطئ اسمه اسمی، یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً؛

اگر از دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد، خدای متعال آن روز را چندان طولانی می‌کند تا در آن روز مردی از اهل‌بیت من مبعوث شود، او هم‌نام من است و زمین را پس از آن‌که پر از ظلم و جور شده، پر از قسط و عدل می‌کند.

اجرای عدالت فلسفه بعثت انبیا در جهان بوده، ولی این هدف مقدس تاکنون محقق نشده است. خداوند آخرین امام و حجت خود را ذخیره کرده تا در لحظه موعود قیام کند و زمین را پر از عدل و داد سازد. چنین آرمانی تاکنون تحقق پیدا نکرده و از این پس نیز محقق نخواهد شد. این آرزوی بزرگ تنها در حکومت مهدوی برآورده می‌شود و تنها او بر استقرار عدالت دانا و تواناست. البته این سخن به این معنا نیست که هرگونه تلاش برای برقراری عدالت در دوران غیبت بی‌فایده است و یا هرگز نباید در این دوران حرکتی را برای استقرار نظام عادلانه حتی در سطحی محدود انجام داد، بلکه معنای این سخن این است که تا پیش از ظهور امام مهدی( هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعا کند که توان برقراری نظام عادلانه کامل را دارد، چنان‌که امام راحل( فرمود:

البته این پر کردن دنیا را از عدالت، این [كار] را ما نمی‌توانیم بکنیم، 
اگر می‌توانستیم می‌کردیم، اما چون نمی‌توانیم بکنیم، ایشان باید بیایند... اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را هم‌چو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت(.

برپایی عدالت در هر جامعه‌ای نیازمند ارکان و پایه‌های متعددی است و نبود هریک از این ارکان موجب ناپایداری عدالت در آن جامعه می‌شود. مهم‌ترین ارکان عدالت عبارتند از:

یکم. حاکم عادل: بدون شک آن‌گاه می‌توان از جامعه و حکومتی انتظار حرکت به سوی عدالت داشت که امام و حاکم آن جامعه خود در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشه خود سازد. از این‌روست که در نظام حکومتی که شیعه ترسیم می‌کند، وجود امام عادل از مهم‌ترین شرایط است و بدون وجود این امام، حکومت از مشروعیت برخوردار نیست.

دوم. کارگزاران عادل: یکی از موانع اساسی که در برقراری عدالت همواره فراروی مصلحان اجتماعی قرار داشته، نبود مجریان و کارگزاران عادل است. لذا برای تحقق عدالت و گام نهادن در این مسیر، لازم است متصدیان امر حکومت افراد زبده و برگزیده‌ای انتخاب شوند که در عدالت و پرهیزکاری و تخصص و تعهد برجسته باشند.

سوم. قوانین عادلانه: وجود قوانین عادلانه از شرایط اساسی تحقق عدالت اجتماعی است و بدون وجود آن، چنان‌که باید و شاید عدالت را در جامعه نمی‌توان حکم‌فرما ساخت. بی‌تردید، کتاب الهی و سنت رسول خدا( بیان‌کننده عادلانه‌ترین قوانین هستند و جامعه در صورت معیار و میزان قرار دادن آنها طعم عدالت را خواهد چشید، چنان‌که امام علی( قرآن را چنین آیینه تمام‌نمای عدالت معرفی می‌فرماید:

... فهو معدن الإیمان و بحبوحته و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و غدرانه؛

قرآن معدن ایمان و چشمه‌سار آن، چشمه‌های علم و دریاهای آن، باغ‌های عدل و آب‌گیرهای آن است.

چهارم. نظام عادلانه: تحقق عدالت اجتماعی نیازمند وجود نظامی مبتنی بر عدالت است؛ نظامی که جای‌گاه هرکسی به درستی در آن تعیین شده باشد، همه مسئولانش وظایف خود را به درستی بشناسند و به آن عمل کنند و سرانجام همه احساس کنند که بر کار آنها نظارت وجود دارد و در صورت خطا و لغزش از آنها بازخواست می‌شود.

پنجم. ابعاد عدالت: براساس آموزه‌های دین اسلام، عدالت تنها به صحنه حیات اجتماعی انسان‌ها و روابط آنها با دیگران محدود نمی‌شود، بلکه حوزه وسیعی شامل ارتباط انسان با خدا، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با دیگران را دربر می‌گیرد.

انسان در بُعد رابطه با خدا، با همه مظاهر کفر و شرکت و بدعت و باطل مبارزه می‌کند و با تمام توان در نیل به حق و حقیقت و احیای دین خدا می‌کوشد و در بُعد رابطه با خود به استعدادها و ظرفیت‌های خود توجه می‌کند و در شکوفا کردن آنها و مقابله با هرگونه ذلت و بردگی و انحطاط می‌کوشد. عدالت در این دو بُعد، عدالت فردی است که هر انسانی خود باید برای رسیدن به آن تلاش کند، ولی آن‌چه مربوط به حکومت می‌شود و در حیطه کار دولت قرار می‌گیرد، تلاش برای برقراری عدالت در بُعد رابطه انسان با دیگران است که از آن به عدالت اجتماعی یاد می‌کنیم. عدالت اجتماعی دامنه وسیعی دارد و حوزه‌های مهم و گوناگون اجتماعی را دربر می‌گیرد و از آن‌جا که توجه به آن باید از جمله اهداف و برنامه‌های اصلی دولت باشد، لازم است قدری بیشتر به بحث درباره آن بپردازیم.

عدالت اجتماعی حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها 
عبارتند از:

یکم. برقراری عدالت در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قانون: همان‌گونه که خداوند احکام اولیه را بر محور عدالت تشریع فرموده، دولت اسلامی نیز باید در وضع قوانین و مقررات حکومتی، عدالت را محور قرار دهد و قوانینی هم‌آهنگ و هم‌سو با دستورهای اسلامی، عقل، وجدان و انسانیت وضع نماید تا با اجرای صحیح آنها سلامت جامعه و سعادت بشر تضمین گردد. اگر در مرحله قانون‌گذاری تبعیض گذاشته شود و ملاک‌های عقلی، ارزشی، انسانی و اخلاقی در آن رعایت نگردد، به نحو اولی در مرحله اجرا تحقق عدالت غیرممکن خواهد بود. امروزه صدها قانون در دنیا حکم‌فرماست که مقداری از آنها مطابق عقل و عدالت است، ولی بیشتر آنها با تمامی مفاهیم عقلی و انسانی و اخلاقی و حتی با آموزه‌های ادیان آسمانی مخالف است، مثل قانون آزادی‌های زشت جنسی، پرده‌دری و انحرافات جنسی، شراب‌خواری و رباخواری. مخالفت صریح این قوانین با حق و عدالت و انسانیت، یکی از موانع حکومت جهانی حضرت مهدی( است. پس دولت زمینه‌ساز باید با پالایش و پیرایش این قوانین و یا جانشینی قوانین عادلانه انسانی ـ اسلامی، عدالت را در این حیطه به منصه ظهور درآورد.

ایجاد عدالت در مرحله اجرای قانون نیز شاخصه دیگر این حوزه است. همه انسان‌ها از هر طبقه و قوم و قبیله و نژاد و ملیت و رنگ و پوست و زبانی در برابر قانون مساوی هستند و هیچ‌کس به علت ویژگی طبیعی بر دیگری برتری ندارد و قانون بر همگان به طور یک‌سان حاکم است. امام صادق( در این‌باره می‌فرماید:

الناس سوادٌ کأسنان المشط؛

مردم برابرند مثل دندانه‌های شانه.
دوم. برقراری عدالت در حوزه فرهنگ و آموزش: اعتلای سطح فرهنگ و دانش افراد جامعه امری است که دولت‌مردان در راستای تحقق عدالت اجتماعی باید بدان توجه کنند. رعایت عدالت در این حیطه ایجاب می‌کند که زمینه‌ رشد فکری، فرهنگی و توسعه خردورزی و دانش برای همه افراد جامعه به طور مساوی فراهم باشد و شرایط و امکانات معرفت و آگاهی براساس عدالت تقسیم شود. بدیهی است که افراد پس از فراهم شدن شرایط مساوی به علت تفاوت استعدادها، ظرفیت‌ها، تلاش‌ها و تدبیرها بهره‌های متفاوتی خواهند داشت. این تفاوت‌ها که به میزان استعداد و ظرفیت و تلاش و تدبیر افراد بستگی دارد، هیچ‌گونه منافاتی با عدالت نخواهد داشت، بلکه تفاوت‌هایی کاملاً طبیعی و لازمه اجتماع انسانی است. لذا برای ایجاد عدالت در این مقوله، باید فرصت دست‌یابی به تحصیلات و مشاغل و زمینه‌های معرفت، رشد و پیش‌رفت برای همه فراهم باشد. آن‌گاه افراد به میزان لیاقت و تلاششان به موفقیت دست می‌یابند.

سوم. برقراری عدالت در حوزه سیاست: منظور از عدالت سیاسی تأمین برابری، توازن، اعطای حقوق و رعایت قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی و توزیع عادلانه قدرت میان آحاد جامعه است. اعطای حقوق سیاسی مردم با اصلاح نظام مدیریتی و سپردن جای‌گاه‌های مهم و کلیدی کشور به انسان‌های شایسته و فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت افراد در امور سیاسی، برخورداری از حق بیان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب کردن و... محقق می‌شود. آیات دلالت‌‌کننده بر مشورت مثل آیه (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ(‌
 و آیات درباره امر به معروف و نهی از منکر از جمله آیه (كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمـَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمـُنكَرِ(‌
 بر حقوق سیاسی مردم دلالت می‌کنند. حقوق سیاسی دولت‌مردان بر مردم نیز اجابت و اطاعت است، چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:

(أَطِيعُواْ اللّـهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(؛

خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

هم‌چنین طبق فرمایش امام علی( وفاداری، خیرخواهی و اطاعت، حقی است که برعهده مردم قرار دارد. امام می‌فرماید:

ای مردم! ... اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و فرمان دادم، اطاعت کنید.

چهارم. برقراری عدالت در حوزه قضایی ـ حقوقی: اجرای عدالت قضایی از مهم‌ترین آرمان‌ها و آرزوهای جامعه بشری است. عدالت قضایی به معنای داوری و قضاوت میان مردم براساس قوانین و با توجه کامل و بدون جانب‌داری است که با هدف ممانعت از تضییع حقوق انسان‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین، رعایت انصاف و بی‌طرفی در قضاوت، توجه به حرمت افراد و حفظ قانون و اجرای صحیح آن و محکوم کردن اقدامات خودسرانه از شاخصه‌های مهم عدالت قضایی است. قرآن کریم در چندین آیه این مسئله را تأکید کرده است، از جمله خطاب به داوود( که از نخستین پیامبرانی است که به تشکیل حکومت پرداخته، می‌فرماید: 

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحـَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهـَوَى(؛

ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و از هوس پیروی مکن.

و در جای دیگری می‌فرماید:

(إِنَّ اللّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‏ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(؛‌
‌‌
خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.

مقام معظم رهبری حضرت آیة‌الله خامنه‌ای در این‌باره می‌فرمایند:

قضاوت در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایی سالم بود، می‌توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری سالم است؛ یعنی اگر فرض کنیم کسی از یک کشور هیچ خبری نداشته باشد سپس به دستگاه قضایی آن کشور برود و تفحص بکند و ببیند که آن‌جا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب‌شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده کند که آنها خوب کار می‌کنند قاعدتاً باید نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است.

پنجم. برقراری عدالت در حوزه اقتصاد: عدالت اقتصادی که مهم‌ترین شاخصه عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، به معنای توزیع عادلانه امکانات مادی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی، معیشتی و خدماتی جامعه و تلاش برای از بین بردن فقر و فساد مالی است. تأمین رفاه اقتصادی و سامان بخشیدن به وضع معیشتی مردم، زمینه و بستر مناسبی برای رسیدن به اهداف انسانی، الهی و تکامل معنوی است؛ چراکه با وجود فقر و نیاز مادی فرصت و توانی برای اندیشیدن به مفاهیم برتر و تکامل و سازندگی باقی نمی‌ماند. لذا دین مبین اسلام به این مسئله بسیار تأکید کرده است. خداوند متعال می‌فرماید:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمـِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(؛‌

به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

امام علی( نیز درباره تقسیم مساوی بیت‌المال اصرار می‌ورزیدند. ایشان با استناد به سنت رسول خدا( می‌فرمود:

آن‌گونه که رسول خدا( عطا کرد، من عطا کردم. او به طور مساوی تقسیم می‌کرد و من نیز بیت‌المال را به گونه‌ای قرار نمی‌دهم که میان توان‌گران دست‌به‌دست شود و به فقیران و نیازمندان چیزی نرسد.

و در جای دیگری فرمودند:

من و تبعیض؟ من و پای‌مال کردن عدالت؟ اگر همه اموال عمومی که در اختیار من است، مال شخصی خودم بود و من می‌خواستم آن را تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی‌داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانت‌دار خدایم.

لکن باید توجه داشت که مقتضای عدالت اقتصادی آن نیست که حقوق و دست‌مزد و درآمد اقتصادی تک‌تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت‌المال، مساوی و یک‌سان باشد، بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله، متفاوت بودن بهره‌مندی آنان از منابع و امکانات جامعه به تناسب تلاش و تأثیرگذاری آنان است. از این‌رو، نظام عدل اسلامی با وجود تلاش برای توسعه شرایط تکامل به گونه مساوی و فراگیر، به دست‌آوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و در واقع محصول کارآیی اختصاصی آنهاست، به دیده احترام می‌نگرد و درآمدها و سرمایه‌های مشروع آنان را محترم می‌شمارد.

از همه مباحث طرح شده درباره موضوع عدالت برمی‌آید که اهمیت والای عدالت در اسلام از طرفی و وابستگی تحقق آن به ابزارهای حکومتی از طرف دیگر، نشان‌ می‌دهد که تلاش برای تحقق آن در همه ابعاد باید به منزله سیاستی کلی و راه‌بردی بنیادین زیربنای تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های دولت اسلامی قرار گیرد تا دولت‌ها و ملت‌ها با الگوگیری مناسب از آن، الگوی مناسبی برای زمینه ظهور حکومت عدل جهانی را فراهم آورند.

2. امنیت

آرامش و اطمینان فکری، فردی و اجتماعی مقوله مهمی است که در واقع بخش عمده‌ای از زندگی انسان به آن وابسته است، به طوری که بدون برخورداری از آن اهداف دیگر بشر مانند عدالت، آزادی و پیش‌رفت‌های علمی و معنوی به دست نمی‌آید. از این‌رو، از دیرباز برای وضع قانون و تشکیل حکومت در جامعه برای تأمین این نیاز اساسی می‌کوشیده‌اند. تأمین امنیت فردی و حفظ حریم خصوصی افراد و دفاع از حقوق و آزادی‌های آنان و نیز امنیت اجتماعی که از آن به «امنیت ملی» تعبیر می‌کنیم، از اهدافی است که همواره دولت‌ها بدان توجه داشته‌اند. مکتب اسلام نیز مقوله امنیت را به هر دو معنا و در هر دو عرصه دارای اهمیتی ویژه می‌دانند، اما مفهوم امنیت از دیدگاه اسلام با امنیت پذیرفته شده در نزد مکاتب بشری تفاوت دارد. اسلام امنیتی را در نظر دارد که در پرتو آن انسان علاوه بر تأمین زندگی دنیوی‌اش، پله‌های کمال معنوی را به سلامت بتواند طی کند. امام علی( به درگاه خدا عرض می‌کند:

خدایا تو می‌دانی که ... می‌خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را به جای‌گاه خویش بازگردانیم و در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در امن و امان زندگی کنند... .
 

امام رضا( نیز فرموده است:

از جمله اهداف رهبری در اسلام، بستن شکاف‌ها و مراقبت از اطراف و اکناف کشور اسلامی به منظور جلوگیری از تجاوز بیگانگان و اقامه حدود و دفاع از دین خداست.

گذشته از این گفتار روشن‌گرانه، سیره پیامبر( و امام علی( در دوران حاکمیت نشان می‌دهد که تأمین امنیت مردم از دغدغه‌های آنان بوده است و هماره ایشان از به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم تحت حاکمیتشان نگران بوده‌اند. پیامبر( هرگاه برای جنگی از مدینه خارج می‌شد، فردی را به جانشینی خود در شهر می‌گماشت تا به امور مردم رسیدگی کند، چنان‌که نگاه‌بانانی بر شهر مأمور می‌کرد و فرمان‌دهی برای آنان برمی‌گزید.
 امام علی( حتی از به خطر افتادن امنیت اقلیت‌های مذهبی که تحت حاکمیت دولت اسلامی به سر می‌بردند، به شدت ناراحت می‌شد و از این‌که شریران خلخال زن یهودی را ربوده‌اند، مردن را بر مردان سزاوارتر می‌دانست.

نکته مهمی که توضیح آن ضروری به نظر می‌رسد، دامنه وسیع امنیت در بینش اسلامی است. دولت اسلامی نه تنها بسان دیگر نظام‌های سیاسی، باید به فکر تأمین امنیت جانی، مالی، فرهنگی و سیاسی افراد باشد، بلکه بهتر از آن باید به حفظ امنیت آبرو و حیثیت و امنیت ایمانی و اعتقادی افراد همت گمارد و پاس‌داشت این امنیت‌ها را باید در اولویت اهداف امنیتی خود در حکومت اسلامی قرار دهد؛ چراکه فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد و تعالی فکری و معنوی جامعه در گرو تأمین امنیت آنان در همه ابعاد است. وسعت قوانین و مقررات و محدودیت‌ها در ابعاد گوناگون در مکتب اسلام، دامنه وسیع امنیت در این مکتب را می‌نماید. ممنوعیت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه مالک، حرمت کم‌فروشی، اجحاف و گران‌فروشی، احتکار، کلاه‌برداری، رشوه و... همگی برای تأمین امنیت اقتصادی افراد است. وضع قوانین قصاص و مجازات و اجرای حدود برای تأمین امنیت جانی و حرمت تجسس در زندگی دیگران، غیبت و تهمت، سوءظن و قوانین از این دست برای دفاع از حریم آبرو و حیثیت اجتماعی مردم است، چنان‌که حرمت قمار و موسیقی لهوی، تبلیغ شرک و کفر و مکاتب انحرافی، ترویج مکاتب و عقاید سحر برای حفظ امنیت فکری اعتقادی و ایمانی افراد جامعه است. وجوب جهاد، مرزبانی، عدم رابطه ولایت و دوستی با کفار و مشرکان و نفی سلطه کافران بر مسلمانان نیز برای حفظ امنیت ملی است که اسلام بدان توجه دارد.

گرچه تکالیف یادشده برعهده یکایک مسلمانان است، بسیاری از آنها از شئون حکومت شمرده می‌شود و از توان افراد به تنهایی خارج است. دولت اسلامی وظیفه دارد برای تأمین امنیت همه‌جانبه مسلمانان تدابیر لازم را به کار بندد. البته باید توجه داشت که برطبق تعالیم اسلامی به دست آوردن امنیت به هر قیمتی مطلوب نیست، بلکه امنیتی ارزش دارد که در سایه عزت و آزادگی به دست آید؛ امنیت ابدی و پایدار در روز قیامت. لذا امنیت‌گذاری دنیا که آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و خدشه‌دار می‌کند، مطلوب نیست. آورده‌اند هنگامی که عبدالله بن جعفر خبر خروج امام حسین( را از مدینه به عراق شنید، با ارسال نامه‌ای به امام در مکه با اصرار فراوان از حضرت خواست در مکه بماند تا او از یزید برای امام و خاندانش امان‌نامه دریافت کند. حضرت در پاسخ به او فرمود:

تو ما را به امان و نیکی و بخشش فراخواندی، در حالی که بهترین امان، امان خداست و کسی که در دنیا نترسد، در قیامت از خدا ایمن نیست. از خداوند ترس در دنیا را خواهانیم؛ چراکه موجب امنیت و آسایش در روز قیامت است.

امنیت تنها در امان ماندن جان و مال نیست، بلکه ایمان و عزت و استقلال ارزشی به مراتب بیشتر از جان و مال دارد. امنیتی‌ ارزش دارد که در پرتو ایمان و استقلال و عزت تأمین شود. پس جامعه‌ای که دولت‌مردان آن در تصمیم‌گیری استقلال رأی ندارند و تابع نظر دولت‌های مقتدر جهان یا منطقه‌ای باشند، امنیت ندارد و دولتی که سیاست‌مداران آن برای در امان ماندن و تداوم حکومتشان به بیگانگان امتیاز دهند، از امنیت مطلوب برخوردار نخواهد بود. 

از عوامل مهم که ضریب امنیت ملی را افزایش می‌دهد، مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی است. مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اداره امور کشور، باعث حمایت مردم از دولت‌مردان و اداره کشور به صورت مطلوب می‌گردد و در نتیجه، به دست‌یابی به استقلال و تأمین همه‌جانبه امنیت ملی می‌انجامد. سنت‌های الهی در طول تاریخ نیز بر این اصل استوار بوده که بقای هر ملتی به اراده و حیثیت خود آن بستگی داشته باشد و بنا نبوده که نیروهای غیبی از کیان قوم و ملتی دفاع کنند و دشمنان آنان را باز دارند.

(إِنَّ اللّـهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ(؛
 

در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

با وجود این، قرآن کریم به مردم گوش‌زد می‌فرماید که اگر در عرصه دفاع از دین خدا و عزت و شرف و استقلال خویش ثابت قدم باشند، خداوند با نیروهای غیبی خود آنان را حمایت می‌کند و پیروز می‌گرداند:

(یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّـهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ(؛
 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر خدا را یاری کنید، یاری‌تان می‌کند و گام‌های‌تان را استوار می‌دارد.

بنابراین، هم مردم برای حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی و دفاع از دولت اسلامی باید احساس مسئولیت کنند و هم دولت زمینه‌های حضور و مشارکت فعال آنان را در جهت حفظ امنیت و آرامش باید فراهم سازد.

نکته مهم دیگر این‌که در فرهنگ اسلامی همه مسلمانان پیکری واحد به شمار می‌روند و از این‌رو، آرمان اصلی تأمین برای همه مسلمانان و همه بلاد اسلامی است. مرزهای جغرافیایی در اسلام رسمیت ندارد، بلکه مرزهای عقیدتی است که انسان‌ها را از هم جدا می‌کند، هرچند که امروزه پای‌بندی به مرزهای جغرافیایی امری اجتناب‌ناپذیر گشته است. لذا دولت اسلامی نباید از تأمین امنیت مسلمانان در نقاط مختلف جهان غفلت کند و در برابر ظلم فراوانی که بر مسلمانان دیگر جهان وارد می‌شود، نباید بی‌اعتنایی کند. قرآن کریم در این‌باره به گونه توبیخ‌آمیز مسلمانان را خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: 

(وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ وَالْمـُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا(؛‌
 

و چرا شما در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی‌جنگید؟ همانان که می‌گویند: پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش ستم‌پیشه‌اند، بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما.

نتیجه این‌که آموزه‌های دین مبین اسلام بر تأمین امنیت همه‌جانبه مسلمانان در همه دنیا تأکید فراوان دارند و تأمین امنیت، از اهداف مهم رسول گرامی اسلام( و امام علی( در دوران حکومت بوده است. لذا دولت اسلامی نیز در راستای زمینه‌سازی برای حکومت مهدوی، لازم است آن را در رأس اهداف خود قرار دهد و برای نیل به آن از هیچ تلاش و تدبیری فروگذاری نکند.

اگر دولت اسلامی بتواند در دست‌یابی به این هدف موفقیت‌هایی کسب کند، نمونه‌ای از امنیت در حکومت مهدوی خواهد بود و در نتیجه، دولت‌ها و ملت‌هایی که تشنه تحقق امنیت کامل در جهان هستند، مشتاق حکومت جهانی امام عصر( خواهند شد و بدین طریق، زمینه برای ظهور حضرت فراهم 
خواهد شد.

3. توان‌مندی و عدم وابستگی
از اهداف مهمی که دولت اسلامی باید آن را دنبال کند، رسیدن به توانمندی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، نظامی، علمی و سیاسی است. دولت توانمند و قدرتمند، همواره در جامعه جهانی تأثیر می‌گذارد و از عهده زمینه‌سازی 
برای حکومت جهانی می‌تواند بر‌آید. از آن‌سو، دولت ضعیف و وابسته که مجبور است برای حفظ موجودیت و منافع خود در مقابل خواست بیگانگان منفعل عمل کند، آرمان‌های اسلامی را نمی‌تواند پاس دارد و آنها را در سطح جهان تبلیغ نماید. بنابراین، شرط اساسی زمینه‌سازی برای انقلاب جهانی، اقتدار و عدم وابستگی است.

دولت اسلامی در بُعد توانمندي اقتصادی باید بکوشد از هر راه به مکنت و اقتدار اقتصادی دست یازد؛ چراکه حفظ استقلال و آزادی و عزت در عرصه داخلی و بین‌المللی و نیز حفظ دین و فرهنگ دینی و گسترش و تبلیغ آرمان‌های اسلامی و انسانی در گرو قدرت مالی و اقتصادی است. قرآن کریم نیز مال را مایه قوام و سر پا ماندن حیات فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... برشمرده است، آن‌جا که می‌فرماید: 

(وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّـهُ لَكُمْ قِياماً...(‌؛
 

اموال خود را که خداوند وسیله برپای‌مانی زندگی شما قرار داده است، به دست سفیهان نسپارید.

پس دولت اسلامی و مجریان امر باید فراوان بکوشند تا با رسیدن به استقلال اقتصادی و خودکفایی در عرصه‌های مختلف، کشوری مقتدر و متمکن بسازند.

در بُعد توان‌مندی دفاعی و نظامی نیز دولت اسلامی باید به چنین قدرتی دست یابد که بتواند در مقابل دشمنان خدا و دشمنان اسلام بایستد. اسلام، مسلمانان را به داشتن قدرت و نیروی بازدارنده جنگی، نه به انگیزه کشورگشایی و غارت و چپاول ثروت‌های ملل دیگر، بلکه به منظور جلوگیری از تجاوز سلطه‌جویان و جهان‌خواران و ایجاد ترس و هراس در دل دشمنان و به تعبیر قرآن، نیفتادن در «فتنه» ترغیب کرده است. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: 

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّـه(؛

و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یک‌سره از آنِ خدا گردد.

آیه زیر نیز به روشنی و با بیان سیال و سازگار با هر زمان و مکان، ضرورت توانمندي نظامی جامعه ایمانی را باز می‌گوید:

(وَأَعِدُّواْ لَهـُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخـَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّـهُ يَعْلَمُهُمْ(؛‌

و در برابر آنها تا می‌توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها را که شما نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد، بترسانید.

و سرانجام درباره توانمندي علمی باید گفت که در پرتو تلاش‌ها و اقدامات و حمایت‌های حکومت اسلامی و در راستای زمینه‌سازی برای انقلاب جهانی امام مهدی(، لازم است تحول و پیش‌رفت عظیم علمی صورت پذیرد و آگاهانی تربیت شوند که به تمام مکاتب فکری زنده و مبانی ایدئولوژیک آن آگاه باشند و در همه عرصه‌ها و در برابر پیدایی هر فکر، کشف و نظریه‌ای، دیدگاه دینی را بیان کنند و برتری حقایق و آموزه‌های دین و حقیقت تفکر دینی را روشن نمایند:

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمـَوْعِظَةِ الْحـَسَنَةِ وَجَادِلْهـُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ...(؛‌
 

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با انسان‌ها به نیکوترین روش استدلال کن...

که اگر جز این باشد، مصداق آیه زیر و همانندهای آن خواهد بود: 

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّـهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيطَانٍ مَّرِيدٍ(؛‌
 

گروهی از مردم، بدون هیچ علم و دانش، به گفت‌وگو درباره خدا پرداخته و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کنند.

تأکیدهای امامان معصوم(، بر لزوم مناظره مذهبی و اعتقادی خبرگان و کسب چیرگی در این کار نیز باید از همین منظر نگریسته شود و برای همگان به ویژه پژوهندگان علمی، آویزه گوش و سرمشقی بزرگ باشد.

امام راحل( نیز بر اصل استقلال و عدم وابستگی، بسیار پای می‌فشردند و این اصل را وظیفه و هدف همه حکومت‌های اسلامی و منتظران واقعی ترسیم می‌نمودند و عدول از آن را به منزله شکست اسلام و خیانت به آن می‌دانستند. ایشان در این‌باره می‌فرمودند:

شعار «نه شرقی، نه غربی» ما شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیم‌کننده سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی است که در آینده نزدیک و به یاری خدا، اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات‌بخش بشریت می‌پذیرند و ذره‌ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد و کشورهای اسلامی و مردم مسلمان جهان باید نه وابسته به غرب و اروپا و امریکا و نه وابسته به شرق و شوروی باشند که ان‌شاء‌الله به خدا و رسول خدا و امام زمان وابسته‌اند. و به طور قطع و یقین پشت کردن به این سیاست بین‌المللی اسلام پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا( و ائمه هدی( است و نهایتاً مرگ کشور و ملت ما و تمامی کشورهای اسلامی است. و کسی گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی است که این سیاست ملاک ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است؛ چراکه شرط ورود به صراط حق، برائت و دوری از صراط گم‌راهان است که در همه سطوح و جوامع اسلامی باید پیاده شود.

4. مبارزه با فساد و احیای اخلاق اسلامی

وجود انواع مفاسد اخلاقی، انحرافات و کژروی‌های عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش فساد سیاسی و اقتصادی، کم‌فروغی اخلاق و معنویت، گسترش ظلم و بی‌عدالتی، افزایش شهوت‌رانی و هوس‌بازی و جهالت و دین‌گریزی از جمله نابسامانی‌هایی به شمار می‌رود که در جهان امروز انکارناپذیر است. همه این کاستی‌ها و کژی‌ها بر اثر تبلیغات فریبنده شیطان‌صفتان، به تدریج رنگ ارزش و تمدن به خود گرفته است، به گونه‌ای که ارزش‌های اسلامی و فضایل و محاسن اخلاقی به حاشیه رانده شده و جهان روزبه‌روز به سمت تباهی و فساد پیش می‌رود و از کمال و سعادت واقعی و تکامل انسانی دور می‌شود.

در حالی که این وضع درست در مقابل هدف آفرینش انسان است؛ چراکه هدف آفرینش انسان رسیدن به کمال واقعی است و کمال و سعادت واقعی نیز در عبادت و عبودیت و حرکت به سوی خدا و رسیدن به او محقق می‌شود. قرآن کریم این هدف را برای کاروان بشری چنین ترسیم فرموده است:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِ(؛

و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آن‌كه مرا بپرستند.
رسیدن به این هدف مستلزم پرورش فضایل اخلاقی، سبقت به سوی نیکی‌ها و اعمال صالح و پرستش و عبادت و عدالت و تقواست. پیامبران و امامان نیز مردم را به سوی این فضایل دعوت کرده‌اند. بنابر روایات، اصلاح مردم و تغییر بنیادین رفتارها و گفتارهای غیراخلاقی آنها از مهم‌ترین اقدامات دولت مهدوی است.

در پرتو آموزه‌های روشن اسلام در نظام سیاسی اسلام نیز به تربیت ایمانی و روحی و رشد و تعالی اخلاقی و معنوی افراد جامعه توجه خاص شده است. در فرهنگ اسلامی، فراهم کردن ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف و برطرف ساختن موانع آن برعهده دولت اسلامی است؛ چراکه این امر بر اثر بهبودی وضع اجتماع حاصل می‌شود و محیط ناسالم و فاسد اجتماعی زمینه مساعدی برای رسیدن به کمالات و ارزش‌های عالی نیست. از سوی دیگر، باورها و اخلاق مردم تأثیر مستقیمی در رفتار اجتماعی آنها دارد. برای نمونه، اعتقاد به توحید یا شرک یا فضایل و رذایل اخلاقی در رفتار انسان‌ها تأثیر دارد. لذا دولت اسلامی به اوضاع اجتماعی و باورها و اعتقادات مردم نباید بی‌توجهی کند و باید در زمینه تقویت مبانی اعتقادی مردم و تربیت اخلاقی و معنوی آنها و اصلاح محیط اجتماع مسئولیت‌ پذیرد و طرح‌ها و برنامه‌هایی ویژه پیش گیرد.

کارویژه چنین حکومتی، برنامه‌ریزی صحیح جامعه در همه ابعاد و جنبه‌ها به سمت رشد اخلاقی و فکری، تکامل معنوی و پیش‌رفت علمی هدایت و راه‌بردی است. این حکومت باید باورها و رفتارهای مردم را اصلاح نماید تا جامعه به سمت تعالی و تکامل و پیش‌رفت و رفاه ره یابد و عوامل سقوط و نابودی شخصیت‌ها و موانع رشد و کمال انسانی از بین برود. از همین رو، دین مبین اسلام احکامی چون امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و پوشش مناسب، تقوا و خویشتن‌داری، اجرای حدود و دیات، جلوگیری از اشاعه فحشا و ممانعت از رواج کتب و نشریات گم‌راه ‌کننده را تشریع کرده است. بی‌گمان جامعه تنها در صورت اقامه احکام الهی از آلودگی پیراسته می‌شود و انسان‌ها در پرتو آرامش روحی به سعادت و کمال انسانی ره می‌یابند. این اقدامات جز از حکومتی سالم و صالح و کارآمد که در مسیر فراهم آوردن شرایط و مقدمات ظهور امام عصر( تلاش می‌کند، ساخته نیست.

5. ظلم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری

رویارویی صریح، جدی و آشتی‌ناپذیر با حاکمان باطل و برخورد با همه مصادیق ظلم اعم از طاغوت‌ها و احبار و رهبان یا جهل و غرور، از جمله اهداف و ویژگی‌های حکومتی است که در جهت استمرار اهداف رسالت محمدی و ولایت علوی گام برمی‌دارد. اسلام، ظلم و ستم را حتی بر دشمنان هم روا نمی‌داند. امام علی( وقتی می‌شنود که از پای زن یهودی خلخالی را بیرون کشیده‌اند، تأسف می‌خورد و می‌فرماید: «اگر بر این حادثه تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و سزاوار است.»

امام حسین( اصل سازش‌ناپذیری با طاغوت و مبارزه با ظلم را از اهداف قیام خونین عاشورا برمی‌شمرد و می‌فرماید: «هيهات منّا الذُلة» و از نخستین اقدامات امام مهدی( نیز طرد همه وجوه کفر و شرک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی و ایجاد تفکر و فرهنگ توحیدی و خارج کردن جامعه از وضعیت ظلم‌پذیری و خروج بر ضدّ نظام ناعادلانه کفر و استکبار خواهد بود.

دولت اسلامی در زمینه بسترسازی برای پذیرش حکومت جهانی امام مهدی( نیز باید اصل ظلم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری با جباران و مستکبران را نصب‌العین خویش قرار دهد و در راه مبارزه با سلطه جهان‌خواران از هیچ اقدام مدبرانه‌ای کوتاهی نکند. این اندیشه در آثار و سیره امام خمینی( نیز به چشم می‌خورد. ایشان مبارزه با حکومت‌های جور و ضد اسلام را تکلیف می‌دانست و تأکید می‌کرد که باید این حکومت‌های جور را کنار زد و می‌فرمود: 

چنان‌چه نتوانستیم رضایت بر حکومت آنها و لو یک روز و لو یک ساعت، این رضایت بر ظلم است... و همه ما مکلفیم با این حکومت‌ها مبارزه کنیم و هیچ عذری پذیرفته نیست.

و در جای دیگری هدف دولت زمینه‌ساز را چنین تشریح می‌فرمود:

ما اگر دستمان می‌رسید و قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم‌ها و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست... ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی است، به سیطره و سلطه ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلقه حق امام زمان( هموار می‌کنیم.

6. خدمت‌رسانی به مردم

پرهیز از قدرت‌طلبی و کسب منافع شخصی و اهتمام به مسائل و مشکلات مردم جامعه و تلاش در جهت برطرف کردن آنها از جمله اهدافی است که دولت‌های اسلامی نباید از آن غافل بمانند. مجریان امر حکومت باید توجه داشته باشند که برای خدمت کردن به مسلمانان و حل مشکلات آنان روی کار آمده‌اند. پیامبر عظیم‌الشأن اسلام( در امر حکومتشان و امامان معصوم( به این نکته بسیار توجه داشته‌اند، چنان‌که رسول خدا( می‌فرماید: 

هرکس شب را به صبح برساند و به اصلاح امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست.

بنابر روایتی از سعد بن قیس همدانی، روزی امام علی( در هوای گرم کنار دیواری ایستاده بود که سعد از ایشان پرسید: چرا در این هوای گرم این‌جا ایستاده‌اید؟ امام فرمود: 

ما خرجت إلّا لاُعین مظلوماً أو اُغیث ملهوفاً؛

در این هنگام از گرمای روز از محل استراحت خارج نشدم، مگر برای این‌که مظلومی را یاری دهم و گرفتاری را پناه باشم.

خدمت‌رسانی به مردم مسئله‌ای است که ارزش ذاتی دارد و همان‌گونه که خدمت به مؤمن ارزش فراوان دارد، خدمت به غیرمؤمن نیز از باب «الخلق عیال الله» ارزش دارد، چنان‌که امام کاظم( فرموده است:

خداوند روی زمین مخلوقاتی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم تلاش می‌کنند. ایشان در قیامت در امنیت قرار دارند.

نیز بنابر روایتی رسول خدا( فرموده‌اند: 

مردم خانواده خداوند هستند، پس محبوب‌ترین خلق در نزد خدا کسانی هستند که به خانواده خدا سود رسانند و با آنها مهربان‌تر باشند و در رفع نیازهای آنها کوشاتر باشند.

خدمت کردن به مردم و کوشش در جهت اصلاح کارهای آنها هم از شئون حکومت است و هم از شئون افراد، چنان‌که همه باید این امر را در نظر داشته باشند و از آن کوتاهی نکنند. هم مردم و هم مسئولان دولت زمینه‌ساز، باید با الگو و اسوه قرار دادن معصومان( خود را در قبال یک‌دیگر متعهد و مسئول بدانند و در راه خدمت به خلق خدا بدون هیچ‌گونه عوام‌فریبی و منت نهادن، خالصانه بکوشند. آنان تنها در این صورت الگو و اسوه‌ای برای جهانیان می‌توانند گردند و افکار و اذهان مردم جهان را تنها این‌گونه به دین اسلام و رفتار اسلامی و در نهایت به حکومت دین جهانی می‌توانند متمایل و پذیرا سازند.

7. تلاش برای برقراری اتحاد و انسجام میان مسلمانان

بی‌شک اتحاد نقش اعجازآمیزی در پیش‌برد اهداف دارد و جمعیت و اتحاد، قدرت را چندین برابر می‌کند. پیامبر گرامی اسلام( فرموده‌اند:

المؤمن للمؤمن کالبنیان یشیِّد بعضه بعضاً؛
 

افراد باایمان نسبت به یک‌دیگر همانند اجزای یک ساختمان هستند که هر جزئی از آن جزء دیگر را محکم نگه می‌دارد.

اگر مسلمانان دست به دست هم دهند و با اتحاد و انسجام همه‌جانبه در محور اسلام حرکت کنند، هم‌چون دریای خروشانی خواهند بود که در برابر امواج سهم‌گین طوفان‌ها ایستادگی خواهند کرد.

اگر حکومت‌های اسلامی همه امکانات خود را برای تحقق آرمان‌های اسلامی به کار گیرند و با تشکیل کنفرانس‌های جدی و عمیق و برنامه‌ریزی‌های دقیق در جهت تحقق اهداف حکومت جهانی حرکت کنند و اگر ملت‌های اسلامی دست به دست هم دهند و امت واحد و یگانه جهانی را تشکیل دهند و از اختلافات فرعی و موسمی بپرهیزند، آن وقت می‌توانند راه را برای ظهور مصلح جهانی هموار سازند. امروزه میلیاردها مسلمان در دنیا زندگی می‌کنند که در بسیاری از کشورها دارای نیروی عظیم هستند. اگر این مسلمان‌ها متحد شوند، هیچ قدرت سلطه‌جو و مستکبری بدون جلب رضای آنها نمی‌تواند حکومت کند و اهدافش را به کرسی بنشاند. لذا دولت‌های اسلامی، برقراری اتحاد و انسجام را باید هدفی بسیار مهم و مؤثر دنبال کنند تا با رسیدن به آن، قدرت اسلامی عظیمی را تشکیل دهند که زمینه‌ساز و یاری دهنده امام عصر( گردد.

آن‌چه تاکنون بیان شد، شماری از اهداف مهمی بود که دولت‌های اسلامی در راستای تبلیغ دین مبین اسلام و نشان دادن آرمان‌های والای آن به جهانیان باید دنبال کنند تا الگوی عملی برای دولت‌ها و ملت‌های بیگانه با اسلام شوند که البته اگر در این اهداف موفق گردند، باعث گسترش و نفوذ اسلام در جهان می‌شوند و به طور غیرمستقیم، عدالت‌خواهان و ظلم‌ستیزان، جهان را برای پذیرش انقلاب مهدی موعود( آماده و پذیرا می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی ملت‌ها و دولت‌های آزاده جهان، آرمان‌ها و آموزه‌های دین اسلام را در عمل کشورها و دولت‌های اسلامی مشاهده کنند، به برتری و حقانیت اسلام و بطلان مکتب‌ها و مسلک‌های دیگر پی می‌برند و در نتیجه، آماده و مشتاق تحقق حکومت جهانی اسلام می‌گردند.

لکن دولت‌های اسلامی در مسئله زمینه‌سازی برای ظهور باید اهداف دیگری را پی بگیرند؛ اهدافی که تعقیب آنها در الگوسازی برای حکومت عدل جهانی نقشی ندارد، بلکه تحقق آنها لازمه زمینه‌سازی مستقیم و آماده شدن برای یاری رساندن به انقلاب مهدی( است:

یکم. معرفت‌بخشی مهدوی
حفظ و گسترش مهدویت‌گرایی هم از حیث اعتقادی و هم از حیث عملی در عصر قبل از ظهور بسیار ضروری است؛ چراکه مردمی که دارای اعتقاد و شناخت صحیح باشند، حق را از باطل تشخیص می‌دهند و دچار تردید نمی‌گردند و در عصر ظهور به تصدیق و تأیید امام خود مبادرت می‌ورزند و یاری‌اش می‌نمایند. امروزه اکثر مردم جامعه به مسئله مهدویت بسیار سطحی و عامیانه می‌نگرند و کمتر به مقوله‌های معرفتی و تعهدآور توجه می‌کنند. برگزاری جشن‌های نیمه شعبان شاهدی بر این مدعاست؛ جشن‌هایی که مردم تزیین معابر و مداحی‌ها را بر گوش دادن به سخن‌رانی‌ها و دریافت پیام‌های مهدویت و انتظار ترجیح می‌دهند. البته این جشن‌های ظاهری بسیار خوب است، ولی باید در کنار آن از نور معرفت صاحب آن نیز بهره‌مند گردند. به کسب معرفت و درک صحیح از پیشوای خود پردازند. رسول گرامی اسلام( فرموده‌اند:

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیّةً؛

آن‌کس که امام زمانش را نشناخته بمیرد به مرگ جاهلی مرده است.

بدون تردید، مقصود از شناختی که پیامبر تحصیل آن را برای هرکس واجب دانسته، شناخت سطحی و دانستن نام و نشان و نسب امام نیست، بلکه منظور معرفت به حق ولایت امام در تمامی شئون اعم از ولایت تکوینی، معنوی، تشریعی و مقام خلیفۀ‌اللهی و ولایت مطلقه الهی، رهبری سیاسی، صدور حکم، قضاوت و مرجعیت علمی و دینی و در نهایت، شناخت سیره و صفات حضرت و جای‌گاه بلند ایشان در مجموعه هستی و در نتیجه، پیروی از اعمال ایشان است. امام باقر( در این‌باره فرموده‌اند:

اگر شخصی شب‌ها به عبادت برخیزد و روزهایش را روزه بدارد و تمام مالش را صدقه دهد و همه سال‌های عمرش حج خانه کعبه را انجام دهد، ولی ولایت ولیّ خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راه‌نمایی او انجام پذیرد، حق ثواب در نزد خداوند بر او نیست و او از اهل ایمان نبوده است.

این همان معرفتی است که انسان‌ها را تشنه و مشتاق ظهور امام می‌گرداند، چنان‌که با همه وجود نیاز به امام را درمی‌یابند و به دنبال این درک در برابر شبهه‌افکنی‌های ملحدان و اعمال ضدارزشی مقاومت می‌کنند. ناگفته نماند که از دلایل غیبت حضرت، عدم معرفت مردم به ایشان شمرده شده است؛ چراکه چون مردم در زمان حضور امام قدر ایشان را نشناختند و از هدایت‌های ایشان بهره نبردند، خداوند آخرین حجت خویش را پنهان کرد. پس همان‌طور که عدم معرفت سبب غیبت امام گردید، کسب معرفت صحیح و عمل صالح نیز به یقین ظهورآفرین خواهد بود.

خداوند سبحان زمانی منجی موعود را به جامعه بشری عرضه خواهد کرد که دل‌های منتظران لب‌ریز از تقاضای واقعی باشد. حضرت در توقیعی خطاب به شیخ مفید چنین بیان داشته‌اند:

... و لو کان أشیاعنا وفَّقهم الله لطاعته علی إجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخّر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا علی حقّ المعرفة و صدّقها منهم بنا فما یحسبنا عنهم إلاّ ما یتّصل بنا ممّا نکره ولا نؤثره منهم؛

اگر شیعیان ما ـ که خدایشان بر انجام طاعات موفق بدارد ـ در وفا کردن به عهد ما هم‌دل و یک‌نوا بودند، در یُمن لقای ما دچار تأخیر نمی‌شدند و سعادت دیدار توأم با معرفت ما به سویشان می‌شتافت؛ ما را از ایشان چیزی جز آن‌چه از ایشان به ما می‌رسد و آن را نمی‌پسندیم، جدا نکرده است.

احیا و گسترش فرهنگ صحیح مهدوی در جامعه در عرصه داخلی و جهانی برعهده دولت اسلامی است. دستگاه‌های تبلیغاتی حكومتي و رسانه‌‌هاي دولتي بسيار مؤثرتر معارف مهدوي را به جامعه مي‌توانند تزريق كنند و باورهاي سطحي و انحرافي درباره مهدی( را در ميان افراد می‌توانند اصلاح نمایند. دولت اسلامي در اين زمینه اقدامات مؤثري مي‌تواند انجام دهد، از جمله موارد زير: 

ـ برگزاري دوره‌هاي تخصصي مهدويت در سطوح مختلف آموزشي؛
ـ حمايت مالي از مؤسسات فرهنگي مهدويت و تحت پوشش قرار دادن آنها؛

- راه‌اندازی شبکه مهدویت (در سطح داخلی و بین‌المللی)؛
ـ حمايت از مبلغان حوزه مهدويت (در سطح داخلي و بين‌المللي)؛
ـ تزريق معارف مهدوي به جامعه از طريق دستگاه‌هاي تبليغاتي حكومتي و رسانه‌هاي دولتي؛
ـ برگزاري همايش‌هاي (داخلي و بين‌المللي) و حمايت ويژه دولت از آنها.
دولت اسلامي از راه‌های يادشده و روش‌هاي ديگر بايد در جهت برچيدن استضعاف فكري و معرفتي در سطح جهاني تلاش کند و با گسترش اين باور در ميان مسلمانان جهان، بستر معرفتي ـ فكري و رواني مساعدي را براي ظهور امام عصر( فراهم سازد.

دوم. تربيت نيروهاي لازم و كارآمد
برای حركت اصلاحي، وجود ياوراني ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و اهداف آن حركت، آشنا و به آنها اعتقاد داشته باشند تا دست از ياري رهبر برندارند. بدون يار و ياور منتظر حركت و اقدامي نمي‌توان بود، هرچند كه رهبر آماده باشد. نياز به يار و هم‌راه در تاريخ اسلام به روشني گواه بر اهميت اين شرط است. پيامبر اسلام( وقتي از جانب خداوند مأموريت يافت كه دعوت خويش را علني سازد، خويشاوندان خود را فراخواند و بعد از ابلاغ رسالت فرمود: «أيّكم یوازرنی علي هذا الأمر...؛ چه كسي از شما مرا در اين امر ياري و هم‌راهی مي‌كند؟»

به راستي چرا امام علي( با آن رشادت و شجاعت وصف‌ناپذير خانه‌نشين شد؟ چگونه امام حسن( به قبول و امضاي صلح مجبور گرديد؟ و چقدر عبرت‌آموز است سخن بانوي بزرگوار اسلام حضرت زينب كبرا( كه در شب عاشورا به برادرش فرمود: حسين جان! آيا يارانت را آزموده‌اي كه فردا تو را تنها نگذارند؟ با نگاهي گذرا به تاريخ به خوبي مي‌توان نقش و جاي‌گاه ياوران را در حركت‌ها و خيزش‌ها دريافت. به راستي چرا غيبت به وجود آمد؟ اگر مردم دست از ياري اهل‌بيت بر نمي‌داشتند و آنها را تنها نمي‌گذاشتند، آيا غيبت رخ مي‌داد؟ چنان‌كه عدم هم‌راهي غيبت‌آفرين است، هم‌راهي و ياوري ظهورآفرين.
 پس شرط ظهور امام عصر( وجود دست‌ياراني نستوه و خستگي‌ناپذیر است كه در بُعد بدني، روحي، فكري و معنوي شايستگي‌هاي لازم را براي تحمل مبارزه‌های فراگير و تحول‌ساز جهاني داشته باشند و بر دشمنان بتوانند چيره شوند؛ كساني كه چنين آمادگي‌هايي را نداشته باشند، با كمترين فشار عرصه را خالي مي‌كنند و امامشان را تنها مي‌گذارند. پس تدارك نيروهاي لازم و كارآمد و متناسب با عظمت حركت مداوم امام( ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

دولت زمينه‌ساز انقلاب جهاني بايد عمليات بنيادين كادرسازي را آغاز كند و نيروهاي اعتمادپذیر را تربيت نمايد؛ نيروهايي كه از نظر قدرت‌هاي ايماني و روحي و بدني و نظامي و علمي و تمرین‌های عملي و پرورش‌هاي اخلاقي و اجتماعي و سازمان‌دهي‌هاي سياسي، آمادگي‌هاي لازم را كسب كرده باشند تا توان شركت در انقلاب سترگ و بي‌مانند حضرت را داشته باشند، نيروهايي كه بر اثر بلوغ و رشد فكري و روحي درك كنند که مشكلات عظيم جهان بشري، ستم‌ها و بي‌دادگري‌ها به آساني از ميان برداشته نمي‌شود، بلكه رنج‌ها و فداكاري‌هاي فراوان و تحمل دشواري‌هاي بسيار سنگين ضرورت دارد و سرانجام نيروهايي كه باور داشته باشند كه انقلاب منجي به سادگي پيروز نمي‌گردد و با راحتي و بدون درگيري و خون‌ريزي نعمت و آسايش و رفاه همگاني ميسر نمي‌شود.

پس شیعیان در پرتو تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت اسلامي بايد به بلوغ و توانايي ياري امام( در اداره جامعه جهاني برسند و قدرت تغیير عقايد، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و وابستگي‌ها را به دست آورند؛ زيرا اسلامي كه امام زمان ارائه مي‌کند، براي بسياري ناشناخته و دور از تصورات آنان به اسلام رايج است. از این‌رو، از مسئوليت‌هاي بزرگ دولت‌هاي شيعي در دوران غيبت، آماده‌سازي و تربيت نيروي انساني هم‌آهنگ و هم‌راه با مسئوليت‌هاي حكومت عدل جهاني حضرت مهدي( است. اين آمادگي و كادرسازي بايد به صورت زنده و فعال در جامعه اسلامي به وجود آيد و با اقدامات مدبرانه حكومت‌هاي شيعه به ديگر جوامع اسلامي نيز سرايت یابد. البته ناگفته نماند که علما و نخبگان جهان تشيع نيز مسئولیت‌های سنگيني در این‌باره بر دوش دارند و تلاش مضاعف جهاني را بايد انجام دهند.

سوم. مبارزه با تبليغات منفي و یأس‌آلود دشمنان
به جرئت مي‌توان گفت که امروزه موعودباوري اسلامي و شيعي بيش از هر زمان ديگر دست‌خوش تهديدها و آسيب‌ها قرار گرفته است؛ تهديدهای دشمنان دانا و آسيب‌هاي دوستان نادان.

اگر به حجم كتاب‌هايي بنگریم كه در ساليان اخير در ردّ اعتقادات شيعي، به ويژه موضوع مهدويت و انتظار نوشته شده و دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشورهايي چون امريكا و انگليس، رژیم صهيونيستي و... در شمارگان وسيع به انتشار آنها پرداخته‌اند، اگر به شمار بسیار فيلم‌هايي بنگریم كه در دو سه دهه گذشته با هدف ترويج و تبليغ نگرش آخرزماني مسيحي ـ يهودي و تقبيح و تحقير نگرش آخرزماني و موعودباوري اسلامي ساخته شده‌اند، اگر به شمارگان كتاب‌هاي سطحي، نازل، عوام‌پسندانه و مبتني بر باورهاي سست و خرافي توجه کنیم كه در چند سال اخير در كشور ما در زمينه موضوع مهدوي نوشته شده‌اند، اگر به تعداد روزافزون مجالس و محافلي نگاه کنیم كه به بهانه ذكر و ياد امام زمان( در گوشه‌گوشه اين سرزمين تشكيل مي‌شوند و به جاي بارور كردن روحيه اميد، سرزندگي، تلاش، تكاپو، در دل جوانان اين سرزمين و بالابردن سطح هشياري، احساس مسئوليت و آمادگي آنان براي ظهور، بذر يأس و نوميدي، عزلت‌گزيني و گوشه‌نشيني، بي‌مسئوليتي و بي‌توجهي، سستي و رخوت را در دل آنان مي‌كارند و سرانجام اگر قدري سرمان را بالا بياوريم و به شبهات و پرسش‌هايي نظر افکنیم كه امروز در جامعه اسلامي ما در مورد امام زمان( مطرح مي‌شود، خواهيم پذيرفت كه ادعاي يادشده بي‌اساس نيست و يتيمان آل محمد( بيش از هر زمان ديگر نيازمند سرپرستي و توجه علماي دين هستند.

به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني مهم‌ترين مسئوليت‌هاي دولت اسلامي و علماي دين به شرح ذيل است:

1. تأليف و تدوين كتاب‌ها و نشرياتي كه با بهره‌گيري از منابع اصلي و متقن شيعي معارف مهدوي را به دور از هرگونه پيرايه، در اختيار گروه‌هاي مختلف سني (كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان) و قشرهای مختلف اجتماعي (فرهيختگان، دانشگاهيان، دانشجويان، كارمندان، كارگران، كشاورزان، زنان خانه‌دار و...) قرار دهند و آنها را با وظايف و تكاليفشان درباره امام عصر( آشنا سازند؛

2. نشر کتاب‌ها و آثاری که پرسش‌ها و شبهات مطرح در حوزه مباحث مهدوی و ابهام‌های موجود در زمینه منجی‌گرایی شیعه را به صورتی عالمانه و متناسب با ذهن و زبان نسل امروز پاسخ دهد؛

3. نظارت مستمر بر کتاب‌ها و نشریاتی که در زمینه باور مهدوی و فرهنگ انتظار منتشر می‌شوند و جلوگیری از نشر و پخش آثاری که به عرضه مطالب بی‌محتوا، کم‌محتوا، انحرافی، سست و بی‌اساس در جامعه می‌پردازند؛

4. رصد دایمی پایگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات و کتاب‌های خارجی و فراهم آوردن پاسخ‌های مناسب برای شبهاتی که القا می‌شود؛

5. انتشار کتاب‌ها و نشریاتی که معارف مهدوی را به زبان‌های روز دنیا در اختیار همه طالبان و مشتاقان این معارف در سراسر جهان قرار مي‌دهد؛

6. مقابله با انحراف‌ها، بدعت‌ها، کج‌فهمی‌ها، بدفهمی‌ها و بالاخره افراط‌ها و تفریط‌هایی که در حوزه مباحث مهدوی در جامعه ما رواج پیدا کرده یا خواهد کرد؛

7. مقابله جدی با کلیه جریان‌های سیاسی ـ فرهنگی که در قالب کتاب، نشریه، فیلم، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جهانی (اینترنت) و... به تقابل با اندیشه موعودگرایی شیعی می‌پردازند؛

8. بررسی و نقد دیدگاه‌های متفکران مغرب‌زمین در زمینه جهان آینده و آینده جهان.

نتیجه این‌که مجاهدت در عرصه علمی و فرهنگی و مبارزه با شبهه‌آفرینان نه تنها بر همه روحانیان، مبلغان، استادان و تمام مسئولان و کارگزاران فرهنگی دولت اسلامی لازم است، بلکه همه مردم باید از ره‌گذر کوشش‌های متصدیان فرهنگی کشور به سلاح علم و معرفت و منطق درست مجهز شوند و به مقابله با حزب شیطان بشتابند. دولت اسلامی نباید در مقابل هجوم بی‌امان امواج گم‌راهی و فساد به حرکت‌های آرام و فعالیت‌های سطحی و مقطعی بسنده کند تا جامعه منتظر در برابر تبلیغات مسموم و فریبنده دشمنان و دوستان نادان دچار اضطراب و تردید شود، بلکه باید با تلاش‌های پی‌گیر و خستگی‌ناپذیر به آمادگی بیشتر برای استقبال از پیک خسته عدالت و رستگاری کمک کند.

چهارم. آمادگی نظامی و دفاعی
همواره آموزه‌های دینی بر کسب قدرت و قوت برای مقابله با تهدیدهای دشمنان تأکید داشته‌اند. قرآن کریم با صراحت بر این مهم تأکید می‌کند و می‌فرماید:

(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخـَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّـهُ يَعْلَمُهُمْ(؛‌

و در برابر آنها تا می‌توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود ـ و جز آنها که شما نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد ـ را بترسانید.

اگرچه این آموزه درباره همگان و همه دوران‌هاست، اما با توجه به حساسیت دوران غیبت و لزوم آمادگی هرچه بیشتر در این دوران، اهمیت بیشتری خواهد داشت. این مهم در گفتار نورانی معصومان( نیز آمده است. امام صادق( فرموده‌اند: 

لیعدن أحدکم لخروج القائم( و لو سهماً فإنّ الله تعالی إذا علم ذلك من نیّته رجوت لأن ینسی فی عمره حتّی یدرکه [فیکون مِن أعوانه و أنصاره]؛

هریک از شما باید برای خروج قائم سلاحی مهیا کند، هرچند یک تیر باشد. خدای تعالی هرگاه بداند، کسی چنین نیتی دارد، امید آن است که عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک کند [و از یاوران و هم‌راهانش قرار گیرد].

بنابر روایات، حضرت مهدی( پس از اتمام حجت با جهانیان به ناگزیر با معاندان و دشمنان جنگ خونینی می‌کند و در این رویارویی، از یاران خود کمک می‌طلبد و آنان نیز در نهایت شجاعت با دشمنان می‌رزمند.

با نگاهی به تاریخ شیعه نیز به عمق باور مردم به موضوع ظهور و آمادگی همیشگی آنان برای این منظور می‌توان پی برد. ابن‌بطوطه در سفرنامه خود می‌نویسد: 

ندبه شیعیان حله برای امام زمان ... در نزدیکی بازار بزرگ شهر، مسجدی قرار دارد که بر در آن، پرده حریری آویزان است و آن‌جا را «مسجد صاحب‌الزمان» می‌خوانند. شب‌ها پیش از نماز عصر، صد مرد مسلح با شمشیرهای آخته ... اسب یا استری زین کرده می‌گیرند و به سوی مسجد صاحب‌الزمان روانه می‌شوند. پیشاپیش این چارپا، طبل و شیپور و بوق زده می‌شود. سایر مردم در طرفین این دسته حرکت می‌کنند؛ چون به مسجد صاحب‌الزمان می‌رسند، در برابر در ایستاده و آواز می‌دهند که: بسم الله صاحب‌الزمان، بسم الله بیرون آی که تباهی روی زمین را فرا گرفته و ستم فراوان گشته، وقت آن است که برآیی تا خدا به وسیله تو حق را از باطل جدا گرداند ... به همین ترتیب به نواختن ادامه می‌دهند تا نماز مغرب فرا رسد... .

البته چگونگی آمادگی و مهیا بودن برای ظهور بستگی به شرایط زمان و مکان دارد و اگر روایات درباره آماده کردن اسب و شمشیر برای ظهور ولیّ امر، سخن گفته‌اند و برای آن فضیلت بسیار برشمرده‌اند، به این معنا نیست که اینها موضوعیت دارند، بلکه با قدری تأمل روشن می‌شود که ذکر این موارد تنها تمثیل و بیان لزوم آمادگی رزمی برای یاری آخرین حجت حق است. بی‌گمان شیعیان در این عصر باید با فراگرفتن فنون رزمی و مسلح شدن به تجهیزات نظامی و دفاعی متناسب با زمان، خود را برای مقابله با دشمنان قائم آل محمد( آماده سازند. البته این مهم برعهده حکومت اسلامی است که در زمین قوای مسلح کشور را در بالاترین حد آمادگی نظامی قرار دهند تا به فضل خدا در هر لحظه که اراده الهی بر ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی( قرار گرفت، به بهترین گونه در خدمت آن حضرت بتوانند باشند.

نتیجه

از آن‌چه گذشت، به خوبی درمی‌یابیم که بنابر آموزه‌های دین مبین اسلام، یگانه هدف خلقت انسان رسیدن به عبودیت و قرب الی‌الله است و تنها راه قرار گرفتن در این مسیر ظهور آخرین حجت حق و سر سپردگی به هدایت‌های ایشان است. این نجات‌بخشی در پرتو ظهور حضرت( خاص دین اسلام نیست، بلکه همه ملت‌های آزاده جهان انتظار این منجی جهانی را می‌کشند. پس ظهور حضرت آمادگی جهانی را می‌طلبد و همان‌گونه که عدم آمادگی مردم موجب غیبت حضرت گردیده، تا این آمادگی فراهم نگردد، حضرت از پشت پرده غیبت بیرون نخواهد آمد. این آمادگی نیاز به زمینه‌سازی دارد و همه منتظران ظهور باید در زمینه‌سازی سهیم باشند. در این میان، دولت‌های اسلامی نقش بسیار مهم و حساسی را برعهده دارند و باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح و هدف‌مند در ایجاد آمادگی جهانی گام‌های بلند و مؤثری بردارند.

اهدافی که لازم است دولت‌های اسلامی آنها را دنبال کنند، در دو بخش اهداف عمومی و ویژه طرح‌شدنی است. اهداف عمومی که در راستای اهداف حکومت‌های نبوی و علوی است و همه دولت‌های اسلامی با دست‌یابی نسبی به آنها می‌توانند الگوی حکومت مهدوی را ترسیم کنند؛ دنیا را با ویژگی‌های نظام مهدوی آشنا سازند و جهان را آماده و پذیرایی حکومت حضرت نمایند. مهم‌ترین این اهداف عبارتند از: تلاش برای برقراری عدالت و امنیت، توان‌مندی و عدم وابستگی، مبارزه با فساد و احیای اخلاق اسلامی، ظلم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری، خدمت‌رسانی به مردم و اتحاد و انسجام. اهداف ویژه نیز عبارت از اهدافی است که دولت زمینه‌ساز باید در جهت نیل به آنها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دهد و آمادگی خاص برای یاری حکومت حضرت را به دست آورد، مهم‌ترین این اهداف نیز تحت عناوین معرفت‌بخشی مهدوی، تربیت نیروهای کارآمد، مبارزه با تبلیغات منفی دشمنان و آمادگی نظامی بیان شد.
پي‌نوشت‌ها
جایگاه بیعت در حکومت حضرت مهدی(
محسن کبیری استانجين(
چكيده

در اين تحقيق، بيعت و كاركرد آن در زمان حضور حضرت بررسي می‌شود. دلايلي براي ضرورت بيعت بیان شده كه مهم‌ترين آن افزون بر سيرۀ عملي معصومان(، به ویژه پيامبر اسلام( و حضرت علي(، روايات موجود در كتاب معتبر شيعه است. بنابراين، مي‌توان گفت كه حضرت مهدي( پس از ظهور از ياران و حتي از مردم عادي بيعت خواهد گرفت و اين بيعت، آثار و كاركردهايي خواهد داشت. مهم‌ترين آثار آن، پذيرش مشروعيت رهبري حضرت در نزد مردم و اعلام آمادگي مردم براي اعمال ولايت است. به نظر مي‌رسد با اين نگاه، بيعت با مشروعيت امام دوازدهم در نزد خداوند هيچ منافاتي نخواهد داشت و در اين صورت، مردم بیشتر احساس مسئوليت خواهند كرد. و در واقع، با بيعت به مردم اهميت داده مي‌شود و آنان خود را در امر حكومت شریک خواهند دانست.

واژگان كليدي

بيعت، دلايل بيعت، كاركرد بيعت، روايات.
مقدمه

بیعت مفهومی سیاسی به شمار می‌رود که قرآن، گفتار و سیره پیامبر و امامان بدان توجه داشته‌اند. بیعت پیش از اسلام هم به کار می‌رفته و اسلام آن را تأیید و امضا کرده و آن را اصلی انکارناپذیر و راه‌بردی مهم برشمرده است. افزون بر این، بیعت در متون دینی و روایی تعهدی مطرح شده که وفای به آن واجب است.

بیعت هیچ تأثیری در مشروع بودن رهبری پیامبر و امامان ندارد. در واقع، پذیرفتن و یا نپذیرفتن مردم، هیچ تأثیری در مشروع بودن رهبری ندارد؛ زیرا تنها خداوند فرد شایسته‌ای را برای سرپرستی جامعه می‌تواند برگزیند. افزون بر این، اطاعت از امامان( واجب است و به بیعت نیازی ندارد.

هیچ‌یک از ادیان آسمانی حتی مکتب‌های سیاسی به اندازة اسلام به امامت و سرپرستی جامعه اهمیت نداده‌اند. اسلام اطاعت از اولوالامر را در کنار اطاعت از خدا و پیامبر یاد کرده است. با وجود این، تاریخ نشان می‌دهد که معصومان( بدون بیعت ولایت خود را نتوانسته‌اند به کار بندند، هرچند اطاعت از آنان را واجب دانسته است. به نظر می‌رسد تأثیر مردم در مسئله حکومت را نمی‌توان نادیده گرفت و از همین‌رو، مسئله بیعت مطرح می‌شود. بیعت می‌تواند کاشف باشد و در این ‌صورت، هرگز با نصب خداوند ناساز نخواهد بود. برای مثال، بیعت گرفتن پیامبر( در غدیر خم برای امر حکومت، بیان‌ می‌کند که بیعت در امر حکومت نیاز بوده و با نصب از طرف خداوند ناسازگاری ندارد و بیعت بیان‌گر اعتراف عملی بر ولایت حضرت و پذیرش ولایت است.

بنابر سیرة امامان به ‌ویژه حضرت علی و امام حسن(، بدون بیعت نمی‌توان تشکیل حکومت داد. بنابر تاریخ، ائمه( زمانی حکومت تشکیل داده‌اند که از مردم بیعت گرفته بودند و مردم بدان وفادار مانده بودند. به ‌دلیل بیعت مردم و تجدید نکردن آن، حضرت علی( خانه‌نشین شد، امام حسن( صلح کرد و دیگر امامان( از حکومت دوری کردند و در نهایت، از دلایل مهم غیبت حضرت حجت( نیز همین است که مردم هیچ بیعتی نکرده‌اند. علاوه بر آن، با توجه به روایات دربارة بیعت مردم و 313 نفر از برترین‌ها با حضرت حجت( می‌توان گفت که بیعت در حکومت آن حضرت نیز تأثیری فراوان خواهد داشت. 

آیا بعد از ظهور نیازی به بیعت است و در صورت نیاز نقش بیعت و کارکرد آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه چنین است: پذیرش عملی مشروعیت رهبری مردم و اظهار آمادگی برای اعمال ولایت، به منزلة مهم‌ترین تأثیر بیعت در عصر حضور است.

این پژوهش، ابتدا مفاهیمی مانند معنای لغوی و اصطلاحی بیعت و... را تعریف می‌کند و بعد به مسئلة بیعت در زمان حضور می‌پردازد و سرانجام دلایل و کارکرد آن را بررسی می‌کند.

بیعت

معنای لغوی بیعت

راغب می‌گوید:

با سلطان بیعت کرد (بایع السلطان) یعنی در مقابل خدماتی که سلطان انجام می‌دهد، اطاعت و شنوایی از وی را برعهده گرفت؛ به این عمل بیعت و مبایعه گفته می‌شود.

ابن‌اثیر در نهایه آورده است:

در حدیث آمده است که پیامبر اکرم( فرمود: «ألا تبایعونی 
علی الإسلام؛ آیا با من براساس اسلام تبعیت نمی‌کنید؟» مفهوم این جمله قرارداد بستن و تعهّد سپردن بر اجرای دستورهای اسلام است و در ادامه می‌گوید: گویا هریک از آن‌دو، آن‌چه را در اختیار دارد به طرف دیگر می‌فروشد و جان و اطاعت در اختیار کار خود را به دست او می‌سپارد.

معنای اصطلاحی بیعت

به نظر می‌رسد معنای لغوی بیعت با اصطلاحی آن تفاوت دارد. لذا اصطلاحا بیعت فقط برای رابطه با حاکم و فرمانده به کار می‌رود. از این‌رو گفته‌اند:

بیعت فقط در مورد حاکم و سلطان است. پیمان رفاقت دو رفیق را بیعت نمی‌گویند، یعنی در بیعت تسلیم یک طرف برای یک طرف است.

بنابراین، بیعت تعهّدی است که شخص یا امت به منظور اطاعت از خلیفه و امام و حاکم، آن را می‌پذیرد (هی العهد علی الطاعة) و گویی بین امت و امام قراردادی مبنی بر قبول اطاعت امام از طرف امت و قیام به قسط و عدالت از طرف امام منعقد می‌گردد و هرکدام از طرفین در برابر دیگری حقوق و تکالیفی را می‌پذیرد.

ابن‌خلدون در مقدمه گفته است:

بیعت عبارت از پیمان بستن به فرمان‌بری و طاعت است. بیعت‌کننده با امیر خویش پیمان می‌بست که در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر وی باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و از تکالیفی که برعهده وی می‌گذارد و وی را بر انجام دادن آنها مکلّف می‌سازد، اطاعت کند، خواه آن تکالیف به دل‌خواه او باشد و خواه مخالف میلش و چنین مرسوم بود که هرگاه با امیر بیعت می‌کردند و بر آن پیمان می‌بستند، دست خود را به منظور استواری و تأکید پیمان در دست امیر می‌گذاشتند و چون این شیوه به عمل فروشنده و خریدار شبیه بوده است، آن را بیعت نامیده‌اند که مصدر «باع» می‌باشد و مصافحه کردن با دست‌ها بیعت شده است و مفهوم آن، در عرف لغت و متداول شرع همین است.

علامه در تفسیر المیزان می‌نویسد:

کلمه بیعت از بیع به معنای متعارف و معروف آن (خرید و فروش) گرفته شده؛ چراکه همواره شیوة مردم بر این بوده که برای تمامیت یافتن معامله، فروشنده دست خویش را در دست خریدار می‌گذاشته 
و بدین‌وسیله به صورت سمبلیک مشخص می‌نمودند که شئ مورد معامله در اختیار خریدار قرار گرفته و همه تصرفات با دست به هم دادن در اختیار مشتری قرار گرفته است و به همین جهت، دست دادن برای ارائة مراتب اطاعت و پیروی از فرمان‌ده و رهبر، بیعت و مبایعه خوانده شده و حقیقت معنای این عمل این است که بیعت‌کننده مثلاً دست خویش را در اختیار سلطان می‌گذارد تا هرگونه که خواست با آن رفتار کند.

در نهایت در تعریف بیعت می‌توان گفت:

بیعت از ماده بیع در اصل به معنای دست دادن به هنگام قرارداد معامله است و سپس به دست دادن برای پیمان اطاعت اطلاق شده است 
و آن چنین بود که هرگاه کسی می‌خواست اعلام وفاداری به دیگری کند، او را به رسمیت بشناسد و از فرمانش اطاعت کند، با او بیعت می‌کرد و شاید اطلاق این کلمه به این معنا از این جهت بود که هریک از دو طرف تعهّدی هم‌چون تعهّد دو معامله‌گر در برابر دیگری می‌کردند.

پس می‌توان گفت که بیع و بیعت، هم‌ریشه و مصدر «باع» هستند و همان‌گونه که بیع، خرید و فروشی است که براساس آن، بین خریدار و فروشنده مال مبادله می‌شود، بیعت نیز معامله‌ای است که بین افراد جامعه با رهبرشان انجام می‌گیرد و در نتیجه، مردم با بیعت، مطیع فرمان‌های رهبر می‌شوند. بنابراین، بیعت برای پذیرش اطاعت و اعلام وفاداری است و وقتی کسی بیعت می‌کند، در واقع پذیرنده بیعت را به رهبری به رسمیت می‌شناسد و برخود لازم می‌داند که از وی اطاعت کند. رهبر نیز برای برقراری عدالت و مصالح اجتماعی تلاش می‌کند و از حق مردم دفاع می‌کند.

افزون بر این، همان‌گونه که متداول‌ترین شیوه‌های انشا در معامله دست دادن است، برای بیعت نیز همین شیوه عمل شده و دست در دست گذاشتن برای تثبیت ولایت کفایت می‌کند ـ تفصیل این بحث خواهد آمد.

اصل امضایی بیعت

قراین نشان می‌دهد که بیعت از ابداعات مسلمانان نیست، بلکه سنّتی بوده 
که قبل از اسلام در میان عرب رواج داشته و اسلام آن را تأیید و امضا کرده 
است؛ زیرا در آغاز اسلام، وقتی طایفه اوس و خزرج در موقع حج از مدینه به مکه آمدند و با پیامبر اسلام( در عقبه بیعت کردند، با مسئله بیعت، مانند امری آشنا برخورد کردند. بنابراین، اسلام بیعت را تأسیس نکرد، بلکه آن را تأیید و امضا نمود.

بیعت در قرآن

سه آیه دربارة بیعت نازل شده است که عبارتند از:

1. (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللَّـهَ يَدُ اللَّـهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّـهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(؛

کسانی که با تو بیعت می‌کنند (در حقیقت) تنها با خدا بیعت می‌نمایند و دست خدا بالای دست آنهاست، پس هرکسی پیمان‌شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان شکسته است و آن‌کسی که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

2. (لَقَدْ رَضِي اللَّـهُ عَنِ الْمـُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا(؛

خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند، راضی و خشنود شد. خدا آن‌چه را در درون دل‌هایشان نهفته بود می‌دانست. از این‌رو، آرامش را بر دل‌هایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

دو آیه فوق در سال ششم هجرت در مورد بیعت حدیبیه است که به نام‌های بیعت رضوان و بیعت شجره معروفند.

در آیة اوّل، بیعت با پیامبر را به منزلة بیعت با خداوند قرار داده و آن را به این صورت تأیید کرده است.

3. (يَا أَيهَا النَّبِي إِذَا جَاءكَ الْمـُؤْمِنَاتُ يبَايعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيئًا وَلَا يسْرِقْنَ وَلَا يزْنِينَ وَلَا يقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلَا يأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفْتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهـُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(‌؛

ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالف فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است.

این آیه، بعد از فتح مکه نازل شد و بیان‌گر چگونگی بیعت زنان با پیامبر است. دستوری بودن این آیه نشان می‌دهد که فرمان الهی بر بیعت با زنان است، نه این‌که تنها خوب و پسندیده بودن این کار را بیان کند.

بیعت با پیامبر

هشت بیعت با پیامبر نقل شده که عبارتند از:

1.‌ بیعت بر اسلام

بنابر آیة (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ(‌
 نخستین‌‌بار در جریان انذار عشیره سخن از بیعت به میان آمده است.

2. بیعت عقبة اوّل

دوازده نفر از مردم یثرب، در سال دوازدهم بعثت و در ایام حج به این بیعت روی آوردند.

3. بیعت عقبة دوم

این بیعت در سال سیزدهم هجری زمینه را برای هجرت فراهم کرد که نکتة مهم در آن، دفاع از جان رسول خدا( بود.

4. بیعت بدر

امام صادق( می‌فرماید:

چون پیامبر به مدینه هجرت کرد و زمان حرکت به سوی بدر فرا رسید، آن حضرت مردم را به بیعت فرا خواند. پس همة مسلمانان بر مطیع بودن با آن حضرت بیعت کردند.

5. بیعت رضوان یا شجره

این بیعت همان‌طور که گفته شد، در سال ششم هجری صورت گرفت.

6. بیعت فتح

مردم بعد از فتح مکه، در کوه صفا با پیامبر( بیعت کردند.

7. بیعت نساء

زنان در این بیعت با پیامبر( بیعت کردند.

8. بیعت غدیر

این بیعت پس از انجام حجة‌الوداع در سال دهم هجری در جایی به نام غدیر صورت گرفت. نکتة بسیار مهم در همة این بیعت‌ها این است که بیعت به معنای اطاعت و تعهّد به فرمان‌برداری از خدا و پیامبر( است.

شاید گفته شود که بیعت از پیامبر( برای رهبری وی و دربارة اصل رهبری نبوده، ولی برای جواب به این پرسش می‌توان گفت که در تاریخ پیامبر( مواردی از بیعت برای پذیرش حاکمیت و رهبری ثبت شده است، از جمله:

یکم. بیعت عقبة دوم

می‌توان گفت که نخستین تشکّل سیاسی، در همان بیعت صورت گرفت و در واقع هستة تشکیل حکومت اسلامی در آن‌جا با این بیعت شکل گرفت و پس از هجرت به مدینه، این بیعت مقدّمات تأسیس حکومت اسلامی را از جوانب مختلف در مدینه فراهم آورد و جامعه و سرزمین خود را برای تشکیل حکومت آماده کردند.

دوم. بیعت غدیر

بی‌تردید این بیعت نیز برای رهبری بوده است.

افزون بر این موارد، حضرت علی و امام حسن و امام حسین( نیز از بیعت برای رهبری خود استفاده کرده‌اند، از جمله حضرت علی( می‌فرماید:

مردم با من بدون فشار و جبر، بلکه با میل و اختیار بیعت کردند.

و یا در جای دیگر حضرت علی( در مقابل مخالفان به بیعت استناد کرده است و کسانی که بیعت خود را شکسته‌اند، مورد مذمّت و سرزنش قرار داده است.

البته پس از پیامبر( نیز بیعت‌هایی صورت گرفته که به ذکر آنها نیازی نیست.

ماهیت بیعت

بیعت، قراردادی دو طرفه است؛ از یک سو بیعت‌کننده اعلام اطاعت و پیروی می‌کند و از سوی دیگر، بیعت‌پذیرنده که حمایت و دفاع از بیعت‌کننده را برعهده می‌گیرد. بیعت معاهده‌ای دوسویه است که هرکدام تعهّدی دربارة دیگری می‌پذیرند تا آن تعهّد را انجام دهند، چنان‌که آیةالله مکارم معتقد است:

ماهیت بیعت، یک نوع قرارداد و معاهده میان بیعت‌کننده از یک‌سو و بیعت‌پذیر از سوی دیگر است و محتوای آن اطاعت و پیروی و حمایت و دفاع از بیعت‌شونده است و بر طبق شرایطی که ذکر می‌کنند، درجات مختلفی دارد.

بیعت؛ عقد یا ایقاع

علاوه بر واژة بیعت، از آیاتی که دربارة بیعت نازل شده، استفاده می‌شود که بیعت پیمان و قراردادی است که بین حاکم و مردم بسته می‌شود. گویا بیعت از منظر فقیهان نوعی قرارداد تعهّدآور دوطرفه است. برای مثال، در مورد عقد بودن بیعت می‌گویند:

عقد عبارت است از دو تعهّد یا آن‌چه از آن‌دو حاصل می‌شود و به آن‌دو قائم است، پس همان‌طوری که با برداشته شدن هردو طرف برداشته می‌شود، با برداشته شدن یک طرف نیز برداشته می‌شود.

هم‌چنین با استناد به آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( می‌گویند:

تمام عقود و معاهدات را در برمی‌گیرد و شامل بیعت و هرگونه پیمانی که میان مسلمانان و دیگران بسته شود نیز می‌شود.

امام خمینی در این‌باره می‌گوید:

بیعت یک نوع عقد می‌باشد؛ چون نیاز به ایجاب و قبول دارد و عقد هم نیاز به ایجاب و قبول دارد و اگر ایجاب و قبول نباشد، آن وقت وجوب وفا نخواهد داشت.

بنابراین، حضرت امام بیعت را عقد می‌دانند.

آیة‌الله مکارم شیرازی معتقد است که بیعت از طرف بیعت‌کنندة عقد لازم است و آن را نمی‌تواند فسخ کند، ولی از طرف بیعت‌پذیرنده این‌طور نیست، یعنی عقد لازم نیست و اگر صلاح باشد، آن را می‌تواند فسخ کند. پس می‌توان گفت که از یک طرف، یعنی از طرف بیعت‌کننده عقد لازم است ولی از طرف بیعت‌‌پذیر عقد لازم نیست. ایشان معتقد است:

از لحن آیات قرآن و احادیث استفاده می‌شود که بیعت یک نوع عقد لازم از سوی بیعت‌کننده است که عمل بر طبق آن واجب می‌باشد و بنابراین، مشمول قانون کلی «اوفوا بالعقود» است.

برای این مطلب که بیعت‌پذیر اگر صلاح بداند می‌تواند فسخ کند، به ماجرای کربلا می‌توان مثال زد که امام حسین( در شب عاشورا خطبه خواند و ضمن اظهار و قدردانی از یارانش بیعت خود را از آنان برداشت تا هرجا می‌خواهند بروند، ولی آنان هم‌چنان وفادار ماندند و بیعت خودشان را فسخ نکردند.

بیعت از نظر عرف و شرع

وفای به بیعت هم از نظر شرع و هم از نظر عرف، واجب است و قرآن نیز این معنا را تأکید می‌کند و وفای به بیعت را از لوازم ایمان می‌داند. علاوه بر این، شکستن بیعت از نظر قرآن گناه است و در این‌باره گفته‌اند:

بیعت، تعهّدی واجب‌الوفاست؛ زیرا شریعت اسلام، آن را از لوازم ایمان شمرده و نقض عهد را مایه فزونی کفر دانسته است.

و در ادامه افزوده‌اند:

بیعت از نظر عرف و شرع، تعهّدی است واجب‌الوفا که شرافت و کرامت انسانیت، التزام به آن را ایجاب می‌کند. این خود یک تعهّد شرعی است که لزوم آن در عرف، مسلّم بوده و شرع آن را امضا و تنفیذ نموده و نقض عهد از دیدگاه عقل و شرع، گناه به شمار می‌رود.

و در جای دیگر می‌گویند:

روایات در زمینه ضرورت بیعت و حرمت نقض عهد با امامت وقت، از حدّ تواتر افزون است. از این‌رو، بیعت که پیمان وفاداری نسبت به مقام ولیّ امر است، یک واجب تکلیفی است و شکستن آن از گناهان کبیره محسوب می‌شود و کتاب و سنّت و عقل و سیرة عقلا ضرورت آن را ایجاب می‌کند.

ایجاد بیعت

چنان‌که گذشت، متداول‌ترین شیوه‌های انشا در معامله دست دادن است. برای بیعت نیز به همین شیوه عمل شده و دست در دست گذاشتن برای تثبیت ولایت کفایت می‌کند. در این‌باره گفته‌اند:

اما چگونگی بیعت به طور کلّی از این قرار بوده که بیعت‌کننده دست 
به دست بیعت‌شونده می‌داده و با زبان حال یا قال اعلام اطاعت وفاداری می‌نمود.

بنابراین، تصوّر نخست این است که بیعت با دست صورت می‌گیرد، ولی به نظر نمی‌رسد که تنها با دست صورت می‌پذیرد و با زبان برای نمونه دادن شعار در حمایت از ولیّ امر و یا با نوشتن هم می‌تواند صورت بگیرد و نباید تصوّر کرد که بیعت حتماً باید با دست صورت بگیرد.

دلایل ضرورت بیعت در زمان حضور

به اعتقاد شیعیان، ائمه( به دستور خداوند و به واسطة پیامبر اسلام( برای سرپرستی جامعه منصوب شده‌اند و بی‌تردید، اطاعت از آنان واجب است، همان‌گونه که خداوند در آیة قرآن، اطاعت از آنان را در کنار اطاعت از خود پیامبر قرار داده است. حتی بنابر این باور، بدون بیعت نیز واجب است که از آنان اطاعت نمود و اطاعت نکردن سبب مجازات در دنیا و آخرت خواهد شد. اما با توجه به آیات قرآن و روایات و سیرة عملی پیامبر اسلام( و حضرت علی( و حتی امام حسن و امام حسین( می‌توان گفت که بیعت مردم هیچ منافاتی با نصب آنان ندارد.

بنابر دلایلی امام عصر( نیز از مردم بیعت خواهد گرفت که این پژوهش به مواردی اشاره خواهد کرد:

1.‌ اسلام

وقتی اسلام در سرزمین عربستان ظهور کرد، با واقعیات موجود در جامعة جاهلیت دو گونه برخورد کرد:

یکم. مسائل و واقعیات ناسازگار با اسلام، مانند زنده به گور کردن دختران را نهی کرد و ریشة آنها را از سرزمین عربستان کَند؛

دوم. مسائلی که آنها را امضا کرد و در مناسبت‌های مختلف آنها را به کار گرفت، مانند مسئله بیعت که در قبل از اسلام هم بوده، ولی اسلام آن را امضا و تأیید کرده است. در نتیجه می‌توان گفت که بیعت با نصب امامت هیچ منافاتی ندارد. البته گفتنی است که در آن زمان هم بیعت به همان معنایی به کار می‌رفته که ما از آن می‌فهمیم. بنابراین، اگر بیعت فقط به کسانی منحصر می‌شد که از طرف خداوند نصب نشده بودند، به نظر می‌رسید حتماً پیامبر( این کار را می‌کرد و تذکّر می‌داد که بیعت در موارد خاص به کار می‌رود، در صورتی که نه تنها ایشان در این مورد چیزی نگفته، بلکه در موارد مختلف خود از مردم بیعت گرفته است که به مواردی اشاره شد.

2. سیرة عملی پیامبر(
پیامبر( در مکه حکومت تشکیل نداد؛ زیرا پذیرشی از مردم صورت نمی‌گرفت، چنان‌که هیچ بیعت عمومی صورت نگرفت و مردم آماده نبودند با حضرت بیعت کنند و به نظر می‌رسد، بیعت نکردن، مهم‌ترین دلیل بر تشکیل نشدن حکومت بوده است. اما وقتی پیامبر( به مدینه رفت، حکومت تشکیل داد؛ چون مردم با ایشان بیعت کردند و حضرت توانست حکومت تشکیل بدهد. علاوه بر آن، با وجود این‌که حضرت علی( از طرف خداوند به امر امامت منصوب شده بود، پیامبر اسلام( در غدیر خم از مردم برای حضرت بیعت گرفت و این مسئله نشان می‌دهد که نه تنها بیعت با نصب هیچ منافاتی ندارد، بلکه علاوه بر نصب از طرف خداوند، مردم نیز باید بیعت کنند تا تأثیر مردم نیز در حکومت روشن شود و مردم احساس حقارت نکنند و با حکومت هم‌کاری کنند و حاکم را یاری دهند.

3. خانه‌نشینی حضرت علی(
با وجود این‌که امام علی( از طرف خداوند و توسط پیامبر( به سرپرستی جامعه و مردم منصوب شده و مردم نیز با حضرت بیعت کرده بودند، پس از رحلت پیامبر اکرم(، مردم بیعتشان را تجدید نکردند و حاضر نشدند که با حضرت بیعت کنند. این عدم تجدید بیعت باعث شد تا حضرت علی( مدت طولانی خانه‌نشین شود و از سرپرستی جامعه دور بماند.
4. پذیرش حکومت از حضرت علی( به دلیل تجدید بیعت مردم

5. تأکید بر بیعت در نامة امام حسین( به اهل کوفه

امام حسین( در جواب نامه اهل کوفه نوشت:

من برادرم و پسر عمو و شخص مورد اعتماد از اهل‌بیتم مسلم بن عقیل را به سوی شما می‌فرستم، اگر وی به من نوشت که آرای عمومی شما و نظر افراد با درایت و فضیلت شما همان است که فرستادگان شما گفته و در نامه‌های خود نوشته‌اید، من به سرعت به طرف شما خواهم آمد.

هرچند لفظ بیعت در این نامه نیست، امام حسین( اعلام کرده است که اگر مردم بیعت کنند، به کوفه خواهد رفت، در صورتی که بی‌تردید ایشان هنگام نوشتن نامه امام بود. بنابراین، می‌توان گفت که بیعت نیز اثر و ثمره‌ای دارد و با نصب هیچ منافاتی ندارد و ثمرة آن، اعمال ولایت است.

6. دوری دیگر ائمه( از حکومت

دیگر ائمه( بعد از امام حسین(، نتوانستند حکومت تشکیل دهند و هرچه به امام دوازدهم( به پیش می‌رفت، امامان( را در سنین جوانی به شهادت می‌رساندند. همة اینها به دلیل این است که هیچ بیعتی از طرف مردم صورت نگرفت و با وجود این‌که همة ایشان امام بودند و از طرف خداوند و با امر رسول خدا( به امامت رسیده بودند، نمی‌توانستند حکومت تشکیل دهند و اعمال ولایت کنند؛ چون مردم آماده پذیرش نبودند، اعلام آمادگی نکردند و بیعتی صورت نگرفت.

7. آیات مشورت

شورا، پذیرش مداخلة مردم در امور اجرایی عام است. قرآن این نکته را به صراحت تأیید می‌کند: 

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّـهِ إِنَّ اللّـهَ يحِبُّ الْمـُتَوَكِّلِينَ(؛

با آنان مشورت کن و اگر قصد انجام کاری داشتی، بر خدا توکّل کن که خداوند توکّل‌کنندگان را دوست دارد.

بدیهی است که حضرت ولیّ عصر( به این آیه عمل می‌کند. بنابراین، زمانی به این آیه می‌توان عمل کرد که بتواند اعمال ولایت کند؛ چون بدون اعمال ولایت، در امور اجرایی با مردم نمی‌توان مشورت کرد. پس نخست باید مردم، اعمال ولایت از طرف حضرت را بپذیرند تا نوبت به مشورت در امور اجرایی برسد. بنابراین، بدون بیعت، جایی برای مشورت نخواهد بود.

8. عقل و سیره عقلا

عقل بیعت مردم با امام را با نصب وی از طرف خداوند سازگار می‌داند؛ زیرا بیعت مردم با امام گونه‌ای اعلام وفاداری و تأکید بر اطاعت است و انسان در وجدان خود، بعد از بیعت احساس مسئولیت می‌کند که هم اطاعت و هم حمایت کند. سیرة عقلا نیز بر همین شیوه بوده که اعمال ولایت حتی برای معصوم با پذیرش و رضایت مردم ممکن است وگرنه نمی‌تواند اعمال ولایت بکند.

9. رابطة معکوس بیعت با غیبت

پدیدة غیبت حضرت حجت( چنان‌که در روایات نیز به آن اشاره شده، حکمت‌های فراوانی دارد که فقط پس از ظهور فهمیدنی است. لذا مهم‌ترین علت ادامة غیبت، نبود آمادگی جهانی برای درک زمان ظهور و یاری امام از اجرای برنامه‌های گسترده و همه‌جانبه است.

خواجه نصیرالدین طوسی در این‌باره معتقد است:

حرمان خلق از امام و علّت غیبت او، چون معلوم است که از جهت خدای سبحان نباشد و از جهت خود امام نیز نبود، پس لابد از جهت رعیت بود و تا آن علّت زایل نشود، ظاهر نگردد.

پس ممکن است غیبت با بیعت رابطة معکوس داشته باشد، یعنی اگر بیعتی از طرف مردم صورت می‌گرفت، نیازی به غیبت نمی‌بود. البته غیبت علاوه بر نبود پذیرش مردم، اسرار دیگری هم ممکن است داشته باشد. ائمة پیشین نیز به دلیل نبود بیعت مردم نتوانستند حکومت تشکیل دهند و حتی خیلی زود به شهادت رسیدند.

10. زمینه‌سازی شرایط ظهور

شرایط فراوانی برای ظهور باید فراهم شود؛ زیرا ظهور مانند هر پدیده‌ای، به زمینة مساعد برای بروز و نتیجه دادن نیاز دارد و ظهور بدون آن شرایط اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، عامل دیگری غیر از فراهم شدن شرایط و زمینه‌های ظهور موجب ظهور یا تسریع آن نمی‌تواند شود. آمادگی و پذیرش عمومی یکی از این شرایط است. اگر رهبر و افراد فرمان‌بر وجود داشته باشند، اما تودة مردم آنان را نپذیرند و حاکمیتشان را قبول نکنند، قیام و حرکت اثری نخواهد داشت. بنابراین، شرط ظهور این است که مردم خواستار حکومت باشند، یعنی باید جامعه در سطحی باشد که اوامر امام را بپذیرد و در حقیقت، مردم به این باور برسند که غیر از امام معصوم، کسی جهان امروز را نمی‌تواند نجات دهد.
 آن‌گاه برای بیعت با حضرت آماده می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت حضرت حجت( تا مردم آمادة بیعت نشوند، ظهور نخواهند کرد و این بهترین دلیل است که حضرت حتماً از مردم بیعت خواهند گرفت.

11. روایات

روایات بسیاری از پیامبر اسلام( و معصومان( به دست ما رسیده که بر بیعت مردم با حضرت تأکید صریح دارند. حتی بیان شده که حضرت از چه کسانی بیعت می‌گیرد و چه تعهّدی به هم‌دیگر می‌دهند. بنابراین، وجود همین روایات در کتاب‌های روایی، مهم‌ترین دلیل به شمار می‌رود که به مواردی اشاره می‌شود:

1. بیعت جبرئیل با حضرت

جبرئیل نخستین کسی است که با امام زمان( بیعت می‌کند. امام باقر( می‌گوید: 

... و کان جبرئیل( علی المیزاب فی صورة طیرٍ أبیض فیکون أوّل خلق الله مبایعةً له أعنی جبرئیل...؛

جبرئیل به صورت پرندة سفیدی بر ناودان کعبه می‌نشیند و او نخستین خلق خداوند است از نظر بیعت با آن حضرت، یعنی جبرئیل.

در بیان دیگری، امام صادق( می‌فرماید:

جبرئیل می‌گوید: من نخستین کسی هستم که با تو بیعت می‌کنم، دستت را بده! پس خود را به دست مبارک او می‌کشد.

و هم‌چنین در حدیث دیگری از امام صادق( آمده است:

نخستین کسی که با قائم( بیعت می‌کند، جبرئیل است که به صورت پرندة سفیدرنگی نازل می‌شود و با او بیعت می‌کند. آن‌گاه یک پای خود را بر بیت‌الحرام و پای دیگرش را بر مسجد اقصی می‌گذارد و با صدای روشن و فصیح ندا می‌کند [(أَتَى أَمْرُ اللّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ(‌
؛ امر خدا فرا رسیده دیگر شتاب نکنید] آن‌گاه صدایی دیگر از سوی قرص خورشید شنیده می‌شود که همة مخلوقات در آسمان‌ها و زمین آن را می‌شنوند که بانگ می‌زند: «هذا مهدی آل محمد( بایعوه و لاتخالفوه أمره؛ این مهدی آل محمد( است با او بیعت کنید و از فرمان او سرپیچی نکنید».

2. بیعت فرشتگان و پریان

امام صادق( می‌فرماید:

قائم( به هنگام طلوع خورشید پشتش را به حرم کعبه تکیه می‌دهد و دستش را برای پذیرش بیعت دراز می‌کند، دست او سفید خیره‌کننده دیده می‌شود. می‌فرماید: این دست خداست، از سوی خداست و به فرمان خداست. سپس این آیه را تلاوت می‌کند: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللَّـهَ يَدُ اللَّـهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّـهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(‌
 سپس نخستین کسی که با او بیعت می‌کند، جبرئیل است، آن‌گاه فرشتگان، سپس نجیب‌های پریان.

3. بیعت اصحاب خاص (313 نفر)

در روایتی امام صادق( می‌فرماید: 

هرگاه خدای متعال به قائم آل محمد( اجازه ظهور دهد، به منبر می‌رود و مردم را به امامت خود دعوت می‌کند و... سی‌صد و ده نفر و اندی مرد با او بیعت می‌نمایند.

امام باقر( بنابر روایت دیگری می‌فرماید:

... سی‌صد و سیزده نفر با او بیعت می‌کنند... .

امام باقر( در روایتی می‌فرماید:

سی‌صد و چند نفر به عدد اهل بدر در میان رکن و مقام با قائم بیعت می‌کنند که در میان ایشان نجبا و بزرگ‌وارانی از اهل مصر و ابدالی از اهل شام و خوبانی از اهل عراق حضور دارند و آن حضرت هرقدر که خداوند بخواهد، خلافت می‌فرماید.

در روایت دیگری پیامبر اکرم( فرموده‌اند:

نجبا از مصر، ابدال از شامات و گروه‌هایی از عراق بیرون می‌آیند که راهبان شب و شیران روز هستند، دل‌هایشان چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او بیعت می‌کنند.

4. بیعت شیعیان

امام صادق( در این‌باره می‌فرماید:

شیعیان او از اطراف زمین با طیّ الارض به حضور انور او مشرّف می‌شوند و با وی بیعت می‌نمایند.

5. بیعت سید خراسانی

امام باقر( می‌فرماید:

پرچم‌های سیاهی که از خراسان خارج می‌شود، وارد کوفه می‌شوند و در آن‌جا منزل می‌کنند. زمانی که مهدی( ظهور فرماید، پیغام می‌فرستد که با آن حضرت بیعت کند.

یا بنابر روایت دیگری امام صادق( می‌فرماید:

هنگامی که مهدی( ظهور کند، صاحبان پرچم سیاه که آن روز در کوفه هستند، نمایندگانی را برای بیعت به حضور آن حضرت می‌فرستد.

6. بیعت شعیب بن صالح

حضرت علی( می‌فرماید:

آن‌گاه که مرد تمیمی شعیب بن صالح با پرچم سیاه مهدوی با نصرت الهی و دعوت حقه پیش می‌آید تا به محضر حضرت مهدی( برسد و دست بیعت بدهد.

7. بیعت قبل ظهور

بیعت با هرکس قبل از ظهور را بیعت با کفر می‌داند. امام صادق( در این‌باره می‌فرماید:

کلٌٌ بیعة قبل ظهور القائم فبیعةُ کفر و نفاق و خدعة.

8. بیعت در میان رکن و مقام

راوی می‌گوید:

از وجود مبارک رسول خدا( شنیدم که این‌گونه از مهدی( یاد کردند: با او بین رکن بیعت می‌شود.

امام باقر( در حدیثی می‌فرماید:

سی‌صد و چند نفر به عدد اهل بدر در میان رکن و مقام با قائم بیعت می‌کنند... .

هم‌چنین در روایت دیگری امام جواد( می‌فرماید:

گویا قائم را می‌بینم که در روز عاشورا که روز شنبه خواهد بود، بین رکن و مقام ابراهیم می‌ایستد و جبرئیل در پیشاپیش ایشان ندا می‌کند که بیعت برای خداست.

با وجود این همه روایات که فقط به شماری از آنها اشاره شد، کسی به خود جرئت نمی‌دهد تا بگوید نیازی به بیعت نیست. علاوه بر آن، در روایات حتی مکان بیعت بین رکن و مقام مشخص شده است و در روایت اخیر هم به گونة صریح ذکر شده که بیعت برای خداست؛ یعنی بیعت با امام زمان( به منزلة بیعت با خداست؛ چون ایشان منصوب از طرف خداوند است و مردم با بیعت در حقیقت به ولایت حضرت از طرف خداوند اعتراف می‌کنند و آمادگی خود را برای اعمال ولایت آن حضرت اعلام می‌نمایند.

محتوا و مواد بیعت

الف) تعهّد بیعت‌کنندگان

حضرت علی( محتوای بیعت را چنین بیان می‌فرماید:

	1. یبایعون علی أن لما یسرقوا؛
	با او بیعت می‌کنند که هرگز دزدی نکنند؛

	2. و لا یزنوا؛
	زنا نکنند؛

	3. ولا یسبّوا مسلماً؛
	مسلمانی را دشنام ندهند؛

	4. ولا یقتلوا محرماً؛
	خون کسی را به ناحق نریزند؛

	5. ولا یهتکوا حریماً محرّماً؛
	به آبروی کسی لطمه نزنند؛

	6. و لا یهجموا منزلاً؛
	به خانه کسی هجوم نبرند؛

	7. و لا یضربوا أحداً إلّا بالحق؛
	کسی را به ناحق نزنند؛

	8. و لا یکنزوا ذهباً و لا فضّةً و لا برّاً و لا شعیراً؛
	طلا، نقره، گندم و جو ذخیره نکنند؛

	9. و لا یأکلوا مال الیتیم؛
	مال یتیم را نخورند؛

	10. و لا یشهدا بما لا یعلمون؛
	در مورد چیزی که یقین ندارند گواهی ندهند؛

	11. ولا یخربوا مسجداً؛
	مسجدی را خراب نکنند؛

	12. و لا یشربوا مسکراً؛
	مشروب نخورند؛

	13. و لا یلبسوا الخز و لا الحریر؛
	حریر و خز نپوشند؛

	14. و لا یتنطقوا بالذهب؛
	در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند؛

	15. ولا یقطعوا طریقاً؛
	راه را برکسی نبندند؛

	16. و لا یخیفوا سبیلاً؛
	راه را ناامن نکنند؛

	17. ولا یفسقوا بغلام؛
	گرد هم‌جنس‌بازی نگردند؛

	18. و لا یحبسوا طعاماً من برٍّ و لاشعیرٍ؛
	خوراکی را از گندم و جو انبار نکنند؛

	19. و یرضون بالقلیل؛
	به کم قناعت کنند؛

	20. و یشتمون علی الطیب؛
	طرفدار پاکی باشند؛

	21. و یکرهون النجاسة؛
	از پلیدی گریزان باشند؛

	22. و یأمرون بالمعروف؛
	به نیکی فرمان دهند؛

	23. و ینهون عن المنکر؛
	از زشتی‌ها بازدارند؛

	24. و یلبسون الخشن من الثیاب؛
	جامه‌های خشن بپوشند؛

	25. و یتوسّدون التراب علی الخدود؛
	خاک را متکای خود سازند؛

	26. و یجاهدون فی اللّه حقّ جهاده؛
	در راه خدا حق جهاد را ادا کنند؛


ب) تعهّد امام

	و یشترط علی نفسه لهم:
	امام نیز در حق خود تعهّد می‌کند که:

	1. آن یمشی حیث یمشون؛
	از راه آنها برود؛

	2. و یلبس کما یلبسون؛
	جامه‌ای مثل جامة آنها بپوشد؛

	3. و یرکب کما یرکبون؛
	مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود؛

	4. و یکون من یحث یریدون؛
	آن‌چنان‌که آنها می‌خواهند باشد؛

	5. و یرضی بالقلیل؛
	به کم راضی شود؛

	6. و یملأ الارض بعون اللّه عدلاً کما ملئت جوراً؛
	زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند آن‌چنان که پر از ستم شده است؛

	7. یعبدو اللّه حقّ عبادته؛
	خدا را آن‌چنان که شایسته است بپرستد؛

	8. و لا یأخذ حاجباً و لا بوّاباً؛

	برای خود دربان و نگهبان اختیار نکند.


کارکرد بیعت در زمان حضور

با توجه به مطالب گذشته، می‌توان گفت که امام در زمان حضور از مردم بیعت می‌گیرد و مردم و امام به هم‌دیگر تعهّد می‌دهند تا برخلاف تعهّد عمل نکنند. اما نکته مهم این است که بیعت در زمان حضور ثمرات و کارکردهایی مهم دارد که به مواردی اشاره می‌شود:

الف) تأکید بر نصب

در حقیقت مهم‌ترین ثمرة بیعت همین است که مردم نصب امام از طرف خداوند را تأکید و تأیید می‌کنند. شاید به ذهن بیاید که چه نیازی به تأیید مردم است. هرچند به تأیید مردم نیازی نیست، تاریخ نشان داده که بی‌تأیید مردم، امام نتوانسته حکومت تشکیل دهد.

ب) اعتراف و اظهار آمادگی

شهید مطهری در این‌باره می‌گوید:

به نظر می‌رسد بیعت در بعضی موارد صرفاً اعتراف و اظهار آمادگی است، قول وجدانی است. بیعتی که پیغمبر اکرم( گرفت، از این جهت بود ... تا شخص بیعت نکرده، فقط همان وظیفة کلّی است که قابل تفسیر و تأویل است، ولی با بیعت، شخص به طور مشخّص اعتراف می‌کند به طرف و مطلب از ابهام خارج می‌شود و بعد هم وجدان خود را نیز گرو می‌گذارد و بعید نیست که شرعاً نیز الزامی فوق الزام اولی ایجاد کند.

ج) ایجاد زمینه برای اعمال ولایت

بیعت زمینه را هموار می‌کند تا امام به راحتی بتواند اعمال ولایت کند و اگر زمینه هموار نباشد، هرچند حضرت ولایت دارد، نمی‌تواند اعمال ولایت کند. به همین دلیل، می‌توان گفت که بیعت در عصر حضور تنها وظیفه‌ای دینی ـ سیاسی برای ایجاد زمینه و تحقّق ولایت حضرت است و نباید پنداشت که امام با بیعت به زعامت جامعه انتخاب می‌شود.

پس بیعت را عامل تحقّق ولایت برای کسانی که ولایت ندارند، نمی‌توان دانست، بلکه شرط تحقّق ولایت، برای کسانی که ولایت شرعی‌شان ثابت شده، آن است که بین امّت با ولیّ امر بیعت صورت گیرد.

د) انگیزه‌ای برای تشویق و پای‌بند به وظیفه

بیعت باعث می‌شود که امت احساس وظیفه کنند و به گونه‌ای برای عمل به وظیفه انگیزه بیابند و تشویق شوند، مانند پیمانی که برای کاری واجب از کسی می‌گیرند تا به وظیفه خود عمل کند.

ه‍ ) عینیت بخشیدن و به فعلیت رساندن ولایت

کارویژة بیعت در زمان حضور این است که ولایت حضرت حجت( را به فعلیت می‌رساند. آیة‌الله معرفت در این‌باره یادآور شده است:

بیعت در صدر اسلام چنین کارویژه داشته است، به گونه‌ای که ولایت امام معصوم را عینیت بخشیده و آن را به فعلیت رسانده است.

و) تأکید بر وفاداری و فراهم ساختن امکانات و ایجاد توان و قدرت اجرایی

بیعت در زمان حضور، فقط برای وفاداری بوده تا تمام توان و اختیارات خود را در اختیار امام قرار بدهد، همان‌گونه که در عهد پیامبر( نیز چنین بوده است.

بیعت در آن عهد، برای تأکید بر وفاداری و فراهم ساختن امکانات بوده است و همان‌گونه که در امر رسالت دخالتی نداشته، در امر زعامت پیامبر( نیز دخالتی نداشته است.

بنابراین، بیعت مردم در امر ولایت هیچ نقشی ندارد و فقط برای ابراز وفاداری است.

بیعتی را که پیامبر اکرم( در روز غدیر خم از مسلمانان دربارة مقام ولایت کبرای مولا امیرمؤمنان( گرفت بر همین منوال بود، پس از آن‌که به طور صریح، علی را برای خلافت و امامت پس از خود منصوب نمود، از مردم پیمان وفاداری گرفت تا امکانات خود را همان‌گونه که در اختیار پیامبر قرار داده‌اند، در اختیار علی( نیز قرار دهند و در تثبیت پایه‌های حکومتی وی بکوشند.

می‌توان گفت که بیعت در عهد حضور، در نفی و اثبات امامت تأثیری ندارد و فقط برای ایجاد توان و قدرت اجرایی تأثیرگذار است و بیعت‌کنندگان به حکم وظیفه باید تمامی امکانات خود را در اختیار امام زمان( قرار دهند و تمامی توان خود را در راه اسلام هدیه کنند.

آیةالله مکارم شیرازی در این‌باره معتقد است: 

در مورد پیامبر( و امامان معصوم که از سوی خدا نصب می‌شوند، هیچ نیازی به بیعت نیست، یعنی اطاعت پیامبر( و امام معصوم( واجب است، خواه بر کسانی که بیعت کرده باشند خواه با کسانی که بیعت نکرده باشند و به تعبیر دیگر، لازمة‌ مقام نبوّت و امامت وجوب اطاعت است. ولی پیامبر( به کرّار از یاران خود، بیعت می‌گرفت. بدون شک این بیعت‌ها یک نوع تأکید بر وفاداری بوده است و هم‌چنین بیعت با امامان نیز برای تأکید وفاداری می‌باشد.

نتیجه

به نظر می‌رسد که بیعت از ابداعات اسلام نیست، بلکه قبل از اسلام در میان عرب مرسوم بوده و اسلام آن را تأیید و امضا کرده است، البته با همان معنای خود و بدون تحوّلی در معنای آن. معنای لغوی بیع و بیعت یکی است، اما بیعت در اصطلاح به قرارداد میان مردم و حاکم گفته می‌شود. پیامبر اسلام( به بیعت که نوعی معاهده و قرارداد میان حاکم و مردم بوده، عنایت ویژه داشته است و حتی ائمه( هم به این سیره عمل می‌کرده‌اند. با توجه به آیات و روایات، وفاداری بر بیعت واجب است و باید از پیمان‌شکنی دوری کنند.

هر حاکمیتی با پذیرش مردم تحقّق می‌یابد. به عبارت بهتر، حتی نصب‌شدگان از جانب خدا هم در صورت عدم استقبال و پذیرش مردم نمی‌توانند حکومت تشکیل دهند. برای مثال، پیامبر( در مکه نتوانست حکومت تشکیل دهد، ولی در مدینه پس از بیعت مردم با آن حضرت حکومت تشکیل داد. در حقیقت، با بیعت زمینه تشکیل حکومت آن حضرت فراهم شد و دربارة حضرت علی( نیز با وجود این‌که بارها پیامبر( به جانشینی آن حضرت و نصب ایشان از جانب خداوند اشاره فرموده بود، از مردم می‌خواست که با ایشان بیعت کنند و مردم نیز بیعت کردند، ولی پس از رحلت ایشان مردم بیعت را شکستند و حضرت علی( خانه‌نشین شد و پس از کشته شدن خلیفة سوم، دوباره مردم تجدید بیعت کردند و حضرت علی( توانست حکومت تشکیل دهد. بنابر بسیاری از روایات، پس از ظهور امام زمان( مردم با آن حضرت بیعت می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت که اگر بیعت در تحقق و اعمال ولایت تأثیری ندارد، پیامبر( و معصومان( در این‌باره چنین تأکید نمی‌کردند و قرآن نیز به آن بی‌اعتنایی می‌کرد. از این‌رو، برای فعلیت و اعمال ولایت باید به رضایت و پذیرش و بیعت مردم توجه نمود.

بنابراین، در زمان حضور هم بیعت صورت خواهد گرفت و حضرت از مردم بیعت می‌گیرد. البته بیعت ثمرات و کارکردهایی دارد که به مواردی از جمله تأکید نصب، اعمال ولایت، تأکید بر وفاداری و اطاعت بیشتر و ایجاد توان و قدرت اجرایی و... می‌توان اشاره نمود.
پی‌نوشت‌ها
تربیت سیاسی در پرتو انتظار

سیدمهدی موسوی(
چكيده
تربيت سياسي در پرتو انتظار يعني كسب آمادگي و رشد لازم براي حضور زنده و فعال منتظران در عرصه‌هاي ملي و جهاني. اين نوع از تربيت كه با تأكيد بر نقش انسان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي شكل گرفته، درصدد اصلاح امروز جامعه اسلامي و زمینه‌سازي براي ظهور منجي است.

این مقاله، با توجه به ضرورت موضوع، با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات به تبيين ضرورت تربيت سياسي منتظران در سه حوزه بينش، گرايش و رفتار سياسي و ارائه ظرفيت‌هاي انتظار در اين زمینه پرداخته است و اصول كلي را براي تربيت سياسي منتظران از آيات و روايات استخراج و ارائه نموده است.

واژگان كليدي
تربيت سياسي، مهدويت، انتظار، وظايف منتظران، تربيت منتظران.
مقدمه

واژه تربيت سياسي متشكل از دو مفهوم مستقل «تربيت» و «سياست» است. معاني گوناگوني در فرهنگ لغات برای واژه تربیت برشمرده‌اند كه از جمله آنها پرورانيدن، پرورش دادن، ياد دادن و بار آوردن است.
 اما در اصطلاح، مكاتب و نگرش‌هاي فلسفي به گونه‌هاي متفاوت به انسان و تربيت مي‌نگرند و متناسب با مباني خود به تعريف و بيان هدف‌هاي تعليم و تربيت مي‌پردازند. لذا تعريف‌هاي بسیاری براي تربيت ارائه کرده‌اند. همه اين تعريف‌ها، تربيت را مجموعه‌اي از تدابير و روش‌ها می‌دانند كه براي به فعليت درآوردن و شكوفا ساختن استعدادهاي انسان است. راغب اصفهاني مي‌نويسد:

الربّ في الاصل التربية و هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلی حدّ التمام.

استاد مطهري نيز در اين‌باره مي‌نويسد: 

تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنى استعدادهاى درونى را 
كه بالقوه در يك شئ موجود است، به فعليت در آوردن و پروردن. 
و لهذا تربيت فقط در مورد جان‌دارها يعنى گياه و حيوان و انسان صادق است.

واژه سياست نيز براساس پيش‌فرض‌هاي گوناگون در مورد انسان و جامعه، تعريف‌های گوناگون دارد؛ چون هر مكتب سياسي براساس اصول و مباني نظري خود، هدف‌هاي ويژه‏اي دنبال مي‏كند. واژه سياست در لغت به معناي اصلاح امور خلق، اداره كردن و حكم راندن بر رعيت، يا رياست آمده است. دكتر عالَم، در تعريف سياست مي‌نويسد:

سياست رهبري صلح‌آميز يا غيرصلح‌آميز روابط ميان افراد، گروه‌ها و احزاب (نيروهاي اجتماعي) و كارهاي حكومتي در داخل يك كشور و روابط ميان يك دولت با دولت‌هاي ديگر در عرصه جهاني است.
 
علامه محمدتقي جعفري سياست را چنين تعريف مي‌كند: 
سياست به معناى حقيقى آن، عبارت‏ است از مديريت و توجيه و تنظيم زندگى اجتماعى انسان‏ها، در مسير حيات معقول.
 

با توجه به اختلاف در مفهوم تربيت و سياست، تعاريف متفاوتي نيز از تربيت سياسي شده است. در جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت که تربيت سياسي پرورش فضايل، دانش و مهارت‌هاي مورد نياز براي مشاركت سياسي و آماده كردن اشخاص براي مشاركت آگاهانه در بازسازي آگاهانه جامعه است.
 اموري هم‌چون تربيت شهروندان، گزينش رهبران سياسي، ايجاد هم‌بستگي سياسي، حفظ قدرت سياسي، اجتماعي كردن افراد براي نظام‌هاي سياسي، نقد نظام سياسي موجود و تربيت شهروندان جهاني، از جمله اهدافي است كه براي تربيت سياسي ذكر كرده‌اند.
 بنابر نظر يكي از نويسندگان عرب، تربيت سياسي پروسه‌اي است که به ‌ايجاد شخصيتي عقلاني، منتقد، توانا در گفت‌وگوهاي سازنده و توان‌مند در عمل‌کردهايي که به بهبودی هرچه بيشتر وضعيت مي‌انجامد. تقويت بينش انسان به این معنا، توانايي تحصيل و کسب بينش سياسي را در پی می‌آورد كه هدف از آن، پرداختن به رشد و گسترش روزافزون بينش و ديدگاه‌هايي است که ارزش‌ها، اعتقادات و جهت‌گيري‌ها و عواطف سياسي را دربر می‌گیرد؛ در این صورت، درباره موضع‌گيري‌هاي سياسي، قضاياي محلي، منطقه‌اي و جهاني، آگاه خواهد بود و هم‌چنین بر مشارکت و فعاليت دقيق در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي توانایی خواهد داشت. هم‌چنین از اهداف تقویت بینش سیاسی، تقويت مشارکت سياسي انسان به گونه‌ای است که به فعاليت و مشارکت سياسي در جامعه با احساس مسئوليت بتواند بپردازد و براي ايجاد تغییر و تحول نیز شور و شوق داشته باشد.
 از آن‌جا كه انسان سه نيروي عقل، دل و جسم دارد، تربيت سياسي در سه محور اصلي تقسيم مي‌شود:
یکم. تربيت در حوزه بينش‌هاي سياسي؛ 

دوم. تربيت در حوزه ارزش‌ها و نگرش‌هاي سياسي؛ 

سوم. تربيت در حوزه مهارت‌ها و رفتارهاي سياسي و اجتماعي.

بر اين اساس، (تربيت سياسي يعني رشد دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هاي لازم براي حضور زنده و فعال شهروند مسلمان در عرصه‌هاي سياسي ملي و جهاني).
نوع تربيت سياسي با ايدئولوژي و بنیان‌های نظری، ارتباط تنگاتنگ و خاصی دارد. هر مكتب سياسي براساس اصول و مباني نظري خود، هدف‌هايی ويژه‌ را دنبال مي‌كند. از همین رو، به لحاظ جنبه نظري و تدوين الگوي تربيت سياسي بايد ساختاري منطقي براي اين امر فراهم شود تا فرآيند تربيت سياسي نظام آموزشي بر مباني و اصول و روش‌هایي متكي گردد كه با اهداف تربيت سياسي سازگار باشد. ارسطو مي‌گويد:
در ميان تمام چيزهايي كه بيان كرده‌ام، آن‌چه بيشترين سهم را در دوام 
و قوام قوانين دارد، سازگاري آموزش و پرورش با نوع دولت است و اين چيزي است كه جهانيان از آن غافل هستند. بهترين قوانين نيز ـ حتي اگر توسط تمام افراد جامعه هم معتبر و مشروع دانسته شود ـ در صورتي ارزش و اعتبار خواهند داشت كه به وسيلة آموزش و پرورش به نسل جوان آموخته شوند و آموزش و پرورش نيز با قوانين مزبور تطابق داشته باشند.

به همين دليل، الگوي تربيت سياسي براي مشاركت و حضور فعال در حكومت ديني، يا تحقق حكومت ديني، متفاوت از الگوهاي ديگر است. بدين منظور براي ارائه الگوي صحيح تربيت سياسي بايد به اصول معرفت‌شناختي، هستي‌شناسي و انسان‌شناسانه برآمده از متون و منابع ديني مراجعه كرد. از اين رو، فرآیند تربیت سیاسی برگرفته از متون دینی، سیاست‌های خاصی را در پی دارد، يعني تربيت سياسي در حكومت ديني نوعي تربيت ديني در بُعد سياسي آن به شمار می‌رود.
مفهوم‌شناسي انتظار

مقوله انتظار تنها ویژه تشيع نيست، بلكه بنابر قرآن كريم انبیا، حق‌طلبان و امت‌هاي خود را به انتظار سفارش می‌کرده‌اند. قرآن مؤمنان را به پيروزي حق وعده داده است و از آنها خواسته كه انتظار تحقق حق را داشته باشند:
(لِيُحِقَّ الْحـَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُجْرِمُونَ(؛

تا حقّ را ثابت و باطل را نابود گرداند، هرچند بزهكاران خوش نداشته باشند.
(أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الْحـَقِّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الْأَمْثَالَ(؛

[همو كه] از آسمان، آبى فرو فرستاد. پس رودخانه‏هايى به اندازة گنجايش خودشان روان شدند، و سيل، كفى بلند روى خود برداشت، و از آن‌چه براى به دست آوردن زينتى يا كالايى، در آتش مى‏گدازند هم نظير آن كفى برمى‏آيد. خداوند، حق و باطل را چنين مَثَل مى‏زند. اما كف، بيرون افتاده از ميان مى‏رود، ولى آن‌چه به مردم سود مى‏رساند در زمين [باقى] مى‏ماند. خداوند مَثَل‌ها را چنين مى‏زند.
(وَقُلْ جَاءَ الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً(؛

و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است.
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى‏ عَلَى اللَّـهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ اللَّـهُ يَخْتِمْ عَلَى‏ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّـهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحـَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(؛

آيا مى‏گويند: «بر خدا دروغى بسته است؟» پس اگر خدا بخواهد بر دلت مُهر مى‏نَهد؛ و خدا باطل را محو و حقيقت را با كلمات خويش پابرجا مى‏كند. اوست كه به راز دل‌ها داناست.
خداوند مادر موسي( را به انتظار وعده‌ حق سفارش فرمود:
(فَرَدَدْنَاهُ إِلَى‏ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(؛

پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمش [بدو] روشن شود و غم نخورد و بداند كه وعدة خدا درست است، ولى بيشترشان نمى‏دانند.
و در سوره روم مؤمنان را به پيروزي وعده داده است: 

(بِنَصْرِ اللَّـهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّـهِ لَا يُخْلِفُ اللَّـهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛

هر كه را بخواهد يارى مى‏كند، و اوست شكست‏ناپذير مهربان وعدة خداست. خدا وعده‏اش را خلاف نمى‏كند، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ(؛

پس صبر كن كه وعدة خدا حقّ است، و زنهار تا كسانى كه يقين ندارند، تو را به سبكسرى واندارند.
هم‌چنین آمده است:
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ(؛

پس صبر كن كه وعدة خدا حقّ است و براى گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت، شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش.
(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً(؛

خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده است.
(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمـُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّـهُ الْمـُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّـهُ الْحـُسْنَى‏ وَفَضَّلَ اللَّـهُ الْمـُجَاهِدِينَ عَلَى‏ الْقَاعِدِينَ أَجْرَاً عَظِيماً(؛

مؤمنان خانه‏نشين كه زيان‏ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند. خداوند، كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى‏كنند به درجه‏اى بر خانه‏نشينان مزيّت بخشيده، و همه را خدا وعدة [پاداش نيكو داده، ولى] مجاهدان را بر خانه‏نشينان به پاداشى بزرگ، برترى بخشيده است.
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجـَنَّةَ وَلَمـَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى‏ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى‏ نَصْرُ اللّـهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّـهِ قَرِيبٌ(؛

آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد و حال آن‌كه هنوز مانند آن‌چه بر [سرِ] پيشينيان شما آمد، بر [سرِ] شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند، تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: «يارى خدا كى خواهد بود؟» هش‌دار، كه پيروزى خدا نزديك است.
بنابراین آيات و برخی دیگر از آیات قرآن کریم، مقوله انتظار را امري پیاپی می‌یابیم، چنان‌که خداوند متعال مؤمنان را براي تحقق وعده‌هايش و پيروزي 
حق، به انتظار و صبر فراخوانده است. از بررسي این‌گونه آيات قرآن كريم استنباط مي‌شود که انتظار حالتی رواني است كه نوعي آمادگي به وجود می‌آورد 
و زمینه‌ساز تحول در معرفت، احساس، رفتار و عمل آدمي ‌مي‌شود تا لايق 
رسيدن به نعمتي شود. آن كسي به انتظار وقوع امري مي‌نشيند كه براي آن 
قدمي‌ برداشته باشد و آن را طلب كند. انتظار زماني است كه انسان براي 
رسيدن به چیزی بكوشد و بدون كوشش براي رسيدن به مقصود، وصول ممکن نخواهد بود.

پس فرهنگ انتظار در درون خود تغیير و تحول را به هم‌راه دارد. از این رو، آرمان‌هاي بزرگ و فتح قله‌های بلند، همت‌هاي بزرگ و خستگي‌ناپذير را می‌طلبد. نمونه ‌اين انتظارها و آمادگي‌ها در سيره انبيا و اولياي الهي تحقق يافته است كه همگي در انتظار تحقق وعده‌هاي الهي و سعادت بشر بوده‌اند و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نکرده‌اند. هر اندازه انتظار شديدتر باشد، آمادگي و مهيّا شدن قوي‌تر خواهد بود. پس انتظار، آماده باش و تحصيل آمادگي‌هاي لازم است براي آن چه مورد نظر است. انتظار مسئوليت هر فرد در برابر خود و جامعه، آماده باش در سايه تغيير و تحول، صبر و استقامت، و تعهد و تحرك است. آيةالله سيدرضا صدر مي‌نويسد:

مقصود از انتظار، آمادگى است و آن دو مرتبه دارد: نخستين مرتبه آن، انتظار روحى است و خوش‌دل بودن براى تحقق اميد در آينده و آن عبارت است از آمادگى براى قبول دعوت و زدودن مقاومت روحى براى رسيدن كسى كه انتظار آمدنش هست. دومين مرتبه آن، انتظار عملى است كه اضافه بر انتظار روحى است.

براساس روايات صادر شده از معصومان(، انتظار شيعيان براي ظهور مهدي موعود( از مهم‌ترین مصداق‌های آيات انتظار است و در تفسير آياتي از قرآن كريم، مؤمنان را به انتظار آمدن منجي بشريت سفارش نموده‌اند كه از جمله آن، آيات ذيل است:

(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى‏ لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛

و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهـُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم و در زمين قدرتشان دهيم و [از طرفى] به فرعون و هامان و لشكريانشان آن‌چه را كه از جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم.
(بَقِيَّتُ اللَّـهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ(؛

اگر مؤمن باشيد، باقيماندة [حلال] خدا براى شما بهتر است، و من بر شما نگاهبان نيستم.
(قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ للّـهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد كه زمين از آنِ خداست، آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد و فرجام [نيك] براى پرهيزکاران است.

انتظار مهدي موعود( در نزد شيعيان از بهترين و بزرگ‌ترين انتظارهاي آدمي ‌بر روي كره خاكي است كه در متن جريان زندگي منتظران حضور دارد و منشأ آگاهي و هوشياري و بيداري دائمي آنهاست. خاصیت انتظار سازنده و اصیل، تنظیم فکر و روحیه است که انسان را براساس طرح و برنامه به حركت و عمل وامی‌دارد. استاد شهيد مطهري در اين‌باره مى‏فرمايد:
انتظار فرج و آرزو و اميد و دل بستن به آینده دو گونه است: انتظارى كه سازنده و نگه‌دارنده است، تعهدآور است، نيروآفرين و تحرك‏بخش است، به‏گونه‏اى كه مى‏تواند نوعى عبادت و حق‌پرستى شمرده شود و انتظارى كه گناه است، ويران‌گر است، اسارت‌بخش است، فلج‌كننده است و نوعى اباحي‌گرى بايد محسوب گردد. اين دو نوع انتظار فرج، معلول دو نوع برداشت از ظهور عظيم مهدى موعود( است و اين دو نوع برداشت به نوبه خود از دو نوع بينش درباره تحولات و انقلابات تاريخى ناشى مى‏شود.

اهميت تربيت سیاسی در قرآن كريم

هر مكتب و نظام سياسي به انسان‌هاي توان‌مند فكري و شخصيت‌هاي بزرگ، كارآمد و پر دغدغه نيازمند است تا نظامي كارآمد و بالنده باشد. رفتار آگاهانه 
و مدبرانه، هنرمندانه، مسئولانه، هم‌راه با برنامه‌ای منسجم، منظم و معقول، راه 
را براي تحقق آرمان‌هاي آن نظام مي‌گشايد. اسلام نيز به منزله برنامه زندگي انسان، داراي نظام سياسي مستقل براساس آموزه‌هاي ديني است. بر اين اساس، براي پيش‌برد اهداف خود و هدايت انسان‌ها داراي برنامه تربيتي و اصول رفتار سياسي است كه مؤمنان را به آن سفارش و تربيت مي‌نمايد. قرآن كريم با ذكر ويژگي‌هاي بنيادين فطرت، كرامت، حرّيت و اختيار در انسان، به عنصر تربيت انسان توجه ويژه‌اي نموده و وظيفه مهم انبياي الهي را تربيت و هدايت انسان‌ها معرفي نموده است:
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ(؛

اوست آن‌كس كه در ميان بى‏سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد، و [آنان] قطعاً پيش از آن در گم‌راهى آشكارى بودند.
انسان از منظر قرآن كريم، موجودي تربيت‌پذير، آزاد و مختار است و به واسطه این ویژگی‌ها، گروهي با اختيار خويش فوق فرشتگان و مسجود ملائك مي‌شوند
 و برخي به پایین‌تر از حيوان سقوط مي‌كنند.

بنابر ديدگاه قرآن كريم، تنها وقتي به ملت و جامعه‌اي خير يا شر مي‌رسد كه افراد آن جامعه خود خواهان آن نعمت و سعادت يا شر و ضلالت باشند.
(إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(؛

همانا خداوند حال هيچ قومي را تغيير نخواهد داد تا زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند.

و خداوند متعال هيچ نعمت و سعادتي را از هيچ ملت و جامعه‌اي نمي‌ستاند، مگر آن‌كه آنان در حفظ و حراست آن كوتاهي كنند:
(ذلِكَ بِأَنَّ اللّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى‏ قَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَابِأَنْفُسِهِمْ(؛

اين [كيفر] بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمى‏دهد، مگر آن‌كه آنان آن‌چه را در دل دارند تغيير دهند، و خدا شنواى داناست.

براساس اين سنت الهي، حكومت عدل اسلامي ‌زماني محقق مي‌شود كه مردم خود براي به دست آوردن آن تلاش نمايند و چنين نخواهد بود كه خداوند بدون عمل و خواست مردم براي آنان حكومت تشكيل مي‌دهد. بنابراين، حكومت اسلامي‌ هيچ‌گاه بدون خواست و اراده مردم محقّق نمي‌شود. قرآن مي‌فرمايد:
(إِنَّمَا الْمـُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ(؛
يعني مؤمنان واقعي كساني هستند كه گذشته از ايمان به خدا و پيامبر، در مسائل اجتماعي نيز رهبران الهي خود را رها نكنند.

بنابراين، براي تحقق حكومت جهاني عدالت، انسان بايد بكوشد و كوشش انسان، نتيجه نوع تربيت اوست. اگر انسان و افراد جامعه از تربيت والاي اجتماعي و سياسي برخوردار باشند و شخصيت آنها بنابر اقتضائات جامعه، متناسب با فرهنگ سياسي و اجتماعي تعالي یافته باشد، مسير بالندگي جامعه هموار خواهد بود و زمينه‌هاي لازم براي تحقق وعده‌هاي خداوند مهيا خواهد شد.

تربيت سياسي و انتظار

با توجه به عبارت معروف خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد که نوشته است: «وجودُه لطفٌ و تصرفه لطفٌ آخَر و عدمُه منّا.»
 مي‌توان گفت كه برای انتفاع از حضور امام، ميزان بينش و درك انسان‌ها تأثیر فراوان دارد. از اين رو، غيبت نتيجه عدم آمادگي و نبود شرايطي است كه افراد جامعه را از بهره بردن از امام معصوم( باز می‌دارد.
بنابر مجموع آيات و روايات در این‌باره، انتظار تنها حالتی رواني نيست، بلكه احوالِ روحيِ جريان يافته‌اي است كه هم‌راه با تغيير و تحول به اقدام و عمل می‌انجامد. از این رو، در روایات آن را افضل اعمال و نه افضل حالات بر شمرده‌اند.
 اگر انسان خود را برای هم‌راهی با ولیّ خدا آماده نکرده باشد و از اهل سرعت و سبقت به شمار نیاید، عقب خواهد ماند. اهل‌بیت( دستور داده‌اند که برای ظهور باید آماده شد؛ چون ظهور یک‌باره واقع می‌شود. اصحاب امام زمان به علت آمادگی قبلی، به محض شنیدن ندای حضرت، همگی در مکه جمع می‌شوند. امام صادق( در روايتي، مفاسد آخر زمان را كه برخي جنبه سياسي و اجتماعي دارد، بيان فرموده و در پايان با تأكيد بر خودسازي و تربيت اخلاقي و سياسي خطاب به راوي می‌فرماید:
در چنين موقعي مواظب خود باش. نجات را از خداوند بخواه... بايد به سوي رحمت حق بشتابي تا از كيفري كه آنها به واسطه سرپيچي از فرمان خدا مي‌بينند، بيرون آيي. بدان كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي‌گرداند و ان رحمة الله قريب من المحسنين.

بنابر ديگر شواهد كه بر ضرورت آمادگي و تربيت پيش از ظهور دلالت دارد، رواياتي است كه به حركت‌هاي اصلاح‌گرانه مؤمنان اشاره دارد و آن را زمينه ظهور دانسته‌اند رسول خدا( می‌فرماید:

مردمي از مشرق زمين قيام مي‌كنند و زمينه را براي قيام حضرت مهدي( فراهم مي‌سازند.

نيز مي‌فرمايد:
پرچم‌هاي سياهي از سمت مشرق خواهد آمد كه دل‌هاي آنان همانند پاره‌هاي آهن است. پس هركس از حركت آنان آگاهي يافت، به سوي آنان برود و با آنان بيعت كند، هرچند لازم باشد كه بر روي يخ حركت كند.

در اين روايات به روشني از برپايي قيام‌ها و حركت‌هاي سياسي و اجتماعي در آستانه ظهور موعود خبر داده شده است كه نشان از آمادگي و تربيت سياسي مؤمنان منتظر دارد. آيا ممکن است که دل اين مؤمنان جز با تربيت قبلي و آمادگي لازم و بينش سياسي، بسان آهن محكم و استوار گردد و از هيچ مشكلي ترس به خود راه ندهند كه امام باقر( به حضور در جمع آنان افتخار ‌كند.

بنابراین، انتظار سازنده و پويا در تربيت فردي و اجتماعي انسان بسيار تأثیرگذار است؛ چون اين تغيير و تحول مستلزم تربيت انسان براي اقدام و عمل است. آية‌الله مكارم شيرازي مي‌نويسد:

مسئله انتظار حكومت ‏حق و عدالت مهدى و قيام مصلح جهانى، در واقع مركب از دو عنصر است: عنصر نفى و عنصر اثبات. عنصر نفى، همان بيگانگى از وضع موجود و عنصر اثبات، خواهان وضع بهتر است. اگر اين دو جنبه، در روح انسان، به صورت ريشه‌دار حلول كند، سرچشمه دو رشته اعمال دامنه‌دار خواهد شد. اين دو رشته اعمال، عبارت است از ترك هرگونه هم‌كارى و هم‌آهنگى با عوامل ظلم و فساد و حتى مبارزه و درگيرى با آنان، از يك سو و خودسازى و خودباورى و جلب آمادگى جسمى و روحى، مادى و معنوى، براى شكل گرفتن آن حكومت واحد جهانى، از سوى ديگر... هر دو قسمت، كاملاً سازنده و عامل تحرك، آگاهى و بيدارى است‏.

بی‌تردید، ارتباط مستقیم مباحث مهدویت را با زندگی امروز جامعه اسلامی‌ نمی‌توان ‌نادیده گرفت. «به رغم اهمیت ذاتی مسئله مهدویت و منجی موعود برای تمامی ‌ادیان آسمانی، پی‌گیری انتزاعی ـ آرمانی مباحث مهدویت فارغ از وضعیت حال جامعه‌اسلامی، ‌ما را به آرمان‌گرایی و جست‌وجوی آینده‌ای آرمانی دچار خواهد کرد، بی‌آن‌که با محک‌زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را درجهت اصلاح امروز و آماده شدن برای فردا یاری رساند. سیمای منتظر واقعی چنین عصری، نه تقاعد و غرق‌شدن در آینده و فراموشی وضعیت حال خویش، بلکه بسط انتظار به زندگی کنونی است تا با آماده شدن و دعوت انسان‌ها بدان آرمان، تلاش کند با ساختن جامعه و اصلاح آن زمینه ظهور را فراهم سازد.»
 از اين رو، در پيرامون رابطه تربيت سياسي و آمادگي برآمده از انتظار، جهت اصلاح امروز جامعه اسلامي و زمینه‌سازي ظهور از دو منظر مي‌توان به آن پرداخت: 

منظر اول: بررسي ظرفيت‌هاي مقوله انتظار در تربيت سياسي و جامعه‌پذيري انسان؛
منظر دوم: ضرورت و راه‌كارهاي تربيت سياسي منتظران براي زمینه‌سازي ظهور.

آيات قرآن كريم سه نوع تحول و اقدام را نتيجه و ضروي انتظار براي تحقق وعده‌هاي الهي بيان نموده و مؤمنان و منتظران را به تربيت و تخلّق به آنها سفارش کرده است:
الف) تربيت سياسي در حوزه دانش و بينش

يكي از ويژگي‌هاي انسان، شناخت و معرفت است كه او را از حيوانات متفاوت می‌کند و انسان به واسطه آن حركت مي‌كند. عنصر بصيرت كه حاصل شناخت و تفكر است، از مهم‌ترين صفات و شرايط براي حضور در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي به شمار می‌رود. سعادت انسان و جامعه در گرو بصيرت و خردمندي است تا در حوادث و پيچيدگي‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي گم نشود و فريب نخورد. آگاهی و بصيرت در سرنوشت انسان تأثيرات فراواني دارد. فعال سياسي به سه نوع شناخت براي حضور در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي نيازمند است كه عبارتند از حق‌شناسي، باطل‌شناسي و راه‌شناسي. قرآن كريم به هر سه نوع شناخت و بصيرت اشاره كرده است.

در طول تاریخ، مسئله اساسی و مهم در جریان مبارزه حق و باطل، کم‌بود معرفت و بصیرت بوده است. به همین دلیل، قرآن کریم به مسئله معرفت و بینش تأکید فراوان دارد و اساس کار دین را بر معرفت بنا نموده است. اگر انسانی نفهمد تنها راه سعادت، راه ولیّ خداست، در شبهات و فتنه‌ها غرق می‌شود. از جمله عوامل بازماندن از جبهه حق و هم‌راهی با ولیّ خدا، شبهه‌ها و فتنه‌ها هستند. شبهه‌ها، فتنه‌ها را کارساز می‌کنند؛ زیرا شبهه فضا را تاریک می‌کند و در فضای تاریک، فتنه‌ها تأثیرگذار می‌شوند. آخرزمان به تعبیر روایات، دوران ظهور شبهه‌ها و فتنه است و انسان‌ها در مسیر زندگی خویش با انواع «ملاحم و فتن» دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین حالتی انسان به معیار و میزان شناخت حق و باطل نیازمند است تا در سر دوراهی‌ها و چند راهی‌ها مسیر هدایت را بیابد. از اين رو، شناخت حجت خدا و امام عصر( از وظايف مهم منتظران است. اين موضوع چنان اهميت دارد كه شیعه و سنی در روايات بسياري از پيامبر گرامي اسلام( و معصومان( آورده‌اند:

من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة؛

هركس بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلي مرده است.
تأكيد ادعيه فراوان بر طلب معرفت حجت حق
 نشان می‌دهد كه شناخت امام معصوم( مهم‌ترين معيار و ملاك براي شناخت حق و باطل است و تنها راه وصول به سعادت مادي و معنوي به شمار می‌رود.
انتظار، محصول بصيرت عقلاني و تفكر خردمندانه‌ای است كه انسانِ منتظر را به شناخت و بصيرت وامی‌دارد. چون فرد منتظِر خويش را بشناسد و به ضرورت امام عصر( و حكومت حق و عدالت معرفت یابد، مي‌فهمد كه در فتنه‌ها و گرداب‌ها حق با كيست و به حق‌شناسي ره می‌یابد و براي آن‌كه در فتنه‌ها و گرداب شبهات گم نشود، به باطل شناسي نياز دارد تا سره را از ناسره و حق را از باطل باز شناسد و راه‌هاي منتهي به حق و کژراه‌هاي منتهی به باطل را تشخيص دهد. پس در انتظار سه نوع شناخت و بصيرت، حق‌شناسي و باطل‌شناسي و راه‌شناسي نهفته است. انتظار، نوعی فکر و بینش را می‌نمایاند که در انتخاب و گزینش دایمی، میزان و معیار واقع‌بینانه‌ای به منتظران می‌دهد تا در بن‌بست‌ها نایستند و با مسلح شدن به آن، سنگلاخ‌های عصر غیبت را آهسته و پیوسته بپیمایند و بستر ظهور را آماده سازند. این جریان فکریِ برآمده از انتظار، انسان منتظر را در برابر فکرها و نحله‌های گوناگون، هویت می‌بخشد و زمینه‌ ظرفیت و وسعت روحی را آماده می‌سازد.
بنابراين، آن‌گاه كه مربيان تعليم و تربيت به تربيت كودكان و جوانان مي‌پردازند، بايد انواع بصيرت برآمده از انتظار و موعودگرايي را به آنان بياموزند تا مخاطبان به بصيرت و شناخت حق از باطل ره ‌یابند و راه از كژراهه بشناسند تا در عرصه‌هاي مختلف سیاسی و اجتماعی، آگاهانه و با بصيرت وارد شود. امام سجاد( مى‏فرمايند: 
اى ابوخالد! همانا مردم زمان غيبت كه به امامت او معتقدند و منتظر ظهور او هستند، برتر از مردم همه زمان‏هايند؛ زيرا خداى متعال، به آنان آن اندازه از عقل و شناخت داده كه غيبت‏ براى آنان، به منزله شهود شده است.

ب) تربيت سياسي در حوزه گرايش‌ها و ارزش‌ها

پس از آن‌كه انسان حق و باطل را شناخت و به بصيرت لازم دست يافت، بايد به حق و هر آن‌چه با آن است، بگراید و آن چیز، براي او ارزش داشته باشد و در درون از باطل بگریزد.
انتظار، چنين حالتي را در انسان به وجود مي‌آورد؛ چون انتظار فرع بر چند اصل گرايشي است و چنان‌چه آن اصول محقق نشود، انتظار معنايي ندارد. 

 ايمان و تقوا
انسان منتظر باید ‌ايمان و يقين قلبي داشته باشد؛ چون شخص منتظر، انتظار را وعده الهي و عنايت خداوند متعال به خود مي‌داند، پس بسان ايمان به او، به وعده او نيز ايمان دارد. ايمان حاصل تقوا و جلب رضايت خداوند تبارك و تعالي است و انتظار بدون ايمان و بدون تقوا ممكن نيست. انسان مؤمن با اطمينان قلبي به وعده‌هاي الهي ايمان دارد و انتظار مي‌كشد و براي تحقق وعده‌هاي الهي می‌کوشد. بنابراين، انسان منتظر ابتدا بايد مؤمن و باتقوا باشد.

حركت و تلاش براي تحقق وعده‌هاي الهي نتيجه ‌ايمان است و انسان با ايمان منتظر است. لذا آيات قرآن كريم شرط انتظار و تحقق وعده‌هايش را بر ‌ايمان مبتني نموده است. قرآن مي‌فرمايد:
(بَقِيَّتُ اللَّـهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ(؛

اگر مؤمن باشيد، باقيماندة [حلال] خدا براى شما بهتر است.
(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است.

(أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛

زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.

اين آيات، ‌ايمان و عمل صالح را شرط انسان‌هاي منتظر و منتظران ظهور و كارگزاران حكومت عدل جهاني دانسته است.
اميد به ‌آينده‌اي روشن
انسان براي هر حركتی ‌نيازمند اميد و تصور آينده‌اي روشن از خويش، جامعه و جهان است. هر فرد در رفتار سياسي و اجتماعي خويش آن‌گونه رفتار مي‌كند كه مي‌نگرد. انسان اميدوار نگرش مثبت و سازنده به خود، جامعه و جهان و سياست دارد و در برخورد با مشكلات، چون آينده را روشن مي‌بيند، مواجهه منطقي مي‌كند و براي رفع مشكل می‌اندیشد و هيچ‌گاه روحيه شكست و نااميدي و يأس را به خود راه نمي‌دهد؛ چون اگر انسان نااميد شود، بار مشكلات بر سر او خراب و روحيه او شكسته مي‌شود و از عمل و رفتار خسته و به كنج عزلت مي‌نشيند تا مرگ او را فرابگيرد و يا با نگاه منفي و پوچ خود همه چيز را هيچ مي‌پندارد و بر طبل بي‌عاري می‌زند و به ظلم و تجاوز دست می‌زند.

انتظار به انسان اميد مي‌بخشد و آينده را براي او روشن و زيبا ترسيم مي‌كند و منتظر را از خمودگي و افسردگي و عزلت‌نشيني به درمی‌آورد. انتظار فرج، روح اميد و نشاط را در جامعه مي‌دمد، روحيه نااميدي و خستگي را كه مايه سقوط است، زائل می‌کند و انسان را به تلاش و كوشش و حضور زنده و فعّال در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي وامی‌دارد. انسان اميدوار، آينده‌نگر و وسيع‌نگر است و با چشم‌اندازي وسيع به جهان مي‌نگرد و از كوته‌فكري، خودبيني و مقطعي‌انديشي مي‌پرهيزد و به تحقق وعده‌هاي الهي در سراسر هستي می‌انديشد. استاد مطهري مي‌نويسد:

اصل انتظار فرج از يك اصل كلى اسلامى و قرآنى استنتاج مى‏شود و آن اصل «حرمت يأس از روح‏اللّه» است. مردم مؤمنِ به عنايات الهى، هرگز و در هيچ شرايطى اميد خويش را از دست نمى‏دهند و تسليم يأس و نااميدى و بيهوده‏گرايى نمى‏گردند. چيزى كه هست، اين انتظار فرج و اين «عدم يأس از روح اللّه» در مورد يك عنايت عمومى و بشرى است، نه شخصى يا گروهى و به علاوه توأم است با نويدهاى خاص و مشخص كه به آن قطعيت داده است.

صبر و استقامت
جامعه عرصه بروز مشكلات و حوادث پيش‌بيني‌ناپذیر و فشارهاي روحي و رواني از بيرون و درون است. انسان زماني در برابر آنها غافل‌گير نمی‌شود و كمر خم نمی‌کند كه داراي روحيه صبر و استقامت فراوان باشد. صبر مؤلفه بسيار مهمي‌ در زندگي تمام انسان‌هاي بزرگ و موفق تاريخ بوده است. انبياي الهي با تحمل مشكلات و سختي‌ها و با آزار و اذيت‌هاي فراواني كه بر آنها وارد مي‌شد، به وظيفه خويش عمل مي‌نمودند و با صبر و استقامت و سعه صدر هم‌چون كوهي قد علم مي‌كردند. آنان از آن روی صبر و استقامت می‌ورزیدند كه خداوند متعال، تنها منبع عظيم و تکیه‌گاهشان بود. حضرت موسي( براي توفيق در رسالت خويش از خداوند متعال سعه صدر می‌خواست:
(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي(؛

گفت: «پروردگارا، سينه‏ام را گشاده گردان و كارم را براى من آسان ساز.»

و ياران خويش را براي تحقق وعده‌هاي الهي نيز به صبر سفارش می‌کرد:

(قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّـهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد، كه زمين از آنِ خداست؛ آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد؛ و فرجام [نيك] براى پرهيزکاران است.
خداوند تمام انبيا را به صبر و استقامت سفارش نموده است:
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ(؛

پس صبر كن كه وعدة خدا حقّ است، و زنهار تا كسانى كه يقين ندارند، تو را به سبك‌سرى واندارند.

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ(؛
 

پس صبر كن كه وعدة خدا حقّ است و براى گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت، شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش.
انتظار نيز پايه‌ای محكم براي انسان معاصر به شمار می‌رود تا به پشتوانه آن، در برابر مشكلات و سختي‌هاي اجتماعي و سياسي كمر خم نكند و با تكيه بر اين وعده الهي صبر و استقامت ورزد. انسان منتظر در عصر غيبت در برابر مشكلات و بلاها به جزع و فرياد و ذلّت و ضعف روي نمي‌آورد، بلكه هم‌چون كوهي قد علم مي‌كند و با استعانت از خداوند متعال و با تقويت ايمان استقامت می‌ورزد و به انتظار تحقق وعده حتمي الهي ايستادگي مي‌كند.

انتظار، انسان را صابر و شكيبا تربيت مي‌كند و سعه صدر را در جان او مي‌نشاند و انسان به اين واسطه، صدر را سرلوحه رفتار خود قرار مي‌دهد و به علت ضعف توان در برابر قدرت دشمن از صحنه سياسي و اجتماعي خارج نمي‌شود و به مسير خود ادامه مي‌دهد. لذا پيامبر اكرم( فرمود:
خوشا به حال صابران در دوران غيبت آن حضرت... .

 عزت‌مداري
آزادسازى مردم از غل و زنجيرهاى گوناگون فردى و اجتماعى از نقش‌های دین است. اسارت و بردگي انسان براي انسان‌هاي ديگر، مايه ذلّت و پستي و كمال‌ناپذيري او مي‌گردد و خداوند متعال از چنين ذلّتي نهي فرموده است. رسول اكرم( در اين‌باره مي‌فرمايد:
كسي كه ذّلت خود را با ميل و رغبت بپذيرد، از خاندان ما نيست.

در فرهنگ دينى عزت متعلق به خدا و رسول و مؤمنان است:
(مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ(؛

هركس سربلندى مى‏خواهد، سربلندى يكسره از آنِ خداست.
(وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمـُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ(؛

عزت مخصوص خدا و رسول خدا و مؤمنان است.

و هيچ كافري بر هيچ مؤمني ولايت و تقدم ندارد:
(وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(؛

خداوند براي كافرين بر مؤمنين ولايت قرار نداده است.
خداوند آزادگي و حريت را براي انسان مي‌خواهد و هيچ عبوديت و ذلّتي را نزد مستكبران و زياده‌خواهان نمي‌پذيرد.
 عزت‌بخشي و عزت‌مداري از مهم‌ترين اهداف تربيتي پيامبران و اولياي ايشان بوده است. عزت نقشي اساسي در تربیت دارد، به گونه‌ای كه در صورت فقدان عزت، آدمي‌ به هر فعل پستي تن مي‌دهد و به هر گناهي دست می‌زند. در واقع ريشه تباه‌كاري‌ها در ذلت نفس است. از اين رو، مهم‌ترين راه براي اصلاح خود و جامعه عزت‌بخشي و عزت‌آفريني است. مهم‌ترین تلاش تربیتی بايد در جهت عزت‌بخشي و عزت‌مداري باشد تا فرد و جامعه از تباهي و سقوط رهايي يابند و به زندگي نيك در اين جهان دست يابند. عزت آن حالتي است كه نمي‌گذارد فرد مغلوب تباهي‌ها و ذلت‌ها گردد و شكست بخورد.

در آموزه انتظار، عزت مؤمنان نهفته است و نمي‌گذارد انسان تن به ذلت دهد. انتظار، عزت مؤمنان است كه زير بار ستم ستم‌گران از بين نمي‌روند و در برابر آنها به ذلّت خو نمي‌كنند. انتظار تجلّي عزت برخاسته از عبوديت حق و اميد به تحقق وعده‌هاي الهي است كه انسان را در راه حق پايدار و شكست‌ناپذير مي‌سازد. در مدرسه انتظار، عزت از اساس تربيت است. بنابراين، در ادعيه مخصوص امام زمان( او را مايه عزت اهل اسلام و ذلت نفاق مي‌شمارند:
تعزّ به الاسلام و أهله و تذلّ به النفاق و أهله؛

با وجود او اسلام و مسلمانان عزت می‌یابند و نفاق و منافقان به ذلت کشیده می‌شوند.
اعتماد به نفس
مسئله اعتماد به نفس و اتكا به هويت خویش، نقش مهمي در ثبات شخصيت آدمي دارد و موجب استواري عمل مي‌شود. انساني كه از هويت محکم و پشتوانه بلند برخوردار است، به داشته‌ها و توان و استعدادهاي خويش اعتماد مي‌كند و راه پيش‌رفت و حركت را در پي مي‌گيرد، اما انساني كه اعتماد به نفس ندارد، دچار تزلزل شخصيتي و دوگانگي هويتي مي‌شود و خود را دستِ كم مي‌گيرد و هيچ گاه حركت و پيشرفت نخواهد کرد، بلكه به ‌ايستايي و غيرپويايي رو می‌آورد و در نتيجه، از حضور در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي باز مي‌ماند. قرآن به پيامبر( مي‌فرمايد:
(فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى(؛

پس هرگز نبايد كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوس خويش پيروى كرده است، تو را از [ايمان به] آن باز دارد، كه هلاك خواهى شد.
يكي ديگر از ظرفيت‌هاي گسترده و اثربخش تربيتي انتظار، هويت محكم و اعتماد به نفس است. انسان منتظر با تكيه بر آموزه‌هاي مهدويت و اعتقاد به حضور امام زمان( خويش در تمامي ‌لحظات زندگي، به هويتی محكم دست می‌یابد و به واسطه آن، اعتماد به نفس می‌یابد و به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي پا می‌گذارد. آن‌گاه وی خود سرنوشت خويش را رقم می‌زند و با دخالت و ورود در امور سياسي خود را عرضه مي‌كند و هيچ‌گاه به علت مشكلات و سختي‌ها و دشمني‌ها از صحنه خارج نمي‌شود.
ولايت‌پذيري از اولياي خدا
قرآن كريم با اصطلاحات مختلفى به مسئله رهبرى و ولايت‌پذيري اشاره كرده و با واژگاني هم‌چون «امام‏»
 به معناى پيشوا، رئيس، راه‌بر و مقتدا
 «اولى الامر»
 به معناى صاحب فرمان و فرمان‌روا بدان پرداخته است. عالمان و مفسران شيعه اعتقاد دارند که مراد از «اولى الامر»، ائمه هدى از آل‏محمد( هستند. به عقیده شيخ طوسى در تبيان، طاعت هيچ‌كس جز كسى كه معصوم و مصون از سهو و خطا باشد، جايز نيست و امیران و عالمان چنين شأنى ندارند و چنين طاعتى از ائمه( واجب است كه ادله بر عصمت طهارت آنان قائم است. بنابر استدلال فخر رازى در تفسير الكبير نیز «اولى الامر» بايد معصوم باشند؛ چراكه در غیر این صورت، خداوند با وجود اقدام آنان به خطا، همگان را به متابعتشان فرمان داده است، حال آن‌كه خود خطا کاری نهی شده است.
 
امت اسلامي‌ براي تعالي و رشد فرد و جامعه و در مقابله با مشركان و ظالمان به رهبر و پيشوا نيازمند است. لذا در اساس، اسلام رهبري و ولايت است.
 امام علی( به عثمان بن حنیف، فرمان‌دار بصره، درباره ضرورت تربيت، بینش‌دهی و تعلیم امام به امت فرموده است:
ألا و إنّ لكلّ مأموم إماماً یقتدی به و یستضیء بنور علمه؛

بدان، هر پیروی پیشوایی دارد و به او اقتدا می‌كند و از نور علم وی نورانی و آگاه می‌شود.
رهبري آگاه مؤمن و مخلص، كه جامعه را در شرايط مختلف می‌تواند هدايت كند.
 از سوي ديگر، قرآن كريم مسلمانان را به فرمان‌بري و اطاعت از رهبر فرمان داده است؛ زيرا هر جمعي به امام و رهبر نیاز دارد.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ(؛

از خداوند و رسول او اطاعت كنيد و هم‌چنین از صاحب امر آنها (نماينده).
اين امر و لطف الهي در زمان غيبت نيز ادامه دارد و از اين رو، مسلمانان با انتظار از بركات وجودي امام خود در پس ابرها بهره مي‌برند. آموزه انتظار و مهدويت، حضور امام و وليّ امر را در سراسر زندگي سيطره مي‌دهد و انسان منتظر در همه احوال رابطه خويش را با ولي خود برقرار مي‌سازد و با تجديد عهد و ميثاق مداوم خويش از بركات وجودي مجراي فيض الهي بهره‌مند مي‌شود. مسئله ولايت‌مداري در دوران غيبت همانند دوران حضور، آثار و بركاتی دارد، با اين تفاوت كه در عصر غيبت، انسان به واسطه مقوله انتظار، ثمرات ديگري هم‌چون ضرورت وجود امام و نياز به امام معصوم را بيشتر احساس مي‌كنند. همين امر سبب ‏شده است که محبت و دوستى و انس با حضرت مهدى( و اميد به حكومت او در جان آدمى شدت بیابد و به عطش و شيفتگى مبدّل گردد.
ج) تربيت سياسي در حوزه عمل و مهارت

حوزه رفتار و عمل مبتني بر اصول و محورهاي حوزه‌هاي معرفتي و گرايشي است كه هر كدام آثار خود را در حوزه عمل نشان مي‌دهند. انسان منتظر در عمل و رفتار خويش مهارت‌هایي لازم دارد تا در عرصه اجتماع و سياست از اصول و هويت خود دفاع كند و بتواند جامعه را براي ظهور آماده سازد. از جمله مهارت‌ها و اقدامات نهفته در انتظار، محورهاي ذيل است: 

1. حق‌طلبي، ظلم‌ستيزي و نفي طاغوت
افراد و گروه‌هاى مفسد در جامعه، به دليل منافع نامشروع خويش، از اقدامات فسادانگيز خود دست نمی‌کشند و همواره فساد را گسترش مى‏دهند و علاوه بر خود، مسير جامعه انسانى را نیز دچار اختلال مى‏كنند. از این رو، راه اصلاح جامعه منوط به حذف اين موانع فساد با برخوردهاى عملى و قهرآميز مى‏گردد. بنابراين، كاربرد شيوه اصلاح متناسب با اين وضعيت ضرورى است. آيات قرآن كريم به صراحت بر ضرورت به كارگيرى روش حق‌طلبي و ظلم‌ستيزي در اصلاح مفاسد تأكيد دارند. دستور به مقاتله با ائمه كفر در همين راستا صادر شده است. سران كفر برخلاف همه موازين و تعهدات انسانى و حقوقى به پاي‌مال كردن مصالح عمومى جامعه می‌پردازند و جز به مطامع پست‏خويش، به چيز ديگرى نمى‏انديشند. بی‌گمان در برخورد با چنين مفسدانى، تنها روش‏هاى خشونت‏آميز مؤثر است و تا اين موانع فساد از سرراه برداشته نشوند، اميد به اصلاح این‌گونه افراد و جوامع، سرابى بيش نخواهد بود. از اين رو، مأموريت مهم و خطير همه پيامبران الهى، مبارزه با طواغيت زمان خود بوده است.
 بی‌گمان، حركت اصلاحی جامعه به سبب افرادى اندک و سودجو، نمى‏بايست متوقف شود و اگر اين افراد مانعند، بايد با آنان برخورد كرد و به همين جهت، ‏با وجود آن‌که خداوند درباره تعديات فرعون به موسى( امر نمود تا او را هدايت كند، وقتى موسی( پیش‌رفت جامعه را با وجود فرعون متوقف دید، به مقابله با ظلم و طرد شرك فرعوني پرداخت.

گذشته از طواغيت، افراد و گروه‌هايى نيز كه به دعوت اصلاحى پاسخ مثبت ندهند و با آن از در ستيز و نبرد مسلحانه برخيزند، به تعبير قرآن از مفسدان هستند و با آنان نيز بايد برخورد قاطع و عملى كرد تا جامعه انسان‏ها از لوث وجودشان پاك گردد. دستور جهاد با کافران و منافقان كه درصدد تخريب پايه‌هاى ايمانى و عقيدتى صحيح در جامعه‏اند و با حكومت دينى پيامبر درگير مى‏شوند،
 در همين راستا ارائه شده است:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمـُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ(؛

اي پيامبر با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنها سخت‌گيري بنما.
و هم‌چنین خداوند برتري كافران و طاغوت را بر مؤمنان مقرر نفرموده است.
 از اين رو، منتظر واقعى كسى است كه به جامعه فاسد زمانه خويش دل نبندد و اگر انحراف و كژى ببيند، اعتراض ‏كند و با پيروى از سيره مولا و محبوب خويش درصدد اصلاح آن برآید.

(قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّـهِ مَثْنَى‏ وَفُرَادَى(؛

بگو: من فقط به شما يك اندرز مى‏دهم كه: دو دو و به تنهايى براى خدا به پا خيزيد.

استاد شهيد مطهري در اين‌باره مى‏فرمايد:
ظهور مهدى موعود حلقه‏اى است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزى نهايى اهل حق منتهى مى‏شود. سهيم بودن يك فرد در اين سعادت، موقوف به این است كه آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. آياتى كه بدان‏ها در روايات استناد شده است، نشان مى‏دهد كه مهدى موعود( مظهر نويدى است كه به اهل ايمان و عمل صالح داده شده است؛ مظهر پيروزى نهايى اهل ايمان است.

2. عدالت‌گرایی
در روايات بسیاری، مهم‌ترین ره‌آورد قيام و انقلاب حضرت مهدى( پر شدن جهان از عدالت و دادگرى بيان شده است. پیامبر گرامی اسلام( درباره عدالت‌گستری و هم‌چنین اصحاب حضرت مهدی( فرموده است: 
مهدی یحكم بالعدل و یأمر به، یصدق الله عزّوجلّ و یصدق الله فی قوله، یخرج من تهامة حین تظهر الدلائل والعلامات و له كنوز لا ذهب و لا فضة إلّا خیول مطهمة و رجال مسوّمة، یجمع الله له من أقصی البلاد علی عدة أهل بدر ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلاً معه صحیفة مختومة فیها عدد أصحابه بأسمائهم و بلدانهم و طبائعهم و حلاهم و كناهم كدادون مجدّون فی طاعته؛

مهدی به عدالت حكم نموده، به آن امر می‌كند. خداوند عزوجل او و كلامش را تصدیق می‌نماید و هنگامی كه نشانه و علامت‌ها آشكار می‌شوند، از مكه خروج می‌نماید. وی دارای گنج‌هایی از طلا و نقره نیست، بلكه گنج‌های او اسب‌های خوش‌اندام و نیكومنظر و مردان مشخص شده‌ای هستند كه خداوند آنها را برای وی از دورترین بلاد جمع‌آوری كرده كه تعدادشان به عدد اهل جنگ بدر، سی‌صد و سیزده نفر مرد برسد و صحیفه‌ای دارد كه در آن نام اصحاب وی با ذكر كنیه‌ها، كشورها، محل سكونت و حتی نوع خلق و خویشان آمده است. اینان در راه اطاعت او كوشا هستند و رنج و سختی می‌كشند.
ايجاد حكومت‌ عدل‌ و حمايت‌ از حقوق‌ اكثريت‌ مستضعف‌ از ويژگي‌هاي حكومت‌ ايده‌آل‌ و مدينه‌‌ فاضله‌ اسلام است‌. عدل‌ و عدالت‌ به‌ معناي‌ پرداخت‌ حقوق‌ و امتيازات‌ شهروندان براساس‌ استعداد و لياقت‌ آنان است. ايجاد عدالت‌ اجتماعي‌ و دفاع‌ از حقوق‌ ضعيفان‌، بخشي‌ از حقوق‌ مردم‌ است‌. پیوسته توان‌گران و حکومتیان این حق را تهديد و تحديد کرده‌اند. قرآن مؤمنان را سفارش نموده که هرگاه ظلمی بر کسی شد، به مؤمنان پناه برند.
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ(؛

و کسانی که زمانی بر آنها ظلم می‌شود، به مؤمنان پناه برند و از آنها یاری طلبند.

و مؤمنان نیز باید به دفاع از حقوق برادران ایمانی خود برخیزند.

تأکید قرآن کریم بر عدالت‌خواهی و مطالبه حقوق خود و جامعه از مصادیق مهم مشارکت سیاسی و دخالت در سرنوشت خویش است.
 ره‌آورد عدالت‌‌خواهی و مطالبه حقوق خود و جامعه، موجب جلب توجه‌ حكومت‌ها‌ و حاکمان به‌ حقوق‌ گروه‌هاي ‌آسيب‌پذير جامعه‌ -كه‌ توانایي‌ دفاع‌ از حقوق‌ خود در مقابل‌ قشر متمول‌ و حكومت‌ را ندارند و نوعی نظارت و بازخواست دولت‌هاست‌. امام خميني( در اين‌باره مي‌فرمايد:

البته پر کردن دنیا از عدالت، این را ما نمی‌توانیم بکنیم، اگر می‌توانستیم می‌کردیم، اما چون نمی‌توانیم باید ایشان بیاید .... اما باید فراهم کنیم کار را، اسباب این است که کار را نزدیک کنیم؛ کاری کنیم که عالم مهیا شود برای آمدن حضرت.
3. نيروسازي
آمادگي جامعه براي ظهور حكومت مهدوي، نيازمند جلب نيرو و تعليم و تربيت آنان است. از اين رو، منتظران باید نيروهاي بالقوّه را براي نيروسازي حكومت مهدوي آماده سازند و با تربيت آنان، اهداف و ماهيت آن را اشاعه دهند. اين نيروسازي بايد همواره استمرار و دوام داشته باشد تا زمينه براي اصلاح جامعه و آمادگي براي تحقق عدالت جهاني فراهم شود. مؤمن منتظر، بى‌كار نمى‏ماند، بلكه آماده مى‏شود و كساني مي‌توانند در نهضت مهدوي حضور و مشاركت صحيح داشته باشند كه از تعليم و تربيت متناسب برخوردار باشند. روشن است كه مهم‏ترين وظيفه دولت امام مهدى( ريشه‌كن كردن ستم و ستم‌گران از سطح جامعه و ساختن جامعه‏اى پاك و با طراوت در سراسر كره زمين است و نيز پاك‌سازى چنين جامعه‏اى از لوث وجود پليدى‏ها مستلزم درگيرى با پايگاه‌هاى سلطه اهريمنانى است كه منافع خويش را فقط در دل سياه جامعه دور از اولياى خدا يافته‏اند. لذا آمادگى و پذيرش جامعه جهانى و فراهم بودن زمينه‌هاى مناسب اجتماعى در جهت پشتيبانى از حكومت و تعداد كافى ياوران آگاه و كارآمد براى كمك‌رسانى به رهبرى و تشكيل و اداره هسته مركزى حكومت، از عوامل دخیل در ظهور است؛ اين امور مهم جز با تربيت نيرو و اشاعه فرهنگ مهدويت ممكن نخواهد بود. از اين رو، آيات قرآن و روايات به تعليم و تربيت و نيروسازي توجه ويژه‌اي دارند. امام ‌هادى( مى‏فرمايد: 
اگر پس از غيبت قائم شما، از دانش‌مندان كسانى نباشند كه مردم را به امام زمان( بخوانند و به جانب او راه‌نمايى كنند و با برهان‏هاى خدايى، از دينش پاس‌دارى كنند و بندگان ضعيف خدا را از شبكه‌هاى ابليس و ياران او و از دام‏هاى دشمنان اهل‏بيت( كه زمام دل ضعيفان شيعه را گرفته‏اند، هم‌چون كه سكان كشتى را رهايى بخشند، كسى به جاى نمى‏ماند، مگر اين‌كه از دين خدا برگردد. چنين دانش‌مندانى، نزد خداوند از گروه برتران به شمار مى‏آيند.

4. وحدت، هم‌گرايي و پرهيز از خودمحوري 
هم‌کاری و تعاون، از جريان‌ها و اركان اساسي در زندگي انسان است و شرط اساسی در هر وضع و موقعيتي از عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي به شمار می‌رود. هم‌كاري و وحدت هدف، تقسيم كار و قبول مسئوليت از عناصر اصلي کارهای جمعی هستند كه يك جامعه و گروه اجتماعي را حفظ و پايدار مي‌سازد. زندگي جمعي مشكلات و نيازهاي فراواني را پيش رو دارد و فرد به تنهايي نمی‌تواند در برابر آنها بایستد و حركت کند. از اين رو، بايد از همه ظرفيت‌ها و توان‌هاي افراد جامعه بهره برد و از تفكر شخصي و سليقه‌اي و خودمحوري كناره بگیرد و به هم‌كاري و تعاون روي آورد.

قرآن كريم نيز اجتماع مسلمين را به تعاون و هم‌كاري و وحدت فرا خوانده است:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(؛

و در نيكوكارى و پرهيزکارى با يك‌ديگر هم‌كارى كنيد، و در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد. 
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّـهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا(؛

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد.

(إِنَّمَا الْمـُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(؛

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(؛

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يك‌ديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهیزکارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است.

(وَالْمـُؤْمِنُونَ وَالْمـُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ(؛

و مردان و زنان با ايمان، دوستان یک‌دیگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند.

مقوله انتظار ظرفيت دارد كه منتظران را تحت هدف واحد در قالب مسئوليتي بزرگ با هم‌گرايي و وحدت گرد هم آورد. امروزه جامعه منتظران با مسئوليت بزرگي كه بر عهده دارند و با وجود دشمنان فراواني كه مي‌خواهند نور انتظار 
و موعودگرايي را خاموش كنند، راهي ندارند جز اين‌كه به هم‌گرايي و وحدت روي آورند و از تك‌روي و خودمحوري بپرهیزند تا زمينه‌هاي ظهور فراهم 
گردد. بنابراين، حالت انتظار و اعتقاد به وجود امام حى، زنده، حاضر و ناظر، 
در حفظ وحدت مردم و آماده كردن افراد براى زمینه‌سازي ظهور بسيار تأثيرگذار است.

5. مسئوليت‌پذيري و كسب توان و قدرت
قرآن كريم انبياي الهي را به كسب توان و قدرت براي حفظ و دفاع از ارزش‌هاي ديني و انساني فرا خوانده است:
(خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ(؛

آن‌چه را به شما داده‏ايم به جِدّ و جهد بگيريد.

(يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً(؛

اى يحيى، كتاب [خدا] را به جد و جهد بگير، و از كودكى به او نبوّت داديم.
(وَأَعِدُّوا لَهـُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّـهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ(؛

و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب‌هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگرى را جز ايشان ـ كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد ـ بترسانيد. و هرچيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت.
انسان منتظر نيز مهارت دارد که داشته‌هاي خود را اعم از هويت و فرهنگ خويش حفظ کند و اجازه نخواهد داد كه خط قرمزهاي مكتب او در برابر شبهات و حمله‌هاي دشمن اعم از تهاجم نظامي و شبيخون فرهنگي محو شود، بلكه با كسب قدرت و توان لازم به دفاع از هويت و فرهنگ خويش می‌پردازد. بنابراين، آمادگى براى نبرد نهايى، از مهم‏ترين سياست‏هاى راه‌بردى منتظران است. امام موسى كاظم( مي‌فرمايد: 

هركس اسبى را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن، دشمنان ما را خشمگين سازد، در حالى كه منسوب به ماست، خداوند روزي‌اش را فراخ گرداند و به او شرح صدر عطا كند و او را به آرزويش برساند و در رسيدن به خواسته‌هايش يارى‏اش كند.

آية‌الله آصفي مسئوليت‌هاي منتظران و امكاناتي را كه بايد كسب كنند، در دو جنبه رشد ايمانى، جهادى وآگاهى سياسى و ايجاد تشكيلات سياسى، نظامى، اقتصادى، ادارى واطلاعاتى می‌داند كه به ناچار در مانند چنين نبردى بايد موجود باشد. وی هم‌چنین معتقد است:
اين تشكيلات سياسى، نظامى، اقتصادى و اطلاعاتى بدون وجود نظام سياسى و دولت در جهان محقق نخواهد شد، واين، همان دولت زمينه‏سازان است كه روايات زيادى مژده برپايى آن را داده‏اند و به ناچار شكل‏گيرى چنين نيرويى در زمين، ظهور امام( را نزديك مى‏گرداند و بدون آن، عوامل طبيعى ظهور امام فراهم نمى‏آيد. كسب چنين نيرويى نيازمند عمل وحركت در متن زندگى است و فقط «مترصد» بودن و به «انتظار» نشستن، به معنای منفى آن، دردى را درمان نمى‏كند.

حضرت ولی‌عصر( در توقیعی شریف با انتخاب فقیهان و راویان حديث به عنوان نماينده و حجت خود بر مردم
 نشان داده‌اند كه رابطه امام معصوم( با مردم برقرار است و هيچ‌گاه امور جامعه‌ها نمی‌شود، بلكه همواره کسانی برای تربيت و اصلاح امور مردم و به‌ویژه در رخ‌دادهاي سياسي و حوادث واقعه حضور دارند.
 بر همين اساس، بيشتر فقهاي شيعه، تشكيل حكومت اسلامي را در دوره غيبت ضروري دانسته‌اند و معتقدند كه انتظار فرج به هيچ روي، ناسازگار با تشكيل حكومت اسلامي پيش از ظهور نخواهد بود، بلكه براي زمینه‌سازي ظهور بر منتظران است كه شرايط و زمينه‌هاي ظهور را فراهم كنند. امام خميني( نيز با چنين برداشتي از انتظار به تشكيل حكومت اقدام نمود.
 ايشان با ردّ افكار انحرافي درباره برداشت‌هاي انحرافي و غلط از مهدويت و انتظار
 و با تأكيد بر جنبه‌های سازنده و اثر بخش آن، عقیده داشتند كه شيعيانِ حضرت ولي‌عصر( بايد براي پیروی از حضرت و براي خدا قيام كنند.
 انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي ايران، خود گواه صادقي بر ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي انتظار است كه مردم با اعتقاد به امام زمان( و دل‌بستگي به ايشان و روحيه انتظار فرج، به تربيت و آمادگي خود و جامعه پرداختند و موجبات تحقق وعده الهي و پيروزي حق بر باطل را محقق ساختند.

نتيجه

انتظار موعود، ظرفيتي عظيم و تأثيري توان‌مند در تربيت و آماده‌سازي فرد و جامعه دارد و با استفاده از آن، مي‌توان الگوي مناسبي را براي تربيت سياسي منتظران تنظيم و استخراج نمود. تربيت سياسي برآمده از مؤلفه انتظار، انسان منتظر را انساني فعال، پيش‌رو و اثرگذار در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي می‌سازد كه درباره سرنوشت خويش و جامعه بی‌توجه نيست و با الهام از نيروي انتظار و تربیت در پرتو آن، شرايط و توانايي‌هايي را در سه حوزه بينش، گرايش و رفتار سياسي به دست مي‌آورد كه به واسطه آنها به مشاركت تأثيرگذار و آگاهانه سياسي در جامعه می‌پردازد و با اصلاح جامعه اسلامي، زمينه را براي ظهور منجي عالم بشريت فراهم مي‌سازد.
پی‌نوشت‌ها
امنیت مهدوی الگوی جامعه امن

قنبرعلی صمدی(
چکیده
یکی از محورهای مهم کلیدی در عرصة گفتمان سیاسی، توجه به مقولة «امنیت» و کارکردهای آن است. در اندیشة سیاسی اسلام، مسئله «امنیت» به دلیل نقش بسترساز و تأثیرگذار آن یک اصل بنیادین به شمار می‌رود. در آموزه‌های قرآنی نیز، امنیت، پایه و بستر شکل‌گیری جامعة آرمانی توحیدی، دانسته شده است. اسلام با نگاه استراتژیک به مقوله «امنیت»، آن را مؤثرترین عنصر در ساماندهی عرصه‌های گوناگون زندگی انسان می‌داند. سپس «امنیت مهدوی» را الگوی تحقق جامعة امن بشری معرفی می‌کند.
در این مقاله، ضمن تبیین اهمیت موضوع امنیت و بررسی آثار و پی‌آمدهای آن، «امنیت فراگیر مهدوی» را خاستگاه اصلی امنیت در اندیشة سیاسی اسلام، دانسته‌ایم. این رویکرد، نه تنها یک نیاز بلکه مهم‌ترین پیش شرط، برای ایجاد اصلاحات و تحقق دگرگوني‌ها در جنبه‌های فرهنگي، سياسي، اقتصادي و دیگر بخش‌هاي حیات اجتماعی، تلقی شده است.

واژگان کلیدی
امنیت، مهدویت، الگو، جامعة امن، امنیت فراگیر، امنیت مهدوی.
مقدمه
بحث «امنیت» و بررسی نمونه الگوهای مطرح در آن و نیز نقش زیربنایی و بسترساز مقوله امنیت در حیطه‌های زندگی اجتماعی از موضوعات مهم در عرصه حیات سیاسی ـ اجتماعی، است. این موضوع به قدری بااهمیت و کلیدی است که می‌توان گفت در فرهنگ سیاسی اسلام کمتر واژه‌ای می‌توان یافت که بدان همانند واژة امنیت عنایت کرده‌اند. این تأکید و اهتمام، به جهت تأثیرات گسترده و فراگیر مقوله امنیت، در همه عرصه‌های حیات انسانی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره وجود دارد. اسلام امنیت را بستر تحولات و دگرگونی‌های مثبت اجتماعی می‌داند، به همین دلیل، نگرش اسلام به مقوله امنیت، نگرشی استراتژیک و زیربنایی است.
بر این اساس، مقوله امنیت در سیاست‌گذاری کلان اسلامی، اصلی بنیادی 
و ثابت و دارای جایگاه ویژه‌ای است. اسلام در جهت‌گیری بلندمدت امنیتی 
خود، با الگو قرار دادن امنیت مهدوی، راه امروز و چشم‌انداز آینده را ترسیم نموده است.

این نوشتار، ضمن پرداختن به مفهوم و اهمیت امنیت، آثار و پی‌آمدهای 
آن را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی تبیین می‌کند و به امنیت فراگیر مهدوی، به منزله الگو و خاستگاه اصلی امنیت در اندیشه سیاسی اسلام، 
توجه می‌نماید.
مفهوم امنیت

واژه «امنیت» مصدر جعلی از ماده «امن» است که در لغت در مقابل «خوف»، به معنای اطمینان خاطر، احساس آرامش و عدم هراس و نگرانی به کار می‌رود. راغب می‌گوید:
أصل الأمن طمأنینة النفس وزوال الخوف.

وی ضمن یکی خواندن معنای «أمن» و «أمان»، تفاوت‌های کاربردی این کلمات را به متعلق آن مربوط می‌داند و می‌افزاید:

ویجعل الأمان تارة اسماً للحالة التی یکون علیها الإنسان فی الأمن و تارة اسماً لما یؤمن علیه الإنسان.

کاربرد امان و امنیت گاهی بیان‌گر حالتی است که برای انسان اطمینان‌بخش است و گاهی این تعبیر اسم است برای آن‌چه موجب امنیت‌بخشی انسان می‌شود.

براساس این تفسیر، واژه امن و امنیت دو بُعد ايجابي و سلبي را شامل می‌شود که در مضمون و مفاد آن لحاظ شده است؛ از يک سو، اطمينان و آرامش فکري و روحي و از سوي ديگر فقدان خوف، دلهره و نگراني که موجب سلب آرامش و سکون مي‌گردد، در معنای این واژه نهفته است.
تاج العروس نیز با اشاره به همین معنا، در توضیح معنای کلمه «أمن» می‌نویسد:
عدم توقّع مکروه فی الزمن الآتی و أصله طمأنینة النفس وزوال الخوف؛

ریشه امن، برکنار بودن از ناخوشی و اطمینان‌خاطر از هرگونه ترس و نگرانی در آینده است.

بنابراین، مفهوم امنیت، در هردو بُعد مادی و روحی روانی باید در نظر آید. با این نگاه، «امنیت» به معنای دوری و برکناری از هرگونه مخاطرات تهدید کننده آرامش ذهنی و آسایش فیزیکی و مادی در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.

نیز کلمه «امن» و مشتقات آن، در فرهنگ قرآن از پرکاربردترین کلماتی 
به شمار می‌رود که در آیات متعدد مشاهده می‌شود. واژه «الأمن» و کلمات 
و عبارات مشتق از ريشه «أمن»، حدود نه‌صدبار در آیات مختلف قرآن کریم به کار رفته است.
 افزون بر این، کلمات و اصطلاحات دیگری در برخی از آیات به کار رفته که دارای مفهوم مشابه با مفهوم واژه امنیت است، مانند: «سکينه» 
و «سلام».
گستردگی کاربرد واژه «أمن» و اصطلاحات مرتبط با آن، در موارد متعددی از آیات قرآن کریم، ضمن این‌که نشان‌‌دهنده ارتباط و پيوند عمیق مفهوم امنیت با مفاهیمی چون اسلام، ايمان، مؤمن و... است، بیان‌گر اهميت فراوان این موضوع در فرهنگ قرآنی است.
ضرورت امنیت 
نعمت امنیت، در میان نعمت‌های الهی، چنان مهم و حیاتی است كه خداوند عالم، در برخی از آیات، خود را امنیت‌بخش مردم، معرفی و توصیف نموده و آن را موجب امتنان بر آدميان ذکر کرده و می‌فرماید:

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ(؛

پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند؛ همان [خدايى] كه در گرسنگى غذايشان داد، و از بيم [دشمن] آسوده‏خاطرشان كرد.
برخی از آیات دیگر نیز مهم‌ترین ویژگی خانه کعبه را خصوصیت امنیت برشمرده‌اند که برای آن مکان مقدس مقرر شده است:

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً(؛

آيا نديده‏اند كه ما [براى آنان] حرمى امن قرار داديم.

از این‌رو، این ویژگی محسوس سبب شده که خانه کعبه را «الْبَلَدِ الْأَمِينِ»
 عنوان دهند.
هم‌چنین آیات قرآن جامعه‌ای را كه برخوردار از نعمت امنیت باشد، جامعه الگو و نمونه عنوان کرده‌اند:

(وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ(؛

و خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مى‏رسيد، پس [ساكنانش] نعمت‌هاى خدا را ناسپاسى كردند.

روشن است که این ضرب‌المثل و بیان سمبلیک قرآن، تنها بازخوانی تاریخ و یا داستان‌سرایی نیست، بلکه هدف از این نوع بیانات، آموزش و انگیزش انسان‌ها برای نیل به جامعه‌ای امن است که البته نماد کامل این آرمان‌خواهی، در آیات مهدویت، به زیبایی ترسیم شده است. 
نعمت امنیت، چنان با روح و روان آدمی، انس و قرابت دیرینه و جاودانه دارد که حتی در قیامت نیز هنگامی که به بهشتیان اذن ورود داده می‌شود و می‌فرمایند: (ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ(
 نوید دل‌انگیز و فرح‌بخش سلامت و امنیت، دل‌نشین‌ترین بشارتی است که ذائقه بهشتیان را شیرین و روح آنان را برای همیشه مسرور و شادمان می‌نماید. به همین جهت، برخی از آیات قرآن
 و ادعیه و زیارات، بهشت را با این‌که هر نوع نعمتی در آن است، «دارالسلام»
 یعنی خانه امن یاد کرده‌اند.
در مواردی دیگر نیز هرجا که قرآن انسان‌های صالح را به پاداش اخروی بشارت می‌دهد، موضوع امنیت را بهترین چشم‌روشنی آنان برمی‌شمرد:

(لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ(؛

نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مى‏شويد.
و یا در مقام مقایسه اهل ایمان و کفر، بهترين پاداش اهل ایمان را نعمت امنیت ذکر می‌کند:
(فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ(.

آیه به صورت طرح سؤال مطرح شده، اما این بیان، حاکی از اهمیت این نعمت انحصاری است که به اهل ایمان و عمل صالح تعلق دارد؛ همان‌که دعاها آن را مهم‌ترین خواسته انسان از خداوند یاد می‌کنند و امیرمؤمنان( در مناجات «اللّهمّ إنّی أسئلک الأمان یوم...»
 با تضرع و اصرار، برای امان در روز قیامت از خداوند مسئلت می‌نماید.

روایات و احادیث نیز بر لزوم امنیت و ارتباط آن با حجت عصر، تأکید می‌کنند. پیامبر اعظم(، اهل‌بیت خود را مایه امنیت و بقای جهان معرفی نموده است:
أهل بیتی أمان لأهل الأرض.

چه این‌که امام زمان( در توقیعی، خود را لنگرگاه ثبات و امنیت اهل زمین معرفی نموده است:
وإنّی أمان لأهل الأرض کما أنّ النجوم أمان لأهل السماء؛

تحقیقاً من (امام زمان) مایه آرامش و امنیت ساکنان زمینم، همان‌گونه که ستارگان آسمان موجب امنیت اهل آسمانند.

بنابر این روایات، حضور امام عصر(، چه به ‌صورت پنهانی و در حالت غيبت و چه به‌ صورت ظاهری و علنی در زمان ظهور، مايه بارش فيوضات الهی به سوي مردم و مایه امنیت و آرامش آدمیان و ساکنان زمین است.
امام صادق( امنيت را از ضرورت‌های زندگی و ارکان اساسي حیات بشر یاد می‌کند که کسی از آن بی‌نیاز نیست:
ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرّأ إليها: الأمن، والعدل والخصب؛

سه چیز است که همه مردم بدان محتاجند: اولین آن امنیت، سپس عدالت و رفاه است.

پيامبر اكرم( نیز در این‌باره مي‌فرمايد:
اَلأمن والعافية نعمتان مغبون فيها كثيرٌ من الناس؛

امنيت و سلامت دو نعمتی است كه بسياري از مردم در قدرشناسی از آن مغبونند.
یعنی آن‌چنان‌ که شایسته است مردم بدان‌ها توجه نکرده‌اند تا به طور بهینه از آن استفاده نمایند. هم‌چنین پیامبر(، این‌دو نعمت را به دلیل توجه ناکافی نوع مردم به اهمیت و قدرشناسی از آن‌ها نعمت‌های فراموش شده یاد نموده است:
نعمتان مجهولتان؛ الأمن و العافیة؛

دو نعمت گو این‌که از نظرها ناپدید است: یکی نعمت امنیت و دوم نعمت سلامتی و عافیت.

جالب توجه این‌که امام صادق( در مقام معرفی مهم‌ترین نیاز‌های جامعه انسانی، نیاز انسان به امنیت را حتی از نیاز انسان به عدالت و رفاه و فراوانی مقدم ذکر نموده است؛ چه این‌که در سخنان رسول اکرم( که در مقام بیان مهم‌ترین نعمت‌های الهی بر بندگان است، نعمت امنیت، بر نعمت مهم سلامتی نیز مقدم ذکر شده است. این تقدم به دلیل نقش زیر‌بنایی و بسترساز عنصر امنیت نسبت به دیگر نعمت‌ها در زندگی انسان است؛ زیرا امنیت هم زمینه و هم نگاه‌دار دیگر نعمت‌ها و امکانات است، به گونه‌ای لذت زندگی و نیز قوام رفاه و آسایش، بر محور امنیت استوار است، چنان‌که امیرمؤمنان( می‌فرماید:
رفاهيّة العيش في الأمن؛

آسایش و شیرینی مواهب دنیا تنها در پرتو امنیت، لذت‌بخش و گواراست.

در جای دیگر می‌فرماید:
لانعمة أهنا من الأمن؛

هيچ نعمتي گواراتر از امنيت وجود ندارد.
براساس این سخن حضرت، در میان نعمت‌های الهی، نعمت امنیت هم گوارا و هم شیرینی‌بخش است. این ویژگی به دلیل نقش تأثیرگذار امنیت در دیگر شئونات و احتیاجات انسان و اهمیت کلیدی عنصر امنیت در نظام زندگی است.

از این‌رو، می‌توان نعمت امنیت را مادر نعمت‌ها دانست؛ به دلیل این‌که زمینه‌ساز و قوام‌بخش دیگر نعمت‌هاست و هم می‌توان آن را حافظ و صیانت‌بخش دیگر نعمت‌ها دانست.
شاخص امنیت، حتی در فقه نیز تأثیر‌گذار است. تکالیف فقهی نظیر وجوب حج، امر به معروف و نهی از منکر و... دایرمدار وجود امنیت و عدم خوف و خطر (شرایط تقیه) است. امنیت در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز شاخص به شمار می‌رود و در اسلام بدان توجه فراوان می‌شود. حتی امیرمؤمنان( در مسئله مهمی چون امامت و رهبری امت اسلام بعد از پیامبر(، وقتی احساس می‌کند که عدم امنیت کیان اسلام را تهدید می‌کند، بنا به ضرورت‌های ناشی از حفظ امنیت و لزوم پرهیز از ایجاد اختلاف و نزاع داخلی، از حق مسلم خود دست برمی‌دارد و با خون دل سال‌های پیاپی غصب خلافت و انحراف امت، به گونه ظاهری حکومت اسلامی را تحمل می‌کند تا اساس اسلام و بقای حكومت نوپای پیامبر( را حفظ نماید.

آثار امنیت

امنیت، آثار بی‌شمار و گسترده‌ای دارد که چتر وسیع آن، سراسر زندگی 
انسان را دربر می‌گیرد. این آثار چه از بُعد فردی و چه از بُعد اجتماعی، اهمیت فراوان دارند.
آثار فردی امنیت، شامل سه رکن اساسی حیات فردی انسان یعنی امنیت جانی، مالی و حیثیتی می‌شود. اثر مستقیم امنیت برای تک تک افراد جامعه حفظ و حراست از جان و مال و عرض و آبروی اوست. اگر هرکدام از این عناصر سه‌گانه، دچار نا‌امنی گردد، این امر به اضمحلال نظام مطلوب زندگی انسان خواهد انجامید.
آثار اجتماعی امنیت، یعنی بازدهی نتایج امنیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، جلوه‌های بیشتری دارد که روابط و تعاملات اجتماعی در پرتو آن، سامان می‌یابد. دل‌های مردم در سایه امنيت به هم‌دیگر انس و الفت می‌گیرد، هم‌گرایی و هم‌زیستی جای‌نشین نفرت و دشمنی می‌شود، حق و عدل آشکار و حدود الهي جاري مي‌گردد، مردم در محیط امن از نگرانی‌ها رنج نمی‌برند و حقوق و مطالبات صاحبان حق به دليل ترس از افراد و اشخاص ضایع نمی‌گردد. در جامعه امن، به دلیل آن‌که حکومت مردم را تأمین می‌کند و میان افراد جامعه تعامل مثبت و فعال وجود دارد، کم‌بودها و زیان‌های طبیعی و غیرطبیعی، تحمل‌پذیر و جبران‌پذیر است.
قشرهای مختلف جامعه، در فضای امنیت و در پرتو امنیت، هرکدام به گونه‌ای از مواهب زندگی برخوردارند. چیزی مانع پیشرفت و ترقی مردم نیست، مردم مالک کار و تلاش و دست‌رنج خویشند و هرکس ثمره تلاش‌ها و زحماتش را بي‌کم و کاست به دست مي‌آورد، بی این‌که مورد استثمار و بهره‌کشي دیگران قرار گیرد. همه اینها آثار و برکاتی است که از ره‌گذر امنيت نصیب افراد جامعه می‌شود.

مهم‌ترین اثر ایجاد امنیت، این است که امنیت زمینه‌ساز حركت عظيم اجتماعي و فراهم کننده فضای لازم برای دیگر کارکرد‌های مثبت فردی و اجتماعی و پيشرفت‌هاي معنوي و مادي مردم است. بدون امنیت، عدالت نیز در جامعه عینیت و قوام نمی‌یابد. از این جهت، شیرین‌ترین نتیجه ایجاد امنیت، تحقق عدالت در سطوح مختلف جامعه است که نیاز مهم انسان در هر زمان است؛ زیرا تحقق عدالت و تعقیب اهداف‌طلبانه هرچند به صورت نسبی نیز تنها در پرتو امنیت عملی و در شرایط و فضای ناامن، هیچ حرکت سازنده‌ای امکان بروز پیدا نخواهند کرد.
دو مقوله امنیت و عدالت در اندیشه سیاسی اسلام، تعامل و پیوند شدیدی با هم دارند. این دو بایسته مهم اجتماعی، چنان با هم آمیخته و عجین هستند که نمی‌توان یکی را بی‌دیگری معنا کرد و یا از یکی جدای از دیگری سخن گفت. این جوشش و پیوند ناگسستنی میان عدالت و امنیت، موجب شده که اسلام موضوع عدالت و امنیت را به منزله دو اصل راه‌بردی برشمرد؛ دو اصل هم‌آهنگی و هم‌سو که یکی زیربنا و دیگری روبنای این روی‌کرد بنیادی است.

نگاه اسلام در سیاست‌گذاری و ترسیم چشم‌انداز آینده به موضوع امنیت، استراتژیک و زیربنایی است. به همین جهت، موضوع امنیت را بستر تحقق حکومت عدل و اجرای اهداف کلی نبوت و امامت می‌داند و مؤمنان صالح را بدان بشارت می‌دهد. مسئله امنیت در اندیشه سیاسی اسلام تاکتیک و مقطعی نیست، بلکه هدفی راه‌بردی، دامنه‌دار و دوردست است که پیدایی همه خیرات و برکات در جامعه به گونه مرتبط و وابسته به آن است؛ هدفی مهم که نه تنها به منزله ضرورت و نیاز اجتناب‌ناپذیر اجتماعی، بسترساز همه تغییرات و تحولات است، بلکه حتی هدف و فلسفه خلقت یعنی عبودیت و بندگی و شکل‌گیری جامعه توحیدی نیز بدون تعمیم و گسترش آن در جامعه، ممکن و میسور نخواهد شد.

برقراري امنيت در جامعه، در اندیشه سیاسی اسلام، مهم‌‌ترين و ضروری‌ترین اولویت به شمار می‌رود كه موجبات اصلاح و تعالي جامعه را فراهم مي‌آورد. ایجاد و حفظ امنيت چنان اهمیت دارد که حتی در تزاحم و تعارض عنصر «امنیت» با دیگر نیازها و مهم‌ترین بایسته‌های اجتماعی دیگر، حتی اجرای «عدالت»، به ‌دليل حساسیت و اهميت زیربنایی‌اش تقدم خواهد داشت. 
 به همین جهت، امام علی( با توجه به این‌که ناامنی و اختلاف داخلی، حکومت نوپای اسلام را تهدید می‌کرد، به مدت 25 سال از حق مسلم خود در مسئله امامت و خلافت، دست کشید و به ناچار با خونابه دل، انواع ظلم و بی‌عدالتی را تحمل نمود تا مبادا امت اسلام دچار بی‌ثباتی و هرج‌ومرج گردد و زحمات و دست‌آورد‌های پیامبر اکرم( بر اثر اختلافات و جنگ داخلی، به مخاطره بیفتد.

عرصه‌های امنیت

امنيت، بخش‌هاي گوناگون زندگي اجتماعي اعم از بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... را دربر می‌گیرد و شرط لازم برای فعاليت‌هاي مفيد و رشد و تکامل فرد و جامعه است.
عرصه‌های امنیت در فرهنگ دینی و اسلامي، چنان گسترده و وسيع است که همه قلمروهاي فردي و اجتماعي و زمينه‌هاي داخلي و خارجي، فكري و روحي، اخلاقي و اعتقادي، دنيايي و آخرتي را دربر مي‌گيرد و با شاخص‌هاي ايجابي و سلبي، از هر دو زاويه تعريف ‌شدنی و دسترس‌پذیر است. البته اين امر نسبي و نه مطلق، تابع وضع و امكانات و توانايي‌هاي هر فرد و جامعه است و نبايد آن را تنها به امكانات و تجهيزات نظامي، با مقیاس‌های مادي و فيزيكي يا مقولات اقتصادي و مانند آن تعريف كرد، بلكه مفهومي عميق‌تر، ظريف‌تر و فراگير‌تر از موضوعات ياد شده دارد و به ابعاد روحي، فكري، فرهنگي، اخلاقي، معنوي، اعتقادي و ارزش‌هاي الهي نيز وابستگي كامل دارد. بستر‌سازي حيات معنوي طيبه و حسنه براي تربيت و تهذيب افراد، چه در حوزه رفتارهاي فردي و چه در عرصه‌هاي اجتماعي و نیز دوري آنها از حيات سيئه و غيرايماني، اصلي‌ترين سازوكار تأمين امنيت است.

با ایجاد امنيت، منافع و حقوق همه تأمين مي‌شود، تضاد و درگيري به کمترین مي‌رسد و در صورت بروز تضاد و درگيري، هرکس در محدوده حقوق خويش محدود مي‌گردد و قانون مانع تجاوز و دست درازي او می‌شود. در جامعه امن، قانون حاکم است و روابط اجتماعي بر اصل ضوابط استوار است و حق و تکليف معيار رابطه‌هاست. حتي مجريان قانون از قانون بيم دارند. در جامعه امن، بيم، هراس، دلهره و نگراني در مردمان نيست. کسي از کسي بي‌دلیل نمي‌هراسد و هرکس در هر مقام اجتماعي نمي‌تواند به شخصي ديگر در هر پست و منزلت پايين اجتماعي زور بگويد و مانع راه و کار او گردد. در جامعه امن، سرمايه‌داران و بانفوذان بر جامعه تسلط ندارند و توانایان، ناتوانان را نمي‌بلعند و سرنوشت فرودستان، در دست فرادستان و سرمايه‌داران نيست. در جامعه امن، طبقه حاکم از مردم فاصله ندارند و توده‌هاي مردم هرگاه لازم باشد، به دولت‌مردان دست‌رس دارند و نگه‌بانان مانع آنها نيستند. اين دو موضوع با يک‌ديگر پيوندي ناگسستني دارد. اگر حکومت‌ها، درهاي دارالحکومه را به روي مردم بستند و دربان و حاجب گماردند و هرکس نتوانست به دادرسي نزد آنان رود و عرض حال کند، طبيعي است که توان‌مندان بر توده‌هاي مردم تسلط مي‌يابند و ناتوانان را مي‌بلعند. در جامعه امن، مردم در زندگي، از همه جهات تأمين دارند و حوادث، پيش‌آمدها، ضررها، زيان‌ها، کم‌بودهاي طبيعي و انساني و... موجب نگراني افراد نيست؛ زيراکه مردم تأمين کافي می‌شوند و دولت‌ها مردم را تأمين مي‌کنند و ضرر و زيان‌ها و خسارت‌ها جبران مي‌گردد. در چنين اجتماعي، با اين سطح بالاي تأمين و امنيت، مردمان مي‌توانند با آرامش خاطر و آسايش کامل زندگي کنند و از هيچ چيز نگران نباشند و اين مهم‌ترین ويژگي امنيت اجتماعي است؛ ویژگی‌ای که عدالت اجتماعی در پرتو آن پديد مي‌آيد.

البته روشن است كه ایجاد امنیت اجتماعی در همه ابعادش، در دوران پیش از ظهور، بسی دشوار و بلکه غیرممکن است. امنیت كامل در همه عرصه‌ها با ابعاد ایده‌آل و آرماني آن، تنها در پرتو امنیت فراگیر مهدوي، در عصر ظهور به جامعه بشری هدیه خواهد شد.
پی‌آمدهای ناامنی در جامعه

مقوله امنیت به دلیل درهم تنیدگی آن با دیگر شئونات زندگی فردی و اجتماعی، چنان حساس و مهم است که هرگونه آسیب در آن، موجب آسیب در همه ساختار زندگی فردی و اجتماعی (جان و مال و حیثیت و آبرو) می‌گردد و پی‌آمدهای سوء فراوانی را در عرصه‌های مختلف زندگی در پی می‌آورد.
به همین جهت، همواره رهبران الهی به اهمیت امنیت و توجه دادن به آثار و پی‌آمدهای منفی عدم امنیت، توجه داشته‌اند. جلوه‌ها و مظاهر عدم امنیت و پی‌آمد‌های تباه کننده آن، در روایاتی که ناامنی‌های پیش از ظهور را بیان نموده، به روشنی پیداست.
در بسیاری از روایات منقول از پیامبر( و معصومان(، بروز ناامنی‌ها در عصر غیبت و آخرزمان پیش‌گویی شده که پی‌آمد‌های مستقیم آن، بروز جنگ‌ها، هرج و مرج‌ها، بی‌عدالتی‌ها و فتنه‌های فراوان دیگری است که تبعات ويران‌گر آن، پیوند‌های زندگی و نظام اجتماعی را از هم می‌پاشد. 

مظاهر ناامنی، با اشکال مختلف در زوایای زندگی روزگار عصر غیبت و آخرزمان، بروز و ظهور دارد که پایه‌های روابط و پيوندهاى اجتماعى و ارتباطات سالم خانوادگى را درهم می‌شکند. براساس مفاد روایات، در این وضعیت، صاحبان ثروت و قدرت به زیردستان رحم نمی‌کنند، هم‌سایه در حق هم‌سایه جفا روا می‌دارد، زن و مرد حقوق هم‌دیگر را رعايت نمى‌كنند، فرزندان با گستاخى و نافرمانى حرمت والدین را نگه نمی‌دارند، پدران و مادران مسئوليت‌هاى تربيت فرزندان را از یاد می‌برند، رشته‌های محبت و دوستی در میان مردم قطع می‌گردد و عشق و علاقه‌های کاذب جانشین محبت‌های واقعى می‌گردد. آن هنگام ارزش‌ها و كمالات انسانى، معیار سنجش شخصيت افراد نیست، بلکه تقوا، دیانت و صلاحیت دایرمدار ارزش‌هاى ظاهری و مادی می‌شود. يگانگي و هم‌دلی‌های ظاهری با نفرت درونی و کینه‌های پنهانی هم‌راه است و دوستي‌ها و پيوندها، صورى و مقطعی می‌نماید.

امیر مؤمنان( می‌فرماید:

تواخى الناس على الفجور و تهاجروا على الدين و تحابّوا على الكذب .... و استعملت المودّة باللسان و تشاجر الناس بالقلوب؛

مردمان با انگيزه گناه‌كارى برادر مى‌شوند و در راه دين از يك‌ديگر جدا مى‌گردند، دوستي‌ها دروغين است و محبت‌ها زبانى و صورى است، اما اختلاف‌ها و ناسازگاري‌ها باطنى و درونى است.

نتیجه حاکمیت معیارهای ظالمان و استثمار در روابط اجتماعی، پدید آمدن فضای درنده‌خویی در جامعه خواهد بود. فضایی که چاره‌ای در آن نیست، 
جز این‌که یا خود باید درنده بود و یا به ناچار طعمه درندگان بی‌رحم دیگر 
قرار گرفت!

پيامبر اکرم( در حدیثی، پی‌آمدهای وحشت‌ناک و مخاطرات ناامنی در جامعه آخرزمان را چنین ترسیم می‌کند:
... فإن كان فى ذلك الزمان ذئباً و إلّا أكلته الذئاب؛

اگر مردمان در اين زمانه گرگ صفت شدند، می‌توانند در جامعه گرگان زندگى كنند و گرنه گرگ‌هاى ديگر آنها را خواهند بلعید!

در چنین جامعه ناامنی، اوج این رابطه ظالمانه و استثماری را در طبقه حکام و فرمان‌روایان می‌توان دید که دست‌رنج بی‌نوایان و بی‌چارگان را از چنگ آنان می‌ربایند. امام على( می‌فرماید:

و كان أهل ذلك الزمان ذئاباً، و سلاطينه سباعاً، و أوساطه أكّالاً، و فقرائه أمواتاً؛

مردمان آن زمان گرگند، و حاکمانشان درندگان تیز دندانی‌اند که طبقات متوسط جامعه را می‌بلعند. در نتیجه، طبقه بي‌نوايان در زمره مردگان خواهند بود.

پيامبر اكرم( از حرص و تکالب مردم به دنیا که سرمايه و پول برای آنان در حد پرستش ارزش‌مند می‌گردد، با تعجب این‌گونه یاد می‌کند:
فوا عجباً لقوم آلهتهم أموالهم؛

شگفتا از مردم دنیاپرستی كه خداوندگارشان اموال و ثروتشان است.
هم‌چنین امام صادق( عیاشی‌گری و بی‌مبالاتی مردمان آخرزمان را چنین توصیف می‌کند:
و رأيت الناس همّهم بطونهم و فروجهم، لابيالون بما أكلوا و بما نكحوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم؛

تمام همت مردم صرف شكم و مسائل جنسى مى‌گردد و در شكم‌بارگی و شهوت‌رانی بسیار بی‌پروایی می‌کنند و دنيا به طور بی‌سابقه‌ای به آنان روى می‌آورد.

افزایش سرمايه و مستى ثروت‌اندوزی و روی‌کرد افراطی مردمان عصر غیبت و آخرزمان به دنیا، چنان در زندگی آنان پررنگ می‌شود که آنان را از خود بيگانه می‌سازد و در گرداب انواع فساد و عیاشی و كام‌رانی فرو می‌برد. امام عسكرى( درباره روابط استثمارى آن دوران می‌فرماید:
أغنيائهم يسرقون زاد الفقراء؛

طیف اغنيا و پول‌داران، دست‌رنج و زاد و توشه قشر فقیر و تهی‌دست را می‌دزدند! 

بى‌ترديد، مراد از دزدیدن در اين روایت، دزدی و سرقت‌هاى معمولی نیست، بلکه منظور از اين دزدی، دزدی با شيوه‌های تعاملی از طریق روابط استثمارى و ظالمانه است كه حقوق طبقه محروم در آن ناديده گرفته مى‌شود. با آزادى فراوانى كه سرمايه‌داران دارند، شيوه‌هايى اعمال مى‌شود كه حقوق افراد كارگر و شاغل رعايت نشود، بلكه رشد ثروت و سود ثروت‌اندوزان در نظر آید. طبيعى است كه امکانات زندگی برای قشر محروم در چنین وضعی به سرقت می‌رود و در اندک زمانى، عده‌اى انگشت‌شمار ثروت‌هایی كلان را کسب و جمعی زیاد را فقیر و تهي‌دست می‌کنند.
جامعه انسانی در چنین فضای ناامنی، به جنگلى از حيوانات تبديل می‌شود و مردمان گرگانی می‌گردند که به جان هم افتاده‌اند. حكومت‌ها هم‌چون درندگان به جان ملت‌ها می‌افتند و از خون و پوست و گوشت و استخوانشان تغذيه مى‌كنند. طبقات متوسط جامعه در اين روابط غيرانسانى، طعمه طبقه حاكم و سرمايه‌دار می‌شود و زندگي‌شان به اسارت سلطه‌طلبان و توان‌گران می‌رود و خود به نفع طبقات بالاى جامعه كار مى‌كنند. بي‌نوايان در اين جوامع در حكم مردگانند؛ نه براى آنان رمقى مانده است و نه قدرت عرض وجود و طلب حق خويش دارند. در صورتى كه طبقات متوسط لقمه زير دندان ثروت‌مندان باشند، وضع بي‌نوايان نیز روشن است.

تأسف‌بار و هشدار دهنده این‌که در این وضعیت پرآشوب، سهم جامعه شیعی در شعله‌ور نمودن آتش فتنه و ناامنی، کمتر از دیگران نیست! امیرمؤمنان( با تأسف از این وضعیت چنین یاد می‌کند:
واأسفا من فعلات شيعتنا، من بعد قرب مودّتها اليوم، كيف يستذلّ بعدى بعضها بعضاً و كيف يقتل بعضاً... كلّ حزب منهم أخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه؛

افسوس از رفتار شيعيان ما که امروز اين‌گونه با هم دوست و نزديكند؛ چگونه پس از من بعضشان بعضی ديگر را خوار می‌سازند و گروهی گروه ديگر را مى‌كشند،... هر دسته و جماعتی به حزبی مى‌پیوندد و به هر سمتی كه آن حزب تمایل داشت، می‌غلتد.

این وضعیت کشنده و ناامن، از ویژگی‌های عصر غیبت و آخرزمان است که فقط با ظهور مصلح جهانی حضرت مهدی( تغییر خواهد کرد. امام باقر( می‌فرماید:

لا يقوم القائم( إلّا على خوف شديد و فتنة و بلاء يصيب الناس ... و اختلاف شديد بين الناس و تشتّت فى دينهم و تغیّر فی حالهم حتّى يتمنّى المتمنّى الموت صباحاً و مساءً من عظم ما يرى من كلب الناس و أكل بعضهم بعضاً؛

قائم( قیام نكند مگر در زمانى كه ترس‌هاى بزرگ پديد آيد و مردم با فتنه‌ها و گرفتاري‌های عظیم دچار گردند... و اختلاف‌هاى شدید ميان مردمان رخ دهد و در دينشان تفرقه افتد، مردمان هر سپيده و شام آرزوى مرگ كنند تا از رنج و آزار و دریدن زورمندان و ظالمان نجات یابند!
امیر مؤمنان( تبدیل ناامنی فراگیر به امنیت فراگیر و ایجاد تغییرات بنیادین در روابط اجتماعی را فقط در پرتو اصلاحات مهدوی دوران ظهور حضرت قائم(، ممکن می‌داند و می‌فرماید:
ولوقد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم حتّی تمشی المرئة بين العراق إلی الشام... علي رأسها زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافه؛

و چون قائم ما قيام کند، کينه‌ها از دل‌ها بيرون رود، حيوانات نيز با هم سازگاري کنند، امنیت چنان فراگیر شود که حتی زنی که زيورآلات خود را به هم‌راه دارد، از عراق تا شام سفر کند، در حالی‌که از هیچ خطری دغدغه و نگرانی نداشته نباشد.

امنیت مهدوی الگوی امنیت فراگیر

از آن‌رو که امنیت شرط لازم برای رشد و تکامل فرد و جامعه و منشأ تحولات و دگرگوني‌هاي فراوانی به شمار می‌رود و زمینه را برای دیگر فعاليت‌هاي 
مفيد اجتماعي هموار می‌کند، وجود آن از ديرباز تاکنون در تمام عرصه‌های زندگي اعم از بُعد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و دیگر بخش‌هاي حیات بشری ضروری می‌نماید.

نیاز جامعه به امنيت فراگیر به قدری ضروری است که متون روایی آن را از فلسفه‌هاي رسالت یاد کرده‌اند. روزي عمرو بن عبسه سلمي در ضمن چند پرسش از پيامبر اکرم( پرسيد: خداوند براي چه تو را فرستاده است؟ پيامبر اکرم( در جواب وي فرمود:
بأن توصل الأرحام و تحقن الدماء و تؤمن السبل و تکسر الأوثان و يعبد الله وحده لا يشرك به شيء؛

برای پاس‌داشت صله رحم و جلوگيري از خون‌ريزي و امنيت راه‌ها و بت‌شکني و يکتاپرستي.
از سوی دیگر، جامعه بشری برای ایجاد امنیت، ناگزیر مکانیسم‌ها و روش‌های گوناگونی به کار می‌گیرد که به منظور سامان‌بخشی نظام زندگی و اداره جامعه، بدان سخت نیازمند است. تحقق مطلوب این هدف، نیاز به الگوی جامع و تبعیت از شاخص‌های امنیتی آن دارد تا آثار و پی‌آمد‌های مثبت آن، حداکثر بهره‌مندی افراد جامعه از مواهب امنیت را در پی آورد.
در اندیشه اسلامی و شیعی، بهره‌مندی کامل از مواهب امنیت، فقط در پرتو امنیت فراگیر مهدوی در عصر ظهور تحقق می‌پذیرد و این رسالتی الهی است که کسی توان انجام آن را نخواهد داشت، جز آخرین مصلح الهی امام مهدی(. حكومت جهانی مهدوي، آيينه‌ تمام‌‌نماي حكومت اسلام و تجلي‌بخش حوزه‌هاي مختلف امنيتي است. از این نظر، امنیت مهدوی، الگوی امنیت فراگیر و همه‌جانبه است که می‌باید در عصر انتظار، سرلوحه گرایش‌های امنیتی همه خداپرستان و منتظران ظهور حضرت قرار گیرد.

براساس آیات قرآنی، امام مهدي( تنها کسی است که امنيت را در همه ابعاد آن در گستره جهانی پديد خواهد آورد؛ امنيتي که بشر در تمام دوران تاريخ خود مانند آن را تجربه نکرده است. او در جامعه امن خود، همه معيارها و ضوابط غيرانساني را که بر مبنای ظلم و استثمار و بی‌عدالتی بنیان شده، تغییر می‌دهد و علل و عوامل دلهره، نگراني و نامنی در جامعه را نابود می‌کند و بيم‌آفرينان و هراس‌انگيزان را از سر راه پیشرفت مردم برمی‌دارد تا کسی سد راه دیگران نگردد.
ابعاد الگویی امنیت مهدوی
ابعاد الگویی امنیت مهدوی، در احادیث و آیات، تبیین شده است. براساس آموزه‌های قرآنی و روایی، همه عنصرهای امنیت، آن هم در حد آرمانی آن، در الگوی امنیت مهدوی تبلور می‌یابد. همه عوامل ناامنی مانند فقر، ظلم، فساد و... در امنیت مهدوی برچیده خواهد شد. بدیهی است که با زدودن عوامل ناامنی یعنی ریشه‌کن شدن فقر، برچيده شدن ظلم و فساد، جلوگیری از تخلف و... ناامنی خود به خود از جامه ریشه‌کن خواهند شد؛ زیرا با توسعه رفاه و آسایش عمومی، فقر از جامعه رخت برمی‌بندد و از سوی دیگر، با برقراري عدالت و مقابله با عوامل آسیب‌رسان به امنیت و اجراي حدود الهي در مورد قانون‌شکنان و متعرضان به حريم افراد، آزادي عمل از آنان سلب می‌شود و به طور طبيعي، انگيزه ايجاد ناامني نيز از بين می‌رود و در نتیجه، زمینه‌های ناامنی و پزه‌کاری‌های اجتماعی، منتفی می‌گردد.
قرآن و الگوی امنیت مهدوی
قرآن کریم، امنیت مهدوی در عصر ظهور را زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های فطری و تاریخی انسان، معرفی می‌نماید. از این‌رو، بعد از آن‌که وعده‌های الهی مبنی بر حتمیت پیروزی نهایی و حاکمیت مؤمنان صالح در جهان را مطرح می‌کند؛ (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(، مهم‌ترین نمود این پیروزی و دگرگونی در حکومت صالحان را برقراری امنیت فراگیر و همه‌جانبه ذکر می‌کند: (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً(. آن‌گاه هدف از ایجاد امنیت فراگیر در عصر ظهور را فراهم‌سازی فضای مناسب برای عبودیت و بندگی، برمی‌شمرد و امنیت مهدوی را زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه توحیدی معرفی می‌کند: (يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(.
 یعنی امنیتی که در پرتو آن مردم به عبودیت و بندگی خدا می‌پردازند تا از این ره‌گذر به کمال واقعی خود دست یابند و از هرگونه انحراف و شرکی که مایه تنزل و سقوط انسان است، اجتناب ورزند.

 در اين آيه، سه وعده قطعی به مؤمنان وارسته داده شده است: یکی خلافت و حکومت در زمين به نمايندگي از خدا، دوم حاکمیت کامل دين و قوانين الهي بر همه عرصه‌هاي زندگي و سوم امنيت فراگیر و آرامش برای همه و برطرف شدن همه عوامل ترس و ناامني در جهان. 
در آن عصر، فضا برای اطاعت و بندگی خداوند به گونه‌ای فراهم است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی نمی‌ماند. لذا در ادامه آیه فوق این هشدار آمده است:

(وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

هرکس از آن به بعد کفر ورزد، از جمله فاسقان خواهد بود.

گویا مراد از کفر در کفر عملی یعنی عدم اطاعت و پیروی از احکام الهی است، نه کفر اعتقادی.

امام صادق( درباره این آیه می‌فرماید:
نزلت في القائم و أصحابه؛

اين آيه درباره قائم( و ياران او نازل شده است.
امام زين‌العابدين( نیز می‌فرماید:
هم والله شيعتنا أهل‌البيت يفعل الله ذلك بهم علي يدي رجل منّا وهو مهدي هذه الاُمّة؛

اين گروه به خدا قسم، همان پيروان ما هستند که خداوند به وسيله مردي از خاندان ما، اين موضوع را تحقق مي‌بخشد و او مهدي اين امت است.

ترتب و پیوستگی ذکر شده در این آیه، به روشنی بیان‌گر اهمیت و نقش اساسی مقوله امنیت در شکل‌گیری حکومت عدل جهانی مهدوی در دوران ظهور است. براساس این آیه، مهم‌ترین دست‌آورد حکومت مهدوی در عصر ظهور، ایجاد امنیت همه‌جانبه است که بستر و زمینه‌ساز گسترش عدالت جهانی است که ثمره شیرین امنیت فراگیر در عصر ظهور است. 

امنيت فراگيری که ره‌آورد حکومت امام مهدي( است، همه شئونات زندگی اعم از اعتقادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و... را دربر می‌گیرد. در دولت مهدوی، توحيد بر همه چيز و همه کس سايه مي‌افکند و زمين و زمان به امنيت مي‌رسد و بارور مي‌شود. 

هدف نهایی حکومت، در چنین فضای امن و سرشار از عدالت، تشکیل جامعه توحیدی به معنای واقعی کلمه است که تاکنون نظیر نداشته و همه مردم در فضای عطرآگین آن، به رشد و شکوفایی و بلوغ آرمانی خود دست می‌یابند.
جامعه توحیدی که امام مهدي( آن را بنیان می‌نهد، با تأمين نيازهاي گوناگون مادي و معنوي انسان، حداکثر زمینه‌های رشد و تعالی انسان‌ها را فراهم می‌کند. مردم براي رشد و تعالي نيازمند امنيت، عدالت و فراواني‌اند و اين معنا در دولت مهدي( در حد آرماني تحقق مي‌يابد. در آن عصر، مردم در فضای سرشار از معنویت و فضایل انسانی زندگی می‌کنند و این امکان برای آنان پدید می‌آید که مسير تکامل روحی و بلوغ عقلی خود را به سرعت بگذرانند. در چنین فضای عطرآگینی، همه موانع هدايت برداشته می‌شود و راه عبوديت و بندگی و تقرب به خداوند متعال، برای همگان هموار می‌گردد.

امنیت مهدوی از نگاه احادیث

احادیث و روایات، ابعاد الگویی امنیت مهدوی را به خوبی ترسیم کرده‌اند که به گوشه‌هایی از آنها اشاره می‌گردد.

پيامبر اکرم( می‌فرماید:
والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتّي يسير الراکب من صنعاء إلی حضرموت لا يخاف إلّا الله عزّوجلّ؛

به خدا سوگند که سرانجام امامت به حاکميت خواهد رسيد و در آن زمان کسي که از مدينه به سوي حضرموت سفر مي‌کند، جز از خداوند متعال از هيچ چيز ديگري هراسي در دل راه نخواهد داد.
از امام باقر( روايت شده است که فرمود:
يقاتلون حتّی يوحّدوا الله و لا يشرك به شيئاً و تخرج العجوزة الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها أحد؛

مي‌جنگند تا آن‌که همه مردم خدا را به يگانگي بپذيرند و چيزي را با او شريک قرار ندهند و چنان امنيتي برقرار شود که پيرزني ناتوان از مشرق به مغرب رود و هيچ‌کس آزاري به او نرساند.
امام صادق( به نقل از امیر مؤمنان( روايت کرده است که فرمود:
و لو قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و لأخرجت الأرض نباتها و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم، حتّي تمشي المرئة بين العراق إلي الشام، لا تضع قدميها إلّا علي النبات و علي رأسها زينتها و لا يهيجها سبع و لا تخافه؛

روزي که قائم ما قيام کند، آسمان باران رحمت ببارد و زمين گياه خود را بروياند و کينه‌ها از دل بندگان زدوده شود و درندگان و چهارپايان با يک‌ديگر مسالمت‌آميز هم‌زیستی کنند. تا آن‌جا که زني از عراق تا شام را بپيمايد و جز بر سبزه‌زار گام نگذارد و زينت و آرايش خود را بر سر داشته باشد، بدون این‌که کسي به آن طمع نمايد و هيچ درنده‌اي او را آشفته نسازد و او نيز از هيچ چيز نهراسد.
امام مهدی( پدیدآورنده امنیت فراگیر است؛ امنیتی که بشر در تمام دوران تاریخ خود مانند آن را ندیده است. او در جامعه عدل‌بنیاد خود، همه معیارها و ضوابط غیرانسانی را کنار می‌گذارد و عوامل دلهره، نگرانی و ترس را نابود و بیم‌افکنان و هراس‌انگیزان را از سر راه جامعه برمی‌دارد. در حکومت مهدوی، نفوذها و قانون‌شکني‌ها ناکارآمد می‌شوند و روابط اجتماعي بر پايه قانون و عدل و احترام به حقوق و ارزش انسان استوار می‌گردند. هیچ حقی در آن دوران سعادت‌بار تضييع نمي‌شود و هرکس در هر مقام به بيش از آن‌چه حق دارد، دست نمي‌يابد. همه چيز به اندازه و حساب و حق است. به معناي واقعي کلمه اراده آزاد انساني در قلمرو درست و قانوني خود حرکت مي‌کند و همه انسان‌ها بدون مانع، امکان ترقی و رشد مي‌يابند. در اين جامعه، انسان به انسان نزديک مي‌شود، دوستي و مهرورزي جاي کينه‌توزي و دشمني را مي‌گيرد و تضاد، درگيري و تزاحم جايش را به رقابت سالم و آزاد و انساني مي‌دهد. آن‌گاه دارالسلام و جامعه امن و زندگي آرام، نصيب انسان مي‌گردد.

امام صادق( با یکی از اصحابش درباره نقش الگویی امنیت مهدوی و دست‌آورد‌های ناشی از آن در عصر ظهور به نام عمار ساباطی، گفت‌وگویی فرموده که در زیر می‌آید. عمار ساباطي مي‌گويد که از امام صادق( پرسیدم:

جعلت فداک، فما نتمنّي إذا أن نکون من أصحاب الإمام القائم في ظهور الحقّ و نحن اليوم في أمامتك و طاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحقّ؟

عرض کردم: فدايت گردم برای چه در اين زمان، ما آرزو کنيم که از ياران امام قائم( در دوران ظهور باشيم، حال آن‌که کارهاي ما در اين روزگار که در سایه امامت شما به سر مي‌بريم و از شما پيروي می‌کنیم، افضل از اعمال ياران دولت حق است؟
امام صادق( با تعجب از سخن عمار ساباطی، اظهارات وی را این‌گونه پاسخ می‌دهد:
فقال: سبحان‌الله، أما تحبّون أن يظهرالله ـ عزّوجلّ ـ الحقّ و العدل في البلاد و يحسن حال عامّة العباد ويجمع الله الکلمة و يؤلّف بين قلوب مختلفة و لا يعصي الله ـ عزّوجلّ ـ في أرضه، ويقام حدود الله في خلقه ويرّد الله الحقّ إلي أهله، فيظهروه حتّي لا يستخفي بشي‌ء من الحقّ مخافة أحد من الخلق؛

سبحان‌الله! (کنایه از این‌که چرا چنین فکر می‌کنی و این‌گونه آرزو داری) آيا دوست نداري که خداي بزرگ حق و عدالت را در آبادي‌ها آشکار سازد و حال عموم مردم را بهبودی بخشد و وحدت کلمه پديد آورد و افکار ناسازگار را سازگار کند و خداي در زمين معصيت نشود و حدود الهي ميان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند و ايشان آن را آشکار کنند تا هیچ چيزی از حق، به علت ترس از کسی مخفی نماند؟
اين حدیث، مقوله امنيت را بااهميت‌ترين مؤلفه ساختار اجتماعي برمی‌شمرد. براساس این حدیث، امنيت واقعي هنگامي بر اجتماعي پرتو مي‌افکند که ذره‌اي از حق و حقوق پنهان نماند.

تاکنون امنیت فراگیر مطرح در عصر ظهور، در هیچ مقطعی از تاریخ تحقق نیافته و به ویژه تحقق آن در زمان غیبت آسان نخواهد بود، اما توفیق دست‌یابی و تلاش برای تحقق نسبی این هدف، وظیفه و نیازی است که جامعۀ بشری در هر زمان بسیار بدان نیاز دارد.
بهره‌مندی از مواهب امنيت در عصر ظهور، همگانی است و تنها به مسلمانان و یا شیعیان اختصاص ندارد، بلکه همه ساكنان زمين از نعمت کامل امنیت بهره‌‌مند خواهند شد.
حضرت وليّ‌‌عصر( در حكومت عدالت‌محور و امنيت‌گستر مهدوي، فاتح شهرهاي شرك می‌شود و حتي احادیث، هنگام قيام ایشان را به گونه‌اي ترسیم کرده‌اند كه همواره شمشير بر دوش دارند، اما حاکمیت و سیطره امام مهدی( در جهان، نظامي و متكي بر اجبار و سركوب نيست تا امنيت، قهری و در سايه شمشير برقرار شود، بلکه قيامِ مصلحانه حضرت، نهضتي ايماني، اسلامي و انساني براي رهانيدن همه بشر از زنجيرهاي نفساني و موانع و بندهاي بي‌شماري است كه طاغوتیان بر دست و پاي انسان فعلي زده‌اند و تكامل و كمال او را ایستا كرده‌اند و يا به پس‌رفت و قهقرا كشانده‌اند. حركت اميدبخش و زنده كننده حضرت كه با پرچم ايمان و عدالت صورت مي‌پذيرد، در نهايت مشروعيت و رضايت عمومي صورت مي‌گيرد و با پذيرش همگاني ساكنان زمين و آسمان‌ و حتي حيوانات و جنبندگان عالم هستي تحقق مي‌يابد و همه با خشنودي به آن تن مي‌دهند. در اين ميان، فرقي ميان ديانت‌ها، نژادها، قوميت‌ها و هويت‌هاي گوناگون مردم گيتي نيست؛ چراكه نهضت مهدوي، حركتي جهان‌گستر و عالم‌شمول براي نجات و رستگاري همه بشر است.

امام باقر( درباره شمول دامنه عدالت آن حضرت می‌فرماید:
فإنّه (القائم) يقسم بالسويّة و يعدل فى خلق الرحمن البرّ منهم و الفاجر؛

او اموال را ميان همه مردم اعم از نيكوكار و بدكار، مساوی تقسيم مى‌كند و به عدالت رفتار مى‌نمايد.

رفاه اقتصادى و آسايش معيشتى در حكومت عدل‌گستر مهدى(، بر تمام بخش‌ها و زواياى زندگى بشر پرتو می‌افكند و انسان‌ها آسوده خاطر از مشكلات روزمره تأمين معاش، به سازندگی معنوى خود می‌توانند بپردازند. بديهي است که امنیت و آسایش در سایه حکومت عدل مهدوي، خود زمينه‌هاي جذب بیشتر دل‌هاي مردم و افزایش مقبولیت عمومی از حكومت ايشان را به هم‌راه خواهد داشت.
پيامبر اكرم(، در توصیف محبوبیت و مقبولیت اجتماعي مثال‌زدنی حكومت حضرت مهدي( می‌فرماید:
المهدی... يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً يرضي بخلافته أهل السموات و أهل الأرض والطير في الجوّ؛

زمين را همان‌گونه كه از ستم پر شده بود، از عدل سرشار مي‌كند. به گونه‌ای که اهل آسمان و زمين و حتی پرندگان هوا، به خلافت او رضايت مي‌دهند.
این محبوبیت و مقبولیت از آن‌روی است که مردم جهان، دولت مهدی( را نماد تحقق آرزو‌های خود می‌دانند و لذا با میل و رغبت به سوی او روی می‌آورند. در روایت دیگری آمده است:
تأوی إلی المهدی اُمتّه کما تأوی النحلة إلی یعسوبها؛

[شور و علاقه و دل‌بستگی مردم به رهبری حکومت جهانی امام مهدی( به‌گونه‌ای است که] مردم همانند زنبور عسل نسبت به ملکه آن، به او علاقه‌مند‌ند و به او پناه می‌آورند.
از این‌رو، محبوبیت مردمی و پذیرش عمومی، از ویژگی‌های حکومت مهدوی است که در هیچ دولتی، مشابه آن دیده نمی‌شود.

از این نظر، امنیت مهدوی، جامع‌ترین، کارآمد‌ترین و پربارترین الگوی امنیتی است که فراروی جامعه بشری قرار دارد؛ الگویی که سزاوار است جوامع انسانی به ویژه جامعۀ شیعی، در این دوران، بدان توجه فراوان کنند و زیرساخت‌های آن را بازشناسند تا با تبعیت از الگوی مهدوی، اندکی طعم شیرین امنیت را در ذائقه مردمان تشنه امنیت بچشانند. 
نتیجه

جامعۀ امن مهدوی، براساس آموزه‌های قرآنی و اسلامی، مبتنی بر نظام جامعی است كه حاکمیت الله و اصل توحید عنصر محوری آن به شمار می‌رود. در پرتو حکومت توحیدی مهدوی، بشر به همه ایده‌آل‌های آرمانی خود در عرصه‌های مختلف دست می‌یابد و جامعه بشری که از روزگاران دور تا به حال، امنیتِ مطلق برای او افسانه و خیالی بیش نبوده، به امنیت مطلق و همه‌جانبه دست می‌یابد.
دولت جهانی مهدوی، در عرصه‌ اقتصاد و معیشت که مهم‌‌ترین مشکلات دوران قبل از ظهور به آن برمی‌گردد، رفاه و رشد پايدار اقتصادى و استغناى عمومى را پدید می‌آورد و شكاف‏های اقتصادى، تبعيض‏هاى ناروا و فقر و فاقه حاصل از آن را نه تنها رفع می‌کند، بلكه جامعه بشرى را به استغناى كامل می‌رساند، چنان‌که حتى فقيرى براى دريافت صدقات و اعانات يافت نخواهد شد. با رفع كم‌بود منابع در سایه دولت کارآمد مهدوی، همگان از امکانات رفاهی و معیشتی ایده‌آل بهره‌مند می‌گردند و نابرابری‌ها و اختلافات طبقاتی، از میان برداشته می‌شود.

حکومت مهدوی در حوزه سیاسی ـ اجتماعی، به دلیل مشروعیت الهی و مقبولیت عمومی، پایه‌های محکم و استواری دارد. آن‌هنگام مشکلات سیاسی ـ اجتماعی هم‌چون قوم‌‌گرایی ناسیونالیستی، تعصب نژادی و منطقه‌ای، انحصار‌گرایی و سلطه‌طلبی، برچیده می‌شود. این نظام، بر پایه‌ هویت واحدی به نام اسلام شکل می‌گیرد و آن‌گاه دیگر هویت‌های كاذب از بین می‌رود و وحدت و اخوت، در سراسر عالم حکم‌فرما می‌شود.
با حاکمیت نظام توحیدی مهدوی در حوزه حقوق و قضا، مطالبات حقوقی مردم، بر پایه قوانین الهی و اسلامی تنظیم و عدالت در همه بخش‌های حقوقی در روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حاکم می‌گردد. حقوق مردم در قالب قوانين شرع تعریف می‌شود و با قاطعیت اعمال و اجرا می‌گردد و دست هر متجاوز و منفعت‌‌طلبي از دست‌برد حقوق دیگران كوتاه می‌شود. مردمان جامعه عصر ظهور، در پرتو عدالت فراگیر دولت مهدوی که سراسر زندگی آنان را فراگرفته است، با امنیت و آرامش، لذت و شیرینی عدالت را می‌چشند.

از نظر علم و فرهنگ، دانش بشری در عصر حكومت جهانى مهدوى به دست‌آوردهايى فوق تصور دست می‌یابد. آن هنگام شكوفايى علوم و فنون و كمال عقلانيت بشرى به اوج ترقی و تکامل خود می‌رسد و مهم‌تر از همه این‌که مردم روزگار ظهور، براساس فرهنگ و آداب و مقررات دينى تربيت می‌شوند و احكام شريعت را می‌آموزند و به پايه‏اى از معرفت و بینش و فرهيختگى می‌رسند كه حتى زنان خانه‏دار براساس آیات قرآن و سيره پیامبر( می‌توانند قضاوت کنند.

سرانجام آن‌که اخلاق و معنویت با حاكمیت فرهنگ معنوی اسلام و قرآن، بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی جامعه عصر ظهور حاكم می‌شود تا فطرت خداجو و کمال‌طلب انسان‌ها، به رشد و شکوفایی برسد و با معرفت و اخلاص، به توفیق بزرگ عبودیت و بندگی پروردگار متعال ره یابد.

پی‌نوشت‌ها

مهدویت و جهانی‌شدن
محمدعارف صداقت(
چکیده

جهانی‌شدن فرآیندی اجتماعي است كه در حوزة سياست، كاهش نفوذ دولت‌هاي محلي را به دنبال دارد و در حوزة اجتماعي، نفوذ قيد و بندهاي اجتماعي را به حداقل مي‌رساند و در حوزة اقتصاد، فرامليتي عمل مي‌كند و مهم‌ترين ابزار آن اینترنت، ماهواره، شبكه‌هاي تلويزيوني و... است كه گسترش مي‌يابند. عنوان جهانی‌شدن و مهدويت به برخي از ويژگي‌هاي جهانی‌شدن که حکومت عدالت‌گستر حضرت مهدي( آن را می‌گستراند و در احاديث به آن اشاره‌اي آمده، می‌پردازد.

جهانی‌شدن در بخش اقتصاد سبب قطبي شدن جهان مي‌شود و از جهانی‌شدن، شرکت‌هاي چندمليتي بيشترين بهره را مي‌برند. آن‌گاه که مردم از سازمان‌هاي جهاني مأيوس گردند، ناگریز باید به دامن مکتبي پناهنده شوند که اجراي عدالت و آمدن مصلح را بشارت مي‌دهد؛ حکومت جهاني حضرت مهدي( که در حکومتش همه يک دين را مي‌پذيرند و همه تحت تأثير ايمان و وظيفه‌شناسي به هم کمک مي‌کنند.
واژگان کلیدی

جهاني‌شدن، جهان‌شمولي، رسالت جهاني، مهدويت.
مقدمه
جهانی‌شدن (globalization) مفهوم جديدي است كه دربارة آن اختلاف در تعبير و تعريف وجود دارد. برخي گفته‌اند:
جهانی‌شدن يعني يك‌سان شدن و يا مشابه كردن دنيا. اين فرآیند به طرق گوناگوني هم‌چون توسعة ماهواره‌ها، گسترش رايانه‌ها، افزايش رسانه‌ها، به ويژه ازدياد شبكه‌هاي تلويزيوني صورت مي‌گيرد. جهانی‌شدن فرآیند اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي، فرهنگي و مذهبي كه بر روابط انساني سايه افكنده‌اند، از بين مي‌روند. البته اگرچه جهانی‌شدن يك روند سياسي فرهنگي و اجتماعي است، اما بيش از همه روند اقتصادي است.
 

در اين تعريف از هم‌سان شدن جهان سخن به ميان آمده است، در حالي‌كه وسيله قرار گرفتن و سوء استفادة قدرت‌مندان از آن، سبب سرعت چرخة ناهم‌ساني مي‌گردد. 

تعريف ديگري را شبيه همان تعريف و با اندک تفاوتی براي جهانی‌شدن ارائه داده‌اند كه عبارت است از:
فرآیندي اجتماعي كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است، از بين مي‌رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي‌شوند.

اين تعريف برداشته شدن قيد و بندهاي جغرافيايي حاكم بر روابط اجتماعي و فرهنگي را مهم‌ترين ويژگي‌هاي جهانی‌شدن برمی‌شمرد و در تعبير ديگر آن را: «درهم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد»
 دانسته‌اند. نويسنده در اين تعريف روي تبديل جهان به مکان واحد تکيه کرده است. جهانی‌شدن در تعريفي دیگر فرآیندي گفته شده كه در آن نفوذ و حوزة اختيارات دولت‌محور، در ساختاري از روابط ميان كارگزاران مختلف تحليل مي‌رود. گسترة فعاليت اين كارگزاران بافتي به راستاي جهاني و نه صرفاً بين‌المللي است.

اين تعريف بر تحليل رفتن حوزة اختيارات دولت‌محور و جهاني بودن گسترة فعاليت کارگزاران تکيه دارد.
هر كدام از اين تعاريف، به گوشه‌اي از جهانی‌شدن و نکتة مثبتي از آن اشاره دارند و از اين رو، تعريف جامع و کامل و پذیرفتۀ همگان دربارۀ آن وجود ندارد. گفتنی است مباحث و ماهيت جهانی‌شدن، مانند بسياري از مسائل علوم انساني رسایی ندارد، بلكه هركسي به گونه‌اي به آن تعريف پرداخته و دربارۀ آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. شاید تعریف زیر دربر دارندۀ دیگر تعاریف باشد:

جهانی‌شدن فرآیندی اجتماعي است كه در حوزة سياست، كاهش نفوذ دولت‌هاي محور را به دنبال دارد و در حوزة اجتماعي، قيد و بندهاي اجتماعي را به کمترین مي‌رساند و در حوزة اقتصاد، فرامليتي عمل مي‌كند و مهم‌ترين ابزار آن مانند اينترنت، ماهواره، شبكه‌هاي تلويزيوني و... گسترش مي‌يابند و جهان را به سوي يک‌سانی به پيش مي‌برند.

بیشتر تعریف‌ها دربارۀ جهانی‌شدن، به نکاتی مثبت می‌پردازند که به نفع عموم است. اکنون به تاريخچة اين بحث مي‌پردازيم:

بحث و تئوري‌پردازي‌ها در مورد جهانی‌شدن و جهاني‌سازي بيشتر پس از سال‌هاي 1960 ميلادي رونق گرفته است. اين مفهوم سابقة چنداني در علوم اجتماعي ندارد. و از میانۀ دهۀ هشتاد گسترش یافته است.

«به كمك مفهوم جهانی‌شدن، انتقال جامعة بشري را به هزارة سوم می‌توان درك کرد.»
 

اگرچه اندیشه‌ورزان بحث دربارۀ جهانی‌شدن را به تازگی درافکنده‌اند، اسلام به خصوص شيعه از گذشته به آن توجّه داشته است. آن‌گاه كه پيامبر( به رسالت مبعوث شد، اعلام كرد كه از سلالة من مردي خواهد آمد كه عدالت را در تمام زمين اجرا خواهد كرد و امنيت را برای همۀ زمینیان به ارمغان خواهد آورد.
 اگرچه در متون اسلامي لفظ جهانی‌شدن نيامده است، همۀ خصوصياتی كه دانش‌مندان براي جهانی‌شدن ذكر كرده‌اند، در تعابير اسلامي وجود دارد. چنان‌که در حديثي آمده است:
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّـهِ( يَقُولُ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّـهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشِيعَتِنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَائِمِ بَرِيدٌ يُكَلِّمُهُمُ فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَكَانِهِ.
 

البته نباید پا فشرد كه اين جهانی‌شدن را با حكومت جهان‌شمول حضرت مهدي( یک‌سان انگاشت، بلكه حكومت جهان‌شمول حضرت مهدي( برتر از اينهاست؛ زيرا بعيد نيست كه سرنوشت جهانی‌شدن به مانند استعمار و حقوق بشر رقم خورد. «استعمار» از جمله لفظ‌هاي زيبايي است كه معناي آباداني را مي‌رساند، اما بر اثر سوء استفاده‌ها، معناي اصلي خويش را از دست داده و معناي منفوري را در اذهان تداعی می‌نماید. هرگاه مردم «استعمار» را می‌شنوند، ويران‌گري را تصوّر می‌کنند. حقوق بشر نيز همين سرنوشت را پیش‌روی دارد؛ شعاري زيباست که مردم به آن چشم اميد دوخته‌اند، ولی اكنون حربه‌اي براي انسان‌هاي زورگو شده است. در بخش جهانی‌شدن نيز اين وضعيت وجود دارد و قدرت‌مندان اقتصادي آن را نيز آلت دست خويش قرار داده‌اند تا بيشتر بتازند. جرمي فاكس می‌گوید:

بايد گفت كه سرمايه‌داري فرصت‌هايي را كه جهانی‌سازی فراهم كرده (مانند ارتباطات، سرعت و كارآيي)، به سلطة خود درآورده و در اين فرآیند توان‌مندتر و كارآمدتر شده است.

جهانی‌شدن و قطبي‌شدن

اگر جهانی‌شدن همين گونه پيش رود، پي‌آمدی جز قطبي‌شدن نخواهد داشت، چنان‌که گفته‌اند:
از دهة 1990 تا کنون اهميت شرکت‌ها در نظام جهانی بيش از اهميت دولت‌ها شده است و کشورها برحسب شرکت‌های خود شناخته مي‌شوند، مثلاً فروش شرکت جنرال موتورز (178 ميليارد دلار در سال) تقريباً معادل توليد ناخالص ملّی چهل کشور در حال توسعه مي‌باشد.
 

يا بنابه گزارشی ديگر، روند جهانی‌سازي، و ادغام عمقی اقتصاد جهانی مستلزم حرکت آزاد عوامل توليد در پهنۀ جهان و پيدايی و رشد شرکت‌هاي فرامرزي (TNC) است. طي سه دهة اخير تعداد شرکت‌هاي فرامرزي به صورت تصاعدی رشد کرده است. طبق آمار «UNCTAD» اکنون شصت ‌هزار شرکت مادر فرامرزي وجود دارد که مجموعاً هفت‌صد هزار شرکت وابستة خارجي را نظارت مي‌کنند. بیشتر از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت‌هاي فرامرزی انجام مي‌پذيرد که بیشتر آن متعلّق به صد شرکت بزرگ فرامرزی است. درآمد فروش اين صد شرکت نزديک به پنجاه درصد توليد ناخالص جهان است. تا قبل از دهه شصت، بازار مالي جهاني به معناي واقعي کلمه وجود نداشت، اما اکنون اين بازار نقشي تعيين‌کننده در اقتصاد جهان دارد. با وجود این بازارها، درآمدهاي سرانة كشورهاي ضعيف و ثروت‌مند تفاوت فراوانی یافته است. بانك جهاني در جديدترين گزارش خود تحت عنوان «گزارش توسعه جهان در سال 2006» درآمد سرانه 131 كشور مختلف را با يك‌ديگر مقايسه كرده است كه طبق اين گزارش، در ميان كشورهاي جهان نروژي‌ها با52030 دلار بيشترين درآمد سرانه را داشته‌اند و بروندي با درآمد سرانه نود دلار، آخرين كشور دنيا از نظر ميزان درآمد سرانه شناخته شده است.
 تفاوت اين دو كشور صدرنشين و ذيل‌نشين بسيار سرسام‌آور است؛ زيرا درآمد يك نروژي، 11/578 برابر بروندي‌هاست، در حالي كه هر دو زحمت مي‌كشند و شايد بروندي‌ها بيشتر رنج كار را تحمّل كنند تا نروژي‌ها؛ زيرا امكانات كم در اختيار دارند، چه كسي حكم مي‌كند كه در اين كرة كوچك، اين همه بي‌عدالتي و طبقاتي شدن جولان كند، در حالي‌كه زمين مال خداست و انسان‌ها بندگان او هستند. اين چنين جهانی‌شدن بيشتر به نفع شرکت‌هاي چندملّيتي است که همين مسئله از بزرگ‌ترین نقص‌هاي اين‌گونه جهانی‌شدن به شمار مي‌آيد؛ زيرا سطح درآمدها و دست‌مزدها متفاوت است. 
امروزه از دغدغه‌هاي مهم و بحث‌هاي داغ جهانی‌شدن در بخش اقتصاد اين است كه آيا جهانی‌شدن برای توده‌ها سود دارد یا برای اندکی از انسان‌ها؟ عده‌اي در اوج خوش‌حالي و عده‌اي نيز به شدت ناراضي‌اند؛ زیرا ضعيفان در صحنة جهاني با رقباي قوي نمي‌توانند رقابت و مقابله كنند. در نتيجه، شكست مي‌خورند و هر روز ضعيف‌تر مي‌گردند و بر ثروت و رونق شركت‌هاي بزرگ و پيش‌رفته افزوده مي‌شود، توان رقابت كاملاً از ميان برداشته مي‌شود و به سوي انحصارگرايي مي‌شتابد. 
اين ظلم آشكاري است كه جامعه را به سوي قطبي‌شدن به پيش مي‌برد؛ زيرا فقيران در همان حال مي‌مانند و بايد هميشه مصرف‌كننده باشند، اما شركت‌هاي بزرگ، دنيا را بي‌رقيب جولان‌گاه خويش مي‌سازند. از اين رو، جهانی‌سازی يا جهانی‌شدن تئوري‌پردازي است براي استفاده‌هاي بهتر و بيشتر استعمارگران و به تعبير ديگر، «جهانی‌سازی طرحي پيچيده براي استعمار است».

نتيجة جهانی‌شدن، بيشتر قطبي‌شدن جهان است كه آثار ویران‌گر رواني و جسمي در پي دارد؛ زيرا اطلاعات گسترده و آگاهي از وضع زندگي ديگران از ويژگي‌هاي بارز جهانی‌شدن است. وقتي مردمان كشورهای كم‌درآمد با چنين وضعی روبه‌رو مي‌شوند، عزّت نفس خويش را از دست مي‌دهند و خود را تحقير شده مي‌يابند كه ديگر براي چنين فردي بهداشت رواني و براي چنين جامعه‌اي امنيت وجود نخواهد داشت، چنان‌که بسياري از ترورها و طغيان‌گري‌ها نتيجة همين بي‌عدالتي‌هاي جهاني است. از نظر جسمي نيز ضعيفان با كم‌بود مواد غذايي و در نتيجه با سوء تغذيه و آثار ویران‌گر آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، در حالي‌كه افراد كشورهاي ثروت‌مند از پرخوري در عذابند. از این‌رو، جهانی‌شدني ضروری می‌نماید؛ جهانی‌شدنی به دور از این نقص‌ها و کم‌بودها، حكومت و برنامه‌هاي جهان‌شمول حكومت مهدي( اجراکنندۀ عدالت در زمين از همین چشم‌انداز است.

انتظار اصلاح‌گر جهاني در اديان

انتظار جهانی‌شدن عدالت، صلح و امنيت، در نهاد و فطرت انسان نهفته است. از اين رو انتظارِ ظهور مصلح و این‌که روزي جهان سامان خواهد يافت، در اكثر اديان زنده و خاموش دنيا وجود دارد و هركس به زباني سخن از وصف او مي‌گويد، چنان‌که اديان هندي به گونه‌ای منتظرند و يهود و نصارا، به گونه‌اي ديگر انتظار را در سر مي‌پرورانند و هرچه ستم افزون مي‌شود، انتظار نيز برجسته‌تر مي‌گردد. جان بي ناس مي‌نويسد:
از روزي كه روميان قدم به خاك يهود نهادند تا زماني كه شهر اورشليم را در سال70 میلادی ويران ساختند، انتظار ظهور مسيحا روز به روز نزد آن قوم افزايش مي‌يافت و آن ملّت مغلوب و شكسته به اميد پيدايش نجات از غيب، انواع شدايد و مظالم قوم غالب را تحمّل مي‌كردند و اعتقاد جازم داشتند كه خداوند قوم برگزيدة خود را چنين خوار و زار نخواهد گذاشت.

انتظار نجات در كتاب‌هاي اديان گذشته موج مي‌زند، چنان‌که نمونه‌هاي آن در زیر می‌آید. در عهد عتيق از كتاب مقدس چنين آمده است:
بازوهاي شريران شكسته خواهد شد و امّا صالحان را خداوند تأييد مي‌كند، خداوند روزهاي كاملان را مي‌داند و ميراث ايشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ايّام قحط سير خواهند بود؛ زيرا شريران هلاك مي‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرمي مرتع‌ها فاني خواهند شد. بلي! مثل دخان فاني خواهند گرديد. شرير قرض مي‌گيرد و وفا نمي‌كند و امّا صالح رحيم و بخشنده است؛ زيرا آنان كه از وي بركت يابند، وارث زمين گردند و اما آنان كه ملعون وي‌اند منقطع خواهند شد... مرد كامل را ملاحظه كن و مرد راست را ببين؛ زيراكه عاقبت آن مرد سلامتي است، اما خطاكاران جميعاً هلاك خواهند گرديد و عاقبت شريران منقطع خواهد شد و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگي او قلعة ايشان خواهد بود.

و در عهد جديد نيز آمده است:
آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هيچ‌كس اطلاع ندارد، حتي ملائكة آسمان جز پدر من و بس. ليكن چنان‌که ايام نوح بود ظهور پسر انسان نيز چنان خواهد بود؛ زيرا هم‌چنان‌که در ايام قبل از طوفان مي‌خوردند و مي‌آشاميدند و نكاح مي‌كردند و منكوحه مي‌شدند تا روزي كه نوح داخل كشتي گشت و نفهميدند تا طوفان آمد همه را ببرد. هم‌چنين ظهور پسر انسان نيز خواهد بود. آن‌گاه دو نفري كه در مزرعه‌اي مي‌باشند، يكي گرفته و ديگري واگذارده شود و دو زن كه دستاس مي‌كنند، يكي گرفته و ديگري رها شود. پس بيدار باشيد؛ زيرا كه نمي‌دانيد در كدام ساعت خداوند شما مي‌آيد.

اديان گاهي به صورت مطلق به ظهور مصلح بشارت می‌دهند و گاهي برخي از ويژگي‌هايی را برمی‌شمرند كه كاملاً با ويژگي‌هاي حضرت مهدي( سازگار است. نمونه‌هايي از خصوصيات حضرت قائم( در بشارت‌هاي شاكموني
 
آمده است:
و پادشاهي زيبا به فرزند سيد خلايق جهان، كشن
 بزرگ‌وار تمام مي‌شود و او كسي باشد كه بر كوه‌هاي مشرق و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان كاركنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند و از سودان كه زير استواست تا عرض تسعين كه زير قطب شمالي است و ماوراي بحار را صاحب شود و دين خداوند يك دين شود و دين خدا زنده گردد و نام او ايستاده باشد و خداشناس باشد.

كتاب پاتيكل كه از اعاظم هندوان و به زعم آنان صاحب كتاب آسماني به شمار می‌رود، دربارۀ دولت با سعادت مهدي( اين‌گونه نقل نموده است:
كه چون مدت روز تمام شود، دنياي كهنه نو شود و زنده گردد 
و صاحب ملك تازه پيدا شود از فرزندان دو پيشواي جهان يكي ناموس آخرالزمان و ديگري صديق اكبر يعني وصي بزرگ‌تر وي كه پشن
 
نام دارد و نام آن صاحب ملك تازه راه‌نماست. به حق پادشاه شود 
و خليفة رام
 باشد و حكم براند و او را معجزه بسيار باشد. هركه پناه 
به او برد و دين پدران او اختيار كند، سرخ‌روي باشد در نزد رام و 
دولت او بسيار كشيده شود و عمر او از فرزندان ناموس اكبر زياد 
باشد و آخر دنيا به او تمام شود. و از ساحل درياي محيط و 
جزاير سرانديب و قبر آدم( و از جبال القمر تا شمال هيكل زهره 
تا سيف‌البحر و اقيانوس را مسخّر گرداند و بت‌خانة سومنات را خراب كند و جگرنات به فرمان او به سخن آيد و به خاك افتد. پس 
آن را بشكند و به درياي اعظم اندازد و هر بتي كه در هرجا باشد، بشكند... .

اين انتظار در اديان گذشته وجود داشته و ما عقيده داریم كه جهانی‌شدن نيز مقدّمه‌اي بر پذيرش حكومت جهاني مهدي( به شمار می‌رود كه در بحث‌هاي آينده به آن مي‌پردازيم.

انتظار جهانی‌شدن عدالت

خوبي و عدالت از خواسته‌هاي دروني انسان است و انسان كه از مادة انس گرفته شده، بنابر سرشتش با هم‌نوعانش از راه مسالمت‌آميز، سازش و صلح ارتباط برقرار می‌نمايد. آيا هيچ‌كسي كاملاً خواسته كه در جهان آن‌گونه عدالت اجرا گردد كه كسي جز به نفع عمومي نیندیشد و جدا از هر چيزي تنها رشد 
و ترّقي انسان را در هر جهت در نظر داشته باشد؟ آيا تاكنون كسي را سراغ داريم كه نه مرز بشناسد و نه نژاد و نه...، تبعيض‌ها را كنار بگذارد؟ اگر اين پرسش‌ها 
را در برابر خويش قرار بدهيم و عمل‌كرد داعيان عدالت و حقوق انسان را در نظر بگيريم، اين چنين چيزي تنها در عالم شعار و سخن ‌خواهد بود، در حالي‌كه 
در حكومت عدالت‌گستر حضرت مهدي( مرز از ميان مي‌رود، از آن جهت 
كه زمين مال خداست و هركس در هرجا كه بخواهد می‌تواند زندگي كند. 
در زمان حضرت مهدي( هر كسي براساس مسئوليت و وظيفه كار انجام مي‌دهد، تلاش مي‌كند و بهره مي‌برد. در آن زمان نيز تنبل و زحمت‌كش مساوي نیستند، اما اين‌گونه نيست كه درآمدها از زمين تا آسمان تفاوت داشته باشد؛ 
بیشتر رنج انسان از همين‌جا نشئت مي‌گيرد. اگر نرخ كار و دست‌مزد در سراسر جهان يكي باشد، بسياري مهاجرت نمی‌کنند و ديگر اين همه شكاف طبقاتي نخواهد بود كه يكي در زير گرماي سوزان خورشيد از صبح زود تا به 
شب زحمت بكشد، اما نان خشك را هم نتواند سير بخورد و در كنارش در كشور ديگري كه چيزی اعتباري و بي‌ارزش به نام مرز كشيده‌اند، از بس كه سيرند، پس‌مانده‌هاي غذايي‌ از چندين تن مي‌گذرد. اين از مهم‌ترين و دردآورترين مشكلات و بي‌عدالتي‌های جهان بي‌سامان كنوني است، در حالي كه امروزه 
رفتن انسانی از كشور جهان سوم به كشوری توسعه يافته، خيال و آرزوست. درآمد، قدرت خريد و همه چيز در جهان امروز از زمين تا آسمان تفاوت دارند، در حالي‌كه اگر جهانی‌شدن راستين محقق شود، بايد اين چيزها جهاني شود. امروزه آناني دم از عدالت مي‌زنند و آن را شعار و دام قرار مي‌دهند كه با آن به مقصد خويش بتوانند نايل شوند و فقيران را بيشتر در خدمت بگيرند و اگرچه سال‌هاست برده‌داري لغو گردیده، فراوان ديده مي‌شود كه جهانی‌شدن امروزي بيشتر بر آن دامن مي‌زند؛ چه مقدار جهانی‌شدن كه تبادل اطلاعات و برداشته شدن قيد و بندهاي جغرافيايي است، به حقيقت‌رساني و اطلاعات مفيد بشر كمك كرده است؟

اصل جهانی‌شدن خوب است، به شرطي كه اين نيازهاي اولية بشر را تأمين كند و آيا مي‌تواند؟ بنابر بررسي‌ها چنين نتيجه مي‌گيريم که تا مرز هست و تا بي‌عدالتي در توزيع امكانات و دست‌مزد و... وجود دارد، كشمكش هم خواهد بود و از این‌روست كه هم زورمندان نياز به اسلحه احساس مي‌كنند و هم زيردستان؛ زيرا قدرت‌مندان براي نظارت بر ديگران و ضعيفان براي حفظ جان و سرماية خويش اين نياز را در خود مي‌بينند و اگر روزگاري ايماني حكم‌فرما شود كه هيچ‌كس چشم طمع بر ديگري ندوزد، آن وقت اين همه تنش نيز نخواهد بود و كلمة «ما» و «ديگران» را كه ساختة فرهنگ امروزي است، بر زبان جاري نخواهيم كرد؛ چه اين‌كه در احاديث سخن از اين است كه افراد مؤمن اعضاي يك‌ديگرند و امام زمان( كاري مي‌كند كه عقل‌ها كامل مي‌گردد، چنان‌که امام باقر( می‌فرماید:
إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّـهُ يَدَهُ عَلَی رُئُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ؛

وقتي قائم ما قيام نمايد خداوند دستش را بر سر بندگان مي‌گذارد، آن‌گاه عقل‌هايشان جمع و كامل مي‌گردد. 

آن وقت همه مي‌شوند عضو جامعة بزرگ و همه در تمام گرفتاري و مشكلات هم شركت مي‌كنند و از «ما» در مقابل «ديگران» خبري نخواهد بود و همه «ما» مي‌شوند و «ديگراني» در كار نيست، طبقات اجتماعي برچيده مي‌شود و همين «ما» و «ديگران» است كه تنش ايجاد مي‌كند. انسان‌ها اين عقيده را كي مي‌پذيرند؟ چه كسي آن را اجرا خواهد كرد؟ چون حكومت جهاني احكام و برنامه‌هاي جهان‌شمول مي‌خواهد، بايد بررسي کرد كه آيا سازمان‌هاي جهاني يا ديگران اين وظيفة مهم را مي‌توانند انجام دهند؟
سازمان‌هاي جهاني

امروز كشورها پذيرفته‌اند كه بايد قدرتی جهاني وجود داشته باشد تا مرجع رسيدگي به داد مظلومان عالم به حساب آید، ملّت‌ها را بر گرد خويش آورد. تشکیل سازمان ملل و قطع‌نامة واحد و... همه گواه بر اين است كه جهان به سوي پذيرش حكومت جهاني به پيش مي‌رود. اما سازمان‌هاي جهاني مانند سازمان ملل و... با همة كارهاي مثبت و خوبي‌هايي كه دارند، هرگز نخواهند توانست اين آرزوي ديرينة بشر را برآورده سازند؛ زيرا این سازمان دست‌کم دو كاستي مهم دارد كه با وجود آن، اجراي عدالت و رسيدن به امنيت و صلح و... امكان‌پذير نيست:
الف) نقص قانون‌گزاران 

قوانيني كه بشر قانون‌گزار آن است، هيچ‌گاه براي تحقق حكومت و عدالت جهاني كافي نيست، بلكه قانون‌گزاري مي‌خواهد كه از همة نيازمندي‌هاي نهان و آشکار انسان‌ها آگاه باشد. چنين تواني را كسي جز خداوند منّان ندارد؛ اوست كه آگاه‌تر از خود انسان به اوست:
(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخـَبِيرُ(؛

آيا كسي كه آفريده است نمي‌داند؟ با این‌که او خود باريك‌بينِ آگاه است.‏ 

بشر غيرمعصوم هرقدر اصلاح‌طلب شود، انديشه‌اش بالاتر از فضاي فكري او به پرواز در نخواهد آمد، چنان‌که برخی بنيان‌گذاران مكتب‌هاي سياسي نيت خير داشته و هدفشان نجات بشر بوده است، اما چون معصوم نبوده‌اند، نتوانسته‌اند قانوني وضع نمايند كه انسان‌ها را به سوي سعادت رهنمون شود و نجات بدهند. بالاخره اين مكتب‌ها بعد از مدت كوتاهي به موزه‌هاي تاريخ روانه شدند و به تئوري خالص تبدیل گشتند. اگرچه در روزهاي نخست تولدشان افرادي را به خود جذب كردند، در نهايت نه تنها بشر را نجات ندادند، بلكه خودشان را نيز نتوانستند نگاه دارند. لذا قانون‌گزار بايد كسي باشد كه بر زمين و زمان احاطه داشته باشد و تمام نيازمندي‌هاي بشر را در همة زمان‌ها و مكان‌ها بداند و بايستي كارگزار آن قانون نيز كسي باشد كه لحظه‌ای تحت تأثير هواي نفس قرار نگیرد و هيچ چيزي او را از اجراي عدالت باز ندارد. چنين خصوصيت را فقط در حكومت جهاني حضرت مهدي( مي‌توان سراغ گرفت، همان‌گونه كه پيامبر( و امامان معصوم( صدها سال قبل از حكومت و جامعة جهاني كه انسان امروزي در تكاپوي آن است، خبر داده‌اند و اعلام نموده‌اند كه مطلوب بشر و آن‌كه آرزوهاي او را در اين زمينه، بدون كم و كاستي و توأم با عدالت برآورده مي‌سازد، گوهري از خاندان ایشان است كه در صدف وجود پنهان است؛ او خواهد آمد و جهان را ده‌كده‌ای خواهد ساخت كه امنيت، عدالت و... در آن حكم‌فرما باشد. او جامعه‌ای جهاني تشكيل خواهد داد كه شرط پذيرش آن قبول اسلام، آخرين هدية خدا براي بشر است و همگان نيز اين شرط را خواهند پذيرفت:
حتّی لايبقی في المشارق والمغارب أحد إلاّ وحّد الله... .
 

ب) حق وتو

دومين مانع اجراي عدالت و عدم توانايي سازمان ملل وجود «حق وتو» است؛ امتيازي كه قدرت‌مندان بدون هيچ دليل عقلي از آن بهره مي‌برند و نمي‌گذارند عدالت رخ نمايد. كه نمونة بارز آن را در قضية فلسطين می‌توان دید. هرگاه شوراي امنيت قطع‌نامه‌اي براي محدودكردن اسرائيلِ خون‌آشام به تصويب مي‌رساند، امريكا آن را «وتو» می‌کند و دست اسرائيل را براي جنايت بيشتر باز مي‌گذارد. مگر حق «وتو» همان قانون جنگل نيست كه هر زورمداري حق دارد از حيات ضعيفان استفاده ببرد و بنابر آن، قوي، قوي‌تر و ضعيف، ضعيف‌تر گردد؟ به تعبير ديگر، هرکس شاخ و پنجة قوي‌تر دارد، امتياز و حکم‌راني بيشتر دارد. اگر ملّت‌ها مساوي هستند، حق وتو چرا؟ مگر ديگران انسان نيستند؟ اگر حقوق براي بشر است كه همه بشرند و بايد از حق يكسان بهره‌مند گردند، ولي اگر براساس زورسالاري است كه ديگر حقوق بشر نيست، حق سرنيزه است. «حق وتو» قانوني است براساس بي‌عدالتي و زورمداري كه ميان بشر تمايز و فرق قائل است. ادعاي حقوق بشر و شعارهاي زيباي ديگر نيز وسيلة فريبي بيش نيست. لذا نمي‌تواند به صلاح بشر باشد، بلكه سلاح عده‌ای است براي كوبيدن ديگران و گسترش قلمرو و قدرت خويش، اما در قالب زيبا و چهره‌ای دل‌ربا كه مصداق فرمودة 
سعدي است:

	بس صورت خوش كه زير چادر باشد

	
	چون باز كني مادرِ مادر باشد.



جهانی‌شدن درآمدي بر پذيرش حكومت مهدي(
اكنون كه انسان‌ها به اصل لزوم جامعة جهاني پي برده‌اند و در تكاپوي آنند، بر مسلمانان به خصوص شيعه است كه جامعه جهاني اسلام را براي بشر معرفي نمايند تا حقيقت‌جويان تشنه، دنبال سراب نروند؛ چه اين‌كه حكومت جهاني مهدي( با عدالت رابطة مستقيم دارد، در حالي‌كه رابطة جهانی‌شدن با عدالت رابطة معكوس است؛ زيرا در حكومت جهاني مهدي( هدف اين است كه عدالت اجرا و تبعيض‌ها و ظلم‌ها برداشته شود، در حالی كه در اين جهانی‌شدن هر روز به سوي ظلم و بي‌عدالتي كشيده مي‌شود و از طرفي اين بي‌عدالتي جهاني كه معلول جهانی‌شدن است، زمينه‌ساز پذيرش حكومت جهاني مهدي( است؛ زيرا از يك‌طرف مردم به زندگي با تلويزيون، ماهواره، اينترنت و... عادت مي‌كنند و جزء نيازهاي اوليه‌شان به حساب مي‌آيد و از طرفي نيز عوارض آنها بسيار است؛ زيرا وسيلة قدرت‌مندان گشته است و از آن سوء استفاده‌هاي فراوان مي‌كنند و بالاخره مردم را از اين وضع دل‌زده مي‌كنند تا به جهانی روي آورند كه از اين عوارض خالي باشد؛ که همان حكومت جهاني مهدي( است.

جهانی‌شدن هم سودمند است هم ضررهايي دارد؛ از آن جهت كه جهانی‌شدن مرزها را درمي‌نوردد و اینترنت‌، ماهواره، شبكه‌هاي تلويزيوني گسترش مي‌يابد، اطلاعات در اختيار همگان قرار مي‌گيرد، نیکو می‌نماید و اما از آن‌جا كه اينها وسيلة تبليغات و سوء استفاده به دست نااهلان قرار مي‌گيرد و بيشتر از اين پديده قدرت‌مندان استفاده مي‌كنند و وسيله‌اي مي‌شود كه ديگران حداقل استفاده را ببرند و تنها زور و زرمداران از آن خوب استفاده كنند، بدي‌ به حساب مي‌آيد. از طرفي نيز در قسمت تجارت جهاني از آن‌جا كه دست‌رس به هرگونه وسايل در همه جاي دنيا امكان‌پذير مي‌شود، از نیکویی‌های جهانی‌شدن به شمار می‌رود، اما از آن‌جا كه شركت‌هاي بزرگ با تباني و توان هزينة تبليغاتي، توان رقابت را از ديگران سلب مي‌كنند و خود يكه‌تاز ميدان مي‌شوند و در نتيجه در صحنه‌هاي ديگر نيز برندگي از آنهاست، از زشتی‌های جهانی‌شدن است. 
پیداست که حسن‌ها، ذاتي جهانی‌شدن و نقص‌ها، عارض بر آن است و جهانی‌شدن هم وسيله به شمار می‌رود، مانند بسياري از وسايل ديگر به دست زراندوزان و استعمارگرانی كه روزي پديد آوردن مرز و تقسيم كردن زمين به نفعشان بود و چنان کردند و هر وقت و هر زمان و هر مكان كه به نفعشان باشد، مرزها را نيز برمي‌دارند، چنان‌که در ميان كشورهاي اروپايي و قارة امريكا چنين است. اگر روزي احساس كنند كه بايد مرزها در مناطق ديگر نيز برداشته شود تا بيشتر به چپاول‌گري و غارت بردن منابع زيرزميني جهان سوم دست ‌يابند، برداشته‌شدن مرزها را تبليغ خواهند كرد و در تعريف جهانی‌شدن دست خواهند برد و برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي را نيز جزء تعريف خود خواهند گنجاند و آن را نيز بر ديگران تحميل خواهند كرد؛ زيرا چنين كاري به رسيدن به آرمانشان منتهي مي‌شود، چنان‌که امروزه نيز جهانی‌شدن وسيله‌ای است در دست عده‌ای معدود.

اصل ويژگي مرز نبودن در زمان حضرت مهدي( محفوظ است؛ زيرا در اسلام مرز وجود ندارد و نداشته است و مرزسازي از ترفندهاي جهان‌خواران بوده است. وقتي مرزها برداشته شود و زحمت‌ها (مزد كارها) در جهان يك‌سان باشد، هرچند رقابت وجود داشته باشد، ديگر اين تفاوت فراوان نخواهد بود. جهانی‌سازی يا به عبارت بهتر حكومت جهان‌شمول حضرت مهدي( توأم با آباداني و سامان بخشيدن جهان و برداشتن تبعيض و بي‌عدالتي‌هاست. 
با توجه به آن‌چه گفته شد، اگر جهانی‌شدن وسيله نباشد و همگان يك‌سان از آن بهره برند و جلو سوء استفاده‌گران و انسان‌هاي مريض گرفته شود، ديگر يك‌سره حسن خواهد بود. وقتي آن وارث زمين بيايد، از اين وسايل به نفع عدالت، معنويت و كمال انسان استفاده خواهد كرد و مرزها را برخواهد داشت؛ زیرا در اسلام مرز نيست و براساس اين‌كه آن‌هنگام همه ايمان مي‌آورند و از آن طرف نيز مؤمن برادر مؤمن است. در احاديث آمده است:
وَ إِنَّ وُدَّ الْمـُؤْمِنِ مِنْ أَعْظَمِ سَبَبِ الْإِيمَانِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّـهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّـهِ وَ أَعْطَى فِي اللَّـهِ وَ مَنَعَ فِي اللَّـهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ الْمـُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّـهِ تَعَالَى أَلَا وَ إِنَّ الْمـُؤْمِنَيْنِ إِذَا تَحَابَّا فِي اللَّـهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَصَافَيَا فِي اللَّـهِ كَانَا كَالْجـَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُهُمَا مِنْ جَسَدِهِ مَوْضِعاً وَجَدَ الْآخَرُ أَلَمَ ذَلِكَ الْمـَوْضِعِ.

	بني‌آدم اعضاي يك‌ديگرند

	
	كه در آفرينش ز يك گوهرند


	چو عضوي به درد آورد روزگار

	
	ديگر عضوها را نماند قرار


	تو كز محنت ديگران بي‌غمي

	
	نشايد كه نامت نهند آدمي




از اين جهت جهانی‌شدن درآمدي بر پذيرش حكومت مهدي( به شمار می‌رود.
حكومت جهاني مهدي( نياز اساسي

در روزگار نخست، انسان به دنبال جفت مي‌گشت و خانواده‌ای كوچك را اداره مي‌كرد؛ زيرا نيازهايش محدود بود؛ از گوشت شكار استفاده مي‌كرد و به دنبال ارتباط بيشتر نبود، ولي با گسترش صنعت نيازهاي جديدي متولّد شد كه به وابستگي‌هاي بيشتر انجامید. در نتيجه، با پيش‌رفت بشر جهانی‌شدن به صورت نيازی مهم درآمده است. اصل جهانی‌شدن نيازمند مدير و مدبّري است كه از سوء استفاده‌ در امان باشد و اين نياز را بايد كسي برآورد كه جامع باشد و معصوم وگرنه بشر به دور از عصمت، تنها هراس می‌زاید، چنان‌که نظم نوين جهاني امريكا اين حالت را پديد آورده است. پس با گسترش تكنولوژي و نياز به جهانی‌شدن، نياز به مهدويت كه همان عدالت‌محوري است، شدت بيشتر مي‌يابد؛ زيرا صنعت بدون اخلاق و عصمت ويران‌گر است، به ويژه صنايع نظامي مخرّب و ويران‌گر در دست انسان‌هاي مست و مغرور، دنيا را به پرتگاه سقوط نزديك مي‌سازد، همان‌گونه كه در اقتصاد امروز پول را از نيازمندي‌هاي مهم اقتصاد می‌شمارند:
پول و اعتبار داراي آن‌چنان نقش مهم و حياتي در اقتصاد امروز است كه تصوّر وجود اقتصادي بدون پول، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

در حالي‌كه در روزگار گذشته کسی چنين نيازي احساس نمي‌كرد. جهانی‌شدن نيز نياز است و مهدويت به این نیاز سامان‌ می‌بخشد. پول در اقتصاد لازم و ضروري است، اما اگر در توليد و نشر آن عدالت رعايت نشود، توّرم و ایستایی در پي خواهد داشت كه بسيار مخرّب است. براي مهار سوء استفاده‌گران و قدرت‌هاي بزرگ از جهانی‌سازی يا جهانی‌شدن، انسان ناگريز خواهد بود كه به پديده و تئوري انتظار رو آورد. همان‌گونه كه در احاديث آمده، همه جا را ناامني فرا مي‌گيرد و آن‌گاه آن حضرت مي‌آيد و امنيت را به ارمغان مي‌آورد، به گونه‌ای كه در حديث آمده است:
و تخرج العجوزة الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها أحد؛

پيره‌زني ناتوان، از شرق عالم تا غرب آن قصد سفر مي‌كند و از هيچ‌كس آزاري نمي‌بيند.
عدالت كه از نيازهاي مهم انسان است، ناياب مي‌شود و آن حضرت عدالت را باز مي‌گرداند. در زندگي امروزي دنيا، زندگي بدون امنيت و عدالت... مانند اقتصاد بدون پول است. اگر اين امكان تصوّر ندارد، آن هم چنين است و عدالت و امنيت بدون مهدويت نيز امكان ندارد. پس عدالت واقعی و امنيت سراسري را تنها امام زمان برقرار خواهد کرد نه کسی ديگر. 
نتيجه

از بحث‌هايي كه تاكنون گذشت، چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه جهانی‌شدن نمي‌تواند دواي درد بشر باشد، بلكه از زمينه‌هاي ظهور و مقدّمه‌ای است براي پذيرش جهانی‌شدني كه در اسلام وجود دارد. به تعبير ديگر، جهانی‌شدن به بي‌عدالتي‌ها دامن مي‌زند و جامعه را ناموزون مي‌كند و اصلاح مي‌خواهد كه اين اصلاح‌گري را حضرت مهدي( انجام خواهد داد، چنان‌که در احاديث آمده، آن حضرت پس از گسترش جهان از ستم و جور خواهد آمد:
فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.

زيرا جامعة جهاني كه حضرت مهدي( پايه‌گذار آن خواهد بود، خالي از هر عيب و نقص و داراي همة خوبي‌هاست كه بشر آرزوي آن را دارد و جز او هيچ نهاد ديگري توان اجراي عدالت در پهنة زمين و نجات بشر را نخواهد داشت.
كسي كه با ديدة حقيقت‌بين به گفتار گهربار پيامبر( و امامان معصوم( در مورد جامعة جهاني و پيش‌گويي‌هايشان دربارة حوادث قبل از ظهور توجه نمايد، صميمانه خواهد پذيرفت كه به جز حضرت قائم( كسي توان تشكيل حكومت جهاني را ندارد. به فرمودة امام راحل(:

قضية غيبت حضرت صاحب، قضية مهمي است كه به ما مسائلي مي‌فهماند، مِن جمله این‌که براي هم‌چو كار بزرگي كه در تمام دنيا عدالت به معناي واقعي اجرا شود، در تمام بشر نبوده كسي الّا مهدي موعود( كه خداي تبارك و تعالي او را ذخيره كرده است براي بشر.

و يا مي‌فرمايد:
این‌که اين بزرگوار را طول عمر داده خداي تبارك و تعالي براي يك هم‌چو معنايي، ما از آن مي‌فهميم كه در بشر كسي نبوده است ديگر، قابل يك هم‌چو معنايي نبوده است و بعد از انبيا كه آنها هم بودند، ليكن موفق نشدند، كسي بعد از انبيا و اولياي بزرگ، پدران حضرت موعود، كسي نبوده است كه بعد از اين اگر مهدي موعود هم مثل ساير اوليا به جوار رحمت حق مي‌رفتند، ديگر در بشر كسي نبوده است كه اين اجراي عدالت را بكند، نمي‌توانسته و اين يك موجودي است كه ذخيره شده است براي يك هم‌چو مطلبي.

آن‌كس كه مي‌تواند عدالت را به تمام معنا در زمين اجرا کند، حضرت مهدي( است. ديگران اگر عدالت را اجرا كنند، در برخي از جنبه‌ها خواهد بود، نه در تمام جنبه‌هاي آن، همان‌گونه كه در سخن امام راحل( آمده است:
هريك از انبيا كه آمدند، براي اجراي عدالت آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراي عدالت را در همه عالم بكنند، ليكن موفق نشدند، حتي رسول ختمي( كه براي اصلاح بشر آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود و براي تربيت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا و آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتي كه مردم عادي مي‌فهمند ـ كه قضيه عدالت در زمين براي رفاه مردم باشد ـ بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت، انسان اگر هر انحرافي پيدا كند، انحراف عملي، انحراف روحي، انحراف عقلي، برگرداندن اين انحرافات را به معناي خودش؛ اين ايجاد عدالت است در انسان.

او وقتي كه جامعة جهاني را تشكيل دهد، زمينه‌هاي بي‌عدالتي و فساد را ريشه‌كن خواهد كرد، مردم را به عبادت خدا، امانت‌داري و... فرا خواهد خواند كه اميرمؤمنان( فرمود:
حضرت مهدي... زنا، شرب خمر و ربا را از ميان برخواهد داشت، و مردم به ديانت و پرستش خدا و نماز با جماعت رو خواهند آورد. عمرها طولاني و امانت‌ها ادا شده، درختان به بار خواهد نشست و بركات افزون خواهد شد و بدان هلاك گشته، خوبان باقي خواهند ماند، كسي باقي نخواهد ماند كه كينة اهل‌بيت را در دل داشته باشد.
 

قائم آل‌محمد( جامعه‌ای جهاني تشكيل مي‌دهد كه مقبول همگان باشد و پروانه‌وار از نورش كسب فيض کنند:
إذا قام قائم آل محمّد جمع الله له أهل المشرق و أهل المغرب فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف.

در اين مدينة فاضلة اسلام سخن از بي‌عدالتي و قانون جنگل نخواهد بود، بلكه زمين پر از داد و امنيت خواهدشد:
يملأ الأرض بالعدل و يطبقها بالقسط يسير معه الرعب.

مواردي كه ذكرش شد، آرزوي ديرينة بشر بوده و خواهد بود. مدينة فاضلة افلاطون، جامعة جهاني عصر ما، همه شعاعي از آن خورشيد تاب‌ناك است كه از پنجره‌هاي قلب بشر وارد جانش شده است و دلش فرمان مي‌دهد كه گم‌شده‌اي داري و اين تشنگي، آبی در پي دارد. از افتخارات شيعه اين است كه در آرزو و انتظار چنين جامعه‌ای جهاني به سر می‌برد و عقيده به چنين گوهر گران‌بها و خورشيد تاب‌ناك را زنده نگه داشته است.

ما مفتخريم كه ائمۀ معصومين از علي بن ابي‌طالب گرفته تا منجي بشر، حضرت مهدي صاحب زمان( كه به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمة ما هستند.

پی‌نوشت‌ها
انسان‌شناسي دولت مهدوي

بهروز محمدي منفرد(
چكيده

این نوشتار با بازشناسی بحران‌ها و آسیب‌های انسان متجدد، انسان‌شناسی دولت مهدوی را به عنوان یک مکتب انسان‌شناسانه، الگویی مناسب برای جهانیان معرفی می‌نماید تا افزون بر آن‌كه انسان‌شناسی مکاتب غربی همانند اومانیسم و اگزیستانسیالیسم را به چالش کشد، به طور نسبی آن افق روشنی را که آموزه‌های ادیان بدان وعده داده‌اند، ترسیم نماید. از این روی، به مهم‌ترین مباحث انسان‌شناسی در عصر ظهور همانند کرامت انسانی، آزادی، تساهل و تسامح، جایگاه قوه خرد و پاک‌نهادی می‌پردازد و با تبیین آنها در عصر ظهور می‌کوشد آنها را الگویی برای دیگر دولت‌ها معرفی کند.

واژگان كليدي

عصر ظهور، كرامت آدمي، انسان‌گرايي، عقل‌گرايي، آزادي، فطرت،‌ تساهل و تسامح.
مقدمه

انسان‌شناسي و شناخت حقيقت وجودی آدمي،‌ اضطراب و پیچیدگی‌ای دارد كه همواره اديان الهي،‌ مكاتب گوناگون، فيلسوفان و علماي اخلاق بدان توجه داشته‌اند. همواره جهان‌بيني‌‌ها و بينش‌هاي متفاوت، الگوهاي متعددي را در برابر خواسته‌ها، نيازها و اهداف زندگي انسان ترسيم کرده‌اند. برای نمونه، كليساي كاتوليك ذات انسان را ناقص، ضعيف، گناه‌كار و به طور فطري فاسد قلم‌داد می‌نمود و در مقابل،‌ انسان‌گرايان به‌ ويژه اومانيست‌هاي عصر روشن‌گري، با نگرشي افراطي انسان را كانون مركزي عالم یاد می‌کردند و نيروي انديشه‌اش را در عرصه‌هاي مختلف هستى‌شناسانه، معرفت‏شناسانه، انسان‌شناسانه، اخلاقى، سياسى و غيره بر همه چيز حتي خدا، وحي و شريعت برتر می‌داشتند و یا در اگزیستانسیالیسم وجود شخصی و جزئی انسان را جالب توجه یاد می‌کردند و به گونه کلی، وجود را
 در هستی خاص انسانی منحصر می‌دانستند. اما تاریخ حيات بشري گواهی می‌دهد كه غالب اين انديشه‌ها جوهر قدسي و مقام حقيقي انسان را ناديده انگاشته و او را به موجودي هم‌سان با دیگر حيوانات تنزل داده‌اند و نتوانسته‌اند نيازهاي واقعي انسان را پاسخ گويند. با وجود این، شريعت اسلام راهي ميانه برگزيده و با ارائه نگرش جامع هم جنبه‌هاي الوهي و متافيزيك و هم نيازها و علایق مادي بشري را دربر گرفته و دقيق‌ترين و پرمصلحت‌ترين اصول راه‌بردي را در حل مسائل آدمي تبيين نموده كه براساس آموزه‌هاي وحياني، تبلور آن مفاهيم و راه‌كارها در عصر ظهور و دولت مهدوی نمايان مي‌شود.
این نوشتار، انسان‌شناسی دولت مهدوی را مکتبی در مقابل دیگر مکاتب انسان‌شناسانه معرفی می‌نماید و با برشمردن مؤلفه‌های اساسی آن همانند بازیابی کرامت انسانی و آزادی حقیقی، دیگر مکاتب را به چالش می‌کشد و بحران‌های انسان متجدد را پاسخ می‌گوید، شاید که آدمی به قابلیت‌ها و حقیقت وجودی‌اش پی برد.
ضرورت بحث از آن‌جا روشن است که امروزه بیش از هر زمانی، اندیشه‌های پوچ‌گرایی و تفکر نهیلیستی و مکاتبی همانند اگزیستانسیالیسم و اومانیسم در جوامع بشری نفوذ کرده و خطر آن، جامعه اسلامی به ویژه نسل جوان را تهدید می‌کند و عدم مقابله با آن، سقوط در پرت‌گاه هلاکت، یأس، بدبینی به دنیا و نیست‌انگاری و خودبنیادی را در پی می‌آورد. بنابراین، در تقابل با این خطر می‌باید راه‌کارهایی راه‌بردی برای معناداری زندگی درافکند که از جمله آنها می‌توان به ارائه الگویی مناسب برای شناخت انسان در جامعه مهدوی اشاره کرد.

از این‌رو، این نوشتار در پی پاسخ به یک پرسش اصلی است: چگونه انسان‌شناسی دولت مهدوی، به عنوان یک مکتب در مقابل دیگر مکاتب انسان‌شناسی می‌تواند معرفی شود؟ آن‌گاه این انسان‌شناسی به چه صورت الگویی مناسب برای معناداری زندگی انسان معاصر و زدودن بحران‌ها از او می‌تواند به شمار آید؟
بنابراین، شایسته است مؤلفه‌های انسان‌شناسی دولت مهدوی را همانند یک مکتب تبیین نمود و کارکرد انسان‌شناسانه آن را به منزله راه حلی برای رفع دغدغه‌های بشر امروزی معرفی کرد: 
الف) بازیابی کرامت انسانی

تاریخ حیات بشری همواره آبستن حوادث تلخ، ناهنجاری‌ها، ظلم و تبعیض، ناامنی، خشونت‌ها و... برای بشر بوده و بدین‌سان همواره منزلت و مقام حقیقی انسان به یغما رفته و خواسته‌ها و نیازهایش زیر پای انسان‌هایی از جنس خودشان لگدمال شده است. خشونت‌ها، قومیت‌گرایی‌ها، نژادپرستی‌ها، بردگی انسان‌ها و جنگ‌های بزرگ جهانی و... نمونه‌های واضحی از فروکاسته شدن از منزلت آدمی بوده و این امور سبب گردیده که توجه به منزلت انسانی از افق فکری نیز بیشتر شود. افق فكري درباره منزلت انسان به ویژه در مغرب‌زمین فراز و نشيب‌هاي بسياري را طي كرده است. برای نمونه، كليساي كاتوليك در عصر رنسانس، آدمي را موجودي پست و ذليل و گناه‌کار فطری مي‌شمرد و با سلب هرگونه اختیار و اراده از انسان، او را به بردگی کلیسا و کشیشان درمی‌آورد و همه اختياراتش را از او سلب مي‌نمايد، به طوري كه آگوستين
 مي‌گويد:

انسان، به خودي خود فاسد و شرير است؛ او به ذلت ازلي محكوم است كه از پدرش، آدم، به ارث برده است. آدم ابوالبشر، بالذات خوب و با عقل كامل خلق شده بود، ولي چون قوه اختيار و اراده آزادي به او عطا شده بود، به هم‌راه حوا، به سبب آزادي عمل و غرور نفساني، از شجره ممنوعه تناول كرد. بنابراين، آدم، اولاد و اعقابش به گناه جبلي مبتلا شده‌اند. هيچ‌كس را از گناه، رهايي نيست. تمام بشر، ذاتاً مفتون و مبتلا هستند.

نتیجه نگره تفریطی کلیسا به انسان، پدید آمدن اومانیسم
 بود که در مسير بازيافتن كرامت و شأن و منزلت آدمي، راه افراط را پيمود و با تصويري منفي از انسان، او را هسته مركزي و خدايگان هستي و غایت قصوای عالم انگاشت كه موجودات گيتي، در گرداگرد و كمانه‌هاي او قرار گرفته‌اند و بايد همه چيز در خدمتش قرار گيرد.

بدين‌سان انسان متجدد بنا داشت با پدید آوردن مکاتب انسان‌شناسی همانند اومانیسم، اگزیستانسیالیسم و... خود را از قید و بندهای کلیسا و دین برهاند و بن‌بست‌های فرارویش را بزداید و نه تنها به پرسش‌های زندگی خويش پاسخ گوید بلکه کرامت و منزلت از دست رفته‌اش را نيز بازگرداند و با هدف قرار دادن نیازها و خواسته‌های بشری، سعادت‌مندی را برای او به ارمغان آورد. بنابراین، پدید آمدن مکاتب گوناگون آزمون و خطاهایی برای فائق آمدن بر مشکلات بشری بوده است. بدین‌سان گاه از عقل‌گرایی محض سخن می‌گویند،
 گاه آن را نفی می‌کنند،
 گاه از نظام سرمایه‌داری سخن به میان می‌آورند، گاه به نظام کاپیتالیسم روی می‌کنند، یا اقسام دموکراسی پدید می‌آید و نظام‌هاي فكري بسياري در دوران مدرن سر برمي‌آورند تا شايد بشر را ياري برسانند، ولی هیچ‌یک نه تنها بر همه مشکلات و معضلات بشری فائق نیامدند، بلكه تنها به اسارت و ناامني و قرباني شدن انسان و بحران محيط زیست، فساد اقتصادی و اخلاقی و.... انجامیدند. تمامی شعارهای سیاسی و ايسم‌هاي آنها همانند دموكراسي، حقوق بشر، آزادي، ماركسيسم، ناسيوناليسم و غيره نيز تنها برای به خدمت درآوردن و استثمار ساير انسان‌ها بوده و چالش‌هایی دیگر را پیش روی آدمیان نهاده است. از اين‌روي، ارتباط او با متافيزيك را قطع نمودند و نيازهاي او را منحصر در اين عالم خاكي دانستند و بدین‌سان، روز به روز بن‌بست‌های پیش روی انسان رو به فزونی نهاد و بشر بیش از پیش در اندوه و ماتم و پوچی و بدبینی به آینده فرو رفت و از منزلت و مقام واقعی او فروکاست و کرامت او به یغما رفت. از این‌رو، راه‌کارهای انسان معاصر در خودمحوری و خودبنیادی نتوانست کرامت او را بازیابد و او را به سرمنزل مقصودش برساند. به هر حال، بررسی بحران انسان غربی و تنگناهای پیش روی او مجال گسترده‌ای می‌طلبد که این نوشتار در پی آن نیست. گفتنی است علت اين‌كه تنها از انسان غربی سخن به میان آمد، آن است که امروزه فرهنگ و تفکر انسان غربی جوامع اسلامی را درنوردیده و در جامعه امروزی ایران نیز حرکت ایسم‌ها و تمدن و فرهنگ غربی به سمت نظام‌های اصیل و سنتی خبر از بحران‌های مغرب‌زمین در میان توده‌ها می‌دهد.
اسلام با طعن‌ورزي بر مکاتب انسان‌شناسی، حقیقت انسان را به گونه‌ای تعریف می‌کند که هیچ‌یک از بحران‌های انسان معاصر را برنمی‌تابد. آموزه‌های وحیانی اسلام، خداوند را مركز و محور هستي به شمار می‌آورد که كل هستي بر مدار كمانه‌هاي دايره ربانيت او قرار دارد و همه عالم، عرصه حاكميت بلامنازع ذات ربوبي به شمار مي‌رود كه گردونه زيست و حيات بشري و ارتباطات او نيز از سيطره ربوبيت تشريعي او خارج نيست. اما با این حال، آموزه‌هاي آيين اسلام، مقام و منزلت آدمي را تا آن‌جا ارج مي‌نهند كه او را خليفه خدا در زمين به شمار مي‌آورند
 و علت آفرینش بيشتر نعمت‌هاي پروردگاران از جمله قوه‌ خرد، اراده و اختيار و كنز‌ها و گنجينه‌هاي اين كره خاكي را برای او،
 و آسمان‌ها و زمين را مسخر او یاد می‌کنند.

بنابراین، اسلام انسان را اشرف مخلوقات به شمار مي‌آورد که همواره با عالم ماورا ارتباط دارد و خداوند نیازها و خواسته‌هایش را پاسخ می‌گوید و تنها اوست که بحران‌های انسان معاصر را از او می‌تواند بزداید. بدین‌سان، اقسام كرامت را برای او برمی‌شمرد که نمونه بهینه و کامل آن در عصر ظهور و دولت مهدوی پیدا می‌شود. از این‌رو، بی‌گمان اگر معیارهای آموزه‌های مهدوی در عصر ظهور، الگویی محوری قرار گیرد، چالش‌های فراروی بشری را می‌تواند رفع نماید.

1. كرامت ذاتي و تكويني

قلمرو اين‌گونه كرامت، ويژگي‌هايي هم‌چون عقل، فطرت، اختيار و آزادي اراده است كه به گونه‌اي تكويني در سرشت انسان نهاده شده و سبب برتري او بر ديگر موجودات هستي گشته است، اما نمي‌تواند مايه برتري انسان‌ها از يك‌ديگر باشد؛ زيرا شمول اين خصايص به طور يك‌سان، ذات همه انسان‌ها را دربر مي‌گيرد.

براساس آموزه‌هاي انديشه مهدويت، اوج بالندگي و شكوفايي نهايي اين‌گونه كرامت در روزگار ظهور پیش خواهد آمد كه آدمي به فطرت پاك خويش، آزادي واقعي و تكامل خرد دست می‌یابد و جلوه‌گرترين نمونه اين‌گونه كرامت، عقل معاد‌انديش است كه افزون بر اين‌كه غايت فرجامين بشر يعني كمال معنوي را سرلوحه آمال خويش قرار مي‌دهد، به‌سازي زيست دنيوي و عمارت و آباداني دنيا را در پي می‌آورد.
امام باقر( مي‌فرمايد:
إذا قام قائمنا وضع يده علي رئوس العباد، فجمع بها عقولهم و كملت بها أحلامهم؛
 

آن‌گاه كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر سر بندگان مي‌نهد و بدين وسيله عقول بندگان را جمع مي‌كند و خردهاي آنان را به كمال مي‌رساند.

2. كرامت اكتسابي

اين نوع كرامت براي انسان‌ها، از امور ارزش‌آفرين به شمار مي‌آيد و انسان در پرتو اداي تكاليف شرعي و فرايض الهي، به آن می‌تواند دست ‌يابد. بر اين اساس، هركس بيشتر در اين زمينه تلاش نمايد، با عنايت به آيه (إنَّ أكرَمَكُم عِندَاللهِ أتقَاكُم( بيشتر از تكريم الهي برخوردار می‌شود و بر ديگران برتري مي‌يابد.

در حالي كه در دوران حاضر و عصر غيبت حضرتش موانع بي‌شماري همانند حكومت‌هاي فاسد، عوامل تباه‌كننده شخصيت آدمي و...، پيش روي آدميان در رسيدن به اين‌گونه كرامت قرار گرفته است، اسباب و عوامل گوناگوني در عصر ظهور بر بالندگي و شكوفايي آن تأثير می‌گذارند.
بدين‌سان، توسعه و رشد آگاهي بشر، وجود رهبر و الگويي شايسته و آگاه به مكان و زمان، اجراي شايسته احكام و حدود الهي، رفاه اقتصادي و معيشتي انسان‌ها، مساوات، سازش‌ناپذيري حضرت در برخورد با انحرافات فكري و مفاسد اجتماعي و...، نيازهاي روحاني و دنيوي بشر را برآورده مي‌سازد و بسياري از موانع پيش‌روي انسان‌ها را در به جا آوردن فرايض و تكاليف الهي و در پي آن پويندگي و بالندگي آنها را فرو مي‌كاهد؛ غل‌ و‌ زنجيرهاي گناه، از دست‌وپاي آدميان گشوده مي‌شود، دروغ‌ و فساد و انحطاط اخلاقي تا مرز نابودي، از جوامع بشري رخت برمي‌بندد،
 انگيزه‌ انسان‌ها براي تصحيح اخلاق و حق‌جويي بالنده مي‌شود و آدميان با اختيار و اراده خويشتن به كرامت اكتسابي و مقامات عالي معنوي دست مي‌يابند. پيامبر اكرم( ‌فرمودند: 

... به (بالمهدي) يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكَلِب...؛

خداوند به وسيله او (حضرت مهدي() دروغ را از ريشه‌ مي‌كند و حرص و طمع را از روزگار می‌برد.
3. كرامت اجتماعي

خداوند منزلت و شخصيت هر انساني را ارج مي‌نهد و آدميان را به احترام و اكرام يك‌ديگر و رعايت حقوق مادي و معنوي هم فرامي‌خواند و انسان را سزاوار آن مي‌داند كه عدالت راستين دربار‌ه‌اش رعايت شود و هیچ‌گونه استعمار، استثمار و ظلم و ستمي زندگي دنيوي و حرمت او را تباه نسازد. 

همواره دوران زيست بشري آمیخته با ظلمي سياه چون تباه‌سازي شخصيت و كرامت اجتماعي آدميان بوده است. از اين‌رو، دغدغه بسياري از فيلسوفان همانند افلاطون، فارابي، آگوستين و تامس‌‌مور، ترسيم مدينه‌اي فاضله و اصلاح جامعه انساني و حفظ كرامات اجتماعي بشر بوده است، ولي هیچ‌گاه اين انديشه‌ها نتوانسته‌اند بحران‌هاي حوزه انساني را به شكل كامل و جامع پاسخ گويند. با وجود اين، براساس آموزه‌هاي انديشه مهدويت، در عصر ظهور، عدالت راستين در همه ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي تحقق خواهد يافت كه در پي آن، حكومت‌هاي جور از بنيان‌‌ کنده مي‌شوند، عقول بشر به نهايت كمال خويش مي‌رسد،
 اخلاق بندگان كامل مي‌گردد،
 تبعيض‌ و برتري دين‌ستيزان و ملحدان بر مؤمنان راستين رو به افول مي‌نهد،
 شاخصه‌هاي عدالت اقتصادي چون مساوات،
 آباداني زمين
 و بازپس‌گيري ثروت‌هاي به يغما رفته،
 محقق مي‌گردد. آن‌گاه همگان به يك اندازه، در رفاه و آسايش و امنيت به‌ سر مي‌برند، قضاوت‌ها از هرگونه جفا و خطا پيراسته مي‌شود،
 دادورزي امام، نيكوكاران و بدكرداران را دربر مي‌گيرد
 و مهرورزي‌ جای‌نشین كينه‌توزي‌ مي‌گردد. بدين‌سان زمينه‌هاي فساد و تباهي اجتماعي، ستم و حرمت‌شكني انسان‌ها به شدت كاسته مي‌شود و انسان‌ها با احترام به مقام و منزلت يك‌ديگر مي‌نگرند و كرامت اجتماعي براي تمام جوامع بشري حاصل مي‌شود.

بنابراين، انسان در عصر ظهور، اقسام كرامت را در آغوش مي‌كشد، ولی این بدان معنا نیست که پروردگاران زمين و محور عالم و هستي به شمار ‌آيد، بلكه جايگاه حقيقي خويش را بازمي‌يابد؛ زيرا انسان خود را همانند پروانه‌اي بر گرداگرد شمع هستي مي‌داند و در اين عرصه افتخار خود را در بندگي خدا، به انجام رساندن پروژه‌هاي آن‌جهاني و به كنار نهادن منافع و خواهش‌هاي دنيوي خويشتن مي‌داند و در واقع بازيافتن و ارج نهادن به منزلت آدمي با معنويت‌گرايي وتقواگرايي و رفتارهاي سازگار با اهداف ديني محقق مي‌گردد كه اين اصل، از مهم‌ترين اهدف حركت جهاني امام مهدي( به شمار مي‌آيد.
ب) بازگشت به فطرت و پاک‌نهادی

از نظرگاه اسلام، انسان داراي فطرتي پاك است و گرايش‌هاي بسياري همانند طلب علم، حقيقت‌جويي، فضيلت‌خواهي، كمال‌طلبي، ميل به پرستش و عدالت‌خواهي، به منزله حقايق مشترك در میان همه انسان‌ها وجود دارند. به تعبير قرآن، انسان حنيف و حق‌گراست و کشش به كمال و خير و حق به طور فطري در او وجود دارد، اما او آزاد و مختار است و چه‌بسا از مسير خود منحرف شود و حق‌كشي و ستم را پيشه سازد.
 برای نمونه، امروزه آدمی که باید کمال و هدف نهایی خویش را در ذات باری‌تعالی و ارزش‌های فطری خویش بازیابد، از آنها روی‌گردان شده و ناهنجاری‌ها و ناعدالتی‌ها و خودپرستی‌ها و... را پیشه خویش ساخته است و تباهی، بحران‌های روحی و ادراکی و معاشرتی گریبان‌گیر او گشته است.
انسان در عصر ظهور، به فطرت حقیقی خویش و حاکمیت قوانین فطری باز می‌گردد که این امر، سبب رشد عدالت‌خواهی در میان بشر می‌شود و عدالت‌خواهی امام مهدی( به منزله امری فطري، همگان را به پذيرش قيام منجي مصلح وامی‌دارد. بنابراین، اصل منجي‌گرايي هم‌آهنگ و هم‌ساز با فطرت است.

افزون بر آن، ثمره بیداری فطرت انسان فروکاستن از نابسامانی‌ها و بحران‌های روحی و ادراکی مخالف فطرت بشری و بازگشت انسان به «خود» اصيل خويش و رهايي از قيد و بند هواهاي نفساني و قيود شيطاني است؛ زیرا حقیقت‌جویی، فضیلت‌طلبی، خداخواهی، عدالت‌خواهی و... در میان همه به بالندگی می‌رسد.
ج) آزادي حقیقی و رفع چالش‌های پیش‌رو

آزادي
 مفهومي است كه در طول حيات بشري با تحولات و فراز و نشيب‌هاي بسياري روبه‌رو بوده و در بيشتر اوقات بشر آن را با امیال سوء خود درآمیخته و به ‌ويژه در مغرب‌زمين، آن را هم‌چون ابزاري برای نيل به هواهای نفساني و مقاصد سودجويانه خویش به کار برده است. استاد مطهري مي‌گويد:

در غرب، ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواسته‌هاي انسان مي‌دانند. آن‌جا كه از اراده انسان سخن مي‌گويند، در واقع فرقي ميان تمايل و اراده قائل نمي‌شوند. از نظر فلاسفه غرب، انسان موجودي است داراي يك سلسله خواست‌ها و مي‌خواهد اين‌چنين زندگي كند. همين تمايلات منشأ آزادي عمل او خواهد بود. آن‌چه آزادي فرد را محدود مي‌كند، آزادي اميال ديگران است؛ هيچ ضابطه و چارچوب ديگري نمي‌تواند آزادي انسان و تمايل او را محدود كند.

برای نمونه، اومانيست‌ها با تأكيد بر خود‌مختاري و خود‌رأيي انسان، بر اين باورند كه انسان، آزاد به دنيا آمده است و حق گزينش دارد و از هر قيد و بندي رهاست. بنابراين، خود بايد سرنوشت خويش را رقم زند؛ زيرا او به كمك خرد، حقوق و اختيارات خويش را می‌تواند تعيين نمايد.
 در نتيجه، هيچ نيازي به تعيين تكليفي از ماوراي مرزهاي طبيعي و فيزيكي ندارد. از اين‌رو، چون دين و ارزش‌هاي ديني با آزادي و اختيار بي‌قيد و شرط انسان در ستيز هستند، بايستي از صحنة زندگي اين‌جهاني بشر حذف شوند.

در واقع، همه فلسفه‌هاي مسيحي و عهد عتيق به گونه‌اي از اراده آزاد بشر، دفاع كرده‌اند و بسيار كوشيده‌اند تا آن را با مشيت الهي و تجلي خارجي آن، يعني نظام تغيير‌ناپذير كيهاني، تطبيق دهند. انسان‌گرايان گاه به چنين تلاش‌هايي دست مي‌زدند و راه‌حل‌هايي مشابه را تكرار مي‌كردند، اما آن‌چه ايشان به وجود آوردند اراده آزاد به معناي امري تفكيك‌ناپذير از طبيعت و اراده بشر نبود، بلكه اراده آزادي بود كه دست‌يابي به ظرفيتي جهت دگرگون كردن انسان و دنياي او را ميسر مي‌ساخت. 

عرصه‌هاي آزادي در غرب دايره گسترده‌اي همانند آزادي انديشه، آزادي اخلاقي،‌ آزادي سياسي، آزادي بيان و... را درنورديد كه در مجموع تأثيرهاي منفي و سرنوشت‌سازي در فرهنگ و تمدن و نظام‌هاي فكري و اخلاقي مغرب‌زمين گذارد و سبب گرديد دين و مذهب و اصول اخلاقي صحيح به انزوا رود. ثمره چنین آزادی‌ها در مغرب‌زمین، انحطاط خانواده، مشکلات روانی، خودکشی‌ها، دین‌گریزی و دین‌ستیزی، احساس تنهایی، بی‌هویتی و... است که مجالی برای پرداختن به آنها نیست و آمار و ارقام مختلف شواهدی بر آن به شمار می‌آیند.

اما اسلام که حقیقت انسانی را به گونه شایسته شناخته، نیک می‌داند که رهایی مطلق انسان، مسلخی برای ذبح همه فضیلت‌ها و ارزش‌های انسانی اوست. از این‌روی، با وجود آن‌كه انسان را فردي آزاد مي‌داند، حد و مرزهایی را برای آن برمي‌شمرد که سعادت و بازیابی حقیقت آدمی تنها در آن صورت محقق می‌گردد. آزادی حقیقی در دولت مهدوی متبلور است که کمال بشری را هدف قرار داده و از اقسام ذیل برخوردار است:

1. آزادي به معناي اختيار

در ساختار وجودي انسان، آزادي اراده و اختيار نهفته است و فرد مي‌تواند با پذيرش هر نوع ايدئولوژي، صلاح و فرجام كار خويش را رقم زند.
 او در كردار و رفتار خويش، مجبور نيست و با اراده خويش به هر كاري كه بخواهد دست مي‌زند. در اين زمينه، ايده مکاتب انسان‌شناسی همانند اومانيسم و اگزیستانسیالیسم با اسلام يك‌سان است و نپذيرفتن آن، خلاف بداهت عقل مي‌نمايد و اين‌گونه آزادي كه تكامل معنوي بشري به آن وابسته است، جامعه مهدوی را نیز درمي‌نوردد و انسان‌ها در آن عصر نیز اراده‌ای آزاد خواهند داشت؛ هم در افعال نیکو و پيروي از آموزه‌هاي شريعت توانا خواهند بود و هم خواهند توانست گناه كنند و فرجام اخروي خويش را تباه سازند. بنابراين، در عصر ظهور این‌گونه نيست كه انسان به گناه نكردن مجبور باشد و زير فشار حاكميت ديني و يا اقتضاي عصر ظهور، اختيار و اراده خويش را از دست بدهد. کشته شدن شیطان بنابر برخی روایات، به این معنا نیست که دیگر شیطان و وسوسه‌های او در کار نیستند و آدمی از گناه دست می‌کشد، بلکه به این معناست که از قدرت شیطان کاسته می‌شود و دست او از جامعه انسانی تا آن اندازه کوتاه می‌شود که نشانه‌های آن برچیده می‌شود.

2. آزادي به معناي اباحي‌گري و بي‌بند و باري

بر اين اساس، انسان حق دارد از هيچ كاري ابا نکند و هيچ‌گونه مانعي را پيش روي خويش نيابد. اسلام براساس بينشي واقع‌گرايانه، اين‌گونه آزادي را مردود می‌شمرد و احكام و تكاليف اجتماعي بسياري از جمله امر به معروف و نهي از منكر را بر نفي آنها یاد می‌کند.
در عصر ظهور، در چارچوب رابطه انسان با جامعه و حكومت، قانون‌گريزي‌ها، عنادورزي‌ها و اباحي‌گري‌ها به شكلي گسترده رخت برمي‌بندد. در نتيجه، آزادي‌هاي اجتماعي در حيطه شريعت محدود مي‌گردد؛ زيرا اولاً از ديدگاه اسلام، مرز آزادي تا جايي است كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و با آنها در تزاحم نباشد. از آن‌جا كه تحقق حكومتي عادلانه تنها با رعايت حقوق همگان و اجابت دادخواهي مظلومان و قضاوت‌هاي عادلانه و رعايت شدن اصل برابري در همه عرصه‌ها ميسر مي‌شود، كمتر كسي در آن عصر از رعايت حقوق بندگان خدا و تلاش براي هم‌زيستي با آنان كوتاهي مي‌كند؛ زيرا اين كوتاهي‌ها با قاطعيت حكومت عدل مهدوي روبه‌رو خواهد شد.

ثانياً آزادي بايد با نظام و قانون شريعت اسلامي سازگار باشد. در صورت ناسازگاري در هر وضعيتي، قوانين اسلامي از جمله اجراي حدود و تعزيرات الهي جاري می‌گردد و با قانون‌شكنان بدون هيچ سازش‌كاري و با قاطعيت تمام برخورد مي‌شود.
 از اين‌رو، كمتر كسي به ارتكاب فسوق ظاهري، جرئت مي‌كند.
بنابراين، حضرت مهدي( و كارگزاران ايشان با اقسام اين‌گونه آزادي همانند آزادي جنسي و آزادي برخوردهاي اجتماعي غلط به شدت برخورد مي‌كنند و برخلاف انديشه اومانيستي، چنين فاسداني در جامعه جايگاهي نخواهند داشت. اجراي حدود تعطيل ‌شده و تعزيرات الهي به شكل گسترده و كامل، بيان‌گر اين مطلب است. امام صادق( مي‌فرمايد:

هنگامي كه حضرت مهدي( قيام كند، در سه مورد چنان حكم كند كه كسي پيش از او آن‌گونه حكم نكرده است: آن‌ حضرت پيرمرد زناكار را اعدام مي‌كند، مانع زكات را به قتل مي‌رساند و ارث برادر را به برادر مقامي مي‌دهد.

هم‌چنين آن امام بزرگوار مي‌فرمايد:

آن‌گاه كه قائم قيام كند، قطايع (مالكيت اموال غيرمنقول) از بين مي‌رود، به‌ گونه‌اي كه ديگر، قطايع در ميان نخواهد بود.

براساس آن‌چه اشاره شد، آزادي انسان‌ها در همه فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... محدود مي‌شود و مكان‌هايي كه از مصاديق ستم به ديگران باشد و حتي مكان‌هاي مقدس ويران مي‌گردند.
 البته گفتني است، تنها فشار حكومت، آزادي‌هاي پيش‌گفته را در آن عصر محدود نمي‌سازد، بلكه مؤلفه‌هاي ديگري نيز در اين امر تأثير‌گذارند: 

یکم. معنويت: احياي اسلام‌گرايي، تكامل اخلاق و رشد معنويت‌گرايي در عصر ظهور، سبب مي‌شود ظرفيت انسان‌ها براي پذيرش حدود آزادي گسترش يابد. در نتيجه، انسان‌ها گذشته از عوامل بيروني هم‌چون حكومت اسلامي و مدينه فاضله، رابطه خود را با خويشتن، خداي خويش و جامعه، در چارچوب قوانين شريعت اسلام بنيان می‌‌نهند.

دوم. عدالت: گسترش عدالت در همه عرصه‌ها، از جمله كرامت انساني، عاملي است تا همگان به كرامت و شرافت يك‌ديگر احترام گزارند و از آزادي‌هاي زيان‌بخش به ‌هم‌نوعان دوري گزينند.

سوم. بلوغ عقلاني: دايره آزادي انسان با روشن شدن بيشتر حقايق، محدودتر مي‌گردد و در واقع، با تكامل عقل‌ها و آشكار شدن حقايق، همگان بر خويش فرض مي‌دانند كه آزادي خود را در چارچوب شريعت و دين سراغ گيرند.

3. آزادي به معناي رهايي از سلطه ديگران
اصل اوليه در حقيقت انسان، رهايي و آزادي او از هرگونه سلطه است و سزاوار نيست تحت سيطره زورمندان، سرمايه‌داران، مستبدان و مستكبران قرار گيرد. مگر نه این است که انسان به حضرت باري‌تعالي وابستگي ذاتي دارد و نسبت به او، عين فقر و نياز است؟ از اين‌رو، در نهاد خويش، بندة حضرت حق و در سلطه و تحت سيطره اوست. در عصر ظهور، انسان‌ها از سلطه قدرت‌هاي استكباري و استعماري و از دست بردگي‌هاي مدرن و بندگي بت‌هاي دنيوي رهايي مي‌يابند و تنها حاكميت الهي را به جان و دل مي‌خرند. پيامبراكرم( مي‌فرمايد:

... به (بالمهدي)... يخرج ذلّ الرقّ من أعناقكم...؛

... به دست او (امام مهدي()، بندهاي بردگي از گردن شما گشوده مي‌شود.

4. آزادي انديشه و بيان
آزادي بيان در اندیشه اسلامی به معناي آزادي انديشه و عقيده است، يعني انسان حق دارد عقيده خود را به هرگونه ابراز كند. 

بسیاری از متفکران اسلامی، در مورد اين‌گونه آزادي، ديدگاهي مثبت دارند و ابراز هرگونه تفكر انديشه‌اي را روا مي‌شمارند. استاد مطهري مي‌گويد:

آزادي تفكر، برخاسته از همان استعداد انساني بشر است كه مي‌تواند در مسائل بينديشد. اين استعداد بشري بايد آزاد باشد؛ چون پيش‌رفت و تكامل بشر در گرو اين آزادي است.

از نگاه احاديث، در عصر ظهور، در پرتو تكامل عقل‌ها و شناخته شدن ايدئولوژي اسلام، به منزله برترين ايدئولوژي، نوعي وحدت عقيدتي در جامعه رخ مي‌گشايد و انديشه‌هاي باطل و بدعت‌هاي ناپسند و انديشه‌هاي نادرست از جامعه رخت مي‌بندد. آن‌گاه آموزه‌هاي اسلامي و مهدوي كه با سرشت و فطرت انسان‌ها سازگاري كامل دارد، بر ديگر انديشه‌ها و ايدئولوژي‌ها چيره مي‌گردد و حكومت مهدوي نيز كه برخاسته از همين آموزه‌هاست، هرگونه انديشه غلط و باطلي را نفي مي‌كند و تنها خداپرستي و انديشه‌هاي توحيدي را استوار مي‌سازد.
از اين منظر، آزادي انديشه تا زماني كه اصول و آموزه‌هاي دين را نشانه نرود، مانعي ندارد. البته قدرت سياسي حاكم، انسان‌ها را آزاد نمي‌گذارد تا انديشه‌ها و باورهاي نادرست خويش را بيان كنند و جامعه را به بي‌راهه برند، چنان‌كه در روايت آمده است:
حضرت قائم( هنگام رويارويي با مردي كه آيه‌هاي كتاب خدا را در برابر ايشان به نظر خود تأويل مي‌برد، در همين چارچوب با وي به نبرد برمي‌خيزند.

5. آزادي سياسي

این‌گونه آزادي، يعني مشاركت همگان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و تعيين زمام‌دار جامعه، در اسلام جايگاه ويژه‌اي دارد. گفتني است، از ديدگاه اسلام، اصل اولي، نداشتن ولايت بر ديگري است و خروج از اين اصل، به دليل نياز دارد. براساس اعتقاد توحيدي، خداوند رب و صاحب اختيار هستي است و به طور تكويني بر همه عالم و آدم ولايت دارد. هم‌چنين ولايت ديگران بايد به اذن و اراده الهي باشد وگرنه مشروعيت نخواهد داشت. بنابراين، منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند است؛ زيرا حاكميت مطلق عالم و آدم از آنِ اوست و اقتدار و قدرت، ذاتي او به شمار مي‌رود. هم‌چنین توحيد در خالقيت و ربوبيت، در قانون‌گذاري و حاكميت، از نظر عقل و نقل، براي او ثابت شده است و آن‌گاه كه از اصل اولي با دليل خارج شويم، ثابت مي‌شود كه حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگري تفويض شده است.

همه مسلمانان بر اين باورند كه خداوند حاكميت را در زمين به رسول‌الله( تفويض كرده است، ولي شيعه اماميه، اين تفويض حاكميت را به امامان معصوم( نيز گسترش مي‌دهد و امام را پس از نبي، البته با انتصاب و انتخاب الهي جانشين او در زمين مي‌داند. بنابراين، امام نيز مانند نبي، بر انسان‌ها ولايت معنوي و ظاهري دارد. 

پيامبر اكرم( خطاب به حضرت علي( فرمود:

اي پسر ابوطالب، ولايت بر امت من حق توست. اگر در سلامت و آرامش ولايت تو را پذيرفتند و به حكومت تو رضايت دادند، اداره امور آنها را به عهده بگير وگرنه آنها را به حال خودشان رها كن. 

براساس انديشه تشيع، نظام امامت، با دوازدهمين امام تداوم می‌یابد و ولايت معنوي و ظاهري و حق حاكميت سياسي و زمام‌داري و حكومت از آنِ اوست. اين ولايت، عصر غيبت و عصر ظهور را دربر مي‌گيرد، ولي چون بنابر مصالحي در پشت پرده غيبت به سر مي‌برند، مسئوليت ايشان در مرجعيت ديني و اجراي قوانين الهي به نايبان عام آن حضرت واگذار شده كه ولي‌فقيه مظهر آنان به شمار مي‌رود.
در عصر غيبت، پيروي از نظام امامت، با پيروي از نايبان عام امام زمان( و بهره‌وري از سنت و سيره امامان معصوم صورت مي‌پذيرد. از اين‌رو، پيروي از نايب امام در احكام شرعي و امور ديني، چونان پيروي از خود امام است. در نظام سياسي شيعي نيز، حكومت ديني ولي‌فقيه، مشروعيت خود را به نيابت از امام معصوم تنها از خداوند مي‌گيرد. 

امامت و حاكميت سياسي امام معصوم، در عصر ظهور نیز از اركان اساسي حكومت جهاني مهدوي به شمار مي‌آيد. از ديدگاه شيعه اماميه، حق حاكميت و رهبري جامعه در عصر ظهور به عهده امامي معصوم است كه برنامه‌ها، تصميم‌گيري‌ها و سازمان‌دهي‌هايش، همانند ديگر امامان، به پيروي از آموزه‌هاي وحياني و شريعت پيامبر و با توجه به مقتضيات زمان و مكان صورت مي‌پذيرد.
آن‌چه به اشاره آمد، بيان‌گر ماجراي حق حاكميت بود، اما نقش مشاركت مردم در تعيين زمام‌دار، بر كسي پوشيده نيست؛ زيرا همان‌گونه كه از روايت پيامبر( خطاب به حضرت علي( برمي‌آيد، تنها زماني تحقق حكومت ديني به رهبري امام معصوم و يا نايب او ضروري و امكان‌پذير است كه با اقبال عمومي مواجه گردد و همگان به پذيرش چنين حاكميتي روي آورند. پس خود مردم بايد نوع حكومت و زمام‌دار خويش را برگزينند. استاد مطهري مي‌گويد:

از ديدگاه اسلام، آزادي و دموكراسي براساس آن چيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي‌كند، يعني آزادي، حق انسان بما هو انسان است.

به گواهي روايات، در عصر ظهور، همگان آزادانه به حكومت ديني امام عصر( روی خواهند آورد؛ زيرا تاريخ بشر نشان داده است كه فلسفه‌ها، مكتب‌ها و نظام‌هاي سياسي پردازش شده نزد فيلسوفان و انديشه‌وراني همانند هابز، ماركس و هگل، همواره بشر را در سردرگمي فروبرده‌اند. نه تنها هيچ‌يك از حكومت‌ها و انقلاب‌هاي آزادي‌خواه بشري، نتوانسته‌اند انسان را به مطالبات به حق و آرمان‌هاي او مانند عدالت و برابري و رفع هرگونه ستم و استبداد برسانند، بلكه همواره جز انحطاط پايه‌هاي انسانيت ثمره‌اي نداشته‌اند و تنها خواسته‌هاي اندكي از مردم را تأمين كرده‌اند. بنابراين، بشر خسته از اين همه وعد و وعيدها، حاكميت سياسي و زمام‌داري آن منجي مصلح را كه قرن‌ها منتظرش بوده و به اميد نجات بشر زيسته است، با جان و دل مي‌پذيرد. از اين‌رو، اقبالي عمومي به حكومت جهاني امام عصر( رخ مي‌دهد و در نتيجه، گونه‌اي از مردم‌سالاري نيز در آن عصر پامي‌گيرد و انسان‌ها، آزادانه به حكومت و دستورهاي وي گردن مي‌نهند. 

د) فلسفه زیستن

هدف عبارت است از آن حقيقت منظور كه آگاهي و اشتياق به دست آوردن آن، محرك انسان به سوي انجام دادن حركت‌هاي معيني است كه آن حقيقت را دست‌یافتنی مي‌سازد.
 هدف از زندگي، براي هر انساني اجتناب‌ناپذير است، چنان‌که افلاطون گفته كسي كه نمي‌داند از كجا آمده و به كجا مي‌رود و آن هدف اعلاي زندگي كه بايستي خود را براي رسيدن بدان به تكاپو اندازد چيست، منكر اصل خويشتن است.

از نظرگاه فراطبیعت‌باورانه خدامحور،
 هدف آدمی تنها از راه ارتباط با خدا محقق می‌گردد و تنها این هدف متعالی و در یک نظر جامعه دین و باورهای دینی است که معنابخش به زندگی است. بنابراین، چنان‌چه انسان جهان‌بيني الهي داشته باشد، هدف از زندگي خود را بر آن مبنا استوار مي‌سازد و بايدها و نبايدهاي زندگي خود را نيز بر همین اساس تبیین می‌نماید.

از نظرگاه طبیعت‌باورانه، هدف از زندگی محدود به همین عالم خاکی بوده و معنابخشی به آن نیز از همین جهان نشئت می‌گیرد. انسان متجدد و اومانيسم كه انسان را جزئي از طبيعت و مخلوق اين زمين خاكي مي‌داند و ارتباط خود با عالم ماورای طبيعت را گسسته مي‌انگارند، سرنوشت خود را در چارچوب عرصة پهناور اين جهان طبيعي می‌گنجاند و بر این باور است:

بشر، مي‌بايد سرنوشت و بهشت گم‌شده‌اش را در همين‌جا و همين حالا پيدا كند وگرنه پس از آن، ديگر ممكن نخواهد بود.

از اين‌رو، تمامي رياضت‌ها و قيد و بندهاي شريعت‌هاي آسماني كه مانع بهره‌وري هرچه بيشتر انسان‌ها از اين طبيعت شده است و از لذت‌هاي جسماني مي‌كاهد، بايد كنار گذاشته شود. از نظرگاه ايشان اصول اخلاقي آنها، تمام ارزش‌ها و روابط انساني را دربر مي‌گيرد و هدف اصلي آن، رسيدن به شادي، آزادي و پيش‌رفت اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي همه افراد بشر است؛ بدون در نظر داشتن مليت، نژاد و مذهب آنان.

این نوع نگرش به تدریج به نیهیلسیم و پوچ‌گرایی و نفی ارزش‌های مثبت انجامیده که توجه بسیاری از نویسندگان معاصر ایران و جهان همانند کامو، صادق هدایت، فرانتس کافکا، داستایوفسکی و... را نیز به خود واداشته است. این اندیشه به طور عام زاییده عواملی همانند نداشتن فلسفه درست و اساسی از زندگی، فقدان ایده‏آل و آرمان عالی و معنوی و بحران هویت است، ولی به طور خاص می‌توان آن را حاصل غفلت از حضور غیب و حقیقت قدسی و ذات باری از حیات دنیوی و فراموشی غایتی متعالی و خود حقیقی و انقطاع از وحی و ایمان دینی دانست. به دیگر سخن، هدفی متعالی و ماورایی بر حیات دنیوی بشری وجود ندارد و اگر هدفی هم بر آن مترتب باشد، تأثیری در زیست این‌جهانی ندارد، چنان‌که به گفته تایلور بی‌معنایی برخلاف معناداری ذاتاً چیزی جز بی‌فایدگی و بی‌ثمر بودن پایان‌ناپذیر نیست. 

مهم‌ترین ویژگی نداشتن فلسفه اساسی، گونه زیستن است که احساس طبیعی انسان به زندگی را دگرگون می‌سازد و آدمی را به زیستنی تنفرآور وامی‌دارد که ارزش‌ها در مقابل آن سقوط کرده‌اند و قوانین و روابط حاکم بی‌اعتبار هستند. از این‌رو، انسان پوچ‌گرا دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شود و جهانی تیره و تار پیش روی خود تصویر می‌کند.

براساس آموزه‌های شیعی، حکومت جهانی حضرت امام مهدی( بر مبنای خدامحوری و کفرستیزی و عدالت‌محوری بر سراسر گیتی سایه می‌افکند و در نهایت، کفر و الحاد را از بنیان برمی‌کند و انحرافات فکری را تصحیح می‌نماید و در یک کلمه خدامحوری و اصلاح معنوی را برمی‌افرازد و بدین‌سان، هدف اساسی از زندگی در آن عصر بر خداباوری استوار است و زندگی را نیز این‌گونه سامان می‌دهد. بنابراین، کسی که به عالم ماورا ارتباط وثیقی دارد، هیچ‌گاه احساس تنهایی، پوچی و نیست‌انگاری نمی‌کند و زیستی زیبا و نه تنفرآور برای خویش ترسیم می‌کند و او که به افق روشن حیات دنیوی خویش رسیده، ناامیدی و سرخوردگی را در خود راه نمی‌دهد و با حضور خداوند در زندگی و ارتباط با آن غایت متعالی، خود حقیقی و هویت واقعی خویش را باز می‌یابد و به زندگی خود معنا می‌دهد.

در آن عصر، بانگ رسای توحید و نبوت در سراسر عالم طنین‌انداز خواهد شد
و دوران کفر جهانی به انجام خواهد رسید. در نتیجه، با حضور و ظهور خلیفه خدا در این کره خاکی، زمینه برای نائل آمدن به مهم‌ترین هدف نهایی بشر یعنی تقرب به ذات باری‌تعالی و حضورش در حیات دنیوی محقق خواهد گردید و زندگی‌ای پرمعنا و ارزش‌مدار بر بشریت سایه خواهد افکند و بدین‌سان، فصلی نو در ارتباط وثیق بین جامعه بشری و ذات باری‌تعالی شروع خواهد شد. این پدیده بزرگ با احساس پوچی، ناامیدی، بدبینی به زندگی دنیوی و دیگر مصیبت‌های زیست جهانی بشر هرگز نمی‌سازد و از این‌رو، عصر ظهور را عصر زندگی واقعی می‌نامند؛ چراکه زندگی معنادار می‌شود و انسان‌ها که به آن افق روشن رسیده‌اند، ناامیدی، بحران‌های روحی و ادراکی و... را از مسیر زندگی خویش می‌زدایند و در نهایت، انسان به پاسخ همه پرسش‌های خود از زندگی دست می‌یابد که از کجا آمده، به کجا می‌رود، چرا باید زندگی کند و دیگر پرسش‌ها که همگی گم‌شدة یک انسان اندیشه‌ور به شمار می‌روند.
البته در عصر ظهور خداباوری و سیطره دین الهی بر زمین اجباری نیست، بلکه زمینه‌های گوناگون این واقعه عظیم را پدید می‌آورند تا بشر مسیر متعالی را بپیماید؛ بدین‌سان که بشر بر فطرتی پاک نهاده شده و گرایش‌های طبیعی او سمت و سویی خداباورانه دارد و آن‌گاه که حکومت‌های فاسد و ناعدالتی‌ها و خودکامگی‌های مستکبران برچیده شوند و آدمی با عنایات الهی به هویت واقعی خویش دست یازد، به سوی گرایش‌های طبیعی خود یعنی خداباوری و پروای الهی و تربیت و سرشت انسانی گام می‌نهد.
 دیگر آن‌که قوه خرد آدمی به نهایت تکامل می‌رسد و توان تشخیص حق از باطل به نحو احسن به او عرضه می‌شود و با این اوصاف، «مردم با رغبت به عبادات و هدایت شرع و دین‌داری روی می‌آورند و نمازها به جماعت برگزار می‌شود.»

ه‍ ) حاکمیت اخلاق انسانی

انسان معاصر می‌کوشد در لوای اعتماد به قوه خرد و عقل خودبنیاد و انقطاع از وحی، باید و نباید‌هایی ترسیم نماید که آسایش و امنیت بشری در عرصه‌های مختلف را افاده کند و به عبارت دیگر، خودش سازنده معیارهای ارزش‌های اخلاقی باشد. اما در حقيقت هيچ‌يك از مكاتب احساس‌گرا و يا عقل‌محور نتوانسته‌اند كه از مشكلات اخلاقي و عواقب سوء آن بگریزند و طريقي پيراسته پیش نهند. برای نمونه، انحطاط‌های خانوادگی، مشکلات روانی، آمار خودکشی‌ها، بی‌بندوباری، خشونت و... در تمدن برآمده از مدرنیته جملگی زاییده غفلت از امور ماورایی و انقطاع از وحی به شمار می‌آیند. اما اسلام خداوند را مالك هستي، انسان و عرصه زيست او مي‌داند و هدف از زیستن این جهانی را در لذت‌گرايي و بهره‌مندي از ماديات منحصر نمي‌داند، بلكه زندگي آن‌جهاني، قرب الهي و رسيدن به تكامل معنوي را هدف اساسي و غايت فرجامين زيستن دنيوي مي‌داند. بنابراین، تنها عقل را برای تدوین بایدها و نبایدها کافی نمی‌داند و پیام آسمانی وحی‌آوران را که از جانب خداوند سازنده بشر آمده‌اند، برای تکمیل اخلاق بشری ضروری می‌شمارد. بنابراین، انديشه اسلامي با تكيه بر آموزه‌هاي وحياني، كتاب آسماني و سنت نبوي، معيار اخلاقي يا بايد و نبايدهاي انسان را به گونه‌اي مطلق برمي‌گزيند و معياري مطلق از اخلاق را به جامعه بشري ارائه مي‌دهد.
در جامعه مهدوي كه بر مبناي اسلام است، دولتي اخلاقي با اخلاق مطلق اسلامي تشكيل مي‌شود كه برگرفته از آموزه‌هاي وحياني، مضامين شريعت، تعقل و فطرت پاك انساني است. براساس دولت مهدوي، جامعه بشري به سمت و سوي بصيرت، معنويت، تقواگرايي و اخلاق متعالي پيش مي‌رود و بسياري از انحراف‌ها، فسادها و رذايل اخلاقي، پوچي‌ها و بي‌بندوباري‌ها از جامعه رخت برمي‌بندد و بدین‌سان آسایشی را عرضه می‌دارد که بشر قرن‌ها به دنبال آن بوده است و آدمی در سایه آن به تکامل روحی و ادراکی ره می‌یابد.
رشد و بالندگي اخلاقي و به كمال متعالي رسيدن آن در عصر ظهور، چند خاست‌گاه دارد كه بازشناسی آنها الگویی برای انسان امروزی می‌تواند باشد تا با شناخت آنها اخلاق خویش و جامعه را بهینه سازد و غایت فرجامین از اخلاق را نیز به همگان بازشناساند:
1. بالندگي خرد

بي‌ترديد تمام فضايل و نيكي‌ها خردپذيرند. حال اگر خرد، به منزله حجتي باطني و اصلي بنيادين در تشخيص فضايل و رذايل اخلاقي قرار گيرد، انسان را به نيكي‌هاي اخلاقي می‌آراید و رذايل را از او می‌زداید. بنابراين، اگر عقل بشر فزوني يابد و به كمال نهايي خويش برسد، كارآمدي و كارآيي آن عرصه‌هاي اخلاقي را درمي‌نوردد و با بالندگي فضايل اخلاق، فرهنگ اخلاقي را در جامعه نهادينه مي‌كند. 

امام باقر( فرمود:
إذا قام قائمنا... فجمع به عقولهم و أكمل به أخلاقهم؛

هنگامي كه قائم قيام كند... خداوند قواي فكري مردمان را تمركز دهد و اخلاق آنها را تكامل بخشد. 

اما با وجود اين، هیچ‌گاه نمي‌توان ادعا كرد كه قوه خرد به تنهايي مي‌تواند بدون مدد جستن از وحي و مباني شريعت، اصول و معياري اخلاقي بي‌عيب و نقص ارائه كند، بلكه از آن‌جا كه آفريدگار هستي حقيقت و هويت انسان را بهتر از خود او مي‌شناسد، بهتر مي‌تواند معياري براي بايدها و نبايدهاي او تعيين نمايد. از این‌رو، انديشه‌هاي اخلاقي بسياري در طول قرن‌هاي مختلف، تنها با تكيه بر قوه خرد شكل گرفته و در جامعه توسعه يافته‌اند، ولي هيچ‌كدام از اين نظريه‌‌ها نتوانسته‌اند مشكلات بنيادين بشر را پاسخ گويند و حتي بحران‌هاي شخصيتي و اجتماعي بسياري را در پي داشته‌اند. بنابراين، كارآمدي و كارآيي آنها نسبي مي‌نمايد.

در مورد عصر ظهور مي‌توان ادعا كرد كه قلمرو عقل كامل شده بشري، بسيار فراتر از روزگاران پيشين است. همين امر، سبب مي‌گردد در مواردي همانند قبح كذب و حسن صدق كه قابليت تشخيص وجود دارد و در مواردي كه بر تشخيص حسن و قبح فعلي ممكن نيست، انسان به شريعت و امام معصوم روي آورد؛ زيرا عقل بشري به اين مرحله از تكامل رسيده است كه تشخيص دهد امام از جانب ذات باري‌تعالي است و نظر امام در تبيين رذایل و فضایل اخلاقي جنبه يقيني دارد.

2. رهبر و الگوي شايسته

در عصر ظهور، دولتي تشكيل مي‌شود كه در رأس هرم آن، شخصيتي معصوم و مصون از خطا قرار دارد. او از لغزش‌هاي اخلاقي و رفتاري به دور و فعل و قولش بر همگان حجت است. در نتيجه، الگوي اخلاقي بسيار مناسبي براي رفتار انسان‌ها به شمار مي‌رود كه پيروي از او سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها و دور گشتن از گم‌راهي‌ها و انحراف‌ها و نابهنجاري‌هاي اخلاقي را در پي دارد. 

امام علي( فرمود: 

واعلموا أنّكم إن اتّبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج الرسول، فتداويتم من العمي و الصمم و البكم...؛
 

بدانيد اگر شما از انقلاب‌گر مشرق پيروي كنيد، او شما را به راه و روش پيامبر راه‌نمايي مي‌كند و از بيماري كري و كوري و گنگي رهايي مي‌بخشد. 

بي‌ترديد مضمون اين روايت، نجات انسان‌ها از سرگشتگي و گم‌راهي است كه امام با هدايت باطني و سيره رفتاري‌اش آنان را به صراط مستقيم و شيوه صحيح زندگي فرا مي‌خواند. 

در اين عصر، رهبر جامعه اسلامي كه الگوي افراد و نظريه‌پرداز جامعه و مجري دستورها و قوانين الهي است، وظيفه خود مي‌داند با عمل‌كرد صحيح خويش اخلاق جامعه را اصلاح كند. او در اين راه، از امدادهاي الهي نيز بي‌بهره نيست.

...أن يصلح اُمّة بعد فسادها؛

او امت را پس از فسادش اصلاح مي‌كند. 

افزون بر آن، امام خود الگويي شايسته براي بشر است. او اين شيوه را سرلوحه زندگي‌اش قرار مي‌‌دهد كه نه تنها از لذت‌هاي حرام چشم پوشد که بسیاری از لذت‌هاي حلال را نيز براي رسيدن به كمال پس زند. اين امر سبب مي‌گردد ديگران از او الگو پذيرند و با مشاهده ميزان تلاش امام براي تكامل اخلاقي خود را تا می‌توانند به لباسي همانند او بيارايند. امام كاظم( مي‌فرمايد:

مهدي( بر اثر تهجد و شب‌‌زنده‌داري، رنگش به زردي مي‌گرايد. پدرم فداي كسي باد كه شب‌ها در حال سجده و ركوع، طلوع و غروب ستارگان را مراعات مي‌كند! پدرم فداي كسي كه در راه خدا، سرزنشِ سرزنش‌كنندگان در او تأثير نمي‌گذارد! او چراغ هدايت در تاريكي‌هاي مطلق است... .

هم‌چنين امام صادق( ‌فرموده است: 

فوالله ما لباسه إلّا الغليظ و لا طعامه إلّا الجشب؛
 

به خدا سوگند، لباس مهدي جز پوشاك درشت و خوراك او، جز غذايي سخت و بي‌خورش نيست. 

خلاصه سخن آن‌كه هيچ‌يك از مدل‌هاي اخلاقي رايج، در عصر ظهور جاي‌گاهي ندارند و تنها اخلاقي مطلق و مبتني بر وحي و شريعت، توسط حامل و مجري پيام وحي و شريعت، پرورش انسان‌ها را برعهده مي‌گيرد. 

و) اتکای عقل به ورای عقل

قوه خرد و انديشه مهم‌ترين مؤلفه انسان‌شناسي است كه آدمي را از دیگر حيوانات ممتاز مي‌سازد و از اين‌روي، فیلسوفان و پژوهندگان دینی به شناخت حقيقت و گستره توانايي‌‌هاي آن بسیار توجه داشته‌اند. اما اغلب انديشه‌وران غربي، در اين امر از جانب اعتدال به در آمده‌اند و به عقل‌گرايي افراطي دچار شده‌اند.
عقل‌گرايي به معناي اصالت عقل و خردباوري، در فلسفه در برابر اصطلاح تجربه‌گرايي، در علم كلام، در برابر ايمان‌گرايي و در عقل مدرن و عصر روشن‌گري، در برابر عقل شهودي (پذيرفته‌ شده سنت‌گرايان)
 قرار دارد كه عقل‌گرايي عصر روشن‌گري بيش از دو مورد ديگر مورد توجه قرار گفته و برخلاف عقل‌گرايي فلسفي، خادم تجربه، حسيات و مشاهدات و انتظام دهنده به آنها به شمار مي‌رود. مواد معرفتي بشر، براساس اين نوع عقل‌گرايي، تنها از درون طبيعت به دست مي‌آيد و محدود به آن است و براي تبيين جهان تنها به عقل بشر اعتماد مي‌شود و هر چیزی آن سوي احكام عقل بشري كه تعهد و الزام‌آور است، ردّ و ابطال مي‌پذيرد. در نتيجه، حتي منابع ديني و سنتي نيز هيچ‌گونه معرفت اعتماد‌پذيري را به انسان نمی‌توانند ببخشند. 

بدين‌سان، خرد به جاي وحي نشست و انسان، هرگونه مرجعيت متعالي را انكار كرد و خود را بنيان‌گذار هر ارزش و سازندة هر آرماني دانست.
 انسان مدرن، معتقد شد انسان نيرويي بالقوه دارد كه مي‌تواند به پشتوانه خردگرايي و روش‌هاي علمي كه توأم با شهامت و آگاهي است، مشكلات خويش را حل كند.
 او مي‌تواند با روش‌هاي علمي، به طرح پرسش دربارة فرضيه‌ها و باورهاي اصلي و ديدگاه‌هاي فلسفي مختلف بپردازد
 و تمامي ارزش‌هاي حقوقي، قواعد اخلاقي و... را به كمك اين قوه، تعيين كند و سعادت و خوش‌بختي انسان تنها در پيروي از آن محقق مي‌گردد. 

فراخور رشد عقلانيت و عقل‌گرايي در مغرب‌زمين بسياري از اندیشه‌وران غربي همانند اگزیستانسیالیست‌ها، رمانتیست‌ها، سنت‌گرایان و... به گونه‌های مختلف به نقد خردگرایی پرداختند و بسیاری از دین‌داران نيز براي دفاع از حقانيت دين و آموزه‌هاي وحياني آن، نقدها و ايرادهاي بسياري را بر عقل‌گرايي وارد كردند و بدین‌سان، غالب مردم قرن نوزدهم و بیستم، از عقلانیت مدرن روی برگرداندند و به عقب برگشتند و تمایلات عقلانی عصر روشن‌گری را نپذیرفتند، چنان‌که از مذهبی ماورای طبیعی مبنی بر ایمان سخن گفتند و یا اين‌كه به سوی مذهب طبیعی روی آوردند.

الهيون نیز عقل مكمل وحي را از اساسي‌ترين راه‌نماهاي تكامل بشري به شمار مي‌آورند كه البته تمامي مشكلات و ناشناخته‌هاي انسان، تنها با آن شناخته نمي‌شوند. جان لاك كه عقل‌گراي الهي است، حقايق ديني را سه نوع برمي‌شمرد و قضايايي را موافق عقل مي‌داند كه حقايق آنها را با جست‌وجو در افكاري كه از احساس و تأمل در ما به وجود مي‌آيد، مي‌توان كشف كرد و آنها را با استنتاج طبيعي، درست يا امر برتر می‌توان دانست؛ چيزهايي كه برتر از عقل است، قضايايي كه صحت يا رجحان آن را از مبادي نمي‌توانيم دريافت كنيم و قضايايي كه مخالف عقل به شمار مي‌آيند، آنهايي هستند كه با انديشه‌هاي يقيني و واضح ما مخالف مي‌نمايند. بدين‌سان وجود خداي يگانه، موافق عقل و وجود بيش از يك خدا، مخالف عقل و برانگيخته شدن مردگان بالاتر از عقل است.

عقل و پیروی از آن در اندیشه اسلامی نیز جای‌گاه بلندي دارد و قرآن و سنت نبوی بدان تأکید می‌کنند و آن را حجتی باطنی در کنار حجت ظاهری (پیامبر و امام معصوم) به شمار می‌آورند. شریعت اسلام عقل را يكي از منابع چهارگانة استنباط احکام شرعي برمی‌شمرد، ولی آن به تنهایی همه مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بشری را نمی‌تواند حل کند و از این‌روی وحی به کمک آن می‌آید. عقل آدمی در عصر ظهور به مرتبه تکامل خود می‌رسد و به انسان عصر ظهور یاری می‌رساند تا در اخلاق و بینش انسانی خود به مرحله کمال برسد، اما باز قلمرو آن حدود و ثغوري دارد و بسياري از امور از جمله تدوین قوانین اجتماعی از حيطه تصرفات آن به ‌دور خواهد بود. البته تكامل قوه خرد سبب مي‌گردد انسان تشخيص دهد كه تنها خرد، ره‌زن مشكلات و معضلات بشري نيست و امور ماورايي و متافيزيكي هم‌چون وحي و شريعت الهي و نيز شخصي آسماني بايد به ياري آن حجت باطني بيايند تا بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی او حل شود كه از اين ميان، به دو مورد اشاره مي‌شود:
1. حاكميت امام معصوم

براساس ديدگاه شيعه اماميه، دوازدهمين امام از سلسله امامان معصوم حکومت جهانی را اداره مي‌كند. او افزون بر اين‌كه خود رئيس‌ عاقلان است و از قوه خرد در اداره نظام سياسي و اقتصادي جامعه بهره مي‌برد، با عالم ماورا نيز پيوند دارد و از دانش‌هاي آسماني برخوردار است. او با ياري جستن از ذات باري‌تعالي و وحي و شريعت آسماني، بر نيازها و مشكلات جامعه بشري چيره مي‌شود و اقتصاد و فرهنگ سالم، آسايش و امنيت، رفاه عمومي و پارسايي را در جامعه مي‌گستراند. بنابراين، بخش مهمي از آباداني‌، رفاه، آسايش، توسعه‌ اقتصادي و... در مدينه فاضله مهدوي، وام‌دار وجود امام معصوم و مصون از خطا و اشتباه است؛ زيرا وجود او به منزله انسان كامل، مايه خير و بركت به شمار مي‌رود كه با تصرفات خويش، همه مشكلات بشري را پاسخ مي‌گويد.
2. امدادهاي آسماني

بسياري از انديشه‌وران مسائل اقتصادي و فرهنگي، با بيان اين‌كه انسان‌ها جزئي از طبيعتند و رفع همه گرفتاري‌هايشان با استفاده از همين امور دنيايي محقق مي‌شود، از عالم ماوراي طبيعت و امدادهاي آسماني غافل مانده‌اند. آنان پنداشته‌اند كه ميان عوالم آسماني و زميني گسستي سترگ حاكم بوده و امكان هيچ‌گونه ارتباطي ميان اين‌دو نيست و لذا تنها خرد آدمي نيازهاي بشري را برمی‌آورد. آيين‌هاي آسماني از جمله اسلام بر اين انديشه مي‌تازند و با نقل داستان‌هايي از گذشتگان، اين نظريه‌ها را مردود می‌شمرند و آن را واقع‌ناشدني مي‌دانند.
در دوران ظهور نيز همانند ياري‌هاي آسماني حضرت حق به مؤمنان، به شكل گسترده‌اي، امدادهاي آسماني براي رفع مشكلات مادي و معيشتي و حتي فرهنگي بشر به ياري زمينيان مي‌شتابند. در حديث آمده است:

السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر أربعاً و عشرين مطرة يری أثرها و بركتها؛

سالی که مهدی به پا می‌خیزد، 24‌گونه باران می‌بارد که پی‌آورد و برکتش چشم‌گیر است.
هم‌چنين پيامبر اكرم( مي‌فرمايد:
يتنعّم اُمّتي في زمن المهدي نعمةً، لم يتنعّموا قبلها قطّ يرسل السماء عليهم مدراراً و لا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلّا أخرجته...؛

امت من در زمان قيام مهدي، به نعمت‌هايي دست يابند كه پيش از آن و در هيچ دوره‌اي دست نيافته بودند. در آن روزگار، آسمان باران فراوان دهد و زمين هيچ روييدني را در دل خود نگاه ندارد.

علامه طباطبايي در تفسير آيه (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(،
 مراد از وراثت زمين را انتقال منافع آن و استقرار بركت‌هاي حيات زمين براي صالحان مي‌داند و اين بركت‌هاي پايان‌ناپذير را بركت‌هاي مادي و معنوي برمي‌شمرد.
بنابراين، تنها عقل، براي رفع مشكلات بشر کارآیی ندارد و جانشين همه چيز نمی‌تواند شود. انسان معاصر برای شناخت همه چیز و رفع همه مشکلات خویش تنها به عقل خود نباید تکیه کند؛ زیرا عقل تباهی و فساد را به دنبال می‌آورد و افقی تیره و تار را فراسوی آدمی ترسیم می‌سازد.
ز) تساهل و تسامح

«تولرانس»، از ريشه لاتين «Toiler» و به معناي تحمل‌كردن، اجازه‌دادن، ابقاكردن، چشم‌پوشي، آزادمنشي، آزادگي، سعة صدر و پرطاقت بودن است.
 اين واژه، با مصدر «Toll» به معناي حمل كردن يا بردن، هم‌خانواده است؛ زيرا شخصي كه رأي يا رفتار ديگري را تحمل مي‌كند، گويا باري را حمل مي‌نمايد. 

اين واژه در اصطلاح به معنای مداخله نکردن در اعمال فردي، اعم از سياسي، اخلاقي و اعتقادي است، چنان‌که بايد با مخالفان مدارا نمود و آنان را تحمل كرد. بنابراين، مفهوم اصطلاحي تساهل و تسامح سه عرصه را دربر دارد:

1. تساهل سياسي: به معناي پذيرش حضور باورهاي مخالف در صحنه سياست؛

2. تساهل اخلاقي: به اين معنا كه فرد بايد خود ارزش‌هاي خويش را برگزيند و اخلاقيات خاص خويش را پي‌افكند؛

3. تساهل ديني: ارزش‌ها و معارف بشري بنابر اين معنا نسبي هستند
 و چون سرچشمة دين، معارف بشري است و باورهاي ديني انسان از ذات انساني ناشي شده‌اند و امري ماورايي نيستند، حقانيت و رستگاري افراد در يك دين منحصر نمي‌شود. ولي اسلام خاستگاه دين و ارزش‌ها را ذات باري‌تعالي و ارزش‌هاي ديني را غيرنسبي مي‌داند. بنابراين، اديان ساخته بشري و يا غيرتوحيدي، نمي‌توانند با اديان الهي هم‌ريشه باشند. بنابراين، جايي براي بحث در مورد يكي بودن ريشه اديان در عصر ظهور نمي‌ماند. اما آن‌چه جاي بحث و بررسي دارد، مسئله هم‌زيستي اديان و يا عدم آن در عصر ظهور است. پرسش اساسي اين است كه با كساني که با وجود ترويج و تبليغ دين اسلام، حقيقت اسلام را نمی‌پذیرند و بر اديان اسلاف خويش پابرجا می‌مانند، چگونه باید برخورد کرد؟ 

‌ترديدي نيست كه ملحدان و منكران حضرت حق، هيچ جايي در اين سرزمين خاكي نخواهند داشت و امام مهدي( با آنان قاطعانه و با قوه قاهره برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه مدارا و مسامحه‌اي را در حق آنان روا نمی‌دارد، ولي درباره برخورد امام با اديان الهي و وضعيت آنها در عصر ظهور، براساس روايات دو فرضيه طرح شدني است:

1. ضرورت اسلام آوردن اهل كتاب

براساس اين ايده بايسته است قاطبه جامعه بشري به دين اسلام تشرف يابند. در اين ميان، بسياري با ميل و رغبت به دين اسلام مي‌گروند، چنان‌كه امام باقر( مي‌فرمايد: 

فلا يبقي يهوديّ و لانصرانيّ و لا أحدٌ ممّن يعبد غيرالله إلّا آمن به و صدّقه و يكون الملّة الإسلام؛

هيچ يهودي و نصراني و كسي كه غير خدا را مي‌پرستد، باقي نمي‌ماند مگر اين‌كه به او ايمان آورد و تصديقش کند و تنها يك آيين (اسلام) وجود خواهد داشت.

اگر كساني هم پس از تبليغ دين اسلام، از قوه خرد و فطرت خويش تأثير نپذيرند، با قوه قاهره به پذيرش دين اسلام وادار می‌گردند و در صورت مقاومت بسيار، كشته مي‌شوند. امام صادق( در این‌باره فرمود:

لا يأتون علي أهل دينٍ إلّا دعوهم إلی الله و إلی الإسلام و إلی الإقرار بمحمّد( و من لم يقرّ بالإسلام و لم يسلم قتلوه حتّی لا يبقی بين المشرق و المغرب و مادون الجبل أحد إلّا أقرّ؛

بر پيروان هيچ ديني وارد نمي‌شوند، مگر اين‌كه آنها را به خدا، اسلام و اقرار به نبوت حضرت محمد دعوت مي‌كنند. پس هر آن‌که را اسلام نياورد، می‌کشند تا اين‌كه از مشرق تا مغرب و پشت كوه كسي نباشد مگر اين‌كه ايمان آورد.

اگر اين فرضيه را بپذيريم، چند نتيجه عملي در پي خواهد آمد: 

1. بر حق نبودن ديگر اديان و نسبي نبودن دين؛

2. حاكميت به عهده افراد جامعه نيست و اگر افراد جامعه، خواستار ناباوري و شرك حاكم باشند، خواست و اراده‌‌شان نتيجه نخواهد داشت؛

3. نبود تساهل ديني در عصر ظهور درباره اديان.

2. عدم ضرورت اسلام آوردن اهل كتاب

براساس اين فرضيه، پيروان ديگر اديان در صورت نپذيرفتن دين اسلام نيز با پرداخت جزيه در كنار ديگر مسلمانان با مدارا و هم‌زيستي مسالمت‌آميز می‌توانند زندگي كنند. 

ابو‌بصير از امام صادق( پرسيد كه در عصر امام مهدي( اهل ذمّه چه وضعيتي دارند. حضرت پاسخ داد که با آنان مصالحه مي‌كند، چنان‌كه پيامبر( مصالحه کرد و آنان جزيه را با خضوع و تسليم به دست خود مي‌پردازند.

براساس اين فرضيه، تساهل ديني به معناي هم‌زيستي مسالمت‌آميز در جامعه مهدوي نيز واقعيت مي‌يابد. در اين حال نيز تساهل ديني مورد نظر اومانيست‌ها را نمی‌توان محقق کرد؛ زيرا جزيه گرفتن حضرت از ايشان نمايان‌ کننده آن است كه به آن اديان به ديده حق نمي‌نگرد وگرنه مانند اهل اسلام با آنان برخورد مي‌كرد. 

گفتني است، بنابر روايات، به يقين امام با غير اهل‌كتاب، هيچ‌گاه مدارا نمي‌كند و جزيه نيز نخواهد پذیرفت. آنان یا باید اسلام را بپذیرند و یا آن‌که کشته شوند كه جز اين دو احتمال، احتمال سومي وجود ندارد. بنابراين، در مورد اين گروه هيچ بحثي نيست و مشمول اين دو فرضيه قرار نمي‌گيرند. امام رضا( از پيامبر اکرم( نقل مي‌كند كه خداوند فرمود:

به وسيله آخرين آنها زمين را از لوث دشمنانم پاك مي‌كنم و حكومت شرق و غرب زمين را به او مي‌بخشم... تا اين‌كه همگان به وحدانيت من اقرار كنند.

اما درباره تساهل در حوزه اخلاق، روش حضرت در برخورد با فاسدان، تبه‌كاران و فسادهاي اجتماعي و اخلاقي، بسيار سخت‌گيرانه و از هرگونه تساهل و تسامح به دور است. امام در حكومتش برخلاف روش‌هاي سازش‌كارانه و مصلحت‌انديشانة حكومت‌هاي اومانيستي، بسيار قاطعانه و به دور از سرزنش ملامت‌كنندگان با هرگونه فساد اخلاقي برخورد مي‌كند. امام علي( مي‌فرمايد: 

... و ليطهّرنّ الأرض من كلّ غاش؛

... زمين را از هر انسان نيرنگ‌باز (و فريب‌كار) پاك مي‌سازد.

هم‌چنين امام كاظم( مي‌فرمايد: 

... الثاني عشر منّا يسهّل الله له كلّ عسير... و يبير به كلّ جبّار عنيد و يهلك علی يده كلّ شيطانٍ مريد؛

... خداوند براي دوازدهمين (امام) از خاندان ما، هر دشواري را آسان مي‌گرداند و به دست او هر جبار سرسختي نابود و هر شيطان سركشي هلاك مي‌گردد.

درباره تساهل در حوزه سياست نيز نظام سياسي حاكم بر دولت كريمه امام مهدي(، براساس امامت و ولايت است. با وجود انسان كامل و امام معصوم در رأس حكومت جهاني، سلامت سياسي نظام حفظ خواهد شد و حضرت با احزاب و انديشه‌هاي سياسي معاند و مخالف و با گرايش‌هاي شك‌گرا و ضدديني ـ اگر وجود داشته باشند ـ برخورد قاطع خواهد كرد.

نتیجه
انسان‌شناسی دولت مهدوی بیش از هر مکتب انسان‌شناسانه، پاسخ‌گوی نیازها و خواسته‌های انسان همانند امنیت، آرامش، سعادت، کمال و... می‌تواند باشد. چنان‌چه چنین تصویری از انسان پیش رو قرار گیرد، سبب می‌گردد آدمی درباره وضعیت موجود معاصر خود اعتراض کند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی کمال و کرامت انسانی بکوشد. لذا کارکرد انسان‌شناسی دولت مهدوی، نقض دیگر مکاتب انسان‌شناسی همانند اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و تلاش برای رسیدن به آن وضعیت است. چنین تصویری از جایگاه و منزلت انسان، الگویی برای انسان‌های پیش از ظهور می‌تواند باشد تا آنان را به تکاپو وادارد تا به جرعه‌ای از آن دست یابند.
پي‌نوشت‌ها[image: image1.emf] 
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فراخوان چهارمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت
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( عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت).


( استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.


( عضو هيئت علمي دانشگاه‌های علوم پزشكي تهران و حضرت بقية‌الله(.


( استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.


( دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث.


( استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان و پژوهشگر پژوهشكدۀ مهدويت.


( دانش‌آموخته سطح سه حوزه علميه قم.


( پژوهشگر و عضو گروه كلام و عرفان پژوهشكده مهدويت.


( پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة.


( عضو هيئت علمي و مدير گروه كلام پژوهشكده مهدويت.





�. مفاتیح‌الجنان، زیارت روز جمعه.


�. همان، زیارت حضرت صاحب‌الامر(.


�. سید هبة‌الله ابومحمد الحسن الموسوی، المجموع الرائق من ازهار الحدائق، تحقیق حسین درگاهی، ج1، ص451. (این کتاب در سال 703‌قمری تألیف شده و از منابع مستدرک الوسائل است).


�. نک: نهج البلاغه، خطبه 150.


�. همان، خطبه 3.


�. سورۀ نور، آيۀ 55.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص140.


�. همان.


�. نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار پیامبر، ص‌384.


�. بحار الانوار، ج‌6، ص‌310.


�. همان، ج52، ص122.


�. همان، ص‌140.


�. همان، ج24، ص10.


�. سوره توبه، آیه33.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص140.


�. شیخ صدوق، کمال‌الدین، ج2، ص426.


�. سوره انبیاء، آیه105.


�. سوره آل عمران، آیه19.


�. کلینی، الکافی، ج1، ص25.


�. بحار الانوار، ج52، 326.


�. سوره یوسف، آیه88.


�. ابن‌منظور، لسان العرب، ج4، ص389، انتشارات ادب الحوزة، قم 1405قمري؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج2، ص54.


�. زبیدی، تاج العروس، تحقيق: علي شيري، ج6، ص559، انتشارات دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 1414قمري.


�. آیه 9.


�. امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان، تحقيق و تعليق: لجنة من العلما و المحققين الأخصائيين، ج9، ص220، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 1415قمري؛ زمخشری، الکشاف، ج3، ص563، انتشارات مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر 1385قمري.


�. علامه حلّی، تذکرۀ الفقهاء، تحقيق: مؤسسه آل‏البيت( لإحياء التراث، ج9، ص392، چاپ اوّل: انتشارات مهر، قم 1414قمري؛ زکریا انصاری، فتح الوهاب، ج‌2، ص‌265، چاپ اوّل: انتشارات دارالكتب العلميه، 1418قمري؛ عبدالحمید الشروانی، حواشی الشروانی، ج‌9، ص‌65، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت.


�. شیخ طوسی، الاقتصاد، ص‌315، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت.


�. ابن‌حمزه طوسی، الوسیله، تحقيق: الشيخ محمد الحسون، اشراف: السيد محمود المرعشي، ص‌205، چاپ اوّل: انتشارات کتاب‏خانه آيةالله العظمى مرعشي نجفي، قم 1408قمري.


�. علامه حلی، تبصرۀ المتعلمین، تحقيق: سيداحمد حسيني و هادي يوسفي، ص‌111، چاپ اوّل: انتشارات فقيه، طهران 1368شمسی.


�. محمد بن جمال‌الدین مکی العاملی، اللمعۀ الدمشقیۀ، ص‌74، چاپ اوّل: انتشارات دارالفكر، قم 1411قمری.


�. السیدعلی الطباطبایی، ریاض المسائل، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ج7، ص‌456، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1412قمری.


�. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص‌854، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه فقه الشيعه، بيروت 1411قمری.


�. شیخ طوسی، النهایۀ، ص‌296، انتشارات قدس محمدي، قم.


�. شیخ طوسی، الخلاف، تحقيق: جماعة من المحققين، ج5، ص‌335، انتشارات مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1407قمری.


�. تذکرۀ الفقهاء، ج9، ص‌391.


�. محیی‌الدین نووی، روضۀ الطالبین، تحقيق: عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، ج‌7، ص‌270، انتشارات دارالكتب العلميه، بيروت.


�. الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، ج8، ص‌395، انتشارات دار إحياء الكتب العربية.


�. الوسیلۀ، ص‌205.


�. ابن‌ادریس حلی، السرائر، تحقيق: لجنة التحقيق، ج2، ص‌15، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامى، قم 1410قمری.


�. شیخ طوسی، المبسوط، تحقيق، تصحيح و تعليق: سيد محمدتقي كشفي، ج7، ص‌264، انتشارات حيدريه، طهران 1387قمری.


�. علامه حلی، تحریر الاحکام، تحقيق: ابراهيم بهادري، اشراف: جعفر سبحاني، ج2، ص‌229، چاپ اوّل: انتشارات اعتماد، قم 1420قمری؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقيق و تعليق: عباس قوچاني، ج21، ص3-31، چاپ دوم: انتشارات دارالكتب الإسلاميه، طهران 1365شمسي.


�. محی‌الدین نووی، المجموع، ج19، ص‌196؛ عبدالله بن قدامۀ، المغنی، ج10، ص‌52، انتشارات دارالكتاب العربي للنشر و التوزيع، بيروت.


�. المجموع، ج‌19، ص‌198.


�. شیخ کلینی، الکافی، تحقيق، تصحيح و تعليق: علي‏اكبر غفاري، ج1، ص‌411، چاپ پنجم: انتشارات دارالكتب الإسلامية، طهران 1363شمسی. سند این حدیث به این صورت است:


عدۀ من أصحابنا، عن احمد بن محمد البرقی، عن أبیه، عن محمد بن یحیی الخزاز، عن حماد بن عثمان.


درباره وثاقت احمد بن محمد نک: رجال نجاشی، ص‌393، چاپ پنجم: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامى، قم 1416قمری.


درباره وثاقت محمد بن خالد نک: رجال طوسی، ص‌393، تحقيق: جواد قيومي اصفهاني، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامى، قم 1415قمری.


درباره وثاقت محمد بن یحیی نک: رجال نجاشی، ص‌359.


درباره وثاقت حماد بن عثمان نک: همان، ص‌143.


�. همان، ص‌397. سند این حدیث به این صورت است: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی‌عمیر عن منصور عن فضل الاعور عن ابی عبیدۀ الحزاء.


درباره وثاقت علی بن ابراهیم نک: رجال نجاشی، ص‌290.


درباره وثاقت ابراهیم بن هاشم نک: ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج‌1، ص‌291، چاپ پنجم: 1413قمری.


درباره وثاقت ابن ابی‌عمیر نک: رجال نجاشی، ص‌329.


منصور محتمل است منصور بن حازم الجبلی یا منصور بن یونس بزرج باشد. درباره وثاقت آنها نک: همان، ص‌413.


درباه وثاقت فضل الاعور نک: همان، ص‌308.


درباره وثاقت ابوعبیدۀ الحزاء نک: همان، ص‌170.


�. قاضی نعمان مغربی، شرح الاخبار فی فضائل الأئمۀ الاطهار(، تحقيق: محمد حسيني جلالي، ج‌3، ص‌373، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامى، قم 1414قمری.


�. الکافی، ج6، ص‌456.


�. بحار‌ الانوار، ج52، ص‌387، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة الوفاء، بيروت 1403قمری.


�. حواشی الشروانی، ج9، ص‌65؛ الشوکانی، نیل الاوطار، ج4، ص‌176؛ محی‌الدین نووی، شرح مسلم، ج1، ص‌203، انتشارات دارالجيل، بيروت 1973قمری.


�. سید مرتضی، الناصریات، تحقيق: مركز البحوث و الدراسات العلميۀ، ص‌443، انتشارات مؤسسة الهدى، 1417قمری؛ المبسوط، ج7، ص‌265، تحقيق، تصحيح و تعليق: سيد محمدتقي كشفي، انتشارات حيدريه، طهران 1387قمری؛ تذکرۀ الفقهاء، ج9، ص377.


�. المجموع، ج‌19، ص‌200؛ المغنی، ج‌10، ص‌93؛ محمدحسین حائری، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، انتشارات دار احياء العلوم الإسلاميه، قم 1404قمری؛ ابن‌حزم، المحلی، ج‌11، ص‌100، انتشارات دارالفكر.


�. تهذیب الاحکام، ج‌6، ص‌144.


�. الفصول الغرویۀ فی الاصول الفقهیۀ، ص‌313.


�. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج3، ص‌67، انتشارات مؤسسة النشر الإسلامى، قم؛ سید محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج‌1، ص‌231، چاپ دوم: انتشارات دارالكتاب اللبناني، بيروت 1406قمری.


�. المبسوط، ج7، ص‌263.


�. تحریر الاحکام، ج2، ص‌229.


�. اللمعۀ الدمشقیۀ، ص‌74.


�. روضۀ الطالبین، ج7، ص270.


�. المغنی، ج10، ص‌52.


�. تذکرۀ الفقهاء، ج9، ص‌392؛ نیل الاوطار، ج6، ص‌78.


�. شیخ مفید، الجمل، ص‌167، انتشارات مكتبة الداوري، قم.


�. همان، ص‌182-189.


�. ابن‌الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص‌283، انتشارات دار صادر للطباعة و النشر، بيروت 1386قمري.


�. همان، ص‌560.


�. همان، ص‌569.


�. ابن مزاحم المنقری، وقعۀ صفین، تحقيق و شرح: عبدالسلام محمد هارون، ص‌28، 89، 108 و...، انتشارات کتاب‏خانه آيةالله العظمى مرعشي نجفي، قم 1403قمري.


�. همان، ص‌153.


�. محمد بن اسماعیل الکحلانی، سبل السلام، تحقيق و تعليق: محمد عبدالعزيز الخولي، ج3، ص‌295، چاپ چهارم: انتشارات مصطفى البابي الحلبي و اولاده، مصر 1379قمري.


�. سوره نساء، آیه 35.


�. سوره مائده، آیه 95.


�. سوره احزاب، آیه 53.


�. المبسوط، ج7، ص‌265.


�. همان، ص‌266.


�. عبدالله بن جعفر الحمیری، قرب الاسناد، تحقيق: انتشارات آل‏البيت( لإحياء التراث، ص‌132، چاپ اوّل: قم 1413قمري.


�. الناصریات، ص‌443؛ السرائر، ج2، ص‌19؛ تحریر الاحکام، ج2، ص‌234 و... .


�. المجموع، ج19، ص‌207؛ المغنی، ج10، ص‌65.


�. الخلاف، ص‌346؛ المحلی، ج‌11، ص‌102.


57. قاضی نعمان المغربی، دعائم الاسلام، تحقيق: آصف بن علي اصغر فيضي، ج1، ص‌395، انتشارات دارالمعارف، قاهره 1383قمري.


�. النهایۀ، ص‌297.


�. محقق حلی، شرایع الاسلام، تحقيق و تعليق: سيدصادق شيرازي، ج‌1، ص‌257، چاپ دوم: انتشارات امير، قم 1409قمري.


�. سرخسی، شرح السیر الکبیر، تحقيق: صلاح‏الدين المنجد، ج1، ص‌370، مصر1960ميلادي.


�. المغنی، ج10، ص‌65.


�. السرائر، ج2، ص‌16؛ قاضی ابن‌البراج، المهذب، ج‌1، ص‌298؛ تبصرۀ المتعلمین، ص‌111.


�. الخلاف، ج‌5، ص‌340.


�. ابوبکر الکاشانی، بدائع الصنائع، ج‌7، ص‌140، چاپ اوّل: انتشارات مکتبة الحبيبية، باكستان، 1409 قمري؛ المغنی، ج‌10، ص‌63؛ المحلی، ج‌11، ص‌101.


�. دسوقی، حاشیۀ الدسوقی، ج4، ص‌299، انتشارات دار إحياء الكتب العربية.


�. المجموع، ج19، ص‌203.


�. الکامل فی التاریخ، ج3، ص‌293؛ المغنی، ج10، ص‌63؛ المجموع، ج‌19، ص‌203.


�. الجمل، ص‌182؛ الکامل فی التاریخ، ج‌3، ص‌257.


�. دعائم الاسلام، ج‌1، ص‌394.


�. ابن‌شعبۀ الحرانی، تحف العقول، تحقيق: الشيخ محمد الحسون، اشراف: السيد محمود المرعشي، ص‌480، چاپ اوّل: انتشارات کتاب‏خانه آيةالله العظمى مرعشي نجفي، قم 1408قمري.


�. المبسوط، ج‌7، ص‌271.


�. همان، ص275.


�. محمد بن ابراهیم النعمانی، الغیبۀ، تحقيق: فارس حسون كريم، ص238، چاپ اوّل: انتشارات مهر، قم 1422قمري.


�. همان، ص321.


�. همان، ص239.


�. محمد بن جریر الطبری، دلائل الامامۀ، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، ص455، چاپ اوّل: انتشارات بعثت، قم 1413قمري.


�. با توضیحات یاد شده روشن می‌شود که خرده‌ای که برخی از نویسندگان وهابی معاصر بر پاره‌ای از روایات اهل‌بیت( گرفته‌اند هم‌چون روایاتی که از کشته شدن تعدادی از قبیله قریش یا عرب‌ها و یا تعدادی از فرقه بتریه سخن می‌گویند و آن را ساخته و پرداخته محدثان شیعی خوانده‌اند (ناصر بن عبدالله القفاری، اصول مذهب الشیعۀ الامامیۀ الاثنی عشریۀ عرض و نقد، ص1065ـ 1071) از سر بی‌دقتی و ناآگاهی نسبت به مبانی فقهی شیعه و اهل‌سنت است؛ چراکه توضیح داده شد که اولاً این روایات ناظر به کسانی است که بر امام مهدی( خروج کرده‌اند و ثانیاً بر فتوای همه فقهای شیعه و اهل‌سنت نبرد با اهل بغی واجب است مگر این‌که به طاعت امام باز گردند از این رو اقدامات قاطع امام مهدی( منطبق با موازین اسلامی است.


�. نعمانی، الغیبۀ، ص235.


�. همان، ص240.


�. شیخ صدوق، علل الشرایع، تحقيق: سيد محمدصادق بحرالعلوم، ج1، ص15، انتشارات مكتبه حيدريه، نجف 1385قمري؛ سند این حدیث به این صورت است:


قال حدّثنا سعد بن عبدالله قال حدّثنا احمد بن حمد بن عیسی، عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریز قال حدثنی زرارۀ.


درباره وثاقت علی بن الحسین بن بابویه نک: نجاشی، رجال، ص‌261.


درباره وثاقت سعد بن عبدالله نک: همان، ص‌177.


درباره وثاقت احمد بن محمد بن عیسی نک: همان، ص‌82.


درباره وثاقت عباس بن معروف نک: همان، ص‌281.


درباره وثاقت حماد بن عیسی نک: همان، ص‌142.


درباره وثاقت حریز نک: شیخ طوسی، الفهرست، تحقيق: جواد قيومي، ص‌118، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1417قمري.
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�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام، 9/4/1386.


�. حسن فیروزآبادی، مجموعه مقالات سومین همایش دکترین مهدویت، اسفند 1386.


�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام، 9/4/1386.


�. حسن فیروزآبادی، مجموعه مقالات سومین همایش دکترین مهدویت، اسفند 1386.


�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام، 9/4/1386.


�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری، اسفند 1386.


�. حسن فیروزآبادی، مجموعه مقالات سومین همایش دکترین مهدویت، اسفند 1386.


�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام، 9/4/1386.


�. سخن‌رانی مقام معظم رهبری در دیدار قشرهای مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت مهدی(، 29/6/1384.


�. همان.


�. International organizations. 


�. Doctrine.


�. Convergence theories.


�. در مبحث تبيين نظريه‌هاي هم‌گرايى به شكل آزاد و تلخيصى از اثر زير بهره گرفته شده است: سيدحسين سيف‌زاده، نظريه‌پردازی در روابط بين‌الملل؛ مبانی و قالب‌های فكری، ص302 ـ 320، انتشارات سمت، تهران 1376شمسی. همچنين براي اطلاع بيشتر از نظريه‌ها درباره هم‌گرايي، منطقه‌گرايي و انسجام اتحادها نک: جيمز دوئرتي و رابرت فالتز گراف، نظريه‌هاي متعارض در روابط بين‌الملل، ترجمه علي‌رضا طيب و وحيد بزرگي، ج2، ص665 ـ 719، نشر قومس، تهران 1372شمسی. 


�. براي اطلاع بيشتر از مباحث كام‌يابي‌ها و ناكامي‌هاى سازمان‌هاى بين‌المللى نك‏: اينيس. ل. كلاد، ارزيابي سازمان‌هاي بين‌المللي در قرن بيستم، ترجمه فرهنگ رجايى، انتشارات دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى، تهران 1366شمسی. 


�. نک: بهرام اخوان‌کاظمي، «نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي در پايداري و امنيت كشور‌هاي عضو»، نشریه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش 209 – 210، بهمن و اسفند 1383.


�. منوچهر محمدي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ اصول و مسائل، ‌ص18، نشر دادگستر، تهران 1377شمسی.


�. جواد منصوري، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ص11، انتشارات اميرکبير، تهران 1365شمسی. 


�. (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ( (سوره نساء، آيه 48).


�. براي اطلاع بيشتر نك: بهرام اخوان‌کاظمي، «اصول سياست خارجي پيامبر(»، سياست نبوي؛ مباني، اصول و راه‌بردها، ص571 ـ 597، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران 1386شمسی. 


�. ابن‌هشام، سيرة النبي، ترجمه سيدهاشم رسولي محلاتي، ص267، انتشارات اسلاميه، تهران 1348شمسی. 


�. براي مثال، پيامبر( در نامه خويش به قيصر روم به اين آيه استناد نموده‌اند. در اين‌باره نک: علي بن حسين‌علي احمدي، مکاتب الرسول، ص90 و 105، انتشارات المطبقه العلميه، قم 1379قمري.


�. سوره آل‌عمران، آيه 64. 


�. شيخ صدوق، امالي، ج1، ص231، نجف 1384قمري. 


�. نک: نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 138، ص190، مؤسسه انتشارات حضور، قم 1381شمسی. 


�. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج36، باب 41، ص322، روایت 176، انتشارات دارالكتب اسلاميه، قم، [بي‌تا]. براي تبيين استدلالي ملاحم و علايم ظهور، نک: مصطفي صادقي، تحليل تاريخي نشانه‌هاي ظهور، چاپ دوم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم 1385شمسی. 


�. بحار الانوار، ج52، ص352؛ نعماني، الغيبة، باب 13، ص231، روایت سیزدهم.


�. لطف‌الله صافي گلپايگاني، منتخب ‌الأثر، ص593، انتشارات مکتب داوري، قم. (به نقل از: کشف الاستار)


�. نهج البلاغه، ترجمه و شرح سيد علي‌نقي فيض‌الاسلام، خطبه 146، ص442، بند 2، ]بي‌نا[، ]بي‌جا[، 1351شمسي. 


�. نك: حبيب‌الله طاهري، «عصر ظهور يا مدينه فاضله موعود در اسلام»، مجله انتظار، ش2. 


�. علی‌اکبر مهدی‌پور، روزگار رهایی (ترجمه یوم الخلاص، نوشته کامل سلیمان) ج‌1، ص‌129، چاپ سوم: تهران 1376شمسی. 


�. «إنّا غير مهملين‌ لمراعاتكم‌ ولا ناسين‌ لذكركم؛ ما هرگز در رعايت‌ و مراقبت‌ شما كوتاهي‌ نمي‌كنيم‌ و ياد شما را از خاطر نمي‌بريم‌.» (طبرسي، احتجاج‌، ج‌2، ص‌497)


«بي‌ يدفع‌ الله‌ البلاء عن‌ أهلي‌ و شيعتي؛ خداوند به‌ وسيله‌ من‌ بلاها را از شيعيان‌ و خاندانم‌ دفع‌ مي‌كند.» (شیخ طوسي، الغيبة‌، ص‌246)


�. نک: علی احمد میانجی، مکاتب الرسول، ص90، انتشارات یس، قم 1363شمسی. 


�. سوره انعام، آیه 165.


�. سوره بقره، آيه 30.


�. سوره ص، آيه 26.


�. سوره فرقان، آيه 1.


�. سوره اعراف، آيه 158.


�. سوره سبأ، آيه 28.


�. سوره حج، آيه 49.


�. سوره بقره، آيه 124.


�. بحار الانوار، ج52، باب 27، ص321، روايت29.


�. منتخب‌الأثر، باب 3، ص472، روایت سوم.


�. سوره آل‌عمران، آيه 110. 


�. سوره مائده، آيه 78 و 79. 


�. سوره نحل، آيه 125. 


�. سوره شوري، آيه 15. 


�. سوره فصلت، آيه 33. 


�. نک: سيد عبدالقيوم سجادي، ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام، ص50، انتشارات بوستان کتاب، قم 1383شمسی؛ وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الاسلام، ص320، انتشارات دارالفکر، دمشق 1992ميلادي. 


�. نک: حسين‌علي منتظري، فقه الدولة الاسلامي، ج2، ص711، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1402قمري. 


�. سوره آل‌عمران، آيه 159.


�. نک:‌ مکاتیب الرسول، ص121.


�. نک: همان، ص169. 


�. شيخ صدوق، کمال ‌الدين، ج2، ص411، انتشارات موسسة النشر الاسلامي، قم 1416قمري. 


�. الزام الناصب، ص177. (به نقل از: مسعود پورسيدآقايي و ديگران، تاريخ عصر غيبت، ص427، چاپ دوم: مؤسسه انتشارات حضور، قم 1383شمسی) 


�. نهج‏ البلاغه، خطبه‏33، ص‏111. 


�. نک: بهرام اخوان‌کاظمي، «آرمان‌هاي حکومت از ديدگاه امام علي(»، نشريه حکومت اسلامي، ش 17، پاييز 1379، ص137. 


�. نهج البلاغه، نامه 53، ص‏1006، بند 36.


�. عبدالواحد التميمى الآمدى، شرح غرر الحكم و درر الكلم، ج‏1، ص‏335، انتشارات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت 1407شمسی. 


�. همان، ص292. 


�. بحار الانوار، ج51، ص81، روايت پانزدهم. 


�. همان، ص29. 


�. نهج ‏البلاغه، خطبه 131، ص‏407، بند 3.


�. همان، خطبه‏105، ص‏313، بند 1.


�. علی دوانی، مهدي موعود (ترجمه جلد سيزدهم بحار الانوار)، ص1095، انتشارات دارالكتب الإسلاميه، تهران 1368شمسی. 


�. همان، ج2، ص‌224 ـ 225. 


�. محمدمهدى شمس‏الدين، نظام الحكم و الادارة فی الاسلام، ص‏301، چاپ سوم: قم 1411قمري. 


�. نهج‏ البلاغه، نامه 53، ص‏1011، بند 43.


�. همان، خطبه ‏173، ص‏558، بند 2.


�. نك: محمدجواد وزیری‌فرد، ظهور نو، (ترجمه كتاب الشموس المضيئه، نوشته علی سعادت‌پرور، ص202 ـ 203، چاپ دوم: انتشارات احياء كتاب، تهران 1380شمسی. (به نقل از: اثبات الهداة، ج3، ص523، روایت 712) 


�. بحار الانوار، ج52، باب 27، ص310، روايت چهارم. 


�. سوره زمر، آيه 14 ـ 15. 


�. سوره يونس، آيه 99. 


�. سوره کهف، آيه 29. 


�. سوره بقره، آيه 256. 


�. سوره انفال، آيه 61. 


�. سوره بقره، آيه 208. 


�. براي اطلاع بيشتر از ماجرا و متن پيمان صلح حديبيه نك: صالح احمد العلي، دولت رسول خدا(، ترجمه هادي انصاري، ص241 ـ 251، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم 1381شمسی. 


�. منشور مدينه و متن آن که به عنوان قانون اساسي مدينه هم از آن ياد مي‌كنند، در آثار متعددي ذکر گرديده است. براي نمونه نک: مکاتیب الرسول، ص241؛ سيدخليل خليليان، حقوق بين‌الملل اسلامي، ص299، چاپ چهارم: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1372شمسی. 


�. براي نمونه و اطلاع بيشتر نک: محمدابراهيم آيتي، چکيده تاريخ پيامبر اسلام، تلخيص جعفر شريعت‌مداري، انتشارات سمت، تهران 1378شمسی. 


�. براي نمونه و توضيح بيشتر نک: علي‌اكبر مهدي‌پور، «بررسي چند حديث شبهه‌ناك درباره عدالت آفتاب عالم‌تاب»، مجله انتظار، ش 14، زمستان 1383. 


�. نك: مجتبي تونه‌اي، موعودنامه؛ فرهنگ الفبايي مهدويت، ص115، انتشارات ميراث ماندگار، قم 1384شمسی.


�. نك: بهرام اخوان‌کاظمي، نگرش‌هايي نو به آموزه مهدويت، ص49 ـ 50، انتشارات مؤسسه آينده روشن، قم 1387شمسی.


�. «آرمان‌هاي حکومت از ديدگاه امام علي(»، ص143. (به نقل از: ملامحسن فيض، الوافي، ج14، ص20)


�. سيد محمدكاظم قزويني، امام مهدي از ولادت تا ظهور، ترجمه و تحقيق علي كرمي و سيدمحمد حسيني، دفتر نشر الهادي، قم 1376شمسی.


�. همان، ص750 ـ 751. (به نقل از: عقد الدرر، ص144، باب7، چاپ جديد مسجد مقدس جمكران)


�. محمدحسين رحيميان، جلوه‌هاي نور از غدير تا ظهور، ص183 - 184، انتشارات دارالثقلين، قم 1379شمسی.


�. نهج البلاغه، نامه 45، ص966، بند 2.


�. شرح غرر الحكم و درر الكلم، ج4، ص318.


�. سوره انفال، آيه 60.


�. سوره منافقون، آيه 4.


�. سوره ممتحنه، آيه 1.


�. سوره بقره، آيه 218.


�. سوره حجرات، آيه 15.


�. سوره عنکبوت، آيه 6.


�. سوره تحريم، آيه 9.


�. اين آيات از اين جمله‌اند: (قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً( (سوره توبه، آيه 36)؛ (قَاتِلُوهُمْ حَتَّی لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ( (سوره انفال، آيه 39)؛ (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ( (سوره توبه، آيه 5).


�. نك: سيد عبدالقيوم سجادي، «اصول سياست خارجي در قرآن»، نشريه علوم سياسي، ش 15، پاييز 1380، ص174.


�. سید محمدحسين طباطيايي، الميزان، ج2، ص66، انتشارات اسلامي، قم 1368شمسی.


�. امام علي بن الحسين، صحيفه سجاديه، ترجمه مهدي الهي قمشه‌اي، ص264، انتشارات اسلامي، تهران، ]بي‌تا[.


�. همان، ص265.


�. همان، ص266.


�. همان، ص267.


�. نك: بهرام اخوان‌کاظمي، «دکترين و سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي در صحيفه سجاديه»، نشريه حکومت اسلامي، ش 44، تابستان1386، ص165 ـ 191.


�. «خداوند، سبيل و طريقي براي کافران بر مؤمنان قرار نداده است.» (سوره نساء، آيه 141)


�. از جمله به سوره نساء، آيه 138 و 139؛ سوره انفال، آيه 73 و سوره مائده، آيه 55 - 65 استدلال شده است.


�. «اي اهل ايمان، غير را به بطانه نگيريد.» (سوره آل عمران، آيه 118).


�. براي اطلاع بيشتر نك: «اصول سياست خارجي در قرآن»، ص175 ـ 177.


�. سوره نساء، آيه 144.


�. نك: ابوالفضل شکوري، فقه سياسي اسلام، (اصول سياست خارجي)، ج2، ص390، ]بي‌جا[، ]بي‌نا[، 1361شمسی. (به نقل از: سيدمحمود بجنوردي، قواعد الفقهيه، ج1، ص159)


�. سوره منافقون، آيه 8.


�. نك: فقه سیاسی اسلام، ص392.


�. سوره بقره، آيه 177.


�. سوره مائده، آيه 1.


�. سوره رعد، آيه 20.


�. سوره اسراء، آيه 34.


�. سوره مؤمنون، آيه 8.


�. شيخ‌مرتضي انصاري، المکاسب، ص215، ]بي‌نا[، تبريز 1375شمسی.


�. نك: ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام، ص64؛ هم‌چنين نك: آثار الحرب فی الفقه الاسلام، ص350.


�. از منابع ارزش‌مندي که با تفصيل بسيار از جاي‌گاه اصل وفاي به تعهدات سخن رانده، کتاب زير است: عباس‌علي عظيمي شوشتري، حقوق قراردادهاي بين‌المللي در اسلام، انتشارات بوستان كتاب، قم 1378شمسی.


�. رحیم کارگر، آینده جهان (دولت و سیاست در اندیشه مهدویت)، ص87، چاپ اول: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(، قم 1383شمسی.


�. همان.


�. نیراچاندوک، جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون کاظمی و وحید بزرگی، ص62، نشر مرکز، تهران 1377شمسی.


�. سیدجواد طاهایی، اندیشه دولت مدرن، ص25، چاپ اول: انتشارات عروج، تهران 1381شمسی.


�. عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ص141، چاپ دهم: انتشارات توس، تهران 1384شمسی.


�. سوره نور، آیه 55.


�. اقتباس از بیانات آیة‌الله مصباح یزدی، خبرنامه همایش بین‌المللی دکترین مهدویت (آینده روشن)، ش6، اسفند 1386، ص9.


�. سوره انبیاء، آیه 105.


�. سوره قصص، آیه 5.


�. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج51، ص87، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت 1403قمری.


�. همان، ج52، ص238.


�. همان، ص223.


�. صحیفه نور (مجموعه ره‌نمودهای امام خمینی()، ج20، ص196ـ197، چاپ اول: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران 1369شمسی.


�. همان، ج7، ص255.


�. همان، ج19، ص3.


�. سوره نحل، آیه 90.


�. راغب اصفهانی، مفردات الالفاظ القرآن، ذیل ماده عدل، چاپ اول: دفتر نشر الادب، بی‌جا، 1404قمری.


�. ابن‌منظور، لسان العرب، ذیل ماده عدل، چاپ اول: نشر الادب الحوزه، بی‌جا، 1405قمری.


�. شیخ طوسی، المبسوط فقه الإمامیه، تصحیح و تعلیق محمدباقر بهبودی، ج8، ص217، انتشارات مکتبة المرتضویه، بی‌جا، بی‌تا.


�. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص371، چاپ سوم: انتشارات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت 1393قمری.


�. نهج‌ البلاغه، حکمت 437.


�. سوره حجر، آیه 39.


�. نجف لک‌زایی، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبیا» (مجموعه گفتمان مهدویت)، گفتمان ششم، ص82 ـ 84، چاپ اول: تهیه و تنظیم مؤسسه پژوهشی انتظار نور، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1385شمسی.


�. علی بن عیسی الإربلی، کشف الغمۀ فی معرفة الائمۀ، ج2، ص476، انتشارات مکتبه بنی‌هاشمی تبریز، 1381قمری.


�. صحیفه نور، ج20، ص198 ـ 199.


�. نهج‌ ‌البلاغه، خطبه 198.


�. مطالب این قسمت تلخیصی است از: ابراهیم شفیعی سروستانی، معرفت امام زمان( و تکلیف منتظران، ص303 ـ 305، چاپ اول: انتشارات موعود عصر، تهران 1384شمسی.


�. بحار الانوار، ج75، ص251.


�. سیدجواد ورعی، حقوق و وظایف شهروندان، ص441، چاپ اول: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم 1381شمسی.


�. سوره شوری، آیه 38.


�. سوره آل‌عمران، آیه 110.


�. سوره نساء، آیه 59.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 34.


�. سوره ص، آیه26.


�. سوره نساء، آیه 58.


�. حدیث ولایت (مجموعه ره‌نمودهای مقام معظم رهبری)، ج7، ص175، چاپ اول: تهیه و تنظیم دفتر مقام معظم رهبری، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، تهران 1376شمسی.


�. سوره حدید، آیه 25.


�. محمد بن یعقوب الکلینی، اصول الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، ص60 ـ 61، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الاسلامیۀ، بی‌جا، بی‌تا.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 621.


�. اسماعیل پرور، گل‌بانگ عدالت، ص126، چاپ اول: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1382شمسی.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 131.


�. ابن‌شعبة الحرّانی، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، ص438، چاپ دوم: انتشارات مؤسسه نشر الاسلامی، قم 1404قمری.


�. بحار الانوار، ج21، ص 125.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 27.


�. موسوعة کلمات الامام الحسین(، ص331 ـ 332، چاپ اول: معهد تحقیقات باقرالعلوم(، انتشارات دارالمعروف، قم 1415قمری.


�. سوره رعد، آیه 11.


�. سوره محمد، آیه 7.


�. سوره نساء، آیه 75.


�. مطالب این قسمت اقتباسی است از کتاب حقوق و وظایف شهروندان، ص529 ـ 538.


�. سوره نساء، آیه5.


�. سوره انفال، آیه39.


�. سوره انفال، آیه 60.


�. سوره نحل، آیه 125.


�. سوره حج، آیه 3.


�. صحیفه نور، ج20، ص114.


�. سوره ذاریات، آیه 56.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 27.


�. صحیفه نور، ج3، ص198.


�. همان، ج20، ص132.


�. بحار الانوار، ج71، ص338.


�. همان، ج40، ص113.


�. همان، ج71، ص319.


�. همان، ص316.


�. تفسیر ابوالفتوح رازی، ج2، ص450. (به نقل از: محمد محمدی اشتهاردی، حضرت مهدی( فروغ تابان ولایت، ص138، چاپ سیزدهم: انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم 1385شمسی)


�. بحار الانوار، ج8، ص368.


�. اصول الکافی، ج1، ص185.


�. محمدامین بالادستیان و دیگران، نگین آفرینش، ص147 ـ 151، چاپ دوم: انتشارات بنیاد فرهنگی مهدی موعود(، قم 1384شمسی.


�. طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص325، انتشارات النعمان، نجف‌ اشرف 1386قمری.


�. ره‌توشه مهدی‌یاوران، ص213ـ221، چاپ اول: تهیه و تدوین مرکز تخصصی مهدویت، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(، قم1381شمسی.


�. معرفت امام زمان و تکلیف منتظران، ص182 و ص389 ـ 390.


�. سوره انفال، آیه60 .


�. محمد بن ابراهیم بن جعفر النعمانی، الغیبة، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، ترجمه محمدجواد غفاری، ص320، روایت دهم، چاپ دوم: انتشارات مکتبة الصدوق، تهران 1376شمسی.


�. سفرنامه ابن‌بطوطه، ج1، ص272. (به نقل از: ابراهیم شفیعی سروستانی، انتظار بایدها و نبایدها، ص44، چاپ اول: انتشارات مؤسسه فرهنگی موعود، قم 1383شمسی.


�. همان، ص44 ـ 45.


�. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص66، چاپ اوّل: انتشارات دفتر نشر الکتاب، 1404قمری.


�. ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج1، ص‌174، انتشارات المکتبۀ الاسلامیه.


�. مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج3، ص108، چاپ دهم: انتشارات صدرا، تهران 1369‌شمسی. 


�. عباس‌علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج2، ص23، چاپ سوم: انتشارات سپهر، تهران 1373‌شمسی. 


�. عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه محمدپرویز گنابادی، ج1، ص400، چاپ هشتم: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1375‌شمسی.


�. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج18، ص274، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، قم، 1393‌قمری.


�. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ص476، چاپ اوّل: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(، قم 1425‌قمری؛ تفسیر نمونه، ج22، ص69، چاپ سیزدهم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1375‌شمسی.


�. سوره فتح، آیه 10.


�. سوره فتح، آیه 18.


�. سوره ممتحنه، آیه12.


�. ابوالفضل موسویان، مبانی مشروعیت حکومت؛ جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ص150 ـ 157، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، تهران 1381‌شمسی. 


�. سوره شعراء، آیه 214.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج22، ص278، انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت 1403‌قمری.


�. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، ص7، انتشارات مؤسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء، قم 1370‌شمسی.


�. نهج ‌البلاغه، ترجمه مصطفی زمانی، نامه اوّل، ص625، چاپ چهارم: انتشارات پیامبر اسلام، قم 1369‌شمسی.


�. نک: نهج ‌البلاغه، خطبه 3 و 8.


�. ناصر مکارم شیرازی و هم‌کاران، یک‌صد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسیر نمونه، ص296، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1383‌شمسی.


�. سیدمیرزا حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ص170، چاپ دوم: انتشارات مکتبه بصیرتی، بی‌تا.


�. همان، ص194.


�. امام خمینی، البیع، الجزء الرابع، ص27، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379‌شمسی.


�. تفسیر نمونه، ج23، ص71.


�. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص86، چاپ اوّل: انتشارات التمهید، 1377‌شمسی.


�. همان.


�. همان، ص88.


�. انوار الفقاهه، ص70.


�. در این رابطه نک: نهج ‌البلاغه، خطبه‌های 3، 8، 34، 137 و نامه‌های 6 و 54.


�. شیخ مفید، الارشاد فی معرفۀ حجج الله علی العباد، ج2، ص39، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه آل‌البیت، 1413‌قمری.


�. سوره آل عمران، آیه 159.


�. مهدویت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص77، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه آینده روشن، 1385‌شمسی.


�. سیدثامر هاشم الحمیدی، در انتظار ققنوس (کاوشی در قلمرو و موعودشناسی و مهدی‌باوری)، ترجمه مهدی علی‌زاده، ص249، انتشارات مؤسسه امام خمینی، قم 1383‌شمسی.


�. مهدویت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص167- 168.


�. نعمانی، الغیبۀ، ترجمه محمدجواد غفاری، ص436، نشر صدوق، تهران 1376‌شمسی.


�. شیخ مفید، الارشاد، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، ص704، انتشارات اسلامیه، 1380‌شمسی.


�. سوره نحل، آیه 2.


�. بحار الانوار، ج52، ص279.


�. سوره فتح، آیه 10.


�. علی‌اکبر مهدی‌پور، روزگار رهایی (ترجمه یوم الخلاص)، ج1، چاپ چهارم: نشر آفاق، تهران 1381‌شمسی.


�. الارشاد، ص704.


�. نعمانی، الغیبۀ، ص436.


�. شیخ طوسی، الغیبۀ، ترجمه مجتبی عزیزی، ص793، چاپ اوّل: انتشارات جمکران، قم 1386‌شمسی.


�. روزگار رهایی، ص405.


�. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص700.


�. همان، ص765.


�. نعمانی، الغیبۀ، ص144.


�. روزگار رهایی، ص1040.


�. همان، ص919.


�. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص785.


�. همان، ص793.


�. همان، ص765.


�. روزگار رهایی، ص‌464 و 465.


�. حماسه حسینی، ج3، ص110-111.


�. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص19.


�. همو، جامعه مدنی، ص190، چاپ اوّل: انتشارات التمهید، قم 1378‌شمسی.


�. همو، ولایت فقیه، ص86.


�. تفسیر نمونه، ص72-73؛ انوار الفقاهه، ص477-478. 


�. علي‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه، ج14، ص550.


�. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن ‌كريم، ص336، ذيل ماده ربّ، انتشارات ذوي‌القربي، قم 1427قمری.


�. مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص183، انتشارات صدرا، تهران 1384شمسی.


�. عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص30، نشر ني، تهران 1376شمسی.


�. محمّدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسی اسلام، ص47، انتشارات بنياد نهج البلاغه، قم 1369شمسی.


�. جان الياس، فلسفه تعليم و تربيت، ترجمه عبدالرضا ضرابي، ص180، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(، قم 1385شمسی.


�. همان.


�. مصطفي محمد طحان، چالش‌هاي سياسي جنبش اسلامي ‌معاصر، ترجمه خالد عزيزي، نشر احسان، [بی‌نا]، تهران، [بی‌تا].


�. فيليپ جِي اسميت، فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعيد بهشتي، ص59، انتشارات شركت به نشر (آستان قدس)، مشهد 1370شمسی.


�. سوره انفال، آیه8.


�. سوره رعد، آیه17.


�. سوره اسراء، آیه81.


�. سوره شوری، آیه24.


�. سوره قصص، آیه13.


�. سوره روم، آیات 5 ـ6.


�. سوره روم، آیه60.


�. سوره غافر، آیه55.


�. سوره فتح، آیه29.


�. سوره نساء، آیه95.


�. سوره بقره، آیه214.


�. سيدرضا صدر، راه مهدی، به اهتمام سيدباقر خسروشاهى، ص69، انتشارات بوستان كتاب، قم 1379شمسی.


�. سوره نور، آیه55.


�. سوره انبیاء، آیه105.


�. سوره قصص، آیات 5 ـ6.


�. سوره هود، آیه86.


�. سوره اعراف، آیه128.


�. مرتضي مطهري، قيام و انقلاب امام مهدی( از ديدگاه فلسفه تاريخ، ص14، انتشارات صدرا، 1382شمسی.


�. سوره جمعه، آیه2.


�. نک: سوره مؤمنون، آیه24؛ سوره اعراف، آیه11.


�. سوره اعراف، آیه179.


�. سوره رعد، آیه11.


�. سوره انفال، آیه53.


�. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص83، نشر اسراء، قم 1378شمسی.


�. خواجه نصيرالدين طوسي، تجريد الاعتقاد (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)، تصحيح حسن حسن‌زاده آملي، ص490، انتشارات جامعه مدرسين، قم 1422قمری.


�. ابن‌شعبه حرّانی، تحف العقول، ترجمه محمدباقر كمره‌اي، انتشارات كتاب‌چي، تهران 1380شمسی.


�. محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج52، ص256ـ260، انتشارات‌ دارالكتب الاسلامیه، [بی‌تا].


�. همان، ج51، ص78.


�. همان، ص84.


�. همان، ج52، ص243.


�. ناصر مكارم شيرازى، حكومت جهانی مهدی(، ص102، انتشارات نسل جوان، قم.


�. غلام‌رضا بهروز لك، «الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی»، فصل‌نامه انتظار موعود، پاییز 1383.


�. نک: سوره انعام، آیه50؛ سوره زمر، آیه9.


�. بحار الانوار، ج‌8، ص368.


�. شيخ صدوق، كمال ‌الدين و تمام ‌النعمة، ج2، ص512، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، تهران 1395قمری.


�. همان، ص330.


�. سوره هود، آیه86.


�. سوره نور، آیه55.


�. سوره انبیاء، آیه105.


�. قيام و انقلاب امام مهدی(، ص14.


�. سوره طه، آیات 25ـ 26.


�. سوره اعراف، آیه128.


�. سوره روم، آیه60.


�. سوره غافر، آیه55.


�. بحار الانوار، ج52، ص143.


�. همان، ج74، ص162، روايت181.


�. سوره فاطر، آیه10.


�. سوره منافقون، آیه8.


�. سوره نساء، آیه141.


�. سوره نساء، آیه97.


�. شیخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، دعاي افتتاح.


�. سوره طه، آیه16.


�. سوره بقره، آیه124.


�. بهاءالدين خرمشاهى، دانش‌نامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج1، ص284 ـ 285.


�. سوره نساء، آیه59.


�. قرآن كريم، ترجمه، توضيحات و واژه‏نامه از بهاءالدین خرمشاهی، ص‏87.


�. سوره مائده، آیه67.


�. نهج البلاغه، نامه 45.


�. همان، كلمه قصار 110.


�. سوره نساء، آیه59.


�. سوره طه، آیه24.


�. نک: سوره اسراء، آیه103.


�. سوره مائده، آیه33.


�. سوره توبه، آیه73.


�. سوره نساء، آیه141.


�. سوره سبأ، آیه46.


�. قيام و انقلاب امام مهدی(، ص20.


�. بحار الانوار، ج52، ص310، روایت چهارم.


�. سوره شوری، آیه39.


�. سوره حجرات، آیه 9.


�. فصل‌نامه انتظار موعود، ش5، پاييز1381، ص208. (به نقل از: شهيد ثاني، منية المريد)


�. سوره مائده، آیه2.


�. سوره آل‌عمران، آیه103.


�. سوره حجرات، آیه10.


�. سوره حجرات، آیه13.


�. سوره توبه، آیه71.


�. سوره بقره، آیه63.


�. سوره مریم، آیه12.


�. سوره انفال، آیه60.


�. اصول كافی، ج6، ص535، روايت یکم.


�. محمدمهدى آصفى، «انتظار پويا»، ترجمه تقى متقى، فصل‌نامه انتظار موعود، ش7.


�. كمال ‌الدين، ج2، ص484، روایت چهارم.


�. نك: نجم‌الدين طبسي، نشانه‌هايي از دولت موعود، ص64، انتشارات بوستان كتاب، قم 1386شمسی.


�. امام خميني(، ولايت فقيه، ص19، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار، تهران 1377شمسی؛ صحيفه نور، ج2، ص9.


�. صحيفه نور، ج19، ص9 و 228؛ ج20، ص7 و 196؛ ج21، ص96 و 202.


�. همان، ج7، ص36.


�. راغب اصفهانی، مفرادات، ص90، ماده «أمن»، چاپ اوّل: انتشارات الدار السامیه، بیروت 1412قمری.


�. همان.


�. الزبیدی، تاج العروس، ج18، ص23، ماده «أمن»، انتشارات دارالفکر، بیروت 1414قمری.


�. نک: محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ماده «أ م ن»، چاپ دوم: قاهره 1408قمری.
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